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  ∗دوره مغول ري پيش اززنان و نخبگان مذهبي شه
  ∗∗ريچارد دبليو بولت: نويسنده

  ∗∗∗ حسن زنديه:ترجمه و تحقيق
  ∗∗∗∗ليدا ملكي

  
   چكيده

 اســلامي و تعلــيم و تربيــت اســلامي در قــرون هــاي نخــستِ ايــران دورهمورخــان ســده
هــاي صــوفيانه ميانــه، اتفــاق نظــر دارنــد كــه گــاهي زنــان در آمــوختن، هماننــد فعاليــت

هـاي دهـم    هـاي قـرن   نگـاري هاي زنـان در شـرح حـال       ثبت و ضبط نام   . دانشهرت يافته 
هـر چنـد كمتـر ذكـر شـدن نـام زنـان در ايـن منـابع،                   . و يازدهم، مؤيد اين نكتـه اسـت       

انگيزد كه چرا ايـن اسـامي تـا ايـن حـد كـم اسـت؟ ايـن مقالـه بـه                       اين پرسش را بر مي    
بغـداد، نيـشابور و گرگـان       هـايي كـه از      نگـاري بررسي اسامي اين زنان كه در شـرح حـال         

پردازد تا تبيين نمايـد كـه چطـور اسـامي آنـان وارد ايـن منـابع شـده و                     دست آمده، مي  به
  .تري را ممكن است در برداشته باشدچه معاني اجتماعي گسترده

                                                 
  : استمشخصات اين مقاله به شرح ذيل ∗

Richard  W. Bulliet, “Women and the Urbaon Religious Elite in the Pre-Mongol Priod”, women 
in Iran From the Rise of Islam to 1800, edited by Guity Nashat and lois Beck, University 
of Illinois press, Urbaona and Chicago, p. 68 – 79.  

وي تحـصيلات دانـشگاهي خـود را تـا اخـذ درجـه دكتـرا در رشـته                   . م در امريكـا متولـد شـد       1940ولـت در سـال    ريچارد دبليو ب   ∗∗
پــس از فراغــت از تحــصيل مــدتي در دانــشگاه هــاروارد و ســپس در دانــشگاه بركلــي و . تــاريخ در دانــشگاه هــاروارد ادامــه داد

او . شــودنظــران تــاريخ خاورميانــه شــمرده مــيب وي از اســتادان برجــسته و از صــاح.كلمبيــا بــه تــدريس و تحقيــق پرداخــت
ــته اســت    ــده داش ــا را برعه ــشگاه كلمبي ــه در دان ــسائل خاورميان ــستيتوي بررســي م ــالات  . رياســت ان ــات وي، مق ــره مطالع ثم

عـلاوه  . هـاي تـاريخي در فرانـسه و امريكـا بـه چـاپ رسـيده اسـت                 مفصلي است كه تـاكنون در مجـلات معتبـر ويـژه بررسـي             
تـوان دو    تحقيقي ارزشمند نيز راجـع بـه تـاريخ خاورميانـه بـه رشـته تحريـر درآورده اسـت كـه از آن جملـه مـي                            بر اين، چند اثر   

: ك.ر(شـود، نـام بـرد     را كـه بـه خـصوص بـه تـاريخ ايـران مربـوط مـي              گروش به اسـلام در قـرون ميانـه         و   بزرگان نيشابور كتاب    
  ). مترجم) (1364حمد حسن وقار، نشر تاريخ ايران، ، ترجمه مگروش به اسلام در قرون ميانهبولت، . و. ريچارد

 .استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران ∗∗∗
  . كارشناس ارشد رشته تاريخ ايران دوره اسلامي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ∗∗∗∗
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نگـاري، تـراجم احـوال، عبـدالغافر فارسـي،          زنـان، تـذكره، شـرح حـال       : هاي كليـدي    واژه
  . ر و تاريخ بغدادخطيب بغداد، تاريخ نيشابو

ــاب   ــدادي كت ــب بغ ــداد خطي ــاريخ بغ ــال ت ــاند 1070 را در س ــان رس ــه پاي ــن 1.م ب  اي
عبــدالغافر . نامــه ســي زن را نوشــته اســتحــال، زنــدگي شــرح7831نويــسنده در ميــان 

ــي  ــاي (فارس ــود  ) م1135/  ق 529متوف ــر خ ــسابور اث ــاريخ ني ــسياق لت ــاب  2ال ــل كت  را ذي
ــه حــاكم نيــشا مفــصل ــا عنــوان تــر ابوعبداللّ ــسابوربوري ب ــاريخ ني در مجموعــه .  نوشــتت

.  شـرح حـال، تنهـا سـه مـورد بـه زنـان اختـصاص يافتـه اسـت                    2698حاكم نيز از ميان     
 مــورد در بــاره زنــان 22 شــرح حــال، تنهــا 1699در اثـر عبــدالغافر فارســي نيــز از ميــان  

 جرجـان  ختـاري در  ). نام يكي از اين زنـان در آثـار حـاكم و خطيـب نيـز آمـده اسـت                   (است  
 عـالم آمـده اسـت       1194نيـز شـرح حـال       ) م1035/ ق  427متوفـاي   (اثر حمـزه سـهمي      

آخـرين اثـر متعلـق بـه همـان دوره از ابـونعيم              . باشـند كه تنهـا دوازده نفـر آنهـا زن مـي          
 عـالم را در بـر دارد،        1881اسـت كـه شـرح حـال          كتاب ذكر اخبـار اصـبهان     اصفهاني با نام    

 .ستاما نام زني در ميان آنها ني
دهـد كـه    حـال از خـلال پـنج اثـر، نـشان مـي             شـرح    15303رفته، بررسـي    روي هم 

از تمــام ايــن ) چهــار دهــم درصــد( حــال، يعنــي مقــداري بــسيار نــاچيز  شــرح67صــرفاً 
توانـد نـشانه كـم اهميتـي زنـان در شـرح             مقدار متعلق بـه زنـان اسـت و ايـن آمـار مـي              

بتــه ايــن وضــعيت، مخــتص ايــران ال. نگــاري شــهري در دوره قبــل از مغــول باشــدحـال 
                                                 

، بيـروت،   تـاريخ بغـداد   بغـدادي،   خطيـب   : انـد از  هـايي كـه در ايـن مقالـه بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت، عبـارت                    نگـاري شرح حـال  . 1
م؛ عبـدالغافر   1965 كمبـريج، انتـشارات دانـشگاه هـاروارد،          تـصحيح تـاريخ نيـشابور،     ؛ ن، فـراي ريچـارد،       ]تـا بـي [دارالكتب العربي،   

ــسابورفارســي،  ــاريخ ني ــسياق لت ــسابور، نــسخه خطــي و حــاكم نيــشابوري، ال ــاريخ ني ــاريخ جرجــان؛ حمــزه ســهمي، ت ، حيــدرآباد، ت
. د . ، تــصحيح س )اصــفهان(كتــاب ذكــر اخبــار اصــبهان م؛ ابــونعيم اصــفهاني، 1950س دائــرة المعــارف العثمانيــه، مطبعــة مجلــ

، بيــروت، الـضَؤ اللامـع لاهــل القـرن التاسـع     الـدين محمـد ســخاوي،  م و شــمس1934 ـ  1931بريـل . جــي . درينـك، ليـدن، اي   
  ]. تا جا، بي بي[

دو ) 529 - 451(عبـدالغافر بـن اسـماعيل فارسـي يـا امـام حـافظ ابوالحـسن فارسـي                  از اين نويـسنده، يعنـي حـافظ ابوالحـسن            .2
 كــه بــا تحقيــق محمــد كــاظم محمــودي و بــه همــت  المختــصر مــن كتــاب الــسياق لتــاريخ نيــسابور ـــ 1: كتــاب موجــود اســت

 كـه ايـن   ياقالحلقـه الاولـي مـن تـاريخ نيـسابور، المنتخـب مـن الـس        ــ  2.  منتشر شده اسـت  1384نشرميراث مكتوب در سال     
 بـه   1362كتاب هم بـا تحقيـق محمـد كـاظم محمـودي و بـه اهتمـام انتـشارات جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه قـم در سـال                                 

ــسياقدر واقــع كتــاب دوم، يعنــي . زيــور طبــع آراســته گرديــده اســت  ــسابور تلخــيص كتــاب المنتخــب مــن ال ــاريخ ني ــسياق لت  ال
ــدين ابواســحاقعبــدالغافر فارســي اســت كــه توســط تقــي  ــراهيم صــريفيني ال از اصــل . خلاصــه شــده اســت) 641 - 581( اب

نامــه كــساني كــه نامــشان حــسن اســت تــا آخــر كتــاب بــاقي مانــده اســت و از  نوشــته عبــدالغافر بخــشي كــه شــامل زنــدگي
هـاي مـشترك    از مقايـسه بخـش    . اي تقريبـاً كامـل موجـود اسـت        تلخيص يا منتخـب آن، كـه تـأليف صـريفيني اسـت، نـسخه              

نامـه   كوشـيده اسـت كـه اطلاعـات مـرتبط بـا زنـدگي           الـسياق لتـاريخ نيـسابور     ان دريافت كه صـريفيني در تلخـيص         تواين دو مي  
البتـه در اصـل تـأليف       . اشخاص را بـا روشـي درسـت و دقيـق، خلاصـه كنـد و از ايـن بابـت، كمتـر بـه حـذف پرداختـه اسـت                              

داشـته كـه در تلخـيص صـريفيني بـه آنهـا توجـه               شـمار فقهـي، كلامـي ، ادبـي و تـاريخي وجـود               عبدالغافر فارسـي فوايـد بـي      
كنـد كـه حـاكم بـه پايـان رسـانده             را از آنجـا آغـاز مـي        الـسياق لتـاريخ نيـسابور     لازم به توضيح اسـت كـه عبـدالغافر          . نشده است 

ــه حــاكم نيــشابوري، : ك.ر(اســت  ــاريخ نيــشابورابوعبداللّ ، ترجمــه محمــد بــن حــسين خليفــه نيــشابوري، مقدمــه، تــصحيح و  ت
  ) مترجم. (24، پيشگفتار، ص 1375ات، محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، نشر آگه، تعليق
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 نمايـانگر محـيط اجتمـاعي عربـي بـوده اسـت تـا               تـاريخ بغـداد   با وجـود ايـن،      . نبوده است 
ايراني، زيـرا فقـط از چهـار زن ايرانـي در آن كتـاب نـام بـرده شـده كـه بـه سـه نفـر از                             

  .آنان در يك مدخل مستقل به عنوان خواهران يك صوفيِ برجسته اشاره شده است
در .  دانــستنگــاريتــوان نماينــده ســبك شــرح حــال پــنج اثــر را نمــيهــر حــال،بــه
هـاي   گـزارش  9سـعد در مـورد اصـحاب حـضرت محمـد           ابـن  طبقاتهاي پيشين،   زمان

الــدين مبــسوطي در بــاره همــسران و زنــان نــسل اول دارد، و در دوره مملوكــان، شــمس
 عنـوان    محمد بن عبـدالرحمن سـخاوي يـك جلـد كامـل از اثـر دوازده جلـدي خـود بـا                     

 1075 را بــه زنــان اختــصاص داده و اطلاعــاتي در مــورد الــضؤ اللامــع لأهــل القــرن التاســع
بـه دليـل    ] يـادكرد از آنهـا    [سـعد بـه زنـان و         البته علاقه و اعتناي ابـن      1.دهدنفر ارائه مي  

 اســت، امــا افــزايش اطلاعــات در 9اهميــت اعــضاي مؤنــث خــانواده حــضرت محمــد
  . وكان، نيازمند توضيحات بيشتري استمورد زنان در طول دوره ممل

آيــا ممكــن اســت كــه مــشاركت اجتمــاعي زنــان در قــرن پــانزدهم مــيلادي بيــشتر از  
 طــول  درقــرن دوازدهــم مــيلادي بــوده باشــد؟ آيــا بــه طــوركلي نگــرش جنــسي مــسلمانان 
 در  نگـاري دوره بعد از مغول بـا قبـل از آن متفـاوت بـوده اسـت؟ و آيـا ماهيـت شـرح حـال                        

ها تغيير كـرده اسـت و بـراي زنـان بيـشتري ايـن امكـان را فـراهم نمـوده اسـت                        طول قرن 
  هاي طبقات را دارا بوده تا در آن جاي گيرند؟كه معيارهاي مد نظر نويسندگان كتاب

تـوان گفـت كـه در واقـع، نـوع شـرح             براي پـرداختن بـه آخـرين احتمـال، ابتـدا مـي            
جـا بررسـي شـده بـر مبنـاي شـهرهاي            آثـاري كـه در اين     . ها تغيير كرده است   نگاريحال

هـاي خـود و بررسـي    هـا در شـيوه نگـارش كتـاب    گردآورندگان شـرح حـال    . خاصي است 
تاريخي و جغرافيايي شهر و قـراردادن آن  بـه عنـوان مقدمـه يـا ضـميمه آثـار خـود، بـر                         

انــد كــه بــر زنــدگي شــهري دلالــت داشــته و نــوعي تــاريخ خويــشاوندي متمركــز شــده
ــه عنــوان جامعــه اســلامي را در ذهــن خــود داشــته روشــنفكرانه از تحــو . انــدل شــهر ب

هـاي مـرتبط بـا      رسـد كـه اطلاعـات منـابع  اصـلي از كتـاب             علاوه بر اين، به نظـر مـي       
                                                 

  را منبعـي بـراي تـاريخ اجتمـاعي و اقتــصادي     دنيـاي مـسلمانان  اي در مجلــه  سـخاوي را طـي مقالـه    النـساء كتـاب  هـدي لطفـي   .1
  :ك.زنان مسلمان طي قرن پانزدهم ميلادي، بررسي كرده است، ر

Huda Lutfi, “ Al – Sakhawis Kitab al – Nisa as a Source for the Social and Economic History of Muslim 
Women during the Feefteenth Century A . D .,” The Muslim World, Vol 71, 1981, P. 104 – 124. 



غول
ره م

ز دو
ش ا

ي پي
شهر

بي 
مذه

ان 
خبگ

ن و ن
 زنا

 

 

 

7  

 9هـايي كـه در آنهـا محققـانِ سـيره پيـامبر             اسـت، بـه ويـژه كتـاب        9احاديث پيامبر 
 كــه ذكــر بــراي مثــال، مــشخص اســت. انــدهــايي در بــاره معلمانــشان نوشــتهيادداشــت

 صـرفاً بـه ايـن دليـل اسـت كـه نـام شخـصي تحـت                   تـاريخ جرجـان   بعضي از اسـامي در      
  بـر    9عنوان جرجاني در اسناد آمـده اسـت و سلـسله ايـن راويـان بـه حـضرت محمـد                    

حمـزه سـهمي در ايـن مـوارد، هــيچ     . گـردد كـه حـديث از آنجـا شـروع شــده اسـت      مـي 
ط اسـناد و مـتن همـراه آن         او فق ـ . دهـد گونه اطلاعي در بـاره اشـخاص بـه دسـت نمـي            

كنـد و هـدفش صـرفاً ايـن بـوده اسـت كـه مطمـئن شـود تـا                       يا متن حديث را نقل مـي      
ــه فعاليــت مــذهبي و روايــت حــديث نقــش    ــام هــر شخــصي  از گرگــان كــه در زمين ن

  .درستي زنده نگاه داشته شودداشته است، به
، سـت هـاي زيـادي نقـل شـده ا        به هر حـال، در بعـضي از تـراجم احـوال، حكايـت             

گـاهي ايـن    . انـد هـاي مهـم شـهر بـوده        وقتـي كـه افـراد از اعـضاي خـانواده           خصوصبه
اطلاعات، نتيجـه تجـارب شخـصي گردآورنـده بـوده اسـت، گـاهي اطلاعـات خـانوادگي                

هــاي گذشــته منتقــل شــده اســت و در مــواقعي نيــز مــتن مــشخص   بــوده كــه از نــسل
 پرداختـه عـه حـديث بـه سـفر مـي          براي مثال، زماني كه فرد ياد شـده بـا هـدف مطال             حكايت

دهـد كـه ايـن حكايـت بـه منظـور ارتقـاي شـهرت          ـ نـشان مـي  چه اتفاقي رخ داده است   
  . شده استاشخاص، در محافل علمي بازگو مي

هـاي مبتنـي بـر شـهرها بـه          نگـاري شـك، اگرچـه علمـاي حـديث از شـرح حـال            بي
كردنــد، ولـي ايــن،  منظـور پيــدا كـردن اســامي ناشـناخته موجــود در اسـناد اســتفاده مـي     

صــدها اســم بــدون ذكــر اطلاعــاتي در بــاره اشــخاص، . تنهــا هــدف آنهــا نبــوده اســت
انـد، وارد ايـن     انـد يـا چـه زمـاني از دنيـا رفتـه            زيـسته مبني بر اينكـه در چـه زمـاني مـي          

ايـن   و هـيچ يـك از     . ها شده است و ايـن، نقـص اساسـي  بـراي محققـان اسـناد اسـت                  كتاب
، باشـند هـا كـه بـر اسـاس اسـم يـا نـام كوچـك مـي             فبايي مـدخل  طبقات، غير از فهرست ال    

حمـدان، ابـوبكر يـا سجـستاني        اسـنادي، ماننـد ابـن     . هيچ گونه فهرسـت ديگـري ندارنـد       
هاي ديگـر نـام شـخص بـه وي اشـاره شـده اسـت، قابـل بررسـي                    كه با بعضي از بخش    

 يـا  حمـدان، ابـوبكر   هـاي مختـصري كـه ابـن       هـر محققـي كـه بـا چنـين اشـاره           . نيست
انـد، آشـنايي كـافي داشـته باشـد، قـادر بـه تميـز ايـن اسـامي                    كـار گرفتـه   سجستاني بـه  

  .خواهد بود
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اگرچــه فراينــد مطالعــه احاديــث بــا تــدوين آثــار مــورد مطالعــه، ســخت گــره خــورده 
اي از ايــن اســت، بنــابر ايــن، دليــل شــمول يــا اســتخراج احــوال خــاص، اقتبــاس ســاده

اي، ماننــد ابــونعيم اصــفهاني ايــن امكــان ورنــدهاز آنجــا كــه بــراي گردآ. فرآينــد نيــست
وجود داشـته كـه اسـامي زنـان را بـه طـور كامـل  در تـراجم احـوال خـود حـذف كنـد،                            

بايست براي سـه نويـسنده ايرانـي ديگـر، يعنـي عبـدالغافر فارسـي، حمـزه سـهمي و                     مي
هــا وجــود داشــته نگــاريحــاكم نيــشابوري، عللــي بــراي ذكــر نــام زنــان در شــرح حــال

 تـأليف خطيـب بغـدادي بـه عنـوان يـك       تـاريخ بغـداد  براي كشف اين علـل، كتـاب     . باشد
  .مأخذ تطبيقي، مفيد خواهد بود

هـاي  براي مثال، تمام اين چهـار نويـسنده، هـر از گـاهي غيـر از پـدران و پـدربزرگ                    
باشـد، از   نامـه هـر شخـصي مـي       خود كـه نامـشان بـه طـور معمـول، قـسمتي از شـجره               

هـاي  نگـاري در نيمـي از شـرح حـال       . انـد خـود نيـز يـاد كـرده       خويشاوندان ذكـور ديگـر      
. زنان، زن بـه عنـوان خـواهر، همـسر يـا مـادر يـك شـخصِ معـروف، ذكـر شـده اسـت               

هـاي نـام زنـان را بـه طـور مجـزا و در               خطيب بغدادي و حمـزه سـهمي، هـردو، مـدخل          
را سـعد و سـخاوي نيـز دقيقـاً ايـن كـار              كـه ابـن   پايان كتاب خـود جـاي داده، همچنـان        

  .اندانجام داده
زنـان بغـداد در قـرون نهـم و دهـم مـيلادي              اللّه در اثر جديد خود بـا عنـوان          مليحه رحمت 

، اشـخاص مؤنـثِ اثـر خطيـب را بـه            بـر مبنـاي تـاريخ بغـداد خطيـب          ،)سوم و چهـارم هجـري     (
ــا و محــدثان  خــانواده: چهــار دســته تقــسيم كــرده اســت  ــان، علم ــان، روحاني هــاي اعي

 هـاي هـاي كتـاب   بنـدي در مـورد مـدخل       ايـن طبقـه    1).كنندا روايت مي  كساني كه حديث ر   (
ويــژه اگــر خــانواده اشــرافي كــه تغييــرات لازم در طبقــات ايرانــي نيــز صــادق اســت، بــه

هـاي محلـي، در نظـر       تـرين خـانواده   آنها صـورت گرفتـه، يعنـي زنـانِ برجـسته اشـرافي            
ــدچهــار نفــر از آنهــا ايرانــي الاصــل بو ( شــش زنــي . گرفتــه شــود كــه خطيــب در ) دن

ـــ البتــه فقــط يكــي از آنهــا صــوفي هــاي صــوفيانه از آنهــا يــاد كــردهخــصوص فعاليــت
طــراز قــرار شــود بــا يــك صــوفي از گرگــان و يــك صــوفي از نيــشابور، هــمناميــده مــي

ــي ــود را در راه      م ــروت خ ــام ث ــشابور تم ــري از ني ــه زن ديگ ــود ك ــروف ب ــد و مع گيرن
  .گري خرج كرده استصوفي

                                                 
  .م1952 بغداد، دانشگاه بغداد، .1
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ــت ــهرحم ــلامي تحــصيلات   اللّ ــه اس ــه در فق ــدادي را آورده اســت ك ــام دو زن بغ  ن
در گرگـان غيـر از زنـي        . صـادر كننـد   ) فتـوا (توانـستند نظـرات فقهـي       كافي داشتند و مي   

هـايش معـروف بـوده، از زنـي ديگـر كـه فقيـه باشـد، يـاد نـشده           كـه بـه علـت موعظـه    
 اشـته و عربـي را بـسيار    زيبـا د   يخط ـدر نيشابور نيز از زني نام بـرده شـده كـه دسـت             . است

. كـرده اسـت   پژوهـي را حمايـت مـي      دانـسته و زن ديگـري كـه آزادانـه، دانـش           خوب مي 
كـدام از  داد، البتـه هـيچ  همچنين از شخص سومي يـاد شـده كـه بـه كودكـان درس مـي                

ــد ــه در شــمار محــدثان كــه زيرمجموعــه مهمــي در ميــان  رحمــت. آنهــا فقيــه نبودن اللّ
بـرد كـه بـه طـور خـاص مـورد توجـه               زن در بغداد نام مـي      عالمان مذهبي هستند، از سه    

توانـست از زنـان بيـشتري نيـز نـام ببـرد، چـرا كـه خطيـب، اشـاره                     البتـه او مـي    . اندبوده
   .خاصي به احاديثي دارد كه بيشتر توسط زناني نقل شده كه او نامشان را برده است

در . كردنـد يـت مـي   در گرگان سه چهارم زناني كـه نـام آنهـا آورده شـده، حـديث روا                
 زنـي كـه عبـدالغافر فارسـي نـام بـرده، حـديث را                22نيشابور به جـز سـه نفـر از تمـامي            

انـد كـه يكـي از آنهـا بـه صـراحت             كم سيزده نفـر، راوي حـديث بـوده         و دست  ياد گرفته 
بـسياري از آنهـا بـا  افـراد خـانواده،            . پرداختـه اسـت   از پشت پرده به روايـت حـديث مـي         

در . پرداختنــد عمــو، پــدربزرگ و مــادربزرگ بــه مطالعــه حــديث مــي ماننــد پــدر، مــادر،
ميان آنهـا كـساني بودندكـه حـديث را از افـرادي غيـر از فاميـل شـنيده كـه شـش نفـر                          

 دو نفـر آنهـا بـا سـه معلـم، سـه نفـر آنهـا                  1آنها با يك معلم، چهار نفر از آنها با دو معلم،          
  .يري حديث پرداخته بودندبا چهار معلم و يكي از آنها با هفت معلم به يادگ

ــر    مهــم ــام وي در اث ــه ن ــود ك ــه ب ــد مروزي ــر احم ــه دخت ــديث، كريم ــرين راوي ح ت
در مـورد شـرح حـال او مطالـب انـدكي بيـان شـده                . عبدالغافر فارسـي آورده شـده اسـت       

 را بـا كـشميهني، مـرد         صـحيح بخـاري    دانيم ايـن اسـت كـه وي       تنها مطلبي كه مي   . است
 داشـت،  صـحيح بخـاري  اي از   كـرد و بـه دليـل اينكـه نـسخه           مسني از اهالي مرو، مطالعـه     

اي از كتـاب بخـاري اسـت كـه بـه وسـيله خـود او انجـام                   مشهور بود كه رونوشت نسخه    
                                                 

شــاگردان (، ابهـام وجـود دارد، زيــرا  نگـارش حـديث از اصـحاب اصـم        در سـه تـا از ايـن مـوارد و همچنــين در دو مـورد ديگـر      .1
ولـي بـا وجـود اينكـه        . ايـن معمـول تـرين منبـع آموزشـي در طبقـات عبـدالغافر فارسـي اسـت                  . آموخته شـده اسـت    ) مخصوص

  انـد، هرگـز مـشخص نـشد كـه آيـا مردمـي كـه بـا بعـضي از آن شـاگردان                       نام بعضي از شاگردان مـستقيم اصـم شـناخته شـده           
خواندند با شاگردان اصم به طـور عمـومي مطالعـاتي داشـتند يـا اينكـه يـك كـلاس خـاص وجـود داشـته كـه در آن،                               درس مي 

  نظريـه ) نويـسنده (بـه نظـر مـن       . شـده اسـت   حديث نقل شده از طرف اصم توسط يكي يـا دو نفـر از شـاگردان وي روايـت مـي                    
  .دوم قابل قبول است
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 يـك پلـه از      صـحيح بخـاري،   هـاي كريمـه مروزيـه از        به عبارت ديگـر، روايـت     . شده است 
دليـل،  بـه همـين     . تـر بـوده اسـت     تمامي اشخاص ديگر به كتاب اصـليِ بخـاري نزديـك          

همـين طـور خطيـب      . عبدالغافر فارسي خودش شخـصاً اثـر او را مطالعـه و بررسـي كـرد               
 خـود   نگـاري بغدادي اثر وي را مطالعه كـرده هرچنـد خطيـب، نـامي از او در شـرح حـال                   

  .نياورده، زيرا كريمه مروزيه در بغداد نبوده است
زيـرا وي بـه     رسـد،   اللّـه درسـت بـه نظـر مـي         بندي مشروح رحمـت   به هر روي، طبقه   

ــشتري از    ــداد بي ــان صــوفي و تع ــداد كمــي از زن ــان، تع ــد اســم از خــانواده اعي ذكــر چن
حــال بــه ســؤالي . پــردازد هــاي ديگــر مــيعالمــان حــديث يــا بــه نــدرت عالمــان رشــته

هــاي طبقــات و تــراجم از تعــداد چــرا در كتــاب: گــرديم كــه در آغــاز مطــرح شــدبرمــي
ردآورنـدگاني كـه بـه ايـن زنـان توجـه كـرده،              بسيار كمي از زنان ياد شـده اسـت؟ آيـا گ           

اند تـا شـايد نـام زنـان را بـه عنـوان يـك اشـاره نمـادين و زيـر مجموعـه                           تصميم داشته 
تـر ذكـر كننـد يـا اينكـه شناسـايي عمـومي ايـن زنـان در جامعـه           كوچكي از گروهي بزرگ   

  ؟دهند ـ واقعاً بسيار كم بوده استكه اين ارقام نشان مي ـ چنانمذهبي شهري
 زنـي كـه عبـدالغافر       22تـر بـه     براي جواب دادن بـه ايـن سـؤال بايـد نگـاهي دقيـق              

ــه چهــار خــانواده گــسترده  . فارســي ذكــر كــرده، داشــته باشــيم  چهــارده نفــر از آنهــا ب
ــده ــذهبي     پيچي ــه سياســي ـ اجتمــاعي و م ــري اصــليِ فرق ــد كــه رهب ــسته بودن اي واب

ــازدهم مــيلادي در /  شــافعي را  در قــرن پــنجم هجــري   1.نيــشابور برعهــده داشــتندي
از اقـوام خـودِ عبـدالغافر فارسـي بودنـد كـه اينهـا        ) حدود هفـت نفـر  (تعداد زيادي از آنان   

در يـك قـسمت، خـواهر، مـادر و مـادربزرگش،            : شـدند نيز خود به دو گـروه تقـسيم مـي         
از طريـق   . اش قـرار داشـتند    و در قسمت ديگر، عروس، دختـر عمـو، عمـه و دختـر عمـه               

  .شدند زنان، چهار گروه اين خانواده گسترده به هم وصل ميازدواج اين
بخـش روشـن همـه      فاطمه، مادر بزرگ عبـدالغافر فارسـي، الگـوي موفـق زنـان و الهـام               

مـشهور  تـرين زن زمـان خـود،        او كـه توسـط نـوه خـود بـه عنـوان برجـسته              . فرزندانش بود 
                                                 

هـاي جزئـي تمـام پـنج خـانواده، اهميـت سياسـي و             در بـاره تـاريخ     اعيـان نيـشابور   فصل سوم كتـاب     ريچارد دبليو بولت در     : ك. ر .1
  :ك.اجتماعي ادغام مدرسه شافعي و تفسير شرعي نيشابور در قرن يازدهم، بحث كرده است، ر

Richard W . Bulliet, The Patricians of Nishapur, Cambridge: Hardvard University press, 1972. 
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 تـا جـاي پـسرِ       قـرار گرفـت    صـوفي بـزرگ      1 تحت نظر پـدر مـشهورش ابـوعلي دقـاقّ          شد،
ــرد ــته وي را بگي ــسترده   . نداش ــيع و گ ــصيلات وس ــرش تح ــه دخت ــود ك ــاظر ب اي را از او ن

خـود  . كند كـه هـم صـوفي و هـم متخـصص حـديث بودنـد               هفت معلم مختلف دريافت مي    
او دختـرش را بـه عقـد ازدواج         . كـرد هاي صـوفيانه خـود را بـه وي منتقـل مـي            او نيز آموخته  

دار در نيـشابور بـود، و سـرانجام بـه           وارد آتيـه  ورد كـه يـك تـازه       صوفي درآ  2ابوالقاسم قشيري 
. يكي از مـشهورترين صـوفيان تـاريخ اسـلام و نيـز رهبـر راسـخ فرقـه شـافعي تبـديل شـد               

اش وي را در زمـره مـشايخ        افـراد مختلـف خـانواده     . فاطمه و ابوالقاسم شـش فرزنـد داشـتند        
صيت مهـم صـوفي در متنـي از دربنـد           اند و چندين بار نـام او بـه عنـوان شخ ـ           خود جاي داده  

او حتـي   .  آمـده اسـت    3)شهري صدها مايل دورتـر از نيـشابور، قـسمت غـرب درياچـه خـزر               (
و ايــن در خــاطرات يــك عــالم قزوينــي هويداســت كــه . كــرددر مجــامع هــم تــدريس مــي

اولـين قـسمت يــك كتـاب خـاص را زيــر نظـر يــك اسـتاد، قـسمت ميــاني را نـزد عــالمي         
   4.ني را زير نظر فاطمه دختر ابوعلي دقاّق فرا گرفته استديگر، و قسمت پايا

                                                 
هـاي چهـار و پـنجم هجـري،          ابوعلي دقاق، حسن بن علـي بـن محمـد، فقيـه، اصـولي، اديـب، مفـسر و صـوفي مـشهور سـده                         .1

اصلاً نيشابوري بود و زبان عربـي و علـم اصـول را در نيـشابور آموخـت، سـپس بـه مـرو رفـت و در آنجـا نـزد خـضري و قفـال                  
ان و در مــرو از ابــوعلي شــبويي و ابــوهيثم كــشمهيني حــديث او در نيــشابور از ابــوعمرو بــن حمــد. بــه آمــوختن فقــه پرداخــت

سلـسله طريقـت او     . ابـوعلي پـس از تحـصيل علـوم، وارد طريقـت شـد و مـصاحبت ابوالقاسـم نـصرآبادي را اختيـار كـرد                         . شنيد
بـود  ابوالقاسـم قـشيري از زمـره مريـدان وي     . انـد  رسـانده 7را از طريـق نـصرآبادي و شـبلي و جنيـد، بـه اميرالمـؤمنين علـي       

او بــر ضــرورت ســماع در تــصوف اصــرار داشــت و از صــحبت ســلاطين . و ابوســعيد ابــوالخير نيــز مــصاحبت او را دريافتــه بــود
آوري شـده   اي از وي برجـا مانـده كـه بيـشتر آنهـا بـه وسـيله ابوالقاسـم قـشيري جمـع                      مجموعه سخنان پراكنـده   . كرداحتراز مي 

 ، تهــران، نــشرمركز 6، جدائــرة المعــارف بــزرگ اســلامي، »ابــوعلي دقــاق« حــسين لاشــيء، : ك.بــراي اطــلاع بيــشتر، ر. اســت
  )مترجم. (40 – 39، ص1373دائرة المعارف بزرگ اسلامي، 

 زين الاسلام ابوالقاسم عبدالكريم بن هـوازن بـن عبـدالملك بـن طلحـة بـن محمـد قـشيري از اكـابر علمـا و كتّـاب و شـعرا و                                  .2
الاسـلام لقبـي اسـت      زيـن . متولـد شـد   ) قوچـان كنـوني   (ق در ناحيـه اسـتوا       386متصوفه قرن پنجم هجري اسـت كـه درسـال           

وي مقـدمات ادب و     . انـد كه به حسب معمول آن زمان و بـه مناسـبت مقـام علمـي و دينـي كـه احـراز كـرده بـود، بـه وي داده                             
تــرين شــهر ن ايــام، مهــمقــشيري دوره نــشو و نمــا را در نيــشابور گذرانــد كــه در آ. عربيــت را نــزد ابوالقاســم يمــاني فراگرفــت

مشرق ممالـك اسـلامي بـه شـمار مـي رفـت و از حيـث وسـعت و جمعيـت و وفـور علمـا و مراكـز علمـي و دينـي و از لحـاظ                                       
ــود  ــاق حاضــر شــده و در طريــق ارادت و  . كــسب و تجــارت در شــمار شــهرهاي درجــه اول ب ــوعلي دقّ قــشيري در مجلــس اب

. اسـتعداد او پــي بـرد و وي را بـه مريــدي پـذيرفت و علــم خوانـدن فرمــود     ابـوعلي دقّــاق بـه فراسـت بــه    . تـصوف، قـدم نهــاد  
قشيري به طلب علوم ديني همـت بـست و فقـه و اصـول ديـن و مـذهب، فراگرفـت و از مـشايخ نيـشابور، سـماع حـديث كـرد                                  

ترجمـه  فـر،   بـديع الزمـان فروزان    : ك.بـراي اطـلاع بيـشتر، ر      . ق جهـان را بـدرود گفـت       465تا به مدارج كمـال رسـيد و در سـال            
 ) مترجم. ( ، مقدمه مصحح1361مركز انتشارات علمي و فرهنگي، . ، تهرانرساله قشيريه

نامـه منتـشره از      از ابـوبكر محمـد دربنـدي را در پايـان           ريحـان الحقـايق و بـستان الـدقايق         دكتر عليكبر عليكبروف كه متن كتـاب         .3
 . دانشگاه سنت پترزبورگ، مطالعه كرده است 

 .346، ص1م، ج1987 بيروت، دارالكتب العلميه، التدوين في اخبار قزوين، بن محمد رافعي قزويني،  عبدالكريم.4
عبداللّـه بـن محمـد بـن الفـضل الـصاعدي أبوالبركـات الفـراوي،                « : ايـن گونـه آمـده اسـت       التدوين فـي اخبـار قـزوين        در كتاب        

الـي بـاب فـضائل المدينـة عـن عثمـان بـن محمـد الحميمـي،                  سمع منه مسند أبي عوانه الاسفرائني بروايتـه، مـن أول الكتـاب              
و منه الي باب فضائل القرآن عن محمـد بـن عبيداللّـه الـصرام، و منـه الـي آخـر الكتـاب، عـن فاطمـه بنـت الاسـتاذ ابـي علـي                    

  )  مترجم. (»عوانهنعيم أبيالدقاق بروايته عن ابي
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انــد، اطلاعــاتي درمــورد اينكــه كــدام يــك از يــازده فرزنــد قــشيري از فاطمــه بــوده 
الـرحيم كريمـه    وجود ندارد، اما يك دختر كـه ممكـن اسـت تنهـا دختـر او نيـز باشـد، ام                    

 يكـي از دانـشمندان      قشيري او را بـه عقـد ازدواج يكـي از شـاگردان خـود كـه پـسر                  . بود
ــود، درآورد    ــي ب ــدالغافر فارس ــسين عب ــام ابوالح ــه ن ــشابور ب ــسته ني ــدربزرگ و . برج او پ

ــراجم را گــردآوري كــرده اســت  هــم ــود كــه كتــاب ت ــدالغافر فارســي ب كريمــه .اســم عب
. كـم سـه اسـتاد ديگـر، ادامـه داد          تحصيلات خود را نـزد پـدر، مـادر، پدرشـوهر و دسـت             

بــدالغافر فارســيِ مــورخ، نــزد مــادرش كريمــه، مــادربزرگش  دختــر او، دردانــه، خــواهر ع
البتـه گفتـه   .  فاطمه، پدربزرگش ابوالقاسـم قـشيري و نيـز پـدرش بـه تحـصيل پرداخـت        

  .شده است كه او در زمان كودكي، زير نظر شخص ديگري نيز تحصيل را فراگرفت
تــوان گفــت كــه او دوســت نزديــك در بــاره خــانواده همــسر عبــدالغافر فارســي مــي

.  ســالگي درگذشــت42مــردي بــه نــام ابونــصر شــحامي بــود كــه در جــواني و در ســن  
 خــود، نــام نگــارياو در شــرح حــال. عبــدالغافر در تــشييع جنــازه وي  اقامــه نمــاز كــرد

ــصر را آورده اســت، ولــي موفقيــت  ــر ابون هــاي خاصــي از وي ذكــر نكــرده   فاطمــه دخت
 ابونـصر ظهيـر درآورد كـه راوي    عبـدالغافر دختـرش را بـه عقـد ازدواج پـسر بـرادر           . است

 خــود در بــاره نگــارياو در شــرح حــال. معــروف حــديث و گردآورنــده اصــول فقــه بــود
نويــسد كــه وي عــلاوه بــر مــي) خــواهر شــوهر دختــرش(دختــر ظهيــر بــه نــام ســعيده 

همچنـين او شـرح     . كـم نـزد چهـار اسـتاد ديگـر بـه تحـصيل پرداخـت               پدربزرگش دست 
ضــمره و :  و ظهيــر  نوشــته اســت كــه دو اســم داشــت حــالي در مــورد خــواهر ابونــصر

آخـرين زنـي كـه او از ايـن          . او نيز به جـز پـدرش سـه اسـتاد ديگـر هـم داشـت                . ظريفه
بـرد، خـانم شـريعه اسـت كـه دختـر ضـمره و                خـود نـام مـي      نگاريخانواده در شرح حال   

فــراوي يــك صــوفي هماننــد ابوالقاســم قــشيري بــود . شــوهرش ابوعبداللّــه فــراوي بــود
 پرداخـت همچنـين او بـه مطالعـه احاديـث مـي          . ه پدرش زندگي خود را وقـف وي كـرده بـود           ك

مـذهب در نيــشابور  و بـالأخره بـه يــك شخـصيت عـالي مقــام در ميـان علمـاي شــافعي      
  1.تبديل شد

                                                 
 ــ.1 شابوري از اكــابر علمــا و شــافعيه و از شــاگردهاي ابواســحاق   ابوعبدالّلــه محمــد بــن فــضل بــن احمــد بــن محمــد فــراوي ني

ــن   ــويني و زي ــالي ج ــيرازي و ابوالمع ــال  ش ــشيري در س ــلام ق ــال 441الاس ــد و در س ــشابوردرگذشت530ق متول وي . ق در ني
سـيد علـي مؤيـد    : ك.ر(سـكينه و مؤيـد طوسـي بـود      و ابـن تـاريخ دمـشق   عـساكر صـاحب     استاد سمعاني صـاحب انـساب و ابـن        

  )مترجم. ()284 – 283، ص 2535، تهران، انتشارات انجمن آثار ملي، تاريخ نيشابور ثابتي،
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ــانواده      ــان خ ــي از زن ــم يك ــي، اس ــدالغافر فارس ــانوادگي عب ــل خ ــارج از محف وي خ
ه يـا جمعـه كـه همـسر ابوسـعيد اسـماعيل             كنـد بـه نـام عايـش       بحيري شافعي را ذكر مي    

ــت  ــري اس ــع وي     . بحي ــود و در واق ــدالغافر ب ــانواده عب ــك خ ــصاحب نزدي ــعيد، م ابوس
. شــدشــاگرد قــديمي پــدربزرگش و هــم نــام وي، ابوالحــسين عبــدالغافر محــسوب مــي 

عايشه دختر عموي شـوهرش بـود؛ الگـوي ازدواجـي كـه كمتـر در قـرن پـنجم هجـري                     
تــوان گفــت كــه پــدر او در نــوع خــود داد و مــيابور رخ مــييــازدهم مــيلادي در نيــش/ 

ــي ــودب ــر ب ــين يــك جنگــاور در ارتــش   . نظي ــشابور و همچن او يــك عــالم روشــنفكر ني
  .آمدسلطان به حساب مي

ــك          ــر و ي ــه دخت ــال س ــرح ح ــابوني، ش ــانواده ص ــاره خ ــي در ب ــدالغافر فارس عب
علمــاي مــورد قبــول ابوعثمــان يكــي از . خــواهرزاده ابوعثمــان صــابوني را نوشــته اســت

ــود  او بــه خــصوص در محافــل فرقــه شــافعي  . نيــشابور و از نــسل ابوالقاســم قــشيري ب
شـك در ميـان افـرادي كـه در عقايـد مـذهبي و               شـد و بـي    شخص مقتدري قلمـداد مـي     

. فقهي بـا عبـدالغافر فارسـي هـم عقيـده بودنـد، بـه عنـوان اسـتاد شـناخته شـده اسـت                        
 1.حــديث را نــزد اســتادان اصــم آموختنــد) اركــهفاطمــه، خديجــه و مب(تمــام دختــران او 

ــوفي  ــرادر ص ــر ب ــه، دخت ــري   كريم ــاوت ديگ ــع متف ــك منب ــديث را از ي ــويعلا، ح اش اب
  .كردروايت مي

. رهبر رسـمي فرقـه شـافعي از نـسل ابوالقاسـم قـشيري، امـام موفـق بـسطامي بـود                     
گفتنــي اســت زمــاني كــه . نزديكــي آنهــا در وقــايع سياســي كــاملاً ثابــت شــده اســت 

ــاليم     ــودن تع ــف نم ــر متوق ــي ب ــدري مبن ــدالملك كن ــر ســلجوقي، عمي دســتوري از وزي
مــذهبي اشــعري صــادر شــد، ابوســهل محمــد بــسطامي، پــسر امــام موفــق و جانــشين  
. وي، و ابوالقاســم قــشيري در زمــره چهــار رهبــري بودنــد كــه قــرار بــود دســتگير شــوند

 در آنجـا گروهـي از       قشيري را زنداني كردنـد، امـا ابوسـهل بـه ولايـت خـود گريخـت و                 
حاميانش را گرد آورد كـه توانـست بـا كمـك آنهـا بـه شـهر حملـه كنـد و قـشيري را از                           

نكته اين داسـتان بـراي اهـداف حـال حاضـر، ايـن اسـت كـه بـر ايـن                      . زندان آزاد نمايد  
نكته تأكيد كنيم كه دو خواهر امـام موفـق، عايـشه و حـرهّ كـه شـرح حـال آنهـا در اثـر                          

تـر مـادر عبـدالغافر فارسـي بودنـد          مده است، از معاصـران قـديم مـسن        عبدالغافر فارسي آ  
                                                 

  .1، پاورقي 8همين مقاله، ص : ك. ر. 1



ريخ
ه تا

نام
 

، سا
هان

پژو
اييز

م، پ
 سو

ت و
 بيس

ماره
م، ش

شش
ل 

 
138

9

 

  

14 

هـاي بـسطامي    و ايـن، خويـشاوندي بـين خـانواده        . شـناختند شك او را كـاملاً مـي      كه بي 
  .دهدو قشيري را نشان مي

هـا و ارتبـاط آنهـا ايـن اسـت كـه تقريبـاً               نتيجه اين تسلسل طـولاني پيچيـده و نـام         
 اثـر  عبـدالغافر فارسـي مربـوط بـه زنـاني اسـت كـه او           هاي نـام زنـان در     دو سوم مدخل  

ــي  ــصاً م ــا شخ ــل    ي ــا در محف ــته و ي ــشاوندي داش ــبات خوي ــا مناس ــا آنه ــا ب ــناخته ي ش
الخيـر فاطمـه بغـدادي و فاطمـه حمـداني را            ام. اجتماعي مادرش با آنهـا آشـنا شـده بـود          

گ پـدري   توان به ايـن گـروه اضـافه كـرد، زيـرا هـر دوي آنهـا شـاگردان پـدربزر                    نيز مي 
تمام اين زنـان بـه جـز يكـي از آنـان صـلاحيت علمـي داشـتند،                   . عبدالغافر فارسي بودند  

امــا آنــان در درجــه اول بــه علــت ارتباطــات . حتــي بعــضي از آنــان بــسيار عــالي بودنــد
  .اجتماعي و خانوادگي با گردآورنده اين اثر، نامشان در آنجا آمده است

- و بــه نــام بقيــه زنــان در شــرح حــالهــا را كنــار گذاشــتهاگــر مــا ايــن شــرح حــال
اللّـه توضـيحات قابـل قبـولي را ارائـه           بنـدي رحمـت   هاي نيشابور بپـردازيم، دسـته     نگاري
ــر احمــد ميكــالي اســت  در دســته. دهــدمــي ــام جمعــه، دخت . بنــديِ اعيــان و اشــراف، ن

 كـه اعقابـشان بـه يكـي         1هـاي ايرانـي نيـشابور بودنـد       ترين خـانواده  ها جزء اعيان  ميكالي
هـا در دسـتگاه خلفـا، هـر از چنـد گـاهي بـه عنـوان                    ميكالي 2.رسيداز حاكمان محلي مي   

مطلـب خاصـي در مـورد جمعـه بـه           . فرماندهان نظامي يا درباريـان حـائز اهميـت بودنـد          
  .جز اينكه پدرش او را وادار به تحصيل حديث نمود، گفته نشده است

او تنهــا زنــي اســت .  بــودالحــسين جمعــه محميــه عثمانيــهيكــي ديگــر از اعيــان، ام
ــام او در چنــد شــرح حــال  خطيــب بغــدادي، حــاكم .  بررســي شــده اســتنگــاريكــه ن

ــام او را آورده   ــه  ن ــي، هم ــدالغافر فارس ــشابوري و عب ــدني ــجره. ان ــه  ش ــه خليف ــه او ب نام
                                                 

 هجــري در عرصــه سياســت و 5 ـ  3آوران آن حــدود ســه قــرن از ســده هــاي برجــسته ايرانــي كــه نــامميكــال از خانــدانآل .1
هـاي كهـن مـاوراءالنهر بـود، بـه بهـرام گـور،              يـن خـانواده كـه از دودمـان        نـسبت ا  . فرهنگ بـه مقامـات بلنـدي دسـت يافتنـد          

نياكان آنان از شـاهان ناحيـه سـغد بودنـد كـه هنگـام تـسخير ايـن منطقـه توسـط اعـراب، بـه اسـلام                          . پادشاه ساساني مي رسد   
ت ايـن شـهر را      آنـان در سـده سـوم هجـري در نيـشابور سـكونت گزيدنـد و پـس از چنـدي بـراي سـاليان دراز رياس ـ                           . گرويدند

پــس از . از ميــان افــراد منتــسب بــه ايــن خــانواده، دانــشمندان، شــاعران، اديبــان و محــدثاني پديــد آمدنــد . بــه عهــده گرفتنــد
ظهور غزنويـان گروهـي از آنـان بـه غـزنين فـرا خوانـده شـدند و در دربـار غزنـه بـه مقامـاتي دسـت يافتنـد و آنگـاه در اواخـر                                      

بـراي اطـلاع بيـشتر،    . تـرين فـرد سياسـي ايـن دودمـان، بـه مقـام وزارت نايـل آمـد         ستهپادشاهي محمود غزنوي، حسنك، برج ـ    
ــي آل : ك.ر ــيد عل ــال آل« داود، س ــلامي  ، »ميك ــزرگ اس ــارف ب ــرة المع ــزرگ    2، جدائ ــارف ب ــرة المع ــز دائ ــشر مرك ــران، ن ، ته

 .174 ـ 168، ص1368اسلامي، 
2. W.Bulliet Richard, “Al-imikal” ,  Encyclopedia Iranica, London, Routledge and kegan paul, 1985, 

Vol 1, P. 764. 
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وي زنـي از جنـوب شـرقي نيـشابور بـود و پـسري بـه نـام محمـي                 . گـردد عثمان بر مـي   
ــر ي  ــا دخت ــسر ب ــه آن پ ــاي   داشــت ك ــشتر خلف ــود و بي ــي ازدواج نم ــان محل كــي از اعي

جمعــه، دختــر يكــي از نوادگــان . باشــندمنتــسب بــه ايــن خانــدان، از فرزنــدان آنهــا مــي
. پسري بود كه به عنوان يـك شخـصيت سياسـيِ مطـرح، در منطقـه شـناخته شـده بـود                     
 او با پـسري ازدواج نمـود كـه اعقـابش بـه فرمانـده اولـين فـاتح عـرب منطقـه نيـشابور                        

همچنــين او نــوه ابــوعمرو احمــد . شــأن جمعــه بــودرســيد و از نظــر خــانوادگي، هــممــي
گـذار و اولـين رهبـر فرقـه شـافعي در خراسـان بـود كـه بعـد از او پـسرش                        حارثي، بنيان 

  .به جانشيني وي رسيد
الحـسين جمعـه، فقـط خطيـب جزئيـاتي در بـاره آمـوزش               از ميان سه شـرح حـال ام       

چهـار مـردي را آورده اسـت كـه جمعـه در زمـان ملاقـات خـود                   وي نام   . دهد  او ارائه مي  
شـود كـه    آموخـت و همچنـين نـام سـه مـرد را يـادآور مـي               از بغداد نـزد آنهـا درس مـي        

بـرد كـه    خود خطيب از آنها حـديث دريافـت كـرده بـود و نيـز از مـرد ديگـري نـام مـي                       
 كـرده، در سـندي ذكـر      نامش به عنـوان شخـصي كـه جمعـه از وي حـديث روايـت مـي                 

خلاصه اينكـه اگرچـه اعقـاب او از اعـراب مـشهور بودنـد و ايـن خـود يكـي                      . شده است 
از مــوارد مهــم شخــصيت او بــوده اســت، وي بــه دليــل راوي بــودنش نيــز مهــم بــود و  

  .طراز دانست بوده است، همصحيح بخاريتوان او را با كريمه مروزيه كه راوي مي
 تــراجم احــوال عبــدالغافر فارســي از پــنج زن بــاقي مانــده نيــشابوري كــه نامــشان در

و حاكم آمده، يكـي نـوه شخـصيت برجـسته مـذهبي و معـروف شـافعي در پايـان قـرن                       
القـضات  نهم ميلادي بـا نـام محمـد بـن اسـحاق بـن خزيمـي و ديگـري دختـر قاضـي                      

نام دو خواهر ديگـر هـم كـه راوي حـديث بودنـد، ذكـر شـده اسـت كـه            . شهر بوده است  
نــين آمــده كــه وي بــه گروهــي از مــردم حــديث درس  در شــرح حــال يكــي از آنهــا چ

متأسـفانه جزئيـات ديگـري در مـورد روابـط خـانوادگي             . »بـسبب اسـمها   «: داده است مي
  اش هــا كــسي بــود كــه هــم در زمــان زنــدگيآخــرين ايــن زن. آنهــا بيــان نــشده اســت

و هم بعـد از مـرگش، بـا ميراثـي كـه از وي بـر جـا مانـده بـود، علمـا را حمايـت مـالي                              
او به مطالعه حديث بـا اشـخاص مختلفـي پرداختـه بـود كـه فقـط نـام يكـي از                       . كردمي

  .آنها آمده است
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ــه     ــصوير ارائ ــه ت ــب كمــي را ب ــان، مطال ــورد دوازده زن از گرگ ــشابه در م بررســي م
ــزوده اســت  ــي اف ــشتر شــرح حــال. شــده قبل ــان  نگــاريدر بي ــه زن هــا هــيچ مــدخلي ب

يابـد و چنانچـه      نـام زنـان اختـصاص مـي        هاي كمـي بـه    اختصاص نيافته يا گاهي مدخل    
زنان با گردآورنده تـراجم احـوال نـسبت شخـصي نداشـته باشـند، ايـن ارقـام كمتـر نيـز                       

تـوان بـه هفـت شـرح حـال عبـدالغافر           كـردن ايـن ادعـا مـي       بـراي مـستدل   . خواهد بـود  
جمـع همـه شـرح حـال        . باشـند فارسي اشاره كـرد كـه متعلـق بـه خـانواده خـودش مـي               

بـا ايـن حـال،    . دهنـد آن را تـشكيل مـي    % 9 نفر بـوده اسـت كـه زنـان           79،  افراد خانواده 
ايـن  . انـد  مـرد نيـز مـادر، خـواهر، همـسر، دختـر يـا متعلقـاتي داشـته             72هر كدام از اين     

به اين معناست كه عبـدالغافر فارسـي فقـط هفـت زن را ميـان دويـست يـا سيـصد زنـي              
بـراي مثـال، او     . ه، برگزيـده اسـت    شـناخت كه او شخصاً يا از ارتبـاط بـا زنـان فاميـل مـي              

هــايش، عمــه، هــا يــا بــرادرزاهنــام دختــر خــود، يكــي از خــواهرانش و تمــام خــواهرزاده
ــهمــادربزرگ پــدري و دســت ــا از خال  خــود نگــاريهــايش را در شــرح حــالكــم ســه ت

  . نياورده است
بــا در نظــر گــرفتن اينكــه فاطمــه دختــر ابــوعلي دقّــاق، همــسر ابوالقاســم قــشيري، 

نوي بزرگ تحصيلكرده و متـديني بـود، بنـابر ايـن، ايـن يـك انگيـزه قـوي را در زنـان           با
آورد كــه بــه مطالعــه و تحــصيل حــديث و علــوم مــذهبي  ايــن خــانواده بــه وجــود مــي

و ايــن . هــاي نيــشابور نيــز ايــن گونــه بــودطــور كــه در بيــشتر خــانوادهبپردازنــد، همــان
ود،  بيـانگر ايـن مـسئله اسـت كـه اگـر              تبعيضِ آشكار عبدالغافر فارسـي بـراي اقـوام خ ـ         

زنان عالمه ديگـري نيـز در ميـان خويـشاوندان وي وجـود داشـت، نـام آنهـا را در شـرح                        
گيـري كـه شـركت زنـان در يـادگيري و            بنابر ايـن، ايـن نتيجـه      . آورد خود مي  نگاريحال

هـاي نيـشابوري، انـدك    تـرين خـانواده  تـرين و متـدين    مطالعه حديث، حتـي در فرهيختـه      
در نتيجـه، احتمـالاً عـدم ذكـر نـام زنـان در شـرح                . رسـد وده است، منطقي به نظـر مـي       ب

، در واقـع، بيـانگر كـم تـوجهي آنـان بـه              هـاي شـهري دوران قبـل از مغـول         نگـاري حال
ورزي عمــدي يــا يــك دنيــاي علــم و دانــش اســلامي اســت، نــه اينكــه حاصــل غــرض

  .ين طبقات بوده باشدنابهنجاري و انحراف، لغزش و غفلت ناشي از شيوه تدو
ــالأخره مــي ــه ســؤالي كــه در آغــاز مطــرح شــد، برگــرديم ب ــوانيم ب ــا فرهنــگ . ت آي

هــا در ايــران شــهري مــسلمانان در دوره مملوكــان كــاملاً بــا ايــران دوره قبــل از مغــول
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كـه سـخاوي بـه بيـان        متفاوت بود كه توانسته باعث افـزايش تجلـي زنـان شـده، چنـان              
ــرداز زن مــي1075شــرح حــال  ــانزدهم   پ د؟ آشــكار اســت كــه مــصر و ســوريه قــرن پ

ــاوت داشــتند    ــازدهم تف ــرن ي ــران ق ــا اي ــاملاً ب ــات ك ــسياري جه ــيلادي از ب از يــك . م
ــه       ــه ك ــدارس موقوف ــق م ــذهبي از طري ــت م ــيم و تربي ــان تعل ــرف، در دوره مملوك ط
بعضي از آنها به وسيله زنان تأسـيس شـده بـود، رونـق پيـدا كـرده بـود، از طـرف ديگـر،           

گونـه كـه  بركـي در بـاره زنـان و             يرش مذهبيِ زنان عالمـه، بـسيار كـم بـود، آن           هنوز پذ 
  : داردآموزش در قاهره قرون وسطي چنين اظهار مي

كردنـد، امـا    اگرچه روشـنفكران بـا بخـش اجرايـي مؤسـسات آموزشـي مخالفـت مـي                
اد زنـان عمـلاً نـه بـه عنـوان اسـت           ] و آن اينكـه   [يك تصوير كاملاً متفاوتي ارائه نمودنـد        

و نـه بـه عنـوان شـاگرد در تعلـيم و تربيــت رسـمي كـه در مـدارس آمـوزش عـالي كــه           
هــا و نگــاريدر وقــايع. شــدند، هــيچ نقــشي نداشــتندتوســط موقوفــه آنهــا حمايــت مــي

، »مـسئول « هـاي بـه دسـت آمـده از دوره مملوكـان، غيـر از منـصب                  نگـاري  حـال  شرح
د يـا هـر پـست ديگـري در          حتي يـك نمونـه هـم از انتـصاب يـك زن بـه عنـوان اسـتا                  

دانـيم حتـي يـك زن هـم بـه           هاي اهدايي وقفي وجود ندارد و تـا آنجـا كـه مـي             مؤسسه
پرداختنـد، نـام نويـسي      هـا مـي   عنوان طلبه در مؤسساتي كه شـهريه تحـصيلي بـه طلبـه            

  1.نكرده بود
    يك تغييـر مهـم در خـصوص تحـصيل در مدرسـه صـورت گرفـت و آن كـاهش                     

 هـاي نگـاري تـر بـه رويـه گـردآوري شـرح حـال        بـود كـه پـيش      اشتغال ذهن  بـه اسـناد      
 هـاي اي توجـه بيـشتري بـه كتـاب        گيـري آمـوزش مدرسـه     بـا شـكل   . كردشهري كمك مي  

تكملــه بــه عنــوان موضــوعاتي بــراي مطالعــه و از بــين بــردن هــزاران حــديث كــه بــه  
محتـوا تـشخيص داده شـدند، مبـذول گرديـد كـه البتـه ايـن                 شناسـان، بـي     وسيله حديث 

ــاب   ــوان كت ــه عن ــاهي ب ــد و گ ــج بودن ــورد  احاديــث در گذشــته، راي ــز م ــاب ني هــاي ناي
نگـار قـرن پـانزدهم مـيلادي        يـك گردآورنـده شـرح حـال       . گرفتنـد   وجو قـرار مـي    جست

ممكن است از اين عقيده خشنود باشـد كـه بـه ذكـر نـام يـك شـخص بپـردازد آن هـم                         
جرجـاني را داشـته، آمـده       صرفاً به ايـن علـت كـه نـام وي در بعـضي از اسـناد كـه نـام                      

                                                 
1. Berkey Jonathan,The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo: A Social History of Islamic 

Education,  Princeton Univercity press, 1992, P. 165 - 166.  
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گردنـد، بـرخلاف آنهـا      قـدر بـه عقـب بـر نمـي         علاوه بـر ايـن، طبقـات متـأخر آن         . است
ــنفكرانه و     ــول روش ــشيدن تح ــصوير ك ــه ت ــفهاني در ب ــونعيم اص ــشابوري و اب ــاكم ني ح

كتـاب دوازده جلـدي     . انـد شـان از پيـروزي اعـراب بـه بعـد تـلاش داشـته              مذهبيِ جامعه 
 پـانزدهم اسـت كـه بـراي نگـارش بيـشتر آن بـر حافظـه                  سخاوي تنهـا راجـع بـه قـرن        

  .مردم تكيه دارد
هـاي  هـاي كمتـري بـه نـام       تواند بيـانگر ايـن باشـد كـه مـدخل          افزايش نام زنان مي   

و بــه . ناشــناخته در اســناد تخــصيص داده و بــه حافظــه مــردم بيــشتر تكيــه شــده اســت
باعـث افـزايش    كـنم كـه بايـد چنـين فـرض كـرد كـه گـذر زمـان                   جز اين، من فكر مي    
پژوهـي و شـهرت مـذهبي بـه عنـوان معيـار زنـدگي شـهري شـده                   بيشتر اهميت دانـش   

جوامـع  . علما به عنوان يـك گـروه اجتمـاعي منـسجم، بـه تـدريج شـكل گرفتنـد                  . است
امـا امتـزاج ايـن      . نهادنـد هـاي تـدين، ارج مـي      اسلامي از آغاز به دانش مـذهبي و نمونـه         

در ايــران، قــرن دهــم . گرفــتنــدي صــورت مــيهــا، بــه كصــفات در بعــضي از خــانواده
هاي اجتمـاعي علمـا شـد كـه قـوي و مبتنـي بـر خـانواده                  ميلادي منجر به ظهور تشكل    

  1.شدبعدها  اغلب، اين نوع تشكل در تاريخ اسلام، امري بديهي تلقي مي. بودند
همان طـور كـه ملاحظـه شـد در چنـين اجتمـاعي، نـه تنهـا امكـان تحـصيل بـراي              

هـاي رفتـاري   بـا وجـود ايـن، محـدوديت    . شـدند شته، بلكه تشويق هـم مـي      زنان وجود دا  
ــدگي،      ــدي زن ــل بع ــان و در مراح ــه معلم ــا ب ــان، دسترســي آنه ــراي زن ــده ب ــويز ش تج

هـاي انـدك موجـود،      بـا توجـه بـه داده      . نمـود دسترسي شاگردان به آنهـا را محـدود مـي         
اي كـه اينجـا    حدس من بر ايـن اسـت كـه اهميـت و جايگـاه اجتمـاعي علمـا بـين دوره                    

مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و آنچــه در اثــر ســخاوي در قــرن پــانزدهم مــنعكس شــده،  
كــه ابعــاد مــذهبي و علمــي زنــدگي از اهميــت اجتمــاعي  همچنــان. بيــشتر شــده اســت

هـاي شـهري كـه بـه سـمت      بيشتري برخوردار شد، بر تعـداد زنـان روشـنفكر در خـانواده      
درنتيجـه، شـركت    . رفتنـد نيـز اضـافه شـد       مـي و سوي مطالعه يا امور خير مذهبي پـيش          

هــايي وســعت پيــدا كــرد و بنــابر ايــن، تعــداد اســامي آنــان در  زنــان در چنــين فعاليــت
هـاي رفتـاري بـر چنـين زنـاني          البتـه نـه تنهـا محـدوديت       . تراجم احوال افـزايش يافـت     

                                                 
 : ك.اينجا تشريح شد، ر روندي كه در بارهتر  براي بحث گسترده.1

Richard W. Bulliet, Islam: The View from the Edge, New York, Columbia Univercity Press, 1994. 
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. كمتر نشد، بلكه جايگاه كلـي زنـان در ميـان نخبگـان مـذهبي شـهري هـم تغييـري نكـرد                      
 هـاي نگـاري هـاي قـرن پـانزدهم در مقايـسه بـا شـرح حـال              نگـاري ار زنان در شرح حـال     آم

رسـد اساسـاً در رابطـه    هاي دهم و يـازدهم، افـزايش يافتـه اسـت، امـا بـه نظـر مـي         قرن
  .زنان با تعليمات ديني تغييري حاصل نشده است

يـت بـه    بـا عنا  . دسـت آورد  هـا نتيجـه ديگـري بـه       هـا و تحليـل    تـوان از ايـن داده     مي
شـد غالبـاً بـه وسـيله معلمـاني بـود كـه از        اينكه تعليمـات دينـي كـه بـه زنـان داده مـي         

افراد ذكـور و انـاث خـانواده بودنـد ـ ايـن وضـعيت در مـورد خـانواده عبـدالغافر فارسـي            
ــد  ــيح داده ش ــوبي توض ــه خ ــين     ب ــيم  چن ــه  بپرس ــن را دارد ك ــن، ارزش اي ــابر اي  ـ بن

  برجاي گذاشته است؟هاي مستندي تحصيلاتي چه نشانه
هــاي قبــل ســابقه تحــصيلات فرزنــدان ذكــور و مردهــاي جــوان، خــصوصاً در زمــان

شــده وســيله خويــشاوندان ذكورشــان ثبــت مــياز مدرســه پــيش از قــرن دوازدهــم، بــه
است و اين ثبـت تحـصيلات، نقـش مهمـي در ايجـاد موقعيـت اجتمـاعي آنهـا داشـته و                       

شـدن، بـه آنهـا      ي ماننـد اسـتاد يـا راوي حـديث         توانسته بعدها در زندگي از نظـر شـغل        مي
 ايـن   هـا مـدارك كـاملاً محكمـي وجـود دارد كـه گردآورنـدگان شـرح حـال                . كمك كند 

آيـا مـشابه ايـن      . انـد چنين سوابق تحـصيلي را در اجـراي تحقيقـات خـود بـه كـار بـرده                 
توانـست بـراي دختـران و زنـاني كـه تحـصيلات مـذهبي داشـتند، انجـام شـده                     كار مـي  

شـان وابـسته بـه      زنـان بـه عنـوان اشخاصـي كـه موقعيـت اجتمـاعي             . ؟ البتـه خيـر    باشد
شــان بــسيار زيــاد محــدود شــده بــود و خويــشاوندان ذكورشــان بــوده و نقــش اجتمــاعي

توانـست  اميد آنان براي تدريس در خارج از خـانواده بـسيار ضـعيف بـود، چـه علتـي مـي                    
  . ي شودنگاروجود داشته باشد كه تجارب تحصيلي آنها وقايع

ــادر و        ــاث، م ــصاحبان أن ــانواده و م ــش خ ــك دان ــه كم ــي ب ــدالغافر فارس ــر عب اگ
ــدگاري داشــته باشــد،    ــاً دوازده زن را كــه ارزش مان ــست اســامي تقريب ــادربزرگش توان م
ذكر نمايد، ايـن در واقـع صـرفاً ميـزان انـدكي از نـام زنـاني بـوده اسـت كـه بـا آنهـا در               

امـا اگـر بخـواهيم در نظـر بگيـريم كـه             . ناخته اسـت  ش ـخوبي مي ارتباط بوده يا آنها را به     
هـاي اعـضاي مـشهور      توانـسته در خـانواده    همين مقدار مشابه از زنـان تحـصيلكرده مـي         

ديگر علماي ذكور نيـشابور وجـود داشـته باشـد، تعـداد زنـان تحـصيلكرده كـه نـام آنهـا                       
  .در تراجم احوال عبدالغافر فارسي ذكر نشده، بسيار زياد خواهد بود
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  تيجهن

بنــابر ايــن، مــادامي كــه شــواهد موجــود قويــاً نــشانه تعــداد محــدود زنــان تحــصيلكرده  
تـوان ايـن گونـه نيـز اسـتدلال نمـود            باشـد، مـي   مذهبي در قرن يازدهم در نيـشابور مـي        

. انــدكــه منــابع بــاقي مانــده آن طــور كــه بايــد، زنــان تحــصيلكرده را بــه شــمار نيــاورده
كي از علـل ايـن امـر، آن بـوده اسـت كـه زنـان هـيچ                   توانيم بگوييم كه ي   همين طور مي  

شـان نداشـته و علـت ديگـر اينكـه           گونه دليلي براي ثبت و نگهـداري تجـارب تحـصيلي          
انــد، شــان بــودهاي كــه بيــرون از حلقــه خويــشاونديعلمــا از زنــدگي زنــان تحــصيلكرده

  .اند آگاهي اندكي داشته
رگ خـود را جـزء اسـتادان خـود          از آنجا كه اغلب علما، نـه همـه، نـام پـدر يـا پـدربز                

-آوردند، ممكن است كه دختـران جـوان خـانواده هـم، همـان تحـصيلات يـا حـديث                   مي
شـد،  اثـر چنـين تحـصيلاتي كـه درون خـانواده انجـام مـي              . خواني را فـرا گرفتـه باشـند       

هـاي علمـا در ايـن       بسيار اندك بود، اما نبايـد سـبب شـود كـه زنـدگي زنـان در خـانواده                  
  .   جلوه داده شوددوره، كم اهميت
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   جنگ جمليشناسكتاب
  ∗رضا خادملومهدي

  

     چكيده 
ــاريخي   ــراي شــناخت دقيــق يــك حادثــه ت  ي امــر،اســتناد بــه منــابع و مĤخــذ متقــدم ب

 رسـد  بلكـه بـه نظـر مـي        ، مـستثني نيـست    ،حادثه جمل نه تنها از ايـن قاعـده        . بديهي است 
 چــون ايــن جنــگ يــك ،اســت ضــروري ي امــر،بازشناســي منــابع و مĤخــذ ايــن حادثــه

 دو گـروه از مـسلمانان بـراي اولـين بـار در              ،اق بديع در جهـان اسـلام بـود كـه در آن            اتف
  . آرايي كردندمقابل هم صف

 الجمـل  ،انـد، امـا امـروزه بـه جـز          كتـاب نوشـته    ،در باره اين حادثـه     ن متقدم ا مورخ برخي
هـم يـك اثـر    يـاد شـده   جالـب اينكـه كتـاب      . سـت ا شيخ مفيد تمـام آنهـا از بـين رفتـه          

 ـ بلكــه تــاريخي،يخي نيــست تــارصــرفِ  يكــي از ،احتمــالاً نبــود منــابع. كلامــي اســت  
ــي اســت كــه ــسلمانانب اخــتلاف موجــدلايل ــه، م ــ ب ــژه متكلم ــاره شــركتاوي -ن در ب

    .شده استشدگان نبرد جمل كنندگان و كشته
تـوان بـا     منـابع اختـصاصي وجـود نـدارد، امـا مـي            ،رغم اينكه در مورد اين جنـگ      البته به 

 آنهـا و حـوادث      بـه علـل، زمينـه     ...  طبقـات و     ، عمـومي، انـساب    هـاي ه تـاريخ  مراجعه ب 
:اولاجنـگ جمـل،     امـا نقطـه ضـعف تمـام منـابع و مĤخـذ در مـورد                 . پي بـرد   بـه  اينكـه    ً

ر منــابع فقــط بــه شــرح بيــشت تقريبــاً : ثانيــاًانــد،دهكــر توجــه جــدي نآننتــايج و پيامــد 
  .اندهدكرحوادث پرداخته و آنها را تجزيه و تحليل ن

 تـوان هـاي مختلـف اسـلامي از جملـه منـابعي اسـت كـه مـي                 آثار متكلمان فرقـه    همچنين
گفتنــي اســت كــه . دســت آورددر بــاره جنــگ جمــل بــه اطلاعــات ســودمندي در آنهــا

                                                 
  .كارشناس ارشد تاريخ اسلام ∗
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-كننـدگان و كـشته  ي در مـورد شـركت  بـسيار شـديد  نويسندگان ايـن آثـار نيـز اخـتلاف          
  .     دن دارشدگان جنگ جمل

منـابع اختـصاصي، انـساب و       اصـحاب جمـل،     ، جنـگ جمـل،      7علـي  :هاي كليدي واژه
   . منابع كلاميوطبقات ، فتوح، منابع عمومي 

  

  مقدمه
اهميـت  .  جنـگ جمـل اسـت      ،تـرين حـوادث و وقـايع تـاريخ صـدر اسـلام            از مهـم  يكي  

 ،نگـاري اسـلامي بـه ايـن واقعـه         كـه از همـان آغـاز تـاريخ        اسـت    هاين حادثه باعث شـد    
انـد بـه جنـگ      يـن رو بيـشتر مورخـاني كـه تـاريخ عمـومي نوشـته               از ا  ،توجه ويـژه شـود    
ن بـه ايـن موضـوع بـه         ااگرچـه بنـا بـه دلايلـي بـسياري از مورخ ـ           . انـد جمل هم پرداخته  

  .اندصورت  سطحي و محدود نگاه كرده
 بـه ايـن     ،اولـين بـار و بـه طـور اختـصاصي          مورخـان شـيعه     نكته قابـل تأمـل اينكـه        

  توجــه بــه رســد دليــل امتنــاع ســاير مورخــان از يبــه نظــر مــ .انــدحادثــه توجــه كــرده
 عقايــد فقهــي و كلامــي آنــان اســت كــه در ايــن تحقيــق بــه آنهــا اشــاره  ايــن حادثــه،
  .خواهد شد

ن متقــدم در بــاره جنــگ ابــا توجــه بــه ايــن كــه امــروزه از ميــان آثــاري كــه مورخــ
نـابع،   از ايـن رو بازشناسـي م       ،انـد  فقـط اثـر شـيخ مفيـد بـاقي مانـده اسـت                جمل نوشته 

 ـ  هـا بامĤخذ، كت   بـر ايـن اسـاس،     . رسـد  تحقيقـي جديـد لازم بـه نظـر مـي           هـاي ه و مقال
  .دكنآنها را نقد، تجزيه و تحليل ، تحقيق حاضر سعي دارد ضمن معرفي اين آثار

  
  منابع اختصاصي) الف

 هـشام   1،)ق157م  ( مثـل ابومخنـف لـوط بـن يحيـي            ،مورخان قرن دوم و سـوم بـه بعـد         
بـن    نـصر  3،)ق207م  ( محمـد بـن عمـر واقـدي          2،)ق206م  (بـي   بن محمد بـن سـائب كل      

                                                 
 ترجمـه محمدرضـا تجـدد،     ،  الفهرسـت نـديم،   بـن امحمـد بـن اسـحاق       و   381، ص فهرسـت كتـب الـشيعه و اصـولهم        شيخ طوسـي،    . 1

 .157ص
 .141 ص ،5، جالذريعه الي تصانيف الشيعهبزرگ تهراني،  آقا.2
 .165 ص همان، ابن نديم،.3
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ــري  ــزاحم منق ــار   1،)ق212م (م ــن دين ــار ب ــن دي ــا ب ــن زكري ــد ب ــو2،)ق298م ( محم   اب
 ـ 3،)ق383م  (ق ابراهيم بن محمـد ثقفـي        ااسح بـن نعمـان     بـن محمـد    ه محمـد   ابوعبداللّ

بـن   عبـدالعزيز بـن يحيـي بـن احمـد          5،منـذر بـن محمـد كـوفي        4،)شيخ مفيـد  (عكبري  
طـور اختـصاصي     اولـين بـار و بـه       ...و   7 احمد بن محمد بـن خالـد برقـي         6،عيسي جلودي 

 ـ امـا ،انـد  بـه رشـته تحريـر در آورده   ي آثـار در باره جنگ جمل همـان طـور كـه اشـاره       
  . از بين رفته استنها ساير آ،متأسفانه غير از اثر شيخ مفيدشد ـ 

 ـ    ن  ا مورخ ـ اگرچهنكته قابل تأمل اينكه      انـد،  ن حادثـه توجـه خـاص داشـته        شـيعه بـه اي
 ـبـه واقعـه مهـم،     بـه ايـن     نيز  سنت  مورخان اهل اما   - عمـومي پرداختـه    هـاي  تـاريخ   در هژوي
  .اند البته بيشتر اين مورخان با ديدگاه و گرايش خاص به جنگ جمل پرداخته.اند

 بـه   نوشـته شـده،    الجمـل   يـا  وقعـه جمـل    هـاي  ي كه اختصاصاً بـا نـام      هايباغير از كت  
تــوان در زمـره منــابع   را نيــز مـي الحديـد شـرح ابــن ابـي   و نهــج البلاغـه  رســد كـه مـي نظـر  

بـاره   ثـر در  ا  دو هـاي زيـادي از ايـن       اختصاصي جنگ جمـل قلمـداد كـرد، چـون بخـش           
  .جنگ جمل است

  

   نهج البلاغه. 1
اسـت   7هـا و كلمـات قـصار علـي         هـا، نامـه    اي از خطبـه    مجموعـه كتاب نهـج البلاغـه      
گــردآوري ) ق404م (احمــد حــسني ملقــب بــه ســيد رضــي بــيبــن ا كــه توســط محمــد

   .شده است
ــر  ــه دائ ــج البلاغ ــه ةنه ــزرگ اســلامي در زمين ــارف ب ــف  المع ــاي مختل ــه ،ه  از جمل

 241از ميـان    . اسـت  جنـگ جمـل      در بـاره   از مباحـث تـاريخي آن        يبخـش . تاريخ اسـت  
 جالــب 8.دارد ارتبــاط مــستقيم بــا جنــگ جمــل ، خطبــهبيــست گــردآوري شــده، هخطبــ

                                                 
  .481ص، فهرست كتب الشيعه و اصولهم،  شيخ طوسي.1
ــائيني ، بيــروت ، دارالاضــواء ،  (، 2ج ،رجــال نجاشــي احمــد بــن علــي نجاشــي، .2 ــا  و240ص، )م1988تحقيــق محمــد جــواد ن  آق

 .217، ص2، ج)الذريعه الي تصانيف الشيعهه و تلخيص ترجم(بزرگ تهراني، مصنفات شيعه 
  .13، صفهرست كتب الشيعه و اصولهم شيخ طوسي، .3
 .444همان، ص .4
 .141ص،  5ج، الذريعه الي تصانيف الشيعه، آقابزرگ تهراني  .5
  .638، ص2ج ،رجال نجاشي نجاشي، .6
 .204ص، 2همان، ج .7
ــي،   .8 ــيد رض ــه  س ــج البلاغ ــيد جع  ،نه ــه س ــه  ترجم ــهيدي، خطب ــر ش ــاي ف  ،136 ، 54، 33 ،31، 12،13،14، 11، 10، 9 ، 8، 7 ه

137، 148، 169 ،170، 174 ،205 ،218 ،219.   
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ويـژه طلحـه و زبيـر ايـراد          سـران شورشـي، بـه      بـاره هـا در     اينكه بخش عمده اين خطبـه     
مـتهم  » تحريـك قـاتلان عثمـان     « و  » شـكني بيعـت «  آنهـا را بـه       7علـي . شده است 

ــت ــرده اس ــون   1.ك ــدعي خ ــان م ــه آن ــالي اســت ك ــن در ح ــان اي ــواهي عثم ــدبوخ . دن
توصـيف  » يطانحـزب و يـاران ش ـ     « اصـحاب جمـل را بـا عنـوان           7همچنين امام علي  

ــرده ــا  2ك ــن، آنه ــر اي ــلاوه ب ــت اســلامي   و ع ــرد از حاكمي ــشي و تم ــل سرك ــه دلي  را ب
  3.كرده است» نكوهش«

ــا�نامــه گــردآوري شــده علــي 79از ميــان همچنــين   ره، چهــار نامــه مــستقيماً در ب
هــا بــه ابوموســي  نامــهايــن كــه دو مــورد از گفتنــي اســت.  جنــگ جمــل اســتهحادثــ

  4.اشعري نوشته شده است
 ـهـا نيـز مطـالبي در         هـا و نامـه     زم به ذكـر اسـت كـه در سـاير خطبـه            لا  افـراد و    هارب

  .حوادث تأثيرگذار در جنگ جمل آمده است
  

  ه الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصر.2
معلـم و مـشهور بـه        ملقـب بـه ابـن      ،ه محمد بن محمـد بـن نعمـان عكبـري          اثر ابوعبداللّ 

كلامـي شــيعه   ـ  هـاي علمــي  تـرين چهـره   رخــشاناو از د. اسـت ) ق413 م(شـيخ مفيـد   
هـاي   در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پـنجم هجـري اسـت كـه آثـار زيـادي در زمينـه                     

 چـون ايـن اثـر    ، اسـت الجمـل تـاريخي او كتـاب    ـ  تـرين اثـر كلامـي    ارزنده. مختلف دارد
ه نكتـه حـائز اهميـت آنك ـ   .  ايـن حادثـه اسـت   هبـار   بـاقي مانـده در   تنها منبع اختـصاصيِ   

ني ئويـژه واقـدي و مـدا       بـه  ،ناهـاي متقـدم    شيخ مفيد بخش اعظم اثـر خـود را از نوشـته           
  .ده استكراقتباس 

 تقريبـاً  شـويم كـه مطالـب آن بـه دو بخـش        متوجـه مـي    الجمـل با مروري بـر كتـاب       
 شــرح حــوادث جنــگ ،بخــش نخــست.  تقــسيم شــده اســتمجــزا، امــا مــرتبط بــا هــم

 ـنيست، اما تقريبـاً محـور مباحـث آن در             . اسـت � دلايـل مخالفـت بـا خلافـت علـي        هارب
ــ كلامــي در از نظــرحجــم كتــاب اســت، يــك ســوم  ايــن قــسمت كــه حــدود  در  هارب

ــد كــه  بحــث كــرده اســت و جنــگ 7خلافــت علــي ، از ايــن رو گروهــي عقيــده دارن
                                                 

 .22  و10هاي خطبهترجمه سيد جعفر شهيدي،  ،نهج البلاغهسيد رضي،  .1
 .182  و13هاي  همان، خطبه.2
 . همان.3
 . 63 و 1هاي همان، نامه. 4
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 النـصره لـسيد العتـره      و   الجمـل هـاي     شـيخ مفيـد دو اثـر كـاملاً مجـزا بـه نـام               الجملكتاب  
  1.ا هم چاپ شده استباشد كه بعداً ب مي

ــست   ــش نخ ــسنده در بخ ــل آرا  ،نوي ــوعاتي مث ــرح موض ــمن ش ــي ض ــايه فرق  ه
 در قتـل عثمـان،      7، نقـش علـي    � بيعـت علـي    چگـونگي باره جنگ جمـل،      اسلامي در 

ــزه  ــل و انگي ــوم و     عل ــه س ــه خليف ــورش علي ــاي ش ــرده،   ... ه ــل ك ــه و تحلي را تجزي
واقعـه جمـل آغـاز       عنـوان  در قـسمت دوم كـه بـا        .هاي خـود را نيـز نوشـته اسـت          نظريه

 ،او در ايـن قـسمت      2.مي شود، بـه شـرح كامـل وقـايع و اتفاقـات جنـگ پرداختـه اسـت                  
 ـ ،نا سـاير مورخ ـ    نظريـه  هاي خود را نوشته است كه بعـضاً بـا         ديدگاه سـنت  ويـژه اهـل   ه ب

 از  راگيـري زبيـر  طلحـه و عايـشه، كنـاره   » توبـه « از جملـه او ضـمن رد      . باشـد مغاير مي 
 بلكـه عقيـده دارد كـه زبيـر از ميـدان              اسـت،  او ندانـسته    نـشانه توبـه    ميدان جنـگ نيـز    

سـنت مبنـي بـر بـشارت        ه مؤكـد اهـل    د شـيخ مفيـد عقي ـ     علاوه بر ايـن،    3.جنگ گريخت 
  4.جهنم به قاتل زبير را هم قبول ندارد

 در ارائـه آمـار      شـيخ مفيـد    كـه     اسـت   ايـن  الجمـل نكـات قابـل تأمـل كتـاب          يكي از 
ــ رازده هــزار نفــر، رقــم پــانشــدگان جنــگكــشته    درســت ه بــن زبيــر بــه نقــل از عبداللّ

 و همـواره از او كينـه        ه بـود  7زبيـر زخـم خـورده علـي        با توجه بـه اينكـه ابـن        5.داندمي
به دل داشـت، از ايـن رو امكـان غلـو در روايـت او بـراي مخـدوش كـردن چهـره امـام                          

يـزبين و نكتـه سـنجي       زبيـر از نويـسنده ر     هـاي ابـن     استناد بـه گفتـه     بنابر اين وجود دارد،   
  .رسدمثل شيخ مفيد بعيد به نظر مي

 7رغـم تعلـق خـاطر بـه علـي     بـه  ايـن اسـت كـه نويـسنده      الجمل هاييكي از ويژگي  
 7احترامـي بـه مخالفـان علـي       تـرين بـي   مـذهب تـشيع، در اثـرش كوچـك        و پيروي از    

 . اسـت  بلكـه همـواره از آنهـا بـا احتـرام يـاد كـرده       ،ويژه عايشه نكـرده   به ،در جنگ جمل  
 ترجمـه شـده   نبـرد جمـل   عنـوان  بـا اين اثر توسط محمـود مهـدوي دامغـاني       گفتني است   

بـاره جنـگ جمـل نوشـته،          غيـر از كتـاب اختـصاصي كـه در          همچنين شيخ مفيـد   . است
                                                 

ــي، .1 ــي نجاش ــال نجاش ــين،     (، رج ــه مدرس ــه جامع ــسته ب ــلامي واب ــشارات اس ــم، انت ــاني، ق ــبيري زنج ــي ش ــيد موس ــق س  تحقي
 .445ص ،)ق1407

 .134صترجمه محمود مهدوي دامغاني،  ،نبرد جمل شيخ مفيد، .2
 .234 - 231 همان، ص.3
 .234 همان، ص.4
 .251 همان، ص.5
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 3الاختــصاص  و 2اوائــل المقــالات فــي المــذاهب و المختــارات 1،الارشــاد در ســاير آثــارش مثــل
  .ضوعات مرتبط با آن نوشته است جنگ جمل يا موهبار نيز مطالبي در

  

   شرح نهج البلاغه.3
تـرين آنهـا شـرح       گمـان مهـم   ي نوشته شـده كـه بـي       بسيارهاي   شرح نهج البلاغه  هبار  در

 ـ عبدالحميد بن هبـة    الحديـد  ني، مـشهور بـه ابـن ابـي        ئه بـن محمـد بـن حـسين مـدا           اللّ
 را در بلاغــهال نهــج شــرح ، داشــت�اي كــه بــه علــي او بــه دليــل علاقــه. اســت) ق 656م(

  . ماه به رشته تحرير درآوردهشت سال و چهارمدت 
  :الحديد را ممتاز كرده است اثر ابن ابيويژگي،دو 
ــه موقعيــت اجتمــاعي كــه داشــت،  : اولاً ــا توجــه ب ــسنده ب ــابع مهــم در 4 نوي ــه من  ب
ــه ــرادي    زمين ــار اف ــتفاده از آث ــا اس ــن رو ب ــته، از اي ــف دسترســي داش ــاي مختل ــل ،ه  مث

 ـ  ني، ابوم ئمدا مطالـب خـود را     ... كلبـي، نـصر بـن مـزاحم، اسـكافي، طبـري و              نخنـف، اب
  .پربار كرده است

ــا   ــه تجزيــه و تحليــل  ضــمن نگــارش توصــيفي وقــايع و حــو ً:ثاني ــاريخي، ب ادث ت
هـاي موافـق و مخـالف را نيـز مـنعكس             ها پرداختـه، در جاهـاي مختلـف حتـي نظريـه           آن

  . استدهش باعث غناي اثر او هااين ويژگي. كرده است
ــه هــر حــال،  ــاريخيب  ـ مباحــث ت ــي   ــن اب ــاعي شــرح  اب ــود  اجتم ــد را محم الحدي

 ترجمـه كـرده   جلـوه تـاريخ در شـرح نهـج البلاغـه      عنـوان  بـا مهدوي دامغاني در هشت جلـد    
بـاره حـوادث     اسـت كـه در هـر هـشت جلـد ترجمـه، مطالـب زيـادي در                 گفتنـي    5.است

طالــب از نظــم و پيوســتگي رغــم اينكــه ايــن مبــه .مربــوط بــه جنــگ جمــل وجــود دارد
خــاص وقــايع تــاريخي برخــوردار نيــست، امــا بــا مــروري بــه مباحــث مطروحــه متوجــه 

                                                 
 .251 - 248صترجمه سيد هاشم رسولي محلاتي،  ،2، جالارشاد شيخ مفيد، .1
  .7 - 6، صاوائل المقالات في المذاهب و المختارات  همو، .2
 .151، صالاختصاص  همو،.3
 ـ         ،الحديـد بـه دليـل توانـايي علمـي          ابن ابي  .4  آخـرين خليفـه عباسـي و وزيـر عـالم و اديـبش،             ،ه مـورد توجـه دربـار مستعـصم باللّ

هــاي بغــداد را بــر  كتابخانــههوي مــسئوليت ادار. شــددار مــشاغل دولتــي قــرار گرفــت و عهــده) ق 656يامتوفــ(علقمــي ابــن
 آثـار ارزشـمندي در نظـم و نثـر     اش بـا توجـه بـه توانـايي علمـي     د و نهايـت اسـتفاده را كـر   ،از اين فرصت خـوب  و   عهده گرفت 

 محمـد : ك.ر( بـه نـام او نوشـت         ،علقمـي  اسـت كـه بـه دليـل ارادت بـه ابـن             شـرح نهـج البلاغـه     تـرين اثـرش      ارزنده. تأليف كرد 
 .) 640، ص2، ج المعارف بزرگ اسلاميةدائر، »الحديدابن ابي « آصف فكرت،

، ترجمـه محمـود محـدوي دامغـاني ، چـاپ سـوم، تهـران،        جلـوه تـاريخ در شـرح نهـج البلاغـه     الحديـد،    ابن ابي  اللّه عبدالحميد هبه  .5
 .1379نشر ني ، 
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بـاره وقـايع و اتفاقـات جنـگ و نيـز        شـرح تقريبـاً مفـصلي در   ،خواهيم شد كـه نويـسنده   
  .مباحث كلامي پيرامون اين موضوع نوشته است

هـايي كـه مـرتبط       ا و نامـه   ه ـ الحديد بيشتر اين مباحث را بعـد از بيـان خطبـه           ابن ابي 
بــه صــورت ) بــاره آن توضــيح داده شــد  درنهــج البلاغــه كــه در(بــا جنــگ جمــل بــوده 

ــر درآورده اســت  ــه رشــته تحري ــي ب ــال،.توصــيفي تحليل ــراي مث ــه ب ــه   او در خطب اي ك
 مردم بصره را نكـوهش كـرده، بـه شـرح درگيـري دو گـروه متخاصـم پرداختـه                     7علي

 را نگاشــته، بــه حــوادث مربــوط بــه 7ه اول علــي همچنــين زمــاني كــه او نامــ1.اســت
  2. و نيز چگونگي عزل او پرداخته است7تمرد ابوموسي اشعري از فرمان علي

 شرح حوادث مربوط بـه جنـگ جمـل از منـابع متعـدد اسـتفاده كـرده، امـا                     ايربنويسنده  
ديـد  الحاز طرفـي چـون ابـن ابـي         .كلبـي اسـت   ني و ابـن   ئتكيه اصلي او به آثار ابومخنف، مدا      

ــه آرا    ــود، ب ــي ب ــتكلم معتزل ــك م ــروه  يي ــراد و گ ــي اف ــلامي در   كلام ــاي اس ــاره  ه   ب
  .شدگان در جنگ نيز پرداخته استكنندگان و كشتهشركت
  
   عموميهايتاريخ) ب
   الطبقات الكبري.1

) ق230م(ســعد  معــروف بــه كاتــب واقــدي و مــشهور بــه ابــن،نوشــته محمــد بــن ســعد
از آغـاز   ( ين، انـصار و تـابعين     ا نفـر از مهـاجر     4250 بـاره   در ي شـرح جـامع    سعدابن. است

از ايـن تعـداد حـدود       .  را بـه رشـته تحريـر درآورده اسـت          )اسلام تـا قـرن سـوم هجـري        
تــرين كتــاب در  تــوان مفــصل ايــن اثــر را مــي.  نفــر از زنــان تــاريخ اســلام هــستند630

  .زمينه طبقات دانست
طالـب مـشخص و     بايـست م  بديهي اسـت كـه بـه دليـل ماهيـت كتـاب حاضـر مـي                

شـد، امـا  بـه جـز يـك اشـاره              نوشـته مـي    ، در اين اثـر    باره جنگ جمل   اي در قابل توجه 
ــاره ايــن حادثــه وجــود نــدارد ،بــسيار كوتــاه از   البتــه در برخــي 3. مطالــب ديگــري در ب

بـاره سـران شورشـي و گـروه          ويـژه در  بـه  ، مـرتبط بـا جنـگ جمـل        ي مبـاحث  مطالب آن، 
  . وجود دارد،قاعدين

                                                 
 .122، ص1ج ،شرح نهج البلاغه جلوه تاريخ در، دالحديابن ابي. 1
 .313، ص4 همان، ج.2
 .32 - 31، ص3، جالطبقات الكبريسعد، بنا .3
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ي مـرگ آنهـا پرداختـه، امـا       چگـونگ رغـم اينكـه بـه       بـه در معرفي طلحه و زبير      سعد  ابن
همچنـين  . اي نكـرده اسـت     باره نقش و تـأثير آن دو در بـروز جنـگ جمـل هـيچ اشـاره                  در

بـه نظـر   . اي نكـرده اسـت    در غائلـه جمـل هـيچ اشـاره     ويدر معرفي عايشه نيز بـه نقـش         
سـنت، بـه موضـوع مهـم         اهـل  هـاي كلامـي    سـعد تحـت تـأثير انديـشه        ابـن   كـه  رسـد مي

  .سران شورشي در آن نپرداخته است جنگ جمل و نقش غيرقابل انكار
نكتــه قابــل توجــه در طبقــات اينكــه نويــسنده در معرفــي گــروه قاعــدين، بــه علــل 

  . اشاره كرده است7هاي داخلي به فرماندهي علي گيري آنان از جنگ كناره
  

   تاريخ خليفة بن خياط.2
ن قـرن سـوم     ااز مورخ ـ ) شـباب ( عـصفري    هبيـره ليثـي    خياط بن ابـي    خليفة بن عمرو  ابي

 بـا دهنـد كـه از جملـه آنهـا كتـابي            به وي چند كتـاب نـسبت مـي        .  است )م240( هجري
ايــن اثــر از اولــين آثــار تــاريخ عمــومي در اســلام اســت كــه بــه  .  اســت1تــاريخ عنــوان

  2.شمار نوشته شده استصورت سال
 طـور خلاصـه بـه حـوادث جنـگ جمـل پرداختـه               نويسنده در بخشي از اثر خـود بـه        

خليفه مـوارد مربـوط بـه ايـن جنـگ را بيـشتر بـا اسـتناد بـه كتـاب جنـگ جمـل                          . است
هـا، اسـم راويـان      نكتـه قابـل توجـه اينكـه نويـسنده در نقـل قـول              . مدائني نوشته اسـت   

 بـه   را  بـا اينكـه مطالـب مـورد بحـث          وي. متعدد را به طور دقيـق و كامـل نوشـته اسـت            
  :مل داردأچند نكته قابل ت نوشته است، اما اختصار
در آنجــا ي كــه ســپاهيان دو گــروه متخاصــم در جاهــاي مختلــف هــاياو مكــان : اولاً
  .  به طور دقيق نوشته است،انداردو زده
، تـرين مباحـث در مـورد جنـگ جمـل          همان طوركـه اشـاره شـد، يكـي از مهـم            :ثانياً
 در ن اسـلامي ايـسندگان و مورخ ـ   سـران اصـحاب جمـل اسـت كـه نو          » توبـه   « موضوع  
 ـ اخـتلاف نظـر دار     باره آن  ني اسـت كـه عقيـده دارد طلحـه          اخليفـه از جملـه مورخ ـ     و  . دن

  3.قبل از مرگ خود توبه كرده است
                                                 

، تحقيـق مـصطفي نجيـب فـواز و كـشي فـواز ، بيـروت                 تـاريخ  ،)شـباب (عمرو خليفة بن خياط بن ابـي هبيـرة ليثـي عـصفري            و اب .1
 .م1995كتب العلميه،  ال، دار

 .96ص، 1 ج،9سيره رسول خدا ،تاريخ سياسي اسلامرسول جعفريان ،  .2
 .111ص، تاريخ خليفة بن خياط، .3
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   ،شــدگان جنــگ جمــلآمــار كــشته ن،ا مورخــي مــوارد اختلافــ ازيكــي ديگــر: ثالثــاً
هـاي مختلفـي    ت كـه در مـورد تعـداد آنهـا نقـل قـول             اس ـهـاي بـصريان     ويـژه كـشته   به

هــاي كــشتهخليفــه در مــورد آمــار  .اســتفــاحش  بــسيار ،اختلافــات بعــضاً ايــن وآمــده 
هــاي اصــحاب جمــل را كــشته  او.ســان و دقيقــي ارائــه نكــرده اســتيــك عــدد ،جنــگ

اسـت كـه     لازم بـه ذكـر    . نقـل كـرده اسـت      هـزار نفـر از راويـان مختلـف           25 - 13بين  
خــود را  نكــرده و نظــرارائــه  ايــن تفــاوت در مــورد دلايــلگونــه تحليلــي  هــيچنويــسنده

  .ننوشته است
، تـاريخ خليفـه   شـدگان جنـگ جمـل در كتـاب          ا نكته قابـل توجـه در مـورد كـشته          تنه

بـديهي   1.شدگان هـردو گـروه را بـه اسـم ذكـر كـرده اسـت               برخي از كشته  اين است كه    
ويـژه   بـه  ،دو گـروه   هـاي مهـم هـر      بـراي شـناخت كـشته      توانـد  ايـن اثـر مـي      است كـه  

  . باشدقابل استفاده ،رماندهان و افراد مهم كشته شده اصحاب جملف
  

  الطوال اخبار. 3
ــر ابوحنيفــه احمــد بــن داود دينــوري  عالمــان اســلام در  از دينــوري. اســت )ق282م (اث

هـاي لغـت، هندسـه، حـساب و هيئـت           ري بود كه غيـر از تـاريخ در زمينـه          قرن سوم هج  
او  نـديم  ابـن  2.دهنـد  را بـه او نـسبت مـي         آثـار زيـادي    ،ليـل به همين د  . هم دست داشت  

    3. مورد اعتماد دانسته است،روايات و حكاياتدر زمينه  را 
ايـن كتـاب بـه سـه بخـش تقـسيم            .  اسـت  اخبـار الطـوال   تنها اثر باقي مانده دينـوري       

ــت ــده اس ــاء  ، بخــش اول:ش ــال انبي ــرح ح ــه ش ــوط ب ــال ،، بخــش دوم� مرب ــرح ح  ش
 ســوم كــه بخــش اصــلي كتــاب اســت در مــورد پادشــاهان ايــران، روم و يمــن و بخــش

 تـا پايـان   و بـا نبردهـاي اسـلام در زمـان عمـر شـروع       ايـن بخـش    . اسـت  تاريخ اسـلام  
   اســت كــه  شــايان توجــه .  ادامــه داردق227ســلطنت معتــصم عباســي در ســال    

 توسـط صـادق نـشأت و محمـود مهـدوي دامغـاني بـه فارسـي ترجمـه                    راين كتاب دو با   
  . شده است

بــا توجــه بــه حجــم كتـاب، تقريبــاً بــه طــور مفــصل و دقيــق بــه  ري دينــو حنيفـه ابو
همچنـين بـا توجـه بـه ماهيـت          .  پرداختـه اسـت    7وقايع و اتفاقات زمان خلافـت علـي       

                                                 
 .114، صتاريخ خليفة بن خياط، .1
 .132 ص،الفهرست  ابن نديم،.2
 . همان.3
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ي در بــاره جنــگ جمــل فــصل دينــوري شــرح نــسبتاً م،كتــاب كــه تــاريخ عمــومي اســت
،  زبيـر  از جملـه مباحـث دينـوري ايـن اسـت كـه او عقيـده دارد طلحـه و                    .ارائه داده است  

 ـعايـشه را   بـديهي اسـت كـه ايــن    1.انـد  كـرده ، تحريـك  همراهـي اصـحاب جمـل   راي ب
گـشت،   مـي   چـون زمـاني كـه عايـشه از عمـره بـه مدينـه بـاز               ،باشـد ديدگاه صحيح نمي  

گـشت و عامـل   فـت را شـنيد، دوبـاره  بـه مكـه  باز           بـه خلا   7وقتي خبر انتـصاب علـي     
ن و ا عايــشه از محركــ خــودِ عــلاوه بــر ايــن،2.دشــ در مكــه 7ن علــياتجمــع مخالفــ

نظـر اگـر چـه      ايـن    ، ايـن  بنـابر . ن اصلي تشكيل سـپاه و اعـزام آن بـه بـصره بـود              امسبب
نقل قـول از نويـسندگان و راويـان گذشـته باشـد، امـا طبيعـي اسـت كـه بـا اسـتناد بـه                           

 ايـن مدعاسـت كـه ابوحنيفـه         ه نـشان دهنـد    ،ايـن امـر   . مطالب تاريخي پذيرفتني نيـست    
 بـدون تجزيـه و      ،نويـسندگان تـواريخ عمـومي     ماننـد بيـشتر     يخي را   مطالـب تـار   دينوري  
  .رده استآوتحليل 

 شـدن  بعـد از شـنيدن خبـر كـشته         7دينوري برخلاف شيخ مفيد عقيـده دارد كـه علـي          
  3.زبير توسط عمرو بن جرموز او را به آتش جهنم بشارت داد

  

  انساب الاشراف .4
بيـشتر شـهرت او     . اسـت ) ق280م( تأليف ابوجعفر احمـد بـن يحيـي بـن جـابر بـلاذري               

 را يـك شـاهكار در       انـساب الاشـراف   تـوان   باشـد، بـه طـوري كـه مـي         شناسي مي در نسب 
  .شناسي افراد و قبايل دانستزمينه نسب

ــر   ــوم از اث ــد س ــسنده در جل ــيزدهنوي ــت   س ــان خلاف ــوادث زم ــه ح ــود ب ــدي خ  جل
نـگ جمـل     امـا پربـاري از ج      ، شـرح مختـصر    ،او در ايـن قـسمت     .  پرداخته اسـت   7علي

ضمن آنكـه قبـل از پـرداختن بـه جنـگ صـفين، شـرح كـاملي از مقتـل                     . ارائه داده است  
رغــم اينكــه  بــه. مباحــث جنــگ جمــل اســتحــه و زبيــر نوشــته كــه تكميــل كننــدهطل

 باشـد، امـا نويـسنده سـعي كـرده          ر مـي  ختـص م ،باره جنـگ جمـل     مطالب نوشته شده در   
  بيـان  ، اگـر چـه بـه اختـصار        ،د دارد  وجـو  حادثـه بـاره ايـن       كـه در    را  موارد متعددي  است
بــاره مطالــب نوشــته شــده، در زمينــه جنــگ ايــن اســت كــه  نكتــه قابــل ذكــر در .كنــد

                                                 
 .180ص ،ترجمه محمود مهدوي دامغاني، اخبار الطوال  ابوحنيفه دينوري، .1
ترجمــه ابوالقاســم ،  6، جتــاريخ طبــري محمــد بــن جريــر طبــري،  و212، ص 6، جانــساب الاشــراف احمــد بــن يحيــي بــلاذري، .2

 .2354ص پاينده،
 .185، صاخبار الطوالابوحنيفه دينوري،  .3
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هـاي نويـسنده از انـسجام و پيوسـتگي مـنظم سلـسله حـوادث تـاريخي برخـوردار                     نوشته
اي نوشـته شـده كـه از نظـر زمـان وقـوع                چون در موارد متعدد، حوادث بـه گونـه         ،نيست

  .ندارندبا هم انطباق 
بــاره   نويــسنده غيــر از جلــد ســوم، در ســاير مجلــدات نيــز اطلاعــات خــوبي درالبتــه

ويـژه سـران شورشــي و قاعـدين نوشــته     بــه،حـوادث و افـراد تأثيرگــذار در جنـگ جمـل    
 نيـز چنـد نكتـه كليـدي مـرتبط بـا حـوادث               فتـوح البلـدان    او در كتاب      بر اين،  علاوه. است

  1.فراد مؤثر در اين حادثه نوشته استو اتفاقات جنگ جمل يا در باره ا
ــت   ــي اس ــارش   گفتن ــراي نگ ــلاذري ب ــراف ب ــساب الاش ــدم ان ــار متق ــل ،نا از آث  مث
... ني، شــعبي، زهــري و ئبــن كلبــي، عبــاس بــن هــشام كلبــي، مــدا ابومخنــف، هــشام 

البتــه او در مــواردي منبــع يــا راوي را ذكــر نكــرده، تنهــا كلمــات . اســتفاده كــرده اســت
چنـين گـاهي بعـد از        هم 2.را در ابتـداي جملـه نوشـته اسـت         » بعـضهم قـال   « و  » قالوا«

  3.را نيز نگاشته است» و غيره« نوشتن يك يا چند راوي، كلمه 
  

  )تاريخ الخلفاء (هالامامة و السياس. 5
 ـ    ، اين اثر  قتيبـه دينـوري    ه مـسلم بـن قتيبـه، مـشهور بـه ابـن             منسوب به ابومحمد عبداللّ

بــاره  رداختن بــه خلفــاي راشــدين، شــرح كــاملي درنويــسنده هنگــام پــ. اســت) ق276م(
ــي ــع آن7دوران خلافــت عل ــه تب ــه داده و ب ــاً مفــصل و كــاملي از  ، ارائ  توضــيح تقريب

بـاره جنـگ جمـل،        در 7هـاي علـي     خطبـه . وقايع و اتفاقات جنگ جمـل نوشـته اسـت         
هـاي عايـشه بـراي       سـلمه بـه عايـشه، تـلاش        ام  هاي امام به سـران شورشـي، نامـه         نامه
  .قتيبه آنها را منعكس كرده است كه ابناستمواردي ...  بزرگان بصره و جذب
  : قابل تأمل است،قتيبه دو نكتهباره مطالب ابن در

ــروه متخاصــم را هفــت روز نوشــته اســت  : اولاً ــري دو گ ــي در 4؛ او مــدت درگي  يعن
ه طـور ك ـ  همـان ـ امـا   . اعـثم او پـنج روز هـم زيـادتر نوشـته اسـت      مقايسه با نوشته ابـن 

 ـقبلاً اشاره شد  حتـي اگـر سـه روزي كـه دو     ،انـد  ر منـابع يـك روز را ثبـت كـرده    بيـشت   
 جنـگ   ءكـرده بودنـد را جـز      گروه متخاصم در مقابـل هـم بـدون درگيـري صـف آرايـي                

                                                 
  .365صترجمه محمد توكل، ، فتوح البلداناحمد بن يحيي بلاذري،  :ك.ر .1
   .62 و 44 - 43 ،40 ،37 – 35ص ،3، جانساب الاشرافاحمد بن يحيي بلاذري،  .2
 . 58 و 39 ،36، 33، 32 ، ص3 همان، ج.3
 .72، ص1، ج )تاريخ الخلفاء (هالامامة و السياسقتيبه دينوري، ابن .4
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عـلاوه بـر    .  پـذيرفت  گفتـه اسـت،   قتيبـه    ابـن   را كـه   توان مدت هفـت روز    بدانيم، باز نمي  
انـد، يـا از نويـسندگان قبـل از            ثبـت كـرده     كه مدت جنـگ را يـك روز        ي نويسندگان اين،
همچنــين برخــي از . انــد  روايــت كــرده،ناقتيبــه هــستند و يــا اينكــه از آثــار متقــدمابــن
قتيبـه بـا اسـتناد      بـا ايـن تفاصـيل ابـن       . انـد  ن معاصر او نيز مدت يك روز را نوشـته         امورخ

  .به كدام منبع مدت جنگ را هفت روز نوشته، جاي تأمل دارد
 7اصـرار علـي   سـنت اسـت، مـواردي مثـل         رغـم ايـن كـه از اهـل        بهيسنده   نو :ثانياً

 واقعيـت تـاريخي بيـان        اسـاس  خـواهي طلحـه و زبيـر را بـر          يا زيـاده   براي برقراري صلح  
 تــلاش فــراوان دارد تــا بــه خواننــده القــا كنــد كــه ســران ،كــرده اســت، در عــين حــال
ــان جنــگ ــه « ،شورشــي در جري ــد» توب ــرده بودن ــده .ك ــسنده عقي ــهدارد نوي ــاني  ك  زم

مروان بن حكم، طلحه را هـدف تيـر خـود قـرار داد كـه او قـصد تـرك ميـدان جنـگ را                      
 او بر اين بـاور اسـت كـه عايـشه نيـز توبـه كـرده و بـراي اثبـات                       سوي ديگر،  از   1.داشت

 اســتناد كــرده كـه نــشان دهنـده توبــه عايــشه   7اي از علـي  ادعـاي خــويش بـه جملــه  
ــأثير عقايــد كلامــي اهــلرســد نويــسنده تحــ بــه نظــر مــي2.اســت ســنت، تــلاش ت ت

  .ويژه عايشه را مبراي از گناه جلوه دهد به،فراواني دارد تا سران شورشي
  

   تاريخ الرسل و الملوك .6
ايــن . اســت) ق310م( نوشــته ابــوجعفر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن خالــد طبــري  

تـاريخ   ترجمـه    در جلـد شـشم    . آيـد  ترين منابع تـاريخ اسـلام بـه شـمار مـي           كتاب از مهم  
 آمـده بـاره حـوادث جنـگ جمـل          تـرين شـرح در     مفـصل   ضـمن تـاريخ عمـومي،      ،طبري
  . اين كتاب منبع اصلي بسياري از مورخان قرار گرفته استاز اين رو ،است
 چنـد نكتـه لازم      ،تـاريخ طبـري    در   باره مطالب نوشـته شـده در مـورد جنـگ جمـل             در
  : يادآوري شوداست

ــار ، نويــسنده:اولاً ــأثير    اولــين ب ــا اســتناد بــه روايــت ســيف بــن عمــر بــه نقــش و ت ب
ويـژه بـه نقـش او در بـروز و ادامـه جنـگ                بـه  ،در تـاريخ اسـلام    ) وداءسابن(ه بن سبا    عبداللّ

  3.پرداخته، در حالي كه قبل از او هيچ منبع ديگري آن را روايت نكرده است
                                                 

 .72، ص1، ج )تاريخ الخلفاء (هالامامة و السياسقتيبه دينوري،  ابن.1
 خواسـت كـه     7، عمـار بـن ياسـر از علـي          ...قتيبـه عقيـده دارد كـه بعـد از اسـارت عايـشه، مـروان، موسـي بـن طلحـه و                         ابن .2

 .)همان (كشم  نمي،زماني كه برگردد و اميد داشته باشدرا من اسير اهل قبله : مود فر7آنان را بكشد، امام علي
 . و ديگران احمد فهريهترجم، له بن سباعبد الّسيد مرتضي عسكري، : ك.ر ه بن سبا،در باره عبداللّ .3
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 عـد از قتـلِ     طبري در عين آنكـه بـا صـراحت بيـان كـرده كـه فرمانـده جنـگ ب                    :ثانياً
ــوده اســت،  ــشه ب ــن 1طلحــه، عاي ــا اي ــالب ــل ، ح ــلاش دارد مث ــشت ت ــسندگان و بي ر نوي

  .گناه جلوه دهد گيري جنگ بي  عايشه را در شكل،سنتن اهلامورخ
ي در ثبــت تــواريخ و ارائــه آمــار و بــسيارهــاي  گــويي تنــاقض،تــاريخ طبــري در :ثالثــاً

ــود دارد ــام وج ــه   . ارق ــه ب ــاني ك ــار كوفي ــاوت در آم ــيتف ــپاه عل ــز 7س ــتند و ني  پيوس
. اســتهــايي از ايــن مــوارد  شــدگان جنــگ جمــل، نمونــه اخــتلاف زيــاد در آمــار كــشته

 10 نويـسنده در يـك مـورد بـه نقـل از واقـدي تـاريخ جنـگ را پـنج شـنبه                         براي مثال، 
 ايــن در حــالي اســت كــه او حــوادث تــاريخي را بــه  2، نوشــته31جمــادي الاخــر ســال 

 ـ    شـمار الصورت س  ، بـدون هـيچ     ق36ن مطلـب را در توضـيح حـوادث سـال             نوشـته و اي
گـويي طبـري ايـن    رسـد دليـل عمـده تنـاقض      بـه نظـر مـي     . آورده اسـت  تحليل و نقدي    
يـا  دد را بـدون تحقيـق در صـحت و سـقم              روايـات متع ـ   ، يـك حادثـه    هبار است كه او در   
  . نوشته است آنهاتجزيه و تحليل

اني نوشــته كــه شــيعه آن را  ســخن7 نويــسنده در مــواردي بــه نقــل از علــي:رابعــاً
شـدگان اصـحاب جمـل اگـر        كـشته : نويـسد  مـي  7 از جمله او از زبان علـي       ،قبول ندارد 

 بـديهي اسـت كـه ايـن روايـت جـاي             3.قلب پاكي داشته باشند، به بهشت خواهنـد رفـت         
  .تأمل دارد

نكته آخر اينكـه نويـسنده در شـرح حـوادث جنـگ جمـل گـاهي يـك حادثـه را چنـد                        
ــان راو ــار از زب يــان متعــدد نوشــته اســت كــه ايــن امــر باعــث شــده مباحــث او نظــم و   ب

بــاره حــوادث  باشــد، ضــمن آنكــه برخــي از مباحــث نوشــته شــده او درنداشــته پيوســتگي 
  .جنگ جمل از حالت صرف تاريخي خارج شده و به صورت داستان بيان شده است

  

  الفتوح. 7
اثـر  . اسـت ) ق314م(كـوفي   معـروف بـه ابـن اعـثم        ،بـن احمـد بـن علـي         تأليف محمـد  

هــاي  ويــژه در زمينــه جنــگ بــه،ايــن مــورخ شــيعه از منــابع مهــم تــاريخ صــدر اســلام 
ــا بيگانگــان اســت  ــار متقــد . مــسلمانان ب ــا اســتفاده از آث ــسنده ب ــدي، ،نمانوي  مثــل واق

                                                 
 .2442، ص 6، جتاريخ طبري محمد بن جرير طبري، .1
  .2465، ص 6 همان، ج.2
 .2470 - 2469ص  همان،.3
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 كتــاب ،هــا و اســتنباط شخــصي خــويش كلبــي و نيــز دريافــت ابــن وني، ابومخنــفئمــدا
  بـا  هدر مقايـس   را   7 دوران خلافـت علـي     ،نكـه نويـسنده   رغـم آ  بـه .  را نوشته است   الفتوح

بــاره حــوادث جنــگ جمــل شــرح مبــسوطي  تــر نوشــته، امــا در خلفــاي پيــشين، مفــصل
 رسـد  بـه نظـر مـي      1.كنـد يـاد مـي   » فاجعـه «  عنوان   ااو از جنگ جمل ب    . رائه نداده است  ا

رغــم بــهالبتــه . اســت تقابــل دو گــروه از مــسلمانان در مقابــل هــم ، دليــل ايــن امــركــه
 شـرح نـسبتاً خـوبي نوشـته         ،دو مـورد   بـاره جنـگ جمـل، نويـسنده در         كوتاهي سخن در  

سـلمه بـه      ام   نامـه   و نيـز    بـه سـران شورشـي      7هـاي علـي    در مورد نامـه    ،نخست. است
 اطلاعــات خــوبي بــه ،هــاي تــن بــه تــن جنــگدر بــاره  و همچنــين  ديگــرانعايــشه و

  .دهد خواننده ارائه مي
 عقيــده ،ر مورخــانبيــشت آنكــه نويــسنده بــرخلاف لفتــوحابــاره  نكتــه قابــل توجــه در

ــت    ــاده اس ــاق افت ــي دو روز اتف ــگ ط ــه جن ــرا   ، روز اول؛دارد ك ــه و ف ــرگ طلح ــا م  ب
. هـاي خـود بازگـشتند      دو گروه متخاصـم از هـم جـدا شـده و بـه اردودگـاه                ،رسيدن شب 

شتر  ايـن در حـالي اسـت كـه بي ـ          2. نبرد اصلي به فرماندهي عايـشه اتفـاق افتـاد          ،روز دوم 
 حتـي آنـان معتقدنـد كـه         ،اند كـه جنـگ در  يـك روز اتفـاق افتـاد              مورخان بر اين عقيده   

 نبـرد بـا پيـروزي       ،از ظهر تا غروب بـوده و بـا فـرو افتـادن شـتر عايـشه                  بعد ،نبرد اصلي 
  . به پايان رسيد7سپاه علي

  

   مروج الذهب و معادن الجوهر .8
نويـسنده در اثـر خـود بـه     . تاس ـ) ق346م(تأليف ابوالحسن علـي بـن حـسين مـسعودي      

مباحـث مطـرح شـده       بـاره  باره جنگ جمل نيز مطـالبي نوشـته اسـت كـه در             اختصار در 
  :شوديادآوري مياو چند نكته 

 بـراي نمونـه   . گـويي شـده اسـت      مسعودي در ارائه تـاريخ و آمـار دچـار تنـاقض            : اولاً
 وشـته، امـا   شـنبه دهـم جمـادي الاول ن       جـا پـنج   او تاريخ شـروع جنـگ جمـل را در يـك           

 در  ، وي  ايـن  عـلاوه بـر    3.خـر ثبـت كـرده اسـت        اين تـاريخ را جمـادي الآ       ،در جاي ديگر  
 36، تـاريخ شـروع جنـگ را پـنجم جمـادي الاخـر سـال                 التنبيـه و الاشـراف    اثر ديگر خود،    

                                                 
 .416ص ترجمه محمد بن احمد مستوفي هروي،، الفتوحاعثم كوفي،  ابن.1
 .435 همان، ص.2
 .407  و387، ص2، جمروج الذهب ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، .3
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 21 مـاه و     5 با توجـه بـه اينكـه مـسعودي عقيـده دارد كـه جنـگ جمـل                    1.نگاشته است 
 را بـين    7 اگـر زمـان خلافـت علـي        2،افتـاده اسـت    اتفـاق    7روز بعد از خلافـت علـي      

 بپــذيريم، بــا تطبيــق ايــن زمــان بــا تقــويم، زمــان جنــگ  35حجــه ســال  ذي19 و 18
 ، منـابع  بيـشتر  بـا توجـه بـه اينكـه          و.  خواهـد بـود    36 جمادي الاخر سـال      10 يا   9جمل  

رسـد قريـب بـه      انـد، از ايـن رو بـه نظـر مـي            ت كـرده  خر ثب  جمادي الآ  10تاريخ جنگ را    
  . باشد36خر سال  جمادي الآ10شنبه  پنج،يقين تاريخ جنگ

ــاً ــار كــشته :ثاني ــه آم ــسنده در ارائ ــار   نوي ــر خــود، دو آم ــز در دو اث شــدگان جنــگ ني
 هـزار نفـر بـراي اصـحاب         سـيزده  تعـداد    مـروج الـذهب   او در   . كاملاً متفاوت نوشـته اسـت     

 در اثــر  در عــين حــال3، نوشــته اســت7 هــزار كــشته بــراي ســپاه علــيپــنججمــل و 
 هزار كـشته بـراي شورشـيان و قريـب هـزار يـا حتـي كمتـر را بـراي           23 رقم   ،ديگر خود 
مـروج   را بعـد از      التنبيـه و الاشـراف     بـا توجـه بـه اينكـه او           4. ثبت كرده اسـت    7ياران علي 

ــذهب ــار را    ال ــن آم ــد اي ــتاوردهاي جدي ــك ســري دس ــه ي ــه ب ــا توج ــالاً ب ــته، احتم   نوش
شـد تـا    مـي يـادآور مـي بايـست آمـار اصـلاحي خـود را            منعكس كرده است، از اين رو او        
  . دچار سردرگمي نشود،خواننده با مراجعه به هر دو اثر

 7 يــاران اهــل بــدر ســپاه علــيءرا جــز) ذوالــشهادتين( بــن ثابــت ة او خزيمــ:ثالثــاً
 ذوالـشهادتين در روزگـار عثمـان         كـه   در حـالي كـه گروهـي عقيـده دارنـد           5،دانسته است 
، غيــر از صــحابه ه بــن ثابــت كــه در جنــگ جمــل حــضور داشــتةمــ خزي واز دنيــا رفتــه
  6. بوده است9مشهور پيامبر

 و 7صــفيه را نوشــته حــديث مــشهور بــشارت جهــنم بــه قاتــل ابــن ، نويــسنده:رابعــاً
  .برخلاف شيخ مفيد اين حديث را پذيرفته است

 

  المعيار و الموازنه. 9
او تحــت تــأثير  . تاســ) ق240م(ه اســكافي  نوشــته ابــوجعفر محمــد بــن عبداللّـ ـ   

ــشه ــي  اندي ــه عل ــداد ب ــه بغ ــضيلت  7هــاي معتزل ــابي در ف  ارادت داشــته، از ايــن رو كت
  . سه خليفه اول به رشته تحرير درآورده استدر مقايسه با 7علي

                                                 
 .272، ترجمه ابوالقاسم پاينده، صالتنبيه و الاشراف ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، .1
 . همان.2
 .401، ص2 ، ، جمروج الذهب ،همو .3
 .272، صالتنبيه و الاشراف ،همو .4
 .396، ص2، جمروج الذهب ،همو .5
 .125، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، ص 5، ج  الارب في فنون الادبةنهاي شهاب الدين احمد نويري، .6
 .403 - 402، ص2، جمروج الذهب ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، .7
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 نوشـته شـده اسـت، در عـين          7 صـرفاً در برتـري علـي       المعيار و الموازنـه   رغم آنكه   به
ــال ــادي در،ح ــب زي ــداد   مطال ــوادث و روي ــاره ح ــل  ب ــل، مث ــگ جم ــون جن هاي پيرام
سـلمه بـا عايـشه، احتجـاج      جنـگ جمـل، احتجـاج ام   مـورد هـاي امـام در   ها و نامـه    خطبه

  .دارد... هاي برخي از قاعدين و  عمار بن ياسر با برخي از قاعدين، شرح ديدگاه
 اسـكافي كتـاب را از حالـت توصـيفي خـارج كـرده، ضـمن شـرح                   نكته ديگـر اينكـه    

او عقيـده دارد    . هـا نيـز پرداختـه اسـت       يـه و تحليـل آن     ، بـه تجز   وقايع و حـوادث تـاريخي     
 بيعــت كــرده، از ايــن رو آنــان را بــه 7 بــا علــي،كــه طلحــه و زبيــر بــا ميــل و رغبــت

ــي» شــكنيبيعــت« ــتهم م ــد م ــين اســكافي اصــحاب جمــل را  1.كن ــاغي «  همچن »  ب
ث  او ضــمن توضــيح مباحــ، در واقــع2.دانــد مــي»  واجــب« دانــسته، جنــگ بــا آنــان را 

  . كلامي خود را نيز بيان كرده استيتاريخي، آرا
  

  الكامل في التاريخ. 10
اثيـر  ابـن  بـن عبـدالكريم شـيباني، مـشهور بـه          كـرم محمـد   تأليف ابوالحـسن علـي بـن        

ــه. اســت) ق630م( ــسندگاني وي ب ــار نوي ــه از آث ــم اينك ــسعودي،  ،رغ ــلاذري، م ــل ب  مث
ق بيــشتر تحــت 302و تــا ســال تــاريخي ااســتفاده كــرده، امــا گــزارش ... كلبــي و ابــن
  3.داند مي» راستگو و درستكار«اثير، طبري را مورخي ابن.  استتاريخ طبريتأثير 

 7 بـه شـرح حـوادث و اتفاقـات زمـان خلافـت علـي                الكامـل  نويسنده در جلـد سـوم     
در مـورد گـزارش نويـسنده       . پرداخته و گـزارش كـاملي از جنـگ جمـل ارائـه داده اسـت               

  :دشويادآور ميچند نكته 
 مـاه بعـد     چهـار شـدن بـه شورشـيان را         او سفر طلحه و زبير بـه مكـه و ملحـق            :اولاً 

 در حـالي كـه سـاير منـابع غالبـاً تـاريخ سـفر عمـره                4، دانـسته اسـت    7از خلافت علـي   
ايــن امــر در حالــت عــادي چنــدان مهــم تلقــي . انــد  مــاه بعــد ثبــت كــردهســهآن دو را 

 رخ  7 مـاه بعـد از خلافـت علـي         شـش شود، اما بـا توجـه بـه اينكـه جنـگ حـدود               نمي
 روز 45د وشــروع درگيــري حــد  همچنــين از لشكركــشي شورشــيان بــه بــصره تــا وداده

 ه و  طلحـه و زبيـر فقـط چنـد روز در مكـه حـضور داشـت                 ،ايـن  طول كشيده اسـت، بنـابر     
                                                 

 .30، صالمعيار و الموازنهافي، ه اسك ابوجعفر محمد بن عبداللّ.1
 .41 همان، ص.2
 .134، ص3، ج في التاريخالكامل، )اثيرعزالدين ابن( ابوالحسن علي بن كرم .3
 .97، ص3 همان، ج.4
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توانــستند نقــش چنــداني در تحركــات اصــلي شورشــيان در    آنهــا نمــي،در ايــن صــورت
بـا  كـه   شـويم    با مـرور حـوادث جنـگ جمـل متوجـه مـي             لي كه در حا . مكه داشته باشند  

 شــكل جــدي بــه خــود 7 تحركــات اصــلي شورشــيان عليــه علــي،ورود آنهــا بــه مكــه
 طلحـه  بنـابر ايـن،  .  آنـان نقـش مـؤثري در بـروز جنـگ جمـل داشـتند       ،گرفت و در واقع  

زام  اع ـرا بـراي بايست زمـان بيـشتري در مكـه بـوده تـا بتواننـد اقـدامات لازم          و زبير مي  
اثيـر  مـاه ابـن  چهـار    نظـر مـي رسـد رقـم          رو بـه  از ايـن   ،سپاه به بصره تدارك ديده باشند     

  . منطقي باشداند، گفته ساير منابع كه ماهو سهصحيح نبوده 
سـنت سـعي دارد بـه خواننـده القـا كنـد          انديـشه اهـل    گيـري از   بهـره   نويسنده با  :ثانياً

 عايــشه  كــهن او عقيــده دارد، چــوهكــه عايــشه در شــروع درگيــري هــيچ نقــشي نداشــت
  1.زماني متوجه شروع جنگ شد كه دو گروه متخاصم با هم درگير شده بودند

 ـ    اثيـر تحـت تـأثير انديـشه        ابـن  :ثالثاً را عامـل اصـلي      ه بـن سـبا    هـاي طبـري، عبداللّ
  2.شروع جنگ جمل دانسته است

ســت، ا...  تــابعين و ، كــه شــرح حــال صــحابهاســد الغابــهاثيــر در اثــر ديگــرش، ابــن
  3. استكردهشورشي و نيز گروه قاعدين ارائه  سران هبار اطلاعات جالبي در

  

  نهاية الارب في فنون الادب . 11
فـن  پـنج    جلـد و     21او اثـر خـود را در        . اسـت ) ق733م(الـدين احمـد نـويري       اثر شـهاب  

هـاي  محمـود مهـدوي دامغـاني بخـش    . نوشته كه فن پنجم آن مربـوط بـه تـاريخ اسـت        
  . جلد ترجمه كرده استدهرا در ) 21 ـ 13جلدهاي  (الارب ة نهايتاريخ

 7نويسنده در جلـد پـنجم ترجمـه بـه شـرح حـوادث و اتفاقـات دوران خلافـت علـي                     
بــاره جنــگ جمــل نوشــته، ضــمن آنكــه   او توضــيح نــسبتاً مفــصلي در. پرداختــه اســت

ع منب ـ. انديشه و عملكرد سران شورشـي و نيـز گـروه قاعـدين را نيـز بيـان نمـوده اسـت                     
 ضـمن  ،اثيـر اسـت   ابـن الكامـل  و تـاريخ طبـري  اصلي نويري در ذكر حوادث جنـگ جمـل،        

  .عبدالبر و زبير بن بكار نيز استفاده كرده استاينكه او از آثار ابن

                                                 
 .124 ص، في التاريخالكامل اثير، ابن.1
 . همان.2
  .111ص ، 5ج  و84 ص،4 ج،209، ص3 ج،7ص ،2، جه الصحابةالغابة في معرف اسد اثير،ابن: ك. ر.3
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ــشه  ــأثير اندي ــسنده تحــت ت ــه نقــش ســبائيان در جنــگ جمــل   نوي ــري، ب هــاي طب
واســت بــه خ بعــد از جنــگ وارد بــصره شــده، مــي7پرداختــه، مــدعي اســت كــه علــي

 از ، او از بــصره خــارج شــدندهاصــلاح امــور آن شــهر بپــردازد كــه ســبائيان بــدون اجــاز
اي بــه   ناچــار بــه دنبــال آنــان حركــت كــرده تــا مبــادا ســبائيان حادثــه7ايــن رو علــي
  1.وجود بياورند

رسـد هـدف نـويري از انعكـاس ايـن اخبـار ايـن اسـت كـه بـه خواننـده                        به نظر مي  
ر سـبائيان بـوده، رفتـار و كـردارش بـر اسـاس تـصميمات                 تحـت تـأثي    7القا كنـد علـي    

 حـوادث جنـگ جمـل متوجـه خـواهيم           بـا مـرور   در حـالي كـه      . رفـت گ مـي  آنان صورت 
تـرين دلايـل پيـروزي سـپاه امـام نقـش اطاعـت پـذيري سـپاهيان                  شد كه يكي از مهـم     
 امـور و كنتـرل    همـه  ايـن امـر نـشان دهنـده تـسلط خليفـه بـر               و. آن حضرت بوده است   

 بعـد از ورود     7 علـي  ،ر منـابع  بيـشت  طبـق نوشـته      بـر ايـن،   علاوه  . اوستع  توسط    اوضا
گـاه  ن آ2 روز در آن شـهر اقامـت داشـته و بـه اصـلاح امـور پرداخـت،         23به بـصره مـدت      

  .عازم كوفه شده تا مهياي مقابله با معاويه شود
  

   )نبرد جمل(جمل ال ةوقع. 12
نبــرد  كتــابي تحــت عنــوان نويــسنده قــرن يــازده هجــري ضــامن بــن شــدقم مــورخ و

 ايــن كتــاب ايــن اســت كــه ويژگــي بــارز.  را بــه رشــته تحريــر در آورده اســت3جمــل
ــسنده ــصار و در دو بخــشِ ،نوي ــه صــورت اخت ــرش را ب ــوادث و   اث ــرح ح ــه و ش  مقدم

ــته اســت  ــگ نگاش ــات جن ــسمت نخــست. اتفاق ــران  ،او در ق ــرد س ــه عملك ــشتر ب  بي
ــژه نقــش ط،شورشــي ــه وي ــشه درل ب ــر و عاي ــه اســت حــه، زبي ــل عثمــان پرداخت .  قت

شــدقم در ايــن بخــش بــه تــلاش ســران شورشــي بــراي جــذب نيــرو  همچنــين ابــن
نويــسنده در بخــش دوم، بــه صــورت .  اشــاره كــرده اســت7جهــت مقابلــه بــا علــي

توصيفي و بدون ارائه هرگونـه تحليـل، حـوادث جنـگ را بـه نقـل از منـابع بـه رشـته                        
  .تحرير درآورده است

                                                 
 .156، ص 5 ج، الارب في فنون الادبة نهايالدين نويري،شهاب. 1
او بعـد از بيعـت مجـدد بـصريان، اعـزام عايـشه بـه حجـاز و گمـاردن                     . وارد بـصره شـد    ) الاخر جمادي 13( سه روز بعد از جنگ       7علي .2

 .)443صالفتوح، اعثم كوفي، ابن: ك.ر( عازم كوفه شد 36 رجب سال 16ه بن عباس به حكومت بصره، در روز عبداللّ
 .1381چي، شانهزاده حسين، ترجمه حسن ) الجملةوقع( نبرد جمل  ضامن بن شدقم بن علي حسيني مدني،.3



ريخ
ه تا

نام
 

، سا
هان

پژو
اييز

م، پ
 سو

ت و
 بيس

ماره
م، ش

شش
ل 

 
138

9

 

  

40 

   منابع كلامي)ج
 چه موضوع علـم كـلام مربـوط بـه تحقيـق حاضـر نيـست، امـا چـون جنـگ جمـل                         اگر

هــاي مختلــف   و گــروههــاهرقــف و از طرفــي درگيــريِ بــين دو گــروه از مــسلمانان بــود
اســلامي در بــاره محِــق بــودن هــر يــك از دو گــروه حاضــر در جنــگ و نيــز سرنوشــت 

 ازايــن رو، در ايــن ،انــدشــدگان بــه اظهــار نظرهــاي متفــاوت و متنــاقض پرداختــهكــشته
معرفـي كـرده و     را  انـد   پرداختـه وضـوع   ترين منـابعي كـه بـه ايـن م         مهم نوشتار،بخش از   

  .برخي از مطالب آنها نقد خواهد شد
  

   فرق الشيعه.1
او از مــشهورترين علمــاي . اســت) ق300م( اثــر ابومحمــد حــسين بــن موســي نــوبختي 

ــد  . شــيعه در علــم كــلام اســت  ــه تــشريح عقاي ــ وكتــاب حاضــر ب  هــايهتفكــرات فرق
ــردازد  ــي پ ــلامي م ــده در   . اس ــرح ش ــث مط ــشي از مباح ــشيعه بخ ــرق ال ــرح آرا و ف ، ش

  . جنگ جمل استهبار هاي اسلامي در هاي افراد و گروه نظريه
او . هــاي خــود را بيــان كــرده اســت  ضــمن انعكــاس عقايــد ديگــران، نظريــه،نويــسنده

ــه  ــده دارد كــه قاعــدين پاي ــه مــي عقي ــوبختي گــروه ،در واقــع. شــندباگــذار تفكــر معتزل  ن
 در حـالي كـه بـا مطالعـه و تطبيـق            1.دانـد قاعدين را پيـشروان عقايـد كلامـي معتزلـه مـي           

هــاي زيــادي  هــاي قاعــدين و انديــشمندان فرقــه كلامــي معتزلــه متوجــه تفــاوت انديــشه
 نـوبختي عقيـده دارد كـه احنـف بـن            سـوي ديگـر،   از  . هاي آنـان خـواهيم شـد       بين انديشه 

 قـيس  بلكـه ابـن    ، دينـداري او نبـوده      اثـر  گيري او از جنـگ بـر      عدين بوده، كناره   قا ءقيس جز 
 امـا  2.گيـري نمـود    كنـاره  7مانـدن جـان و مـالش از سـپاه علـي           صرفاً بـه دليـل در امـان       

هـان سـپاه     برخلاف ادعاي نـوبختي، احنـف در جنـگ صـفين شـركت داشـته و از فرمانـده                  
  . در نبرد صفين هم شركت نكردندكدام ساير قاعدين هيچ، در حالي كه بود7علي

ــراد در  ــد كلامــي برخــي اف ــشريح عقاي ــه ت ــه  نويــسنده ب ــاره جنــگ جمــل پرداخت  ب
ــت ــه دراس ــم   ، از جمل ــوبكر اص ــشه اب ــاره اندي ــسد  ،ب ــي نوي ــه م ــان معتزل او :  از بزرگ
 كــه از  را كــساني وندانــسته  برحــق،، طلحــه و زبيــر را چــون بــا هــم جنگيدنــد7علــي

                                                 
 .10، ترجمه محمد جواد مشكور، صفرق الشيعهابومحمد موسي نوبختي، . 1
 . همان.2
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شـيخ مفيـد    يـن در حـالي اسـت كـه           ا 1.دانـد  بر حـق مـي    ) ينقاعد(جنگ بيزاري جستند    
بـاره سـران دو      ابـوبكر اصـم در    : نويـسد باره ابـوبكر اصـم نظـر ديگـري داشـته، مـي             در

هــا داده، و نــه آنــان را نآ» گمراهــي«بــوده، نــه حكمــي بــه » قــفمتو «،گــروه متخاصــم
  2.دانسته است» هدايت شده«

 بــه صــورت توصــيفي رق الــشيعهفــ در كــه بيــشتر مباحــث مطــرح شــدهنكتــه آخــر آن
  .استبوده و فاقد هرگونه تجزيه و تحليل قوي 

  

  الفرق  المقالات و.2
ي او نيــز از علمــا. اســت) ق301 م(خلــف اشــعري قمــي  نوشــته ســعد بــن عبــداالله ابــي

 المقـالات و الفـرق     بـه همـين دليـل گروهـي كتـاب            ،مشهور شيعه و معاصر نوبختي اسـت      
داننـد، امـا محمـد جـواد مـشكور بـا تطبيـق دو اثـر يـاد                   مـي  نوبختي   فرق الشيعه را همان   

هـايي نيـز بـين دو اثـر         هـاي فـراوان، تفـاوت     رغـم شـباهت   بـه  كه   بر اين باور است   شده،  
  3.گفته وجود داردپيش

 ــ25از  ــصحح ب ــه م ــاوتي ك ــاب راي تف ــادآور شــده دو كت ــا  ، دو ني ــاط ب ــه در ارتب كت
  :تحقيق حاضر است

يكـي از قاعـدين بـود و در جنـگ جمـل       موسـي اشـعري كـه    ابوبـاره  نويسنده در  :اولاً 
   4. آن را نياورده استفرق الشيعه مطالبي نگاشته كه نوبختي در ،نقش اساسي داشت

را معرفـي كـرده كـه ايـن         » كامليـه « اشعري قمـي گروهـي از شـيعيان بـه نـام              :ثانياً
 كـه تمــام  آنـان عقيـده دارنــد  : نويــسداو مـي .  نيامـده اســت فــرق الـشيعه موضـوع نيـز در   
 بـديهي اسـت     5.باشـند  مـي » گمـراه «و  » كـافر «انـد،     بيعـت نكـرده    7افرادي كه با علي   

 بيعـت نكردنـد و نيـز طلحـه          7 بخشي از قاعـدين كـه بـا علـي          ،طبق انديشه اين گروه   
  .باشند كافران و گمراهان ميء جز،و زبيري كه بيعت خود را شكستند

نــگ جمــل اثــر نــوبختي،  كــه مباحــث مربــوط بــه جشــود از آنجــاخاطرنــشان مــي
فــرق  مـوارد مطـرح شـده در    از ايــن روباشـد،    مـي المقــالات و الفـرق دقيقـاً شـبيه مباحـث    

  .كند  اثر اشعري قمي نيز صدق مي مورد درالشيعه
                                                 

 .31 - 30 همان، ص.1
 .31، صنبرد جمل شيخ مفيد، .2
، ترجمــه يوســف فــضايي، مقدمــه )المقامــات و الفــرق(تــاريخ عقايــد و مــذاهب شــيعه خلــف اشــعري قمــي، ه ابــياللّــ ســعد بــن عبد.3

 .47مصحح، ص
 . 68 همان، ص.4
 .74 همان، ص.5
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   مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين.3
نويــسنده . گــذار فرقــه اشــعري اســتاو پايــه. اســت) ق324م(تــأليف ابوالحــسن اشــعري 

 افـراد و    هـاي  ديـدگاه   و مـذاهب مختلـف اسـلامي را بررسـي و           هـا ه فرق ـ ،ب خـود  در كتا 
  .باره جمل منعكس كرده است  در مختلف راهاي گروه

نويسنده در بررسي عقايـد شـيعه، ضـمن قلمـداد كـردن اماميـه بـه عنـوان رافـضي،                     
 بـه دو گـروه تقـسيم        7بـاره مخالفـان و سـتيزكنندگان بـا علـي           عقيده دارد كه آنان در    

اي هــم دشــمنان  دانــسته، دســته» كــافر« گروهــي مخالفــان آن حــضرت را :شــوندمــي
 هـيچ    و نكـرده اي   البتـه اشـعري بـه جزئيـات اشـاره          1.شـمارند  مـي » فاسـق  « را   7علي

  .رده استنياوشاهد و مصداقي براي ادعاي خويش 
ــام   ســوي ديگــر، وياز  ــه ن ــه ب ــر خــود تفكــر يكــي از جهمي را » عبدالواحــد« در اث

 جنــگ  شــركت در، طلحــه و زبيــر بــه دليــل7علــي: د كــه عقيــده داردكنــ بيــان مــي
 حـضور    نيـز  باشند، امـا چـون آنـان از صـحابه بودنـد و در جنـگ بـدر                   گناهكار مي  ،جمل

- تفكـري اسـت كـه بيـشتر اهـل          ، در واقـع ايـن     2.از اين رو آمرزيده خواهند شـد       داشتند،
اي كـه در     ارزنـده  سنت و برخي از معتزلـه دارنـد كـه سـران شورشـي بـه دليـل خـدمات                   

در . گيرنـد هاي صدر اسلام انجـام دادنـد، مـورد عفـو و بخـشش خداونـد قـرار مـي                   جنگ
ــه نظــر مــي   چــون بيــشتر ، معقــول و منطقــي نيــست،رســد ايــن انديــشهحــالي كــه ب

، 9كننــدگان در جنــگ جمــل، صــرفاً بــه دليــل حــضور برخــي صــحابه پيــامبرشــركت
 اگــر قــرار باشــد كــه رواز ايــنپيوســتند، بــه ســپاه شورشــيان » المــؤمنينام «ويــژه بــه

 ــ  ــديهي اســت كــه محرك ــد، ب ن اصــلي ان و مــسببامجرمــان ايــن حادثــه عقوبــت ببينن
  .جنگ در اولويت قرار دارند

  

   الفرق بين الفِرَق.4
ــدادي   ــدالقاهر بغ ــصور عب او يــك ســني متعــصب اســت  . اســت) ق429م( نوشــته ابومن

  .جلوه دهد» قه ناجيهفر« سنت را كه در اثرش تلاش دارد تنها اهل
هـاي آنـان     اسـلامي، بـه انديـشه      هـاي ه و عقايـد كلامـي فرق ـ      نويسنده در بررسي آرا   

او اثـرش   . شـدگان در جنـگ جمـل نيـز پرداختـه اسـت            كننـدگان و كـشته     شركت باره در
                                                 

 .35، ترجمه محسن مؤيدي، صمقالات الاسلاميين و اختلاف المصلينل اشعري، يابوالحسن علي بن اسماع. 1
 .154 همان، ص.2
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ــه صــورت تحليلــي و انتقــادي نوشــته اســت  هــاي او از حالــت  امــا گــاهي ديــدگاه. را ب
 حتـي او گـاهي بـه رقبـاي          ،گيـرد   تعـصب بـه خـود مـي        ، رنگ و بـوي    تحليل خارج شده  

 از جملــه در برابــر ديــدگاه شــيعه و خــوارج كــه ،دهــد خــود تــوهين كــرده و دشــنام مــي
 واكـنش نـشان داده، دارنـدگان ايـن عقيـده را             ،داننـد  مـي » كـافر « اصحاب جمل را     ههم
  1.شمارد مي» كافر«

دانـد، در    مـي » حـق بر « را در نبـرد جمـل        7رغـم اينكـه علـي     بـه بغدادي  همچنين  
او . كنـد تـا سـران شورشـي را مبـراي از گنـاه جلـوه دهـد                  عين حال تـلاش زيـادي مـي       

ــر زمــاني كــشته شــدند كــه   ــده دارد طلحــه و زبي ــه«عقي ــد» توب از طرفــي . كــرده بودن
 بلكـه او صـرفاً بـه        ، عايـشه اصـلاً بـراي جنـگ وارد بـصره نـشده بـود                كـه  مدعي است 

»  ضـبه  بنـي  «و  » ازديـان  « شـده، گروهـي از       منظور اصـلاح امـور وارد معركـه جنـگ         
 نويــسنده بــا ايــن اســتدلال ســعي ، در واقــع2.بــدون اجــازه او درگيــري را شــروع كردنــد
  .دارد سران شورشي را بري از گناه نشان دهد

  

  الملل و النحل . 5
ــتاني    ــد شهرس ــن احم ــدالكريم ب ــن عب ــد ب ــته محم ــهاو . اســت) ق 548م( نوش ــم ب رغ

 امـا بـه دور از تعـصبات مـذهبي بـه شـرح آرا و عقايـد افـراد و                      اينكه يـك سـني اسـت،      
ــروه ــت     گ ــه اس ــلامي پرداخت ــف اس ــاي مختل ــروه   و.ه ــراد و گ ــي اف ــا،  ي در معرف ه
ــشه ــان اندي ــاي آن ــاره  در راه ــلب ــگ جم ــرده اســت  جن ــنعكس ك ــز م ــه او .  ني ــر چ اگ

 هـاي ههـاي فرق ـ   مطالبش را به صورت تحليلـي ننوشـته اسـت، امـا چـون تمـام ديـدگاه                 
تــوان بــه دســتاوردهاي جــالبي  بــا مقايــسه آراي افــراد مــيرواز ايــنتلــف را نوشــته، مخ

» برحـق  « را در نبـرد جمـل        7 علـي  ،هـاي اسـلامي   كـه تمـام گـروه      از جمله اين   ،رسيد
 متفـاوت و    يهـا   نظريـه  ، بـه ويـژه سـران شورشـي        ، اصـحاب جمـل    بـاره دانند، اما در     مي

ا را بـه صـورت توصـيفي بـه رشـته تحريـر               تمـام ايـن آر     ، نويـسنده  3.دارندبعضاً متناقض   
بنـدي   مباحـث را بـا دسـته       ،امتيـاز ديگـر كتـاب ايـن اسـت كـه نويـسنده              .درآورده است 

  .شود خوبي نوشته، از اين رو خواننده براي مطالعه دچار سردرگمي نمي
                                                 

 .73، صالفرق بين الفرقدالقاهر بغدادي، ابومنصور عب. 1
 .212 همان، ص.2
، تــصحيح و ترجمــه ســيد محمدرضــا جلالــي نــائيني، 1، ج )الملــل و النحــل(توضــيح الملــل  محمــد بــن عبــدالكريم شهرســتاني، .3

 .209  و131ص
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   تحقيقي در باره جنگ جملهايهو مقالها ابكت) د
متقــدم مربــوط بــه قــرون اوليــه در مــورد جنــگ جمــل صــرف نظــر از منــابع اصــلي و 

  .اند مورخان و پژوهشگران معاصر هم مطالبي به رشته تحرير در آورده،هجري
 بــه هــاباشــد كــه در آن مــي7 راجــع بــه ســيره حــضرت علــي،برخــي از تحقيقــات

  ، آن حـضرت پرداختـه شـده اسـت         هجنگ جمل به عنوان يـك واقعـه جـزء از كـل سـير              
7الامــام علــي كتــاباز جملــه در 

كــه جلــد ســوم آن بــه  عبــدالفتاح عبدالمقــصود اثــر 1
رغـم اينكـه بـه صـورت تحليلـي نوشـته            بـه ايـن اثـر     . جنگ جمل اختصاص يافته اسـت     

شده، اما چون بدون استناد به منـابع و مĤخـذ تـاريخي بـه رشـته تحريـر در آمـده اسـت،                        
ــن رو  ــوان آن نمــياز اي ــاريخيرات ــع ت ــست  منب ــه آن اســتناد نمــود، ادان  در گرچــه و ب

  . كردبرداريهاي آن الگوتوان از تحليلاستاي تكميل كار علمي مير
ايـن  .  اسـت  2نقـش عايـشه در تـاريخ اسـلام        كتاب ديگري كه در اين بـاره نوشـته شـده            

ــشه در     ــه نقــش عاي ــد دوم آن ب ــردآوري و در جل ــد گ ــدي در يــك مجل ــاب ســه جل كت
م رغــبــهنويــسنده كتــاب، ســيد مرتــضي عــسكري .  توجــه شــده اســت7دوران علــي

 امـا در    3اينكه عقيـده دارد كـه يـك نوشـته بايـد بـه دور از تمـايلات و تعـصبات باشـد،                      
 سـعي دارد اثبـات      زيـرا وي  هـايي از گرايـشات و تمـايلات خـاص وجـود دارد،               اثر او رگه  
هـاي تخريبـي و منفـي        انـد، امـا او نقـش      هگفت ـ» المـؤمنين ام « به عايـشه     اگرچهكند كه   

احترامـي بـه     كوچـك تـرين بـي      البتـه ايـشان   . ته اسـت  زيادي در تاريخ صدر اسلام داش ـ     
  .عايشه نكرده است

7دانـشنامه امـام علـي      ،اثر ديگر در اين خصوص    
 اسـت كـه بـه صـورت يـك دائـرة             4

در جلـد   . بـاره ابعـاد مختلـف زنـدگي آن حـضرت نوشـته شـده اسـت                 المعارف كامـل در   
اشـته شـده    بـه قلـم علـي ملكـي ميـانجي نگ          » جنـگ جمـل   «بـاره    اي در   مقاله ،نهم آن 
بيــان  بــدون نگــاه تحليلــي عميــق  را وقــايع و حــوادث جنــگمقالــه، ايــن  البتــه5.اســت

 بـه انـدازه    كـه ديگـران  اي جنـگ  ه ـ  علـل و زمينـه      بـاره   در وه بـر ايـن،    عـلا . ده است كر
                                                 

 .1354، ترجمه محمدمهدي جعفري،)فاجعه جمل (3، جالامام علي بن ابي طالب عبدالفتاح عبدالمقصود، .1
 .ديگران سردارنيا و ه، ترجمنقش عايشه در تاريخ اسلام سيد مرتضي عسكري، .2
 .33، ص1 همان، ج.3
 .1380زير نظر علي اكبر رشاد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،  7دانشنامه امام علي .4
 .132 - 43، ص9، ج 7دانشنامه امام علي، »ناكثين«  علي ملكي ميانجي، .5



مل
گ ج

ي جن
شناس

اب 
 كت

 

 

 

45  

 كـه  كـرده، در حـالي      بحـث   بـه طـور مفـصل در مـورد آن           نويـسنده  اند، به آن پرداخته   كافي
  .ده استمطرح كر چند صفحه كوتاه  را درنتايج و دستاوردهاي جنگ
 بـه قلـم   1»و مخالفـان 7 امـام علـي  «  عنـوان  بـا اي ، مقالـه در جلد ششم دانـشنامه 

يـابي   آقايان حسن يوسفيان و احمـد حـسين شـريفي نگاشـته شـده كـه در آن بـه ريـشه                     
در بخـشي از آن     .  از سـقيفه تـا شـهادت پرداختـه شـده اسـت             7علل مخالفت بـا علـي     
 ، مـواردي   نويـسندگان  . نگـاه ويـژه شـده اسـت        7حكومـت علـي   به علـل مخالفـت بـا        

ــاطلبي، رياســت ــهمثــل دني ــزي، اجــراي هــاي پنهــان، جهــل، عــدالت خــواهي، كين گري
آن تــرين عوامــل مخالفــت بــا حكومــت   را مهــم7احكــام و حــدود الهــي توســط علــي

 زمـاني كـه بـه       7يـابي مخالفـت بـا علـي         در آخـر مقالـه بـه ريـشه         .انـد حضرت شمرده 
 ـ و پرداختـه    ،سيدهخلافت ر   مخالفـان را قتـل خليفـه سـوم، همگـاني نبـودن بيعـت           ه بهان

  . اند و اجباري بودن بيعت عنوان كرده
 2»هـاي مخالفـت بـا حكومـت علـوي          انگيـزه «  عنـوان    بـا اي   زاده آملي مقالـه   ابراهيم

هـاي جنـگ    مقالـه، بـه علـل و زمينـه    ايـن  در بخـشي از    . به رشته تحريـر درآورده اسـت      
خـواهي عثمـان و     طلبـي و امتيـازخواهي، خـون      فـزون  نويـسنده، . اسـت شـده   جمل اشاره   

بـه صـورت تحليلـي بـه        ه  وي اگرچ ـ . دانـد طلبي را عوامل بروز جنـگ جمـل مـي         رياست
  .است، اما مطالب او بسيار مختصر موضوع پرداخته

» طلـب  در برخـورد بـا مخالفـان جنـگ         7سـيره اميرالمـؤمنين   «  عنـوان    بـا اي  مقاله
  نويـسنده بـه دو نـوع شـيوه كلـي             3.سين مهـوري نگاشـته شـده اسـت        به قلـم محمدح ـ   

 آن حــضرتاو عقيــده دارد .  در برخــورد بــا جنــگ افــروزان اشــاره كــرده اســت7علــي
  در امـام بـه منظـور حفـظ وحــدت    :اولاً. در هـر سـه جنـگ داخلـي بـه آنهـا پايبنـد بـود        

رتي كـه دشـمنان      در صـو   :ثانيـاً . جامعه اسلامي اصرار فراوان بـه برقـراري صـلح داشـت           
  .خاست شدند، با آنان به مقابله و جنگ برمي متقاعد نمي

 در  7شناسـي دشـمني بـا علـي       جريـان « اي بـا نـام       رضا واسعي نيز مقالـه    سيد علي 
ــسنده4.نگاشــته اســت»  البلاغــه نهــج ــه، نوي ــل و زمين ــروز جنــگ جمــل را   عل هــاي ب

                                                 
 . 252 - 195، ص 6، ج 7دانشنامه امام علي، »امام علي و مخالفان« سن يوسفيان و احمد حسين شريفي،  ح.1
 .1، منبع اينترنتي شماره هاي مخالفت با حكومت علوي انگيزهزاده آملي، ه ابراهيماللّ نبي.2
 .2ترنتي شماره ، منبع اين در برخورد با مخالفان جنگ طلب7 سيره اميرالمؤمنين محمدحسين مهوري،.3
 .3، منبع اينترنتي شماره  در نهج البلاغه7جريان شناسي دشمني با علي سيد عليرضا واسعي، .4
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فـشردن   جمـل و پـاي     ، دنيـاطلبي اهـل    7ورزي علـي  بلندپروازي طلحه و زبيـر، عـدالت      
  .است مقاله نيز بسيار خلاصه لبته اينا. داند  مي به اصولامام

نقـدي بـر آمـار تلفـات        «  عنـوان    بـا اي   مقالـه  تـاريخ اسـلام   مصطفي صادقي در مجله     
 او بـا مراجعـه بـه منـابع متعـدد سـعي كـرده                1.نوشـته اسـت   » 7هاي امـام علـي     جنگ

ه دهــد كــه در نــوع خــود بــسيار شــدگان جنــگ جمــل ارائــاســت آمــار دقيقــي از كــشته
  .ارزشمند است

 بـه قلـم محمـد قراگوزلـو نوشـته شـده كـه در                2»علي و نـاكثين   «  عنوان   بااي   مقاله
هــا و پيامــدهاي جنــگ جمــل بــه صــورت بــسيار خلاصــه  آن بــه بررســي علــل، انگيــزه

هـاي شـيخ مفيـد        مباحـث نويـسنده صـرفاً بـا تكيـه بـر انديـشه              لبتها. پرداخته شده است  
 در   مقالـه، مطالـب جالـب تـوجهي         بـودن  رغـم كوتـاه   بـه .  ارائه شده است   الجملاب  در كت 
 چـون مقالـه صـرفاً بـا تكيـه بـر يـك منبـع نوشـته                   بـا ايـن حـال،      ، نوشته شده است   آن

  .باشد شده، جامع نمي
.  بـه جنـگ جمـل نيـز پرداختـه اسـت            7جانـشيني حـضرت محمـد     مادلونگ در كتـاب     

 واليــان عثمــان، بــه ها بــه دليــل عــزل همــ ر7او بــا نگــاه امــروزي بــه قــدرت، علــي
ه نگــاه البتــ 3.در سياســت مــتهم كــرده اســت   » عــدم حــسابگري « و » ســادگي«

 بـا   زيـرا ايـشان    ،هـاي مـدنظر نويـسنده اسـت       بـه قـدرت، يقينـاً مغـاير بـا ارزش          7علي
ــه» برقــراري عــدالت اجتمــاعي« و » مــداريحــق« شــعار  هــاي   فكــر احيــاي ســنتب

 بلكـه   ، اسـت كـه ايـن انديـشه نـه تنهـا سـادگي او نبـود                  بـديهي   و  بود 9زمان پيامبر 
ــي ــذيري عل ــود7خطرپ ــه  .  ب ــضرتدرســت اســت ك ــشه آن ح ــراي اندي ــا اج ــاي   ب ه

اصلاحي خود، عمـر خلافـتش را كوتـاه كـرد، امـا از نظـر نـوع و شـيوه حكومـت، دوران                
  .باشدگرا مي يك الگو براي نظام حقيقت7كوتاه خلافت علي

اعــدام تنهــا اســير جنــگ جمــل، عمــرو بــن يثربــي  نويــسنده بــه موضــوع همچنــين
 او  ايـشان  بلكـه    ، ايـراد گرفتـه كـه اعـدام او دليـل جنگـي نداشـته               7پرداخته و از علـي    

 اعـدام   ، را تنـزل بخـشيده بـود       7 مقـام علـي    ،هـايش كـه در آن      را صرفاً به دليل سروده    
                                                 

 . 82 – 49، ص7، شماره1380، مجله تاريخ اسلام، »�هاي امام علي نقدي بر آمار تلفات جنگ«  مصطفي صادقي، .1
 .1377ه ما دي21  و20، 17اي ، روزهروزنامه همشهري، »علي و ناكثين«  محمد قراگوزلو، .2
 .208، صديگران، ترجمه احمد نمايي و 9جانشيني حضرت محمد ويلفردمادلونگ، .3
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 اســيراني مثــل 7 علــيپايــه و اســاس اســت، زيــرابــي يي ادعــا نيــز ايــن1.كـرده اســت 
 مــورد عفــو ، كــه از دشــمنان بــالفطره او بودنــد راه بــن زبيــرروان بــن حكــم و عبداللّــمــ

 دلايـل جنگـي      بـه  يثربـي صـرفاً   رسـد انگيـزه اعـدام ابـن        به نظر مـي     بنابر اين،  .قرار داد 
  .ه استبود

ــي   7نقــش قاعــدين در حكومــت عل
ــراهيم  2 ــان نامــه كارشناســي ارشــد اب ــوان پاي  عن

نويـسنده در ايـن     . بـه صـورت كتـاب انتـشار يافتـه اسـت           خراساني پاريزي است كه بعداً      
 7 شـرح نـسبتاً مفـصلي از عملكـرد و تـأثير قاعـدين در زمـان حكومـت علـي         ،تحقيـق 

  . ده استكرارائه 
عملكـرد  و در آن،    نوشـته   » قاعـدين «  عنـوان    بـا اي كوتـاه     ه جـودكي مقالـه    اللّحجت

دين در جنـگ جمـل بـه    عملكـرد قاع ـ بـه اعتقـاد او    . اسـت روه را بـه نقـد كـشيده     اين گ 
  3.اي بود كه آنان در خدمت ناكثين بودند گونه

 جنـگ جمـل ايـن اسـت         مـورد نكته جالب توجـه دربـاره تحقيقـات انجـام گرفتـه در            
بـاره نتـايج و       در پرداختـه، امـا    آثـار بـه شـرح حـوادث و اتفاقـات جنـگ                ايـن  كه بيـشتر  

  .ندا توجه كردهمتر ويژه به مباحث كلامي مرتبط با نبرد جمل ك به،پيامدهاي جنگ
  

  نتيجه
  :شود مي نتيجه تحقيق حاضر مواردي اشاره در باره

نويـسندگان  از  اسـت كـه هـر كـدام     ياولين نكته در مـورد منـابع و مĤخـذ متقـدم تـاريخ       
 خـودداري   ، آن ختن بـه  با گرايش و تفكر خاصي بـه ايـن حادثـه پرداختـه يـا از پـردا                 آنها  
  .اندكرده

ســنت تمــام ســعي و تــلاش ن اهــلاسندگان و متكلمــكــه نويــنكتــه قابــل تأمــل اين
ايـن در حـالي اسـت       . ي صـورت نگيـرد    تحقيق ـ ،انـد تـا در ايـن مـورد        كار بـسته  خود را به  

 انناا بـه دليـل شـورش عليـه خليفـه مـسلم         كه همين افراد  در آثـار خـود، اهـل بـصره ر             
مــي داننــد، امــا بــا يــك نگــرش عجيــب ســعي دارنــد » برحــق« را 7و علــي» بــاغي«

                                                 
 .246 - 245، ص9جانشيني حضرت محمد ويلفردمادلونگ، .1
 .1380، 7نقش قاعدين در حكومت امام علي ابراهيم خراساني پاريزي، .2
 .21ص ،9، ج 7م عليدانشنامه اما، »قاعدين« ه جودكي، اللّ حجت.3
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ــران ــيس ــشه (  شورش ــر و عاي ــه ، زبي ــان   ) طلح ــستند آن ــدعي ه ــه م ــل اينك ــه دلي را ب
  . مبراي از گناه و عذاب الهي  جلوه دهند،كردند» توبه«

ــومي   ــواريخ عم ــورد ت ــشتر    در م ــه بي ــه، ضــروري اســت ك ــن نكت ــادآوري اي ــم ي ه
ــهمورخــان ــأثير گرفت ــري ت ــد،  از طب ــدون  ضــمنان ــار خــود ب ــب او را در آث  اينكــه مطال
  .انددخل و تصرف يا تحليلي انعكاس دادهترين كوچك

 گـويي اسـت، بحـث تعـداد       يكي از مواردي كه در باره جنـگ جمـل تـوأم بـا تنـاقض               
 . رسـد  هـزار نفـر مـي      ده تـا پـانزده    اختلاف اعداد و ارقام بعـضاً بـه         . شدگان جنگ است  كشته

 تخريـب شخـصيت     بـه منظـور    اغـراق آميـز بـوده، صـرفاً          ،رسـد ايـن ارقـام     به نظـر مـي    
  .ارائه شده است 7ليع

  امتيـاز  ، كـه آثـار تحقيقـي در مقايـسه بـا منـابع متقـدم               شـود خاطرنشان مي در پايان   
دو دسـته آثـار     . انـد  و آن اينكه اين آثـار بـه صـورت تحليلـي نگاشـته شـده                دارند ايويژه

ــده  ــاد ش ــايج و     ،ي ــاره نت ــته در ب ــر دو دس ــه ه ــد و آن اينك ــم دارن ــتراكي  ه ــه اش  وج
نكتـه آخـر اينكـه برخـي از          .انـد ث عميـق و قابـل تـأملي نكـرده         نگ بح ـ دستاوردهاي ج 

 بـا مـروري بـر تمـام آثـار           اسـت، بـا ايـن حـال،        بسيار مجمـل  و مختـصر         ،آثار تحقيقي 
  .       در باره جنگ جمل دست يافتمهميتوان به دستاوردهاي تحقيقي مي



مل
گ ج

ي جن
شناس

اب 
 كت

 

 

 

49  

  منابعفهرست 
 

 ـةالحديـد، عبدالحميـد هب    ابن ابـي  .  1 ، ترجمـه محمـود     شـرح نهـج البلاغـه      خ در جلـوه تـاري   ه،  اللّ
 .1379ني،  مهدوي دامغاني، تهران، نشر

  :چــاپ شــشم ، الكامــل فــي التــاريخ، )عزالــدين علــي(اثيــر، ابوالحــسن علــي بــن كــرم ابــن. 2
 ].بي تا[ بيروت، دار الكتاب العربي،

تحقيـق   ،به الـصحا  ةالغابـه فـي معرف ـ     اسـد  ،)عزالـدين علـي   (اثير، ابوالحسن علي بن كـرم       ابن. 3
 .ق1418المعرفه،  مأمون شيحا، بيروت، دار

ي مجـد،   ي، تـصحيح غلامرضـا طباطبـا      الفتـوح اعثم كـوفي، ابومحمـد احمـد بـن علـي،            بنا. 4
ــن احمــد مــستوفي هــروي، چــاپ ســوم   ــشارات :ترجمــه محمــد ب  تهــران، شــركت انت

 .1380 علمي و فرهنگي،
جيـب فـواز  و كـشي فـواز، بيـروت،            تحقيـق مـصطفي ن    ،  تـاريخ عمرو خليفه،   وخياط، اب بنا . 5

 .م1995كتب العلميه، الدار
 .ق1405، بيروت، دار صادر، الطبقات الكبريسعد، محمد، ابن . 6
چـي، تهـران،      شـانه زاده  حـسين ، ترجمـه حـسن      ) الجمـل  ةوقع ـ(نبرد جمل   شدقم، ضامن،   ابن . 7

  .1377اميركبير، انتشارات 
ــابــن . 8 ــسياسهةالامامــه، قتيبــه دينــوري، ابومحمــد عبداللّ ، تحقيــق طــه محمــد زينــي،  و ال

 ].  بي تا[ناشر، الحلبي و شركاه، 
 .1381، ترجمه محمدرضا تجدد، تهران، اساطير، الفهرست محمد بن اسحاق ، ،نديمابن. 9

ــن عبداللّـ ـ   . 10 ــد ب ــوجعفر محم ــكافي، اب ــه ه، اس ــار و الموازن ــاقر   المعي ــد ب ــصحيح محم ، ت
  .1379ني،  امغاني، تهران، نشرمحمودي، ترجمه محمود مهدودي د

، ترجمــه مقــالات الاســلاميين و اخــتلاف المــصلينحــسن علــي بــن اســماعيل، والاشــعري، اب. 11
  .1362اميركبير، انتشارات محسن مؤيدي، تهران، 

 ــ. 12 ، )المقــالات و الفــرق(تــاريخ عقايــد و مــذاهب شــيعه ه خلــف، اشـعري قمــي، ســعد بــن عبداللّ
  .1382رجمه يوسف فضايي، تهران، آشيانه كتاب، تصحيح محمد جواد مشكور، ت

كـوثري،  ، تحيـق محمـد زاهـد بـن حـسن            الفرق بـين الفـرق    منصور عبدالقاهر،   وبغدادي، اب . 13
  . ق1376 الاسلاميه، ةمصر، مكتب نشر الثقاف
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، تحقيــق ســهيل زكــار و ريــاض زركلــي،   الاشــرافبانــسابــلاذري، احمــد بــن يحيــي، . 14
 .ق1417بيروت، دار الفكر، 

 تهــران، : ، ترجمــه محمــد توكــل، چــاپ دومفتــوح البلــدانبــلاذري، احمــد بــن يحيــي، . 15
 .1368نشر نقره، 

 ].  بي تا[ا، ضوالا ، بيروت، دارالذريعه الي تصانيف الشيعهتهراني، آقابزرگ، . 16
ــابزرگ، . 17 ــي، آق ــيعه تهران ــصنفات ش ــشيعه  (م ــصانيف ال ــي ت ــه ال ــه و تلخــيص الذريع ــه )ترجم ، ب

 .1373 محمد آصف فكرت، مشهد، آستان قدس رضوي، اهتمام
ــول،  . 18 ــان، رس ــلام    جعفري ــاريخ سياســي اس ــدا ـت ــول خ ــيره رس ــشتم ،9 س ــاپ ه ــم، :چ  ق

  .1382دليل ما، انتشارات 
اكبـر رشـاد،    ، زيـر نظـر علـي      9، ج 7دانـشنامه امـام علـي     ،  »قاعدين« ه،  اللّجودكي، حجت . 19

  .1380 تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،
ــراهيم، . 20 ــاريزي، اب انتــشارات تهــران، ، 7نقــش قاعــدين در حكومــت امــام علــي خراســاني پ

  .1380 زعيم،
ــه، . 21 ــوري، ابوحنيف ــوالدين ــار الط ــارم  اخب ــاپ چه ــاني، چ ــدوي دامغ ــود مه ــه محم  :، ترجم

  .1371ني،  تهران، نشر
ــي، شــمس. 22 ــدين محمــد بــن احمــد،  ذهب ــبلاءال ــر، تحقيــق شــعب اســير اعــلام الن ؤوط، ن

  .ق1402 الرساله، ةبيروت، مؤسس
، زيـر نظـر علـي اكبـر رشـاد،           9، ج 7دانـشنامه امـام علـي     ،  »كوفه« رجبي، محمدحسين،   . 23

 .1380تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 
 :، ترجمـه سـيد جعفـر شـهيدي، چـاپ دهـم            نهـج البلاغـه   رضي، محمد بن احمد حـسني،       . 24

 .1376 ي،تهران، انتشارات علمي و فرهنگ
ــدالكريم،   .25 ــن عب ــد ب ــتاني، محم ــل   شهرس ــيح المل ــل (توض ــل و النح ــيد  )المل ــصحيح س ، ت

  .1373اقبال، انتشارات  تهران، :محمدرضا جلالي نائيني، چاپ چهارم
مجلــه تــاريخ ، »7هــاي امــام علــي نقــدي بــر آمــار تلفــات جنــگ«صــادقي، مــصطفي، . 26

  .7، شماره 1380، اسلام
: ، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده، چـاپ دوم         تـاريخ طبـري   د بـن جريـر،      جعفـر محم ـ  وطبري، اب . 27

 .1362  اساطير،انتشارات تهران، 
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، فهرســت كتــب الــشيعه و اصــولهم، )شــيخ طوســي(جعفــر محمــد بــن حــسن وطوســي، ابــ. 28
 .ق1420  ستاره،انتشاراتي، قم، يتحقيق سيد عبدالعزيز طباطبا

ــدالمفتاح، . 29 ــصود، عب ــن  عبدالمق ــي ب ــام عل ــيالام ــباب ــري،  طال ــه محمدمهــدي جعف ، ترجم
  .1354تهران، چاپخانه رشديه، 

ــضي،  . 30 ــيد مرت ــسكري، س ــع ــباعبداللّ ــن س ــه ب ــري و ه، ترجم ــد فه ــران احم ــاپ ديگ ، چ
  .1370 مجمع علمي اسلامي، انتشاراتتهران، : چهارم

ــضي،   . 31 ــيد مرت ــسكري، س ــلام  ع ــاريخ اس ــشه در ت ــش عاي ــنق ــردارنيا و  ه ، ترجم ــاء س عط
  .1368 مجمع علمي و اسلامي، انتشارات تهران، :پ چهارم، چاديگران

تــصحيح جعفــر شــعار، تهــران،  ،لوامــع الروايــات جوامــع الحكايــات و، ســديد الــدين عــوفي،. 32
 .1374 سخن،انتشارات

سـيد  ، زيـر نظـر      2، ج  المعـارف بـزرگ اسـلامي      ةدائـر الحديـد،   ابن ابي «فكرت، محمدآصف،   . 33
 .1368 المعارف بزرگ اسلامي، ةركز دائركاظم موسوي بجنوردي، تهران، م

ــد،  . 34 ــو، محم ــاكثين «قراگوزل ــي و ن ــشهري ، »عل ــه هم ــاي 1377، روزنام  و 20  ،17، روزه
  .ماه دي21

ــرد،  ماد. 35 ــگ، ويلف ــد  لون ــضرت محم ــشيني ح ــايي و   9جان ــد نه ــه احم ــران، ترجم ، ديگ
  .1377آستان قدس، انتشارات مشهد، 

، تحقيــق محمــد مــروج الــذهب و معــادن الجــواهر ،مــسعودي، ابوالحــسن علــي بــن حــسين. 36
  .ق 1408قميحه، بيروت، دار الكتب العلميه، 

، تحقيـق علـي اكبـر غفـاري،     الاختـصاص ه محمد بـن محمـد بـن نعمـان،        مفيد، ابوعبداللّ . 37
  . ق1402 الزهراء، ةقم، مكتب

، و المختـارات  اوائـل المقـالات فـي المـذاهب         ه محمد بـن محمـد بـن نعمـان،           مفيد، ابوعبداللّ . 38
 .1372  به اهتمام مهدي محقق، مؤسسه مطالعات اسلامي،

 ــ .39 ، ترجمـه ســيد هاشــم رســولي  الارشــاد ه محمــد بـن محمــد بــن نعمـان،  مفيـد، ابوعبداللّ
  ].بي تا[ محلاتي، تهران، انتشارات علميه اسلاميه، 

 محمــود ، ترجمــه)الجمــل( نبــرد جمــل  ه محمــد بــن محمــد بــن نعمــان،مفيــد، ابوعبداللّــ. 40
  .1376مهدوي دامغاني، تهران، نشرني، 
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اكبـر رشـاد،    زيـر نظـر علـي      ،9، ج 7، دانـشنامه امـام علـي      علـي، نـاكثين    ملكي ميـانجي،  . 41
 .1380  تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،

ــي،  . 42 ــن عل ــد ب ــاس احم ــي، ابوالعب ــي نجاش ــال نجاش ــبيري  رج ــيد موســي ش ــق س ، تحقي
 .ق1407معه مدرسين، ا ج وابسته به لاميزنجاني، قم، مؤسسه نشر اس

ــي، . 43 ــن عل ــد ب ــاس احم ــال نجاشــي نجاشــي، ابوالعب ــائيني،  رج ــواد ن ــد ج ــق محم ،  تحقي
  .م1988الاضواء،  بيروت، دار

ــن موســي،  . 44 ــوبختي، ابومحمــد حــسين ب ــشيعهن ــرق ال ، ترجمــه محمــد جــواد مــشكور،  ف
  .1353بنياد فرهنگ ايران، انتشارات 

 ترجمــه محمــود مهــدوي  ،نهايــة الارب فــي فنــون الادبدين احمــد، نــويري، شــهاب الــ. 45
  .1364اميركبير، انتشارات دامغاني، تهران، 

دانــشنامه امــام ، » و مخالفــان7امــام علــي« شــريفي،  يوســفيان، حــسن و احمدحــسين. 46
ــي ــي  6، ج 7عل ــر عل ــر نظ ــشه    ، زي ــگ و اندي ــشگاه فرهن ــران، پژوه ــاد، ته ــر رش اكب

  .1380 اسلامي،
  

   اينترنتيمنابع
 :ك. ر،»هاي مخالفت با حكومت علويانگيزه« ه، اللّابراهيم زاده آملي، نبي. 1

WWW. Nezam.org/nersian/books/hukoomatee alavi hunv an ha va 
chalesh ha/og.htm 

   :ك. ر،»طلب جنگ مخالفان  در برخورد با7اميرالمؤمنين سيره«مهوري، محمدحسين، . 2
WWW.Nezam.org/persian/magazine/017/16.h  

  :ك. ر،» در نهج البلاغه7جريان شناسي دشمني با علي« واسعي، سيد عليرضا، . 3
WWW.Balagh.org/shareh/majallat/hawzah/101-1021 k.htm  
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   نوزدهم ديماه قم در مشهد قيامپيامدهاي
  ∗آباديحسن شمس

  

  چكيده
درگذشــت . ريخ انقــلاب اســلامي اســتي در تــامتعــدد بــستر وقــايع و حــوادث 1356ســال 

مـصطفي خمينـي آغـاز حركـت مردمـي در ايـن سـال         اللّـه سـيد  دكتر علي شـريعتي و آيـت  
. ايـن دو حادثـه، تـأثر شـديد اقـشار مختلـف مـردم را برانگيخـت              . پس از يك دوره فترت بود     

رژيم كه از شور و احساسات مـردم نـسبت بـه درگذشـت ايـن دو عـصباني شـده بـود، بـراي                      
» ايـران و اسـتعمار سـرخ و سـياه         «اي بـا عنـوان        نزوا كشاندن مردم، طـي اقـدامي مقالـه        به ا 
خمينـي، مـردم را نيـز از ادامـه     به چاپ رسـاند تـا ضـمن تـوهين بـه امـام           روزنامه اطلاعـات  در  

تـر  اين مسئله باعـث اعتـراض همگـاني دركـشور شـد و از همـه مهـم                 . نهضت مأيوس سازد  
برپــايي چهلــم شــهداي قــم در شــهر . مــاه را درپــي داشــتقيــام مــردم قــم در نــوزدهم دي

سـاز شـد    تبريز و متعاقب آن، چهلم شهداي تبريـز، در شـهرهاي يـزد، اهـواز و جهـرم حادثـه                   
  . و در مجموع، زمينه را براي قيامي عمومي عليه رژيم پهلوي فراهم ساخت

ــوادث   ــن ح ــوع اي ــت  ،وق ــشهد داش ــيعي در م ــاب وس ــايي   .  بازت ــه، برپ ــدور اعلامي ص
از  ... نــشيني در منــزل علمــا، برگــزاري مراســم خــتم و آميــز، بــستظــاهرات اعتــراضت

ــه واكــنش ــود جمل ــال ايــن حــوادث ب ــردم مــشهد در قب ــايع. هــاي م  ،مجمــوع ايــن وق
  .سوي پيروزي پيش بردهنهضت امام را يك گام ب

هـاي   اجمـالي ايـن حـوادث، پيامـدها و واكـنش           مـرور  سعي شده تـا ضـمن        ،در اين مقاله  
  .بررسي شود ، مشهد در برابر اين وقايععلماي

  
مطلـق، نـوزدهم    ، احمـد رشـيدي   اسـتعمار سـياه  ، اسـتعمار سـرخ  ،ايران :هاي كليديواژه
  . يزد وماه، قم، تبريزدي

                                                 
  .كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامي  ∗
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  مقدمه
شــمار  بــه خمينــي در طــول نهــضت امــاميمتعــدد بــستر حــوادث و وقــايع 1356ســال 
ــين حادثــه. رودمــي ــاريخ  د دكتــر علــي شــريعتيدرگذشــت ،اول  1356 خردادمــاه 29ر ت

 فرزنــد امــام، درگذشــت ،در خــارج از كــشور و پــس از مــدتي در اول آبــان همــان ســال
 ـآيت  بـراي  پيامـدهاي مثبتـي      ،ايـن حـوادث   . ه سـيد مـصطفي خمينـي در نجـف بـود           اللّ

 و جرقـه انقـلاب اسـلامي در بـسياري از شـهرها از               داشـته روند رو به گـسترش نهـضت        
هـاي چهـل بـه بعـد شـروع شـده            نـد كـه نهـضت امـام از سـال          هر چ . اين زمان زده شد   

،  گرديــد و خفقــاني كــه  پــس از آن بــر جامعــه حــاكم 42 امــا قيــام پــانزده خــرداد ،بــود
  . نوعي عدم تحرك و ركود را بر جامعه مستولي كرده بود

ــين شــرايطي درگذشــت ــي شــريعتي  در چن ــر عل ــأ دكت ــشر  ت ــان ق ــادي در مي ثير زي
 ـ     ايـن تـأ   . اشـت روشنفكر و تحصيل كـرده د       زادگـاه   ،ويـژه در مـشهد    هثير در خراسـان و ب

مــصطفي خمينــي كــه از  ه ســيداللّــآيــت همچنــين درگذشــت. تــر بــود ملمــوس،ايــشان
قـشار جامعـه   ثر تمـام ا   ، تـأ  رسـاند  و او را يـاري مـي        پـدر بـود    همان شروع نهضت همـراه    

 درگذشـت ثرات زمـاني بيـشتر شـد كـه نيروهـاي انقلابـي عوامـل                ايـن تـأ   . را برانگيخت 
  . نيروهاي انقلاب تلقي كردندبرايآن دو را از جانب رژيم پهلوي و توطئه آنها 

ــراض  ــايي تظــاهرات اعت ــه، برپ ــستصــدور اعلامي ــز، ب ــا،  آمي ــزل علم ــشيني در من ن
هـاي مـردم مـشهد در قبـال ايـن حـوادث             از جملـه واكـنش     ... برگزاري مراسـم خـتم و     

 ـاين اقدامات رژيـم را بـر آن داشـت تـا             . بود  بـه انـزوا كـشاندن نيروهـاي انقـلاب           رايب
 بـه مرجـع دينـي و      روزنامـه اطلاعـات   اي بـه قلـم احمـد رشـيدي مطلـق در             با انتشار مقاله  
  .دكن اهانت ،رهبري نهضت

 انتــشار ايــن خبــر در كــشور مــوجي از نارضــايتي را برانگيخــت و سراســر كــشور را  
 ســرآغاز ،مــاه ديقيــام مــردم قــم در روز نــوزدهم.  ســاختمــصممدر ســرنگوني رژيــم 

 ،به خاك و خـون كـشيده شـدن مـردم قـم و ضـرب و شـتم طـلاب                    . اين اعتراضات بود  
دفـاع در    تبريـز قيـام كـرده و بـي          مـردم  در چهلـم شـهداي قـم،      . تر ساخت خيموضع را و  

در چهلـم شـهداي قيـام تبريـز، شـهرهاي يـزد، جهـرم و                . برابر نيروهاي رژيـم ايـستادند     
در كـشور و تحـريم عيـد نـوروز سـال      هـاي پيـاپي    ي چهلـم  برگـزار . ساز شـد  از حادثه اهو
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 بـراي گونـه بحثـي را      و اعلام عـزا عاقبـت بـه ايـن منتهـي شـد كـه جـاي هـيچ                    1357
سـازي بـراي حـوادث بعـدي، نهـضت را بـه             از رژيم باقي نگذاشت و ضـمن مقدمـه        دفاع  

  .هدفش در سرنگوني رژيم و برقراري حكومت اسلامي ياري رساند
  

  اللهّ سيد مصطفي خميني، آغاز حركتي شريعتي و آيتدرگذشت دكتر عل
  سوگوار شدن مردم مشهد در درگذشت دكتر علي شريعتي ) الف

 از پيـروزي    نويـد  مـشهد بـود كـه         در نيـز  كـشور و      بـستر حـوادث مهمـي در       1356سال  
 درگذشـت  چـون    ،وقـايعي . داشـت پهلـوي   سـقوط رژيـم      از سـويي      و نهضت امام و ملت   

 ـآيت  و علي شريعتي دكتر   ، قيـام   مـاه قـم   ي د  نـوزدهم  مـصطفي خمينـي، قيـام      ه سـيد  اللّ
. سـاخت مـي  نزديـك    پيـروزي  بـه     گـام   بـه  گـام  انقـلاب را     هـاي مكـرر،    چهلم مردم تبريز و  
ــت ــشكوك درگذش ــر م ــريعتي در  دكت ــي ش ــرداد 29عل ــشور و 1356 خ ــارج از ك  در خ

وجي از  م ـبـه شـهادت رسـيده اسـت،         رژيـم   ايـادي   توسـط    كـه ايـشان      لهئمساين  اعلام  
ايــن جريــان بــا برگــزاري مراســم بزرگداشــت .  داشــتدرپــيرا و اعتراضــات هــا نــاآرامي

 ـ  خراسـان . براي او، اوج بيـشتري يافـت        ،شـريعتي دكتـر علـي      زادگـاه    ،مـشهد ويـژه   ه و ب
خـرداد، دانـشجويان دانـشكده      سـي   روز  . بـود كانون و محور اين اعتراضـات عليـه رژيـم           

سـوگ نشـستند، چـرا كـه دكتـر           دان اسـتاد خـود بـه      در فق ـ ادبيات و علوم انساني مشهد      
ــي  ــدت عل ــريعتي م ــه      ش ــدريس پرداخت ــه ت ــشكده ب ــن دان ــاريخ اي ــته ت ــا در رش و ه

ــشجويان ــي،دان ــشان را از نزديــك م ــنشــناختند اي ــين اعتراضــات از ســوي رو، از اي  اول
 ايگــسترده راهپيمــايي و تظــاهرات دانــشجويان در ايــن روز، دســت بــه. آنهــا مطــرح شــد

 ـآيـت   از جملـه ، تعـدادي از آيـات و علمـاي مـشهد    پـنجم تيرمـاه  در . د زدنـد در مشه  ه اللّ
تقـي  محمـد اسـتاد   ابـراز همـدردي بـا     بـراي واعـظ طبـسي  عبـاس   اي و   علي خامنه  سيد

نخـستين تظـاهرات    . در منـزل ايـشان حـضور يافتنـد        علـي شـريعتي      پدر دكتـر   ،شريعتي
ــه رژيــم در ســال   ــه مناســبت  ، در همــين روز و در1356مردمــي علي ــازار سرشــور و ب  ب

 حـدود هفتـاد نفـر از        ،فـرداي آن روز   . شـريعتي بـه وقـوع پيوسـت       دكتـر علـي      درگذشت
جوانــان مــشهد در كوچــه عيــدگاه راهپيمــايي كــرده، بــا پخــش اعلاميــه و شــعار عليــه  

  . ديگر مبارزان اعلام كردنددولت، همبستگي خود را با
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 2/4/56 در تــاريخ ابــراز نــشد، بلكــهبــا برگــزاري راهپيمــايي اعتراضــات تنهــا البتــه 
 ـ آيت ثر شـده    بـسيار متأسـف و متـأ        دكتـر علـي شـريعتي      درگذشـت اي كـه از     ه خامنـه  اللّ
ــود ــده   ،ب ــست و ع ــست نش ــزلش ب ــصيتا در من ــذهبي ي از شخ ــاي م ــ،ه ــژه ه ب وي

ــه و   ــشان رفت ــزل اي ــه من ــشجويان ب ــشان  درگذشــتدان ــه اي ــي شــريعتي را ب ــر عل  دكت
ــد ــسليت گفتن ــ 1.ت ــايي مراس ــريعتي،   برپ ــي ش ــر عل ــوگواري در ســوگ دكت ــتم و س م خ

ــآيــت  يــادبودي از ســوي مراســمدر همــين راســتا. هــا بــودبخــشي ديگــر از برنامــه  هاللّ
ــه ــزار  خامن ــت برگ ــسجد كرام ــداي در م ــم . گردي ــن مراس ــامع ،در اي ــسياري از مج  و  ب
طـلاب   و همچنـين      از جملـه كـانون نـشر حقـايق اسـلامي           ، مـشهد   مـذهبي  هايكانون

  .و ياد و خاطره دكتر شريعتي را گرامي داشتنددر آن شركت ميه حوزه عل
بــه  تبليــغ بــراي كــههــم   از وعــاظ مــشهور مــشهدنــژاد ســيد عبــدالكريم هاشــمي

 24 در    بـه مـشهد    بهـشهر، بابـل، قوچـان و قـم سـفر كـرده بـود، در بازگـشت                 شهرهاي  
ــادبودي كــه محمــد  ــاه در مجلــس ي ــو تيرم ــزار كــرده ب ــزلش برگ د، تقي شــريعتي در من

 ـآيـت   از جملـه   ، جمعـي از علمـاي مـشهد       ،در ايـن مجلـس    . شركت كرد  اي و  خامنـه ه  اللّ
  2.دانشجويان هم حضور داشتند  نفر ازصدعباس واعظ طبسي و حدود 

ــاه 6روز  ــين روز  56 مردادم ــا چهلم ــصادف ب ــر  درگذشــت م ــريعتيدكت ــس ،ش  مجل
ــاطره ا  ــاد و خ ــشانگراميداشــت ي ــدرش دري ــزل پ ــد   در من ــزار ش ــشهد برگ ــن .م  در اي

كتــر شــريعتي در اي از گرداننــدگان ســابق حــسينيه ارشــاد كــه زمــاني بــا دعــده ،جلــسه
از . در مجلــس حــضور يافتنــداز تهــران  افــرادي همــراه ،كردنــدآن مركــز فعاليــت مــي

علامــه چــي، مهــدي بازرگــان، محمــد شــانهتــوان بــه مهنــدس مــي جملــه ايــن افــراد
بـر   عـلاوه  .اشـاره كـرد    زادها ميـرز  ، سـيد غلامرضـا سـعيدي و نعمـت         تقي جعفـري  محمد

 هــم شــركت ...اينهــا، اقــشار مختلــف مــردم مــشهد از جملــه روحــانيون، دانــشجويان و 
هـاي  هـايي از نوشـته    تقي جعفـري بخـش    محمـد  در ايـن مجلـس ابتـدا علامـه           3.داشتند

                                                 
  .44، سند شماره 389و شماره بازيابي  69، سند شماره  572 ، شماره بازيابيآرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي .1
  .204 - 203 ص،نژادزندگينامه سياسي شهيد هاشميحسن جلالي عزيزيان،  .2
نـژاد،  اي و بـرادرش، شـيخ عبـاس واعـظ طبـسي، سـيد عبـدالكريم هاشـمي                 هعلـي خامن ـ    رضا قدسي شاعر، محمد عـاجز، سـيد        .3

 حـضور ايـن     .اللّـه آشـوري و شـيخ صـفايي        محمدعلي ديبا، شيخ ابراهيم عجـم، شـيخ محمـود مـروي سـماورچي، شـيخ حبيـب                 
ز آنهـا بخواهـد تـا       اي بـه سـاواك خراسـان ا        بـا ارسـال نامـه      2/6/1356افراد در جلسه باعـث شـد تـا سـاواك مركـز در تـاريخ                 

 مشخـصات بيـشتري از      ،دقـت تحـت نظـر گرفتـه و در ضـمن            هاي سـخنرانان جلـسه را كـه سـاكن مـشهد هـستند بـه               فعاليت
متعاقـب  . شيخ ابراهيم عجـم، شـيخ محمـود مـروي سـماورچي، شـيخ آشـوري و شـيخ صـفايي را بـه آن مركـز ارسـال نماينـد                              

ــتور  ــن دس ــاريخ    ،اي ــان در ت ــاواك خراس ــيس س ــيخان رئ ــاواك    2/7/1356 ش ــوم س ــديريت اداره س ــه م ــي ب ــي گزارش  ، ط
 78،  73،  72، اسـناد شـماره       572، شـماره بازيـابي      آرشـيو مركـز اسـناد انقـلاب اسـلامي         (  شخصات افراد فوق را ارائـه مـي دهـد         م

 .)79و 
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 ايـن   . بـراي حـضار قرائـت كـرد        ،دكتر علـي شـريعتي را كـه خـود گـردآوري كـرده بـود               
سـپس مهنـدس مهـدي بازرگـان        . پـي داشـت    در كننـدگان را  شـركت له تـأثر شـديد      ئمس

طي سخناني با مطرح سـاختن بحـث علمـي انفجارهـاي طبيعـي، ظهـور مـردان بـزرگ                    
ايــشان بــا ذكــر نــام دكتــر محمــد مــصدق، از دكتــر . را از انفجارهــاي تــاريخي دانــست

مـرگ شـريعتي نـه      «: ن خـود را بـا ايـن جملـه خاتمـه داد            علي شـريعتي تجليـل و سـخ       
ــانپ ــان اســارت مــا  رســالت اواي ــه پاي  آقــاي ، ســخنران بعــدي ايــن جلــسه .»ســت و ن

كيـد كـرد كـه نبايـست      أايـشان طـي سـخناني ت      . غلامرضا قدسي از شاعران مـشهد بـود       
در پايـان  .  بلكـه بايـد ايـشان را بـه جامعـه بـشناسانيم      ،دكتر علي شـريعتي را از يـاد بـرد      

ي و ادامـه راهـي كـه دكتـر علـي            جلسه هم سيد غلامرضا سـعيدي جوانـان را بـه پيـرو            
  1.شريعتي انتخاب كرده بود، فرا خواند

  

  اللهّ سيد مصطفي خميني  شور و هيجان مردم پس از درگذشت آيت) ب
 حـاج آقـا مـصطفي       درگذشـت  خبـر    1398 ذيقعـده    نهـم  برابـر بـا      1356 ماهروز اول آبان  

بيــشتر . شــد منتــشر در تمــام شــهرهاي ايــران ســپستهــران و در   فرزنــد امــامخمينــي
ــدف آن   ــاواك و ه ــوي س ــدام را از س ــن اق ــردم اي ــر   م ــضت تعبي ــه نه ــربه زدن ب را ض

 جامعــه را فــرا گرفــت و مراســم همــه تــأثر زائدالوصــفي ،بــا رســيدن ايــن خبــر. كردنــد
  .د شبرپا  از جمله مشهد،هارحلت ايشان در تمام شهر

 ـآيـت  بـا    ي ميـرزا جوادآقـا تهرانـي طـي تماس ـ         اللّـه مشهد آيـت   در   اي، خبـر    خامنـه  هاللّ
ايـن خبـر    .  رسـاند  طـلاع ايـشان   مـصطفي خمينـي در نجـف را بـه ا          اللهّ سيد   آيت درگذشت

 در ايـن راسـتا جمعـي از علمـاي           . مـردم مـشهد اطـلاع داده شـد         بيـشتر طور تلفنـي بـه      هب
واعــظ طبــسي، شــيخ غلامرضــا محــامي و عبــاس  ،اي خامنــهاللّــهآيــت مــشهد، از جملــه

 ـدر  .  دادنـد  تـشكيل اي  شيخ علي تهرانـي جلـسه      گـو و مـشورت     ون جلـسه پـس از گفـت       اي
 تـا    برگـزار گـردد     بـه ايـن مناسـبت در سـطح شـهر           تصميم گرفته شد تا مجالس ترحيمـي      

  .ضمن بزرگداشت ياد فرزند امام، اعتراض خود را نيز به رژيم اعلام كنند
 شـيرازي، سـيد     داللّـه  سـيد عب    آيـات عظـام    از جملـه   ،هـم اي از روحانيون مشهد     عده

كاظم مرعشي، سـيد صـادق شـريعتمداري، عزالـدين حـسيني زنجـاني، ميـرزا علـي آقـا                    
                                                 

   .81 – 75، اسناد شماره  572، شماره بازيابي آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي.  1
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ــي  ــرزا عل ــي، مي ــائري،  تهران ــسي ح ــي طب ــتنق ــآي ــههاللّ ــدا  خامن ــيد عب لكريم اي، س
 تـسليتي بـه امـام       هـاي  عبـاس واعـظ طبـسي تلگـراف         و نژاد، شيخ علي فلـسفي    هاشمي

در  شــيرازيه اللّــتاز ســوي آيــ مجلــس ترحيمــي همچنــين 1.در نجــف مخــابره كردنــد
در . حــضور پيــدا كردنــد و افــراد فــوق در مجلــس  شــدهمــسجد حــاج ملاهاشــم برگــزار

 ـ  هاشـمي سـيد عبـدالكريم     تنها  اين مجلس    دليـل تـأخير و ممانعـت از ورود او بـه            هنـژاد ب
  .جلسه توسط ساواك نتوانست حضور داشته باشد

و محـامي بـه منـزل       نـژاد   هاشـمي  حجـج اسـلام سـيد عبـدالكريم          56ماه   آبان 3 روز
بـا سـالروز تولـد      ايـن روز مـصادف      .  و در آنجا گـرد هـم آمدنـد         واعظ طبسي رفته  عباس  

بايـست در ايـن روز ديـد و بازديـد            علمـا مـي    هـاي قبـل   بـق سـال    ط .بـود  7امام رضـا  
هـاي قبـل علمـاي مـشهد از هرگونـه برپـايي جـشن و                 امـا بـرخلاف سـال      ،داشته باشند 

نيـز بـه منظـور تـسليت         حـوزه علميـه مـشهد        طـلاب ،  اين روز خودداري كـرده     سرور در 
 در همـين راسـتا آيـات    2.رفتنـد مـصطفي خمينـي بـه ديـدن آنهـا          ه سيد   اللّآيت درگذشت

 ـ عظـام  شــيرازي، سـيد كــاظم مرعـشي و ســيد عزالـدين حــسيني زنجــاني    ه ســيد عبداللّ
  3. سوگوار بودند،عيد نداشتههم 

ــايي مجــالس ســوگواري،   ــان6روز در ادامــه برپ ــ آب ــي 1356اه م  از ســوي شــيخ عل
 در مــسجد ملاهاشــم برگــزار شــد و عــده زيــادي از علمــاي س ترحيمــيتهرانــي، مجلــ

 شـيخ علـي تهرانـي طـي سـخناني از امـام               در ايـن مجلـس     .مشهد در آن شركت كردند    
ــل فرزند و ــان تجلي ــرد وش ــت   ك ــي داش ــا را گرام ــاطره آنه ــاد و خ ــسه .  ي ــن جل  ،در اي

مدرسـين كليـه مـدارس حـوزه      ، در ايـن روز  4.دنـد حاضران بـراي سـلامتي امـام دعـا كر         
  .ه، در اين مجلس حضور يافتندعلميه مشهد، حوزه درس خود را تعطيل كرد

 ـآيـت در مراسم شب هفت       ـه سـيد مـصطفي خمينـي، آيـت        اللّ   عبـاس  شـيرازي و  ه  اللّ
ــين     ــه هم ــسي ب ــا شــدن مجل ــل و طــي برپ ــود را تعطي ــبانه خ ــسي درس ش واعــظ طب

 ـابيت آيتدر كه مناسبت    همچنـين حـوزه   5. برپـا شـده بـود، شـركت كردنـد      شـيرازي هللّ
 ايــشان طــي صــدور اعلاميــه تــسليتي در روز درگذشــتدر چهلمــين روز علميــه مــشهد 

                                                 
  .13، سند شماره 1581 و شماره بازيابي، 112، سند شماره  572، شماره بازيابي ناد انقلاب اسلاميآرشيو مركز اس .1
   .60 ، سند شماره413 شماره بازيابي،آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي .2
  .207، سند شماره 127  شماره بازيابي و62 همان، سند شماره .3
  .115، سند شماره  572 همان، شماره بازيابي .4
  .14، سند شماره 1581  همان، شماره بازيابي.5
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 ســاواك صــدور ايــن 1. مجلــس يــادبودي برگزاركردنــد1356 آذرمــاه 27 جمعــه مورخــه
  2.ه شيرازي نسبت داداللّآيتاعلاميه را به 

  
  ات و توهين به امام چاپ مقاله در روزنامه اطلاع

 ـاز علاقه همه اقشار جامعه به آيـت       ابر ه سـيد مـصطفي خمينـي و ذكـر و يـاد امـام در                اللّ
 بـراي دولـت را بـر آن داشـت تـا     د و ش ـرژيـم  مجالس باعث عـصبانيت هـر چـه بيـشتر           

اي بـر ضـد     ، مقالـه   و در راس آنهـا امـام        از جملـه روحـانيون     ،مبارزه با مخالفـان مـذهبي     
هـا زنـده و      نـام و يـاد امـام را كـه بـار ديگـر در دل                ، به اين واسـطه    وزد   منتشر سا  ايشان

 عنـوان    بـا  56مـاه    دي 17ايـن مقالـه در      . رنـگ سـازد   كـم  هـا جـاري شـده بـود،       بر زبان 
بــه قلــم احمــد رشــيد مطلــق در روزنامــه اطلاعــات » ايــران و اســتعمار ســرخ و ســياه«

ــد ــه در.درج گردي ــن  البت ــاره اي ــده اصــلي مقا ب ــه نگارن ــوال  ك ــه كــسي اســت، اق ــه چ ل
 بـه نگـارش درآمـده    3 توسـط پرويـز نيكخـواه   بر نقلي ايـن مقالـه   بنا. متفاوتي وجود دارد

او هــم پــس از دســتور شــاه در مــورد چــاپ . بــه هويــدا، وزيــر دربــار تحويــل گرديــد و
دي ســپرد تــا در  مقالــه، آن را بــه داريــوش همــايون، وزيــر اطلاعــات و جهــانگر      

ــه،لــي ديگــر در نق.دشــومطبوعــات درج  ــه ب ــم ايــن مقال ــشاور ، فرهــاد نيكوخــواه قل  م
 چـاپ ايـن مقالـه باعـث شـتاب گـرفتن             ، در هـر حـال     4.هويدا تهيه و تنظـيم شـده بـود        

  .تحولات و تحركات انقلابي مردم ايران شد
                                                 

 .32 همان، سند شماره .1
  .31 همان، سند شماره .2
ــز نيكخــواه  .3 ــد  1318در ســال پروي ــد شــد و تحــصيلات متوســطه را در رشــته رياضــيات گذران ــران متول او در ســال . ش در ته

نبـوغ و وجهـه مطلـوب وي        . زب تـوده شـد     ادامه تحـصيل بـه انگلـستان سـفر كـرد و پـس از مـدتي جـذب ح ـ                    برايش  1337
ن هـاي دانـشجويان ايـران در بريتانيـا و از فعـالا            باعث شد تا در اندك زمـاني بـه عـضويت كميتـه اجرايـي فدراسـيون اتحاديـه                  

- در دانــشكده پلــيي اســتادياربــا رتبــه و در همــان ســال  برگــشتش بــه ايــران1342نيكخــواه در ســال . حــزب تــوده درآيــد
  . چرا كه از آن مركز استعلام نشده بود، داشتدر پي واكنش ساواك را ،اين مسئله. تكنيك استخدام شد

آبـادي در كـاخ مرمـر، سـاواك كـه بـه علـت عـضويت پرويـز نيكخـواه و دوسـتانش                        ش توسط رضـا شـمس     21/1/1344با ترور شاه در       
ازداشــت آنهــا نبــود، فرصــت را غنيمــت هــايي از تــشكل دانــشجويي قــادر بــه بدر كنفدراســيون خــارج از كــشور و همچنــين در بخــش

آبـادي معرفـي كـرد، از ايـن رو، نيكخـواه و دوسـتانش               شمرد و جريان تـرور را بـه او و دوسـتانش نـسبت داده، آنهـا را محـرك شـمس                     
بـا اعـلام    . در اين راسـتا نيكخـواه پـس از محاكمـه و محكوميـت، بـه زنـدان شـهرباني بروجـرد منتقـل شـد                         . را بازداشت و زنداني كرد    

از اين زمان بـه بعـد او طـي حركتـي چرخـشي جـذب رژيـم شـده و بـه يكـي از مـدافعان                          . آمادگي او براي همكاري با ساواك، عفو شد       
هـايي از   هـاي كنفدراسـيون را زيـر سـؤال بـرده و در مقالـه              اي تلويزيـوني فعاليـت    نيكخـواه طـي مـصاحبه     . سرسخت آن مبـدل گـشت     

هـاي  طـوري كـه يكـي از تئوريـسين        ي بـه رژيـم پهلـوي جايگـاه او را ارتقـا بخـشيد، بـه                  خـدمات و  . هاي او ستايش كرد   شاه و فعاليت  
پرويـز نيكخـواه بـه روايـت اسـناد          : ك.ر(پرويز نيكخواه پس از انقلاب از سوي دادگاه انقـلاب محاكمـه و بـه اعـدام محكـوم شـد                      . رژيم شد 

  ). 341 – 290 ص،ماجراي سوء قصد به شاه در كاخ مرمر به روايت اسناد ساواك و ساواك
  ، 1387، ســال پــنجم، شــماره بيــستم،    فــصلنامه مطالعــات تــاريخي   ،»نيكخــواه يــا رشــيدي مطلــق    « مظفــر شــاهدي،  .4

  .170 - 155ص



ريخ
ه تا

نام
 

، سا
هان

پژو
اييز

م، پ
 سو

ت و
 بيس

ماره
م، ش

شش
ل 

 
138

9

 

  

60 

ــهنويــسنده  ــا  دانــسته مترقــياي برنامــه را اصــلاحات ارضــي شــاه،در ايــن مقال  و ب
 آن را باعـث اتحـاد اسـتعمار سـرخ و            آن يـاد كـرده و     از  » انقـلاب شـاه و ملـت       «عنوان  

در ايـن مقالـه، ايـن گونـه درج          .  دانـسته بـود    42 خـرداد    15 واقعـه    علتسياه و همچنين    
 ــ ــود كــه چــون انقــلاب س ــوده از فريــب يد باعــث نافشــده ب ــد شــدن حــزب ت دادن امي

هـا  اي تـا تـوده    ه ايـن امـر باعـث شـد        ،هاي دهقاني گـشته اسـت     دهقانان و ايجاد انجمن   
 ،هــا دهقــان را اســتعمار كــرده بودنــد ميليــونطــي ســاليان درازبــا مالكــان بــزرگ كــه 

 پيــشرفت كارشــان بــه روحانيــت متوســل شــده تــا برنامــه اصــلاحات را   بــرايمتحــد و
، از   چـون روحـانيون برجـسته حاضـر بـه همكـاري نـشدند              در همـين راسـتا    . خنثي سازند 

اعتقـاد و   مـاجراجو، بـي   « پيـدا كننـد كـه      ايينـد تـا روحـان     اه لذا آنها در صدد برآمـد      رواين
كـسي كـه سـابقه مجهــولي    . طلـب باشـد  اسـتعماري و شخـصي جـاه    وابـسته بـه مراكـز   

او كسي بود كـه نتوانـسته بـود در ميـان روحـانيون جايگـاهي داشـته باشـد، لـذا                       . داشت
او معـروف بـه سـيد هنـدي بـود كـه             . از فرصت استفاده كـرد تـا شـهرتي كـسب نمايـد            

 .» و بـا مراكـز اسـتعماري انگلـيس ارتبـاط داشـته اسـت       سـر بـرد  ندوستان بـه مدتي در ه  
. ن واقعـي پـانزده خـرداد معرفـي شـده بودنـد       امـام و همدسـتان او عـاملا      ،در پايان مقاله  

 بـا يـك چمـدان        نـام بـرده شـده بـود كـه          نام توفيق القيـسي   ه شخصي ب  در اين مقاله از     
 تـا   ههرآبـاد دسـتگير شـده و قـرار بـود          محتوي ده ميليون ريـال پـول نقـد در فرودگـاه م            

  1.ها را در اختيار افراد مشخصي قرار دهداين پول
 شــد، چــرا كــه مــردم نقطــه عطفــي در اعتراضــات و اعتــصابات مــردم ،ايــن حادثــه

 ـ   توهين به  . دانـستند مـي  گنـاهي نابخـشودني    را امـام ويـژه شـخص  ه جامعه روحانيـت و ب
 ـ    انتشار اين مقاله بـا واكـنش جـدي علمـا و ر              هجـدهم در روز   . رو شـد  هوحانيـت قـم روب

 ضــمن شــركت در  حــوزه علميــه تعطيــل و طــلاب و مــردم قــم     ، 1356مــاه دي
مـاه،   دي نـوزدهم فـرداي آن روز در      .  عليه دولـت و بـه نفـع امـام شـعار دادنـد              ،تظاهرات

در نتيجـه ايـن     .  شـد   منجـر   رژيـم  نيروهـاي تظاهرات اوج بيـشتري يافتـه و بـه دخالـت            
 ـ  درگيري اي هـم دسـتگير و تبعيـد        تعـداد زيـادي كـشته و مجـروح و عـده           اني  هـاي خياب

  .ه استدقيام مردم قم در تاريخ ثبت ش اين روز به .دندش
                                                 

  .7، ص15506 ، شماره2536 سال،روزنامه اطلاعات. 1
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  ماه در مشهدروز هفدهم دي
ــشهد روز ــده در م ــاه  ديمهف ــط    1356م ــاب توس ــشف حج ــالگرد ك ــا س ــصادف ب  م
ــود  ايــن  تجليــل ازبــراي مراســمي هــاي گذشــته،چــون ســالدر ايــن روز . رضــاخان ب

 يشــهدا(  مــشهدهــاي مختلــف زنــان در ميــدان شــاهبــا حــضور گــروهاقــدام رضــاخان 
 خــانم پالزبــان فرمانــدار مــشهد، اعــضاي ســازمان ،در ايــن مراســم. برگــزار شــد) فعلــي

 شــركت ...هــاي اداري و مؤســسات و  زنــان، نماينــدگان زنــان شــاغل در ســازمان    
ــتند ــاش. داش ــانم مهرت ــي   ،خ ــان ط ــان خراس ــازمان زن ــضو س ــن روز را  ع ــخناني اي س
 آزادي سياسـي بـه      اعطـاي  مبنـي بـر      اخان از فرمـان رض ـ     در سـخنانش   او. گفـت تبريك  

   1.زنان تجليل كرد
 بيـشتر  نفـر از بـانوان مـشهد كـه           120، حـدود     اعتراض بـه برگـزاري ايـن تجمـع         در

هـاي   وارد خيابـان   مـاه  دي 17 در اعتـراض بـه مراسـم         دادنـد، يان تـشكيل مـي    دانـشجو را  آنها  
و )  ســابقرضــايشــاه(هــاي خــسروي نــو، آزادي شــده، راهپيمــايي خــود را از خيابــانشــهر 

 ـ   ) نادري سـابق   (خيابان شهدا   عار آنهـا  ش ـ.  حركـت كردنـد    وي ميـدان شـهدا    س ـهآغـاز و ب
ــرده ــود روي پ ــده ب ــته ش ــين نوش ــفيد چن ــان، آزادي   «: اي س ــسلمان خراس ــان م ــا زن م

، مـأموران رژيـم آنهـا       يـدان شـهدا    بـا نزديـك شـدن بـه م         .» در بند را خواهانيم    نخواهرا
ــد   ــا را بازداشــت كردن ــر از آنه ــده نف ــف و هف ــه درازا  .را متوق ــدان ب ــا چن  بازداشــت آنه

  2.هاي روحانيون آزاد شدندبا حمايت و تلاشنكشيد و 
  

  اعتراض علماي مشهد به كشتار مردم قم
ــب درج  ــن متعاق ــانيون و      اي ــم، روح ــردم ق ــشتار م ــات و ك ــه اطلاع ــه در روزنام مقال

 ـ سـيد عب    آيـات عظـام    جملـه   از ،مدرسين حوزه علميه مشهد    كـاظم    شـيرازي، سـيد    هداللّ
ــهامرعــشي، آيــت علــي تهرانــي، علــي   ميــرزا، زاده ســيد جــواد فقيــه ســبزواريللّ

ــدين ــسفي، عزال ــسينيفل ــاس    ح ــد، محمدرضــا محــامي، عب ــسنعلي مرواري  زنجــاني، ح
  3. را تعطيل كردند خودهاي در اعتراض به اين فجايع، حوزه و درس طبسيواعظ

                                                 
  .1 ، ص8292 شماره ،روزنامه خراسان. 1
 .207، صدنژازندگينامه سياسي شهيد هاشميحسن جلالي عزيزيان، . 2
  .76، سند شماره 413  و شماره بازيابي63، سند شماره 1581 ، شماره بازيابيآرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي . 3
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ــه،   ــن حادث ــه اي ــراض ب ــتدر اعت ــآي ــيرازيهاللّ ــاريخ  ش ــاه  دي26 در ت ــا  1356م ب
سـيد محمـد كـاظم شـريعتمداري، سـيد            عظـام  آيـات  (اي به علمـاي قـم      اعلاميه ارسال

 حادثــه قــم را اهانــت بــه )الــدين نجفــي مرعــشياني و ســيد شــهابمحمدرضــا گلپايگــ
 علـوم   اي از طـلاب   عـده   و قتـل وكـشتار     شـتم  ضـرب و      دانـسته،  روحانيـت شـامخ   مقام  
محكـوم  ،   بودنـد  كـه در مقـام دفـاع از نـاموس و قـرآن برخاسـته               را   گناه و مردم بي   ديني

ن امـور بايـد     كـه مـسئولا    ايـشان بـا تـصريح بـه ايـن          .و از اقدامات رژيم ابراز تنفّـر كـرد        
ــ ــند  امروج ــري باش ــذهب جعف ــلام و م ــن اس ــا متأن دي ــن، ام ــفانه اي ــستندس ــه ني ، گون
  :افزودند

 ـ آيـت اي كـه بـه حـضرت    اينجانب در طـي نامـه    ـه آقـاي خوانـساري  اللّ  ـ دامـت بركاتـه      
نوشــتم، خواســتار شــدم كــه بــه مقامــات مربوطــه تــذكر دهنــد كــه وظيفــه آنــان اســت از 
روحانيت و احكـام ديـن تجليـل نماينـد و ايـادي مرمـوزي كـه نـسبت بـه آنـان تعـدي و                          

 ام كـه تـرويج مبـاني ديـن مبـين و            و نيـز مكـرر تـذكر داده       نمايند كوتاه نماينـد،     تجاوز مي 
تقويــت شــعائر اســلامي و تجليــل از مقــام شــامخ روحانيــت و نزديــك نمــودن مــردم بــه  
جامعه روحانيـت، عامـل مـساعدي اسـت بـراي حفـظ امنيـت كـشور و جلـوگيري از نفـوذ                       

  1.تايادي استعمار و به عكس آن بايد دانست كه سلامتي كشور مهدد به خطر اس
 ـدر اين راستا آيت      و  تلگـراف ارسـال    از   ايـشان اي بـه    طـي نامـه   هـم   گلپايگـاني   ه  اللّ

ابــراز همــدردي وي و تمــام كــساني كــه بــه عنــوان حمايــت از حــوزه مقدســه علميــه و 
 . تــشكر كــردانــد، ابــراز احــساسات كــردهايگونــهمقــام شــامخ روحانيــت هــر يــك بــه 

 نـشانه حيـات و شـعور اسـلامي          ، فعلـي  ايشان بـروز ايـن گونـه احـساسات را در شـرايط            
  2.ملت و استقامت در برابر عوامل استعمار دانستند

 نـژاد سـيد عبـدالكريم هاشـمي   الاسـلام   حجـت با نزديك شدن به چهلـم شـهداي قـم،           
گيــري و  تــصميمبــرايرضــا محــامي و عبــاس واعــظ طبــسي دعــوت كــرد تــا محمد از

آنهـا  .  منـزل او گـرد هـم آينـد          چهلـم شـهداي قـم، در        كيفيت برگـزاري   باره مشورت در 
. گـو كردنـد    و مـشورت و گفـت     ،و برنامـه پـيش رو      رخ داده    حادثـه بـاره    اي در طي جلسه 

بـه   56مـاه    بهمـن  29 كـه روز     كـرد نژاد طي سـخنان خـود اشـاره         هاشميدر اين جلسه،    
 ،در ايــن جلــسه. اســت شــده شــدگان حادثــه قــم تعطيــل اعــلام كــشتهمناســبت چهلــم

                                                 
 ،اسـناد انقـلاب اسـلامي     : ك. ر ،مـتن نامـه   آگـاهي از     بـراي  .1 ، سـند شـماره    1565 ، شـماره بازيـابي    آرشيو مركز اسناد انقلاب اسـلامي     . 1

  .415 - 414، ص1ج
 .421، ص1، ج انقلاب اسلامياسناد .2
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ز اوضــاع آنجــا بــاخبر و  طــي تماســي تلفنــي بــا تهــران، ا كــردواعــظ طبــسي پيــشنهاد
 ـيـت طـي تماسـي بـا آ      لـذا آنهـا      رو، از ايـن   مطلع گردنـد    حـوادث و اوضـاع  ،  بهـشتي ه اللّ

 ـدر ايـن تمـاس تلفنـي آيـت        . تهران را جويـا شـدند      بهـشتي از تعطيلـي عمـومي روز        ه  اللّ
در مـشهد هـم تعطيـل         در تهـران و قـم خبـر داد و از آنهـا خواسـت تـا                 56ماه   بهمن 29

   1.عمومي اعلام گردد
ــ آيــت، بــه دســتور شــهداي قــمبــه مناســبت چهلــم   شــيرازي مراســم ترحيمــي هاللّ

 ايـشان    همچنـين  .برگزار و از عموم مردم خواسته شـد تـا در ايـن مراسـم شـركت كننـد                  
 شــهداي قــم بــه ملــت ايــران، در هلــماي مبنــي بــر تــسليت چضــمن صــدور اعلاميــه

 ايـشان از تبعيـد      .دادگونـه اقـدامات هـشدار       بـاره ارتكـاب ايـن      ولت در قسمتي از آن به د    
  : تأكيدكرد در پايان وتعدادي از علما و روحانيون به مناطق بد آب و هوا انتقاد 

و  نمـاييم باشـد تعطيـل عمـومي اعـلام مـي         ما اين روز را كه روز چهلم آن فاجعه عظيمـه مـي            
 همـدردي خـود را بـا        ، نمـودن دروس خـود     هاي علميه در سرتاسـر ايـران بـا تعطيـل          حوزه

  2.ديگر طبقات ايران اعلام مي دارند
همگام بـا ديگـر شـهرها در مـشهد هـم مراسـم عـزا برپـا                   56ماه   بهمن 29در تاريخ   

ــه مناســبت  ودشــ ــ ب ــم،اي از طــلاب روز درگذشــت عــدهينچهلم ــردم ق  مجلــس  و م
ه اللّــآيــت بــزرگ نــددر ايــن مجلــس فرز. اللّــه شــيرازي برپــا شــدي در منــزل آيــتختم ـ

ــيرازي ــين  وش ــد  همچن ــيد محم ــخنراني س ــي س ــرده وعلي ابطح ــتن   ك ــان م در پاي
 طـور همـين . قرائـت گرديـد   كه در بـاره ايـن روز صـادر شـده بـود،              شيرازي  اللهّ  آيتاعلاميه  

را كـه بـه     در همين روز يكي از طلاب حوزه علميـه قـم، نـوار سـخنراني امـام در نجـف                     
بـا رسـيدن ايـن      .  بـه مـشهد آورد     ،قـم سـخنراني كـرده بـود       شدگان   كشته چهلممناسبت  

 گـرد هـم آمـده و نـوار را           واعـظ طبـسي    نـژاد، محـامي و    هاشـمي  سـيد عبـدالكريم      نوار،
 اطـلاع يـافتن مـردم از مـتن سـخنراني امـام بـا پرداخـت سـه                    بـراي آنهـا   . گوش دادنـد  

  3.هزار تومان به تكثير آن پرداخته و آن را در اختيار مردم قرار دادند
                                                 

  .315، سند شماره 128  و شماره بازيابي7، سند شماره 1565، شماره بازيابي آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي. 1
  .315، سند شماره 128 همان، شماره بازيابي. 2
، صـحيفه امـام   :ك. ر،راني امـام سـخن آگـاهي از   بـراي . 90، سـند شـماره   413، شـماره بازيـابي  آرشيو مركـز اسـناد انقـلاب اسـلامي       .3

  . 349 - 330، ص3ج
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  قيام خونين مردم تبريز

قــم و كــشتار طــلاب و شــهداي ، مــصادف بــا چهلــم فاجعــه 1356 مــاه بهمــن29روز  
 بــسياري از شــهرها مجــالس خــتم و ايــن روز در  در. بــوددر ايــن شــهرمــردم مــسلمان 

  بــه يــاد شــهداي حادثــه قــم برگــزاريدر تبريــز هــم مجالــس. ســوگواري برگــزار گرديــد
ــز ضــم مــردم عــزادار .شــد ــه علمــا از ن شــركت گــسترده در ايــن مراســم،  تبري اعلامي

 ـآيتجمله   مطالعـه   را   ،شـريعتمداري را كـه بـر در و ديـوار مـساجد نـصب شـده بـود                  ه  اللّ
بـا  عـزادار   هـا توسـط مـأموران باعـث درگيـري مـردم             پـاره كـردن ايـن اعلاميـه       . كردند

   .اي مجروح و كشته شدند عده،در نتيجه ه،آنها شد
بنــا . شــدگان ايــن روز در تبريــز اقــوال متفــاوتي وجــود داردي بــاره كــشته و زخمــدر

موران سـاواك و شـهرباني بـه    ، شـش تـن توسـط مـأ     مـاه  بهمـن  29بر نقلي تا ظهـر روز       
جـداي از ايـن شـش تـن، هـشت تـن ديگـر كـه طـي چنـد روز قبـل                        . شهادت رسـيدند  

 ايـن قيـام   يمجروح شده بودنـد نيـز بـه شـهادت رسـيدند كـه در مجمـوع تعـداد شـهدا          
 بنـا بـه گـزارش هيئـت ويـژه رسـيدگي بـه حادثـه                 امـا  1.در تبريز به چهـارده نفـر رسـيد        

 گلولــه نفــر 118  بــه در ايــن روز،تبريــز كــه بــه سرپرســتي ارتــشبد شــفقت تهيــه شــد 
ــرداصــابت  ــزارش .  زخمــي شــدند، و در نتيجــهك ــداد دستگويدر گ  581شــدگان ير تع

  2.نفر ذكر شده بود
  

  ي طباطبايي در محكوميت حادثه تبريزاللهّ قاضاعلاميه امام و آيت
 طــي پيــامي بــه مــردم 1398 ربيــع الاول 19برابــر بــا 1356 اســفندماه 8امــام در تــاريخ 

هـاي مـردم ايـن مـرز و          بهمـن تبريـز، از دلاوري      29غيور آذربايجان بـه مناسـبت قيـام         
ايـشان بـا شـمردن عملكـرد رژيـم، اقـدامات شـخص شـاه را                 . بوم تشكر و تمجيـد كـرد      

حـضرت امـام    . شـود، ندانـستند   كـه گفتـه مـي     دهنـده كـشور چنـان      و او را نجات    محكوم
                                                 

چـي، محمـد تجـلا، محـرم جبرائيلـي، سـيد حـسن              زاده كلجـاهي، بهمـن اره     پرويـز احـسن   : نـد از  ا اسامي شهداي تبريـز عبـارت      .1
زاده شــيخ جديــدي گلابــي، جعفــر درگــاهي، محمــدباقر رنجبــر آذر فــام، قربــانعلي شــاكري، ســعيد صــالح الونــدي، اصــغر علــي

، تبريــز در انقــلاب :ك.ر( نــژاد و غلامعلــي نجفيــان پــوردلو، ضــربعلي فتحــي، بــالا آقــا كــشاورزي قازانجــاني، حبيــب نقــي احمــ
  .)242 – 240ص

   . بهمن تبريز29حماسه  :ك. ر،ماهيت، علل، انگيزه و اهداف اين قيامبه راجع . 245و 243، صتبريز در انقلاب .2
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انگيـز بـه مـادران داغديـده و پـدران            اثـر ايـن فاجعـه غـم        خميني با عـرض تـسليت بـر       
  :مصيبت كشيده، بيان كردند

خاطره بسيار اسف انگيـز قـم هنـوز مـا را در رنـج داشـت كـه فاجعـه بـسيار نـاگوار تبريـز                           
مـن بـه شـما اهـالي معظـم      . ي را رنج داد و مـا را بـه سـوگ نـشاند             پيش آمد كه هر مسلم    

    ....  نويد پيروزي؛دهمآذربايجان نويد مي
امام در بخشي از پيام خود بـا اشـاره بـه قيـام مـردم آذربايجـان در برابـر اسـتبداد در                        

 ــ ــردم ديگ ــشروطيت، م ــست ر شــهرصــدر م ــز دان ــردم تبري ــامي م ــدافع و ح  و از هها را م
و محـو آثـار ايـن دودمـان را           ن و رفـع شـر اشـرار       انااصـلاح امـور مـسلم      ،درگاه احـديت  
  1.خواستار شدند

ئـت عاليـه بازرسـي بـه رياسـت تيمـسار ارتـشبد شـفقت بـه تبريـز                      در پي اعزام هي   
ــفناك    ــه اس ــس از واقع ــهر پ ــراي بررســي اوضــاع ش ــن29ب ــاه بهم ــزم ــاي تبري   ، ، علم

 ـاز جمله آيت   مواضـع و   1356 اسـفندماه    4 تـاريخ    اي در ه قاضـي طباطبـايي طـي نامـه        اللّ
:  مطالـب ايـن نامـه عبـارت بـود از           تـرين مهـم . هاي اصولي خود را بيـان داشـتند       خواسته

ــيدار شــدن احــساسات مــذهبي مــردم  جريحــه. 1 ــم، درپ ــه ق محكــوم كــردن . 2 حادث
ــه  ــم ب ــأرژي ــل ت ــه،  دلي ــن حادث ــه اي ــأت. 3خير در رســيدگي ب ــد ب ــسكي ــن م ــه ر اي   ئله ك

 ــ  ــق دس ــز طب ــردم تبري ــد و  م ــام تقلي ــع عظ ــمنتور مراج ــش ض ــم و آرام ــين ، نظ    اربع
   مــردم بــه مــسجد و خــشونت ممانعــت از ورودكــه ايــن. 4، انــدهمــردم قــم را برپــا كــرد

  حمايــت از . 5 خــشم مــردم را فــراهم كــرده اســت،     ،موران پلــيسو فحاشــي مــأ 
ــته ــتخواس ــاي آي ــه ــا اللّ ــريعتمداري و ديگــر علم ــن .6 ،ه ش ــته  اي ــه خواس ــه ب ــاي ك   ه

ــ ــي ردمم ــا نم ــود، اعتن ــالأخرهو. 7 ش ــده  ب ــارات ع ــد در  اظه ــل در جراي ــاره  اي نااه   ب
  2.مسائل اسلامي

ــدر همــان روز آيــت ــا صــدور اعلاميــه اللّ اي ه ســيد محمــدعلي قاضــي طباطبــايي ب
كــردن نامــه علمــاي تبريــز مــتن آن بــراي هرگونــه خدشــه و وارونــه اعــلام كــرد كــه 

  3.دگيرمنتشر و در اختيار مردم قرار مي
                                                 

  .355 - 353، صصحيفه امام. 1
  .194 - 193ص همان، .2
  .192همان، ص .3
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  واكنش علماي مشهد به حادثه تبريز

- واكـنش  ايـن حادثـه در مـشهد      .  مـردم افـزود    عـصبانيت وقوع اين حادثه بـر نـاراحتي و         
ــادي  ــاي زي ــيه ــتدرپ ــت . داش ــآي ــيرازي دره اللّ ــاريخش ــفندماه 1  ت ــا 56 اس ــر ب  براب

بـاره جنايـات رژيـم        بـه علمـاي تبريـز در        خطـاب  اياعلاميـه  1398الاول   ربيع دوازدهم
 حــوادث اســفناك تبريــز را ، اعلاميــه در ايــنايــشان.  بهمــن صــادر كــرد29ه در روز شــا

 ـ،باعث تأسـف خـود و حـوزه علميـه خراسـان دانـسته، ايـن حادثـه را بـه مـسلمانان                 -ه ب
 بــه ايــشانهمچنــين  . تــسليت گفــت،هــاي داغديــدهويــژه اهــالي آذربايجــان و خــانواده

ــل خواســته لاومــسئو ــا در مقاب ذهبي و حقــوق مــشروعه ملــت هــاي مــن هــشدار داد ت
 ايـشان ضـمن فـرا خوانـدن مـردم بـه حفـظ آرامـش از                  .نبايد چنين اقداماتي نشان دهند    

  1.آنها خواستند تا به اقداماتي دست نزنند كه افراد مغرض از آن سوء استفاده كنند
 بهمــن 29قيــام هفتمــين روز شــهداي  بــه مناســبت روحــانيون مبــارز خراســان هــم

ــه ــز، اعلامي ــاريخ دراي تبري ــفندماه 6 ت ــد56 اس ــه.  صــادر كردن ــن اعلامي  ضــمن ،در اي
ــم   ــت رژي ــهمحكومي ــلب ــه    دلي ــود ك ــده ب ــد ش ــز، تأكي ــهداي تبري ــهادت ش ــراي ش  ب

كـردن بازارهـا و برپـا كـردن مجـالس سـوگواري و              تعطيـل  بايست بـا  ميبزرگداشت آنها   
  رهبـري امـام    بـا  و مبـارزه را       نمـوده  ، اعـلام   ميثاق و همبستگي خـود را بـا شـهدا          يادبود،
  2. تا رسيدن به پيروزي نهايي ادامه دهندخميني

  

  تحريم عيد نوروز و اعلام عزاي عمومي
با نزديك شدن عيد نـوروز، طـي جنبـشي عمـومي در مـشهد، علمـا تـصميم گرفتنـد تـا                       

ــل ــه دلي ــم و ب ــر ق ــايع اخي ــز و  وق ــه باعــث جريحــه  تبري ــصائبي ك ــوب م دار شــدن قل
 كــرده و مراســم عيــد خــودداري  از ديــد و بازديــد و1357، در فــروردين دهشــن انامــسلم

جـواد تهرانـي،   آيـات عظـام   در همـين راسـتا     . دشـو  عزاي عمـومي اعـلام       در سطح شهر  
علـي فلــسفي، سـيد كــاظم مرعــشي، حـسين موســوي شـاهرودي، ابوالحــسن شــيرازي،     

ــد ــسنعلي مرواري ــلامح ــج اس ــاني و  و حج ــدي نوق ــد مه ــي در  محم ــا مدرس  محمدرض
                                                 

  .430 - 429، ص1، جاسناد انقلاب اسلامي .1
  .278، سند شماره 128 ، شماره بازيابيآرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي .2
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اي صــادر كردنــد كــه طــي آن از مــردم مــسلمان  اعلاميــه 1356اه  اســفندم25 مورخــه
 قـم و تبريــز، از گــرفتن   شــهرهاي بــه دليـل حــوادث اتفــاق افتـاده در   كـه خواسـته شــد 

  :  خودداري نمايند1357 در فروردين عيد
 موجـب   ،دار نمـوده  تبريـز كـه قلـوب مـسلمانان را جريحـه           حوادث مؤلمه شهرسـتان قـم و      

 مقتــضي اســت كــه مــردم مــسلمان نيــز . عيــد نداشــته باشــيم را1357فــروردين شــد كــه
  1. اين جهت را رعايت نمايند،براي دلجويي از داغديدگان

اـدر        ن حـوزه علميـه مـشهد هـم اعلاميـه          امدرسدر اين راستا       كردنـد، اي بـدين مـضمون ص
ســيد عبــدالكريم  عبــاس واعــظ طبــسي، تــوان بــه از جملــه افــراد مــشخص و بـاـرز آنهـاـ مــي 

  . اشاره كردن سيد جعفر سيدا ود، محمدرضا محامي، سيد حسن ابطحينژاهاشمي
اي عيـد نـوروز را بـه پيـروي از            بازاريان و اصناف مـشهد هـم طـي صـدور اعلاميـه            

 ابراز همـدردي و عـرض تـسليت بـا بازمانـدگان قـم و تبريـز، عـزا                    برايعلما و مراجع و     
  :ردند سه بند شعر به پايان بااعلام كرده، اعلاميه خود را ب

  

   نباشددرد و غم گرفتاري رنج و دركمند   نباشد  آثاري  ظلم  كز بود  روزي   ما  عيد
  هيچ مظلومي اسير ظلم جباري نباشد   نباشدعيد ما روزي بود كز پرتو امن و عدالت
  2از خيانت پيشگان سفله دياري نباشد   نباشدعيد ما روزي بود كاندر محيط كشور ما

ــين آنهــا روز شــنبه  ــامبراكرم1356 ماه اســفند16همچن ــا روز ولادت پي  و 9 را كــه ب
ــ مــصادف 7امــام صــادق ــود، ب  شــهرهاي قــم وتبريــز و بنــا بــه  كــشتار درواســطه هب

هـاي  پـرچم  بازاريـان  طـور همـين  .نـد دستور مراجـع بـزرگ، عـزاي عمـومي اعـلام كرد     
  . هاي خود نصب كردند مغازهسياه را بر سردرِ

آيـات عظـام    هـاي   اعلاميـه ر مـشهد ايـن بـود كـه          از ديگر اقدامات صورت گرفتـه د      
  در آنهـا   الـدين مرعـشي نجفـي و هاشـم آملـي هـم كـه              كاظم شريعتمداري، شـهاب   سيد

  و پخـش   توزيـع  7امـام رضـا   ر   در حـرم مطه ـ    ،بر تحريم عيـد نـوروز تأكيـد شـده بـود           
ــه. شــد ــه ،در همــين زمين ــويس در مدرســه عباســعلياي خطــي و دســتاعلامي خــان ن

 قـم    علميـه  آن خواسته شده بود بـه علـت كـشته شـدن طـلاب حـوزه               در   مشهد نصب و  
خواهـان، جامعـه اسـلامي هـيچ گونـه عيـدي نداشـته و               اي از آزادي  تبعيد عـده   و تبريز و  

  .طلاب نبايد براي گرفتن عيدي به آستانه بروند
                                                 

   .86 ، سند شماره413 و شماره بازيابي222، سند شماره 128  شماره بازيابي،آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي .1
  .49، سند شماره 182زيابي شماره با، همان.2
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 1398 ربيــع الثــاني هــشتم برابــر بــا 1356 اســفندماه 27شــيرازي هــم در ه اللّــآيــت
اي بـا گراميداشـت يـاد و خـاطره شـهداي دو فاجعـه مؤلمـه حـوزه                   ميـه طي صـدور اعلا   

ــز   ــم و تبري ــه ق ــتان  وعلمي ــه شهرس ــاي كلي ــاهنگي علم ــشكر از همكــاري و هم ــا،  ت ه
 ــ كــراعــلام  ــرفتن آن حــوادث مؤلمــه كــه خ ــا در نظــر گ ــه شــيعيان را د كــه ب اطر كلي
 بلكـه بايـد    مراسـم عيـدي برپـا شـود،    ،كرده، جاي آن نيست كه در ايـن ايـام   دارجريحه

ــا جامعــه روحانيــت و مــصيبت بــرايتمــامي مــردم  ديــدگان حادثــه، نــوروز همــدردي ب
  1.امسال را عيد نداشته، مراسمي برپا نكنند

  
   در مشهدچهلم شهداي تبريزبزرگداشت 

 اربعـين ايـن شـهدا را        ،اي چهلم شـهداي حادثـه تبريـز امـام طـي اعلاميـه             فرا رسيدن با  
مـشهد هـم از همـان روزهـاي اول فـروردين تـداركات       در  2.عزاي عمـومي اعـلام كـرد   

اول فــروردين  روز. فــراهم شــد  برپــايي مراســم گراميداشــت شــهداي تبريــزبــرايلازم 
مناســبت حلــول ســال جديــد خــاموش   بــه7هــاي صــحن حــرم امــام رضــاكــه چــراغ

 حـوزه علميـه مـشهد در        ينامـه و بـا امـضا      گرديد، تعدادي اعلاميه تحت عنـوان دعـوت       
ــت ــان جمعي ــدمي ــذكور روز .  پخــش ش ــه م ــروردين10در اعلامي ــاه  ف ــين 1357م  اربع

مـردم خواسـته شـده بـود تـا در ميـدان           اقـشار مختلـف     شهداي حوادث تبريز اعـلام و از        
همچنــين در ايــن اعلاميــه اعــلام شــده بــود . اجتمــاع نماينــد)  فعلــيفلكــه آب(دقيقــي 

ايـان سـخنراني خواهنـد      ن حـوزه بـراي راهپيم     اكه در اين روز چند تـن از علمـا و مدرس ـ           
   3.كرد

 اعتـراض   بـه منظـور   اي اعـلام كـرد كـه         اعلاميـه  طـي حوزه علميه مـشهد     چنين  هم
 .قــم و تبريــز، نمــاز جماعــات تعطيــل خواهــد بــودشــهرهاي  بــه جنايــات رژيــم شــاه در

 ـ             ،اي ديگـر   آنها در اطلاعيـه    طورهمين  ويـژه ه از تـوهين روزنامـه اطلاعـات بـه روحانيـت و ب
 كشتار مـردم و طـلاب قـم كـه در اعتـراض بـه ايـن مـسائل دسـت بـه                        امام و همچنين  

. نــدكرديــاد » قتــل عــام تبريــز«تظــاهرات زده بودنــد، ابــراز تنفــر و از حادثــه تبريــز بــه 
                                                 

  .9، سند شماره 1565 ، شماره بازيابيآرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي. 1
  .359 ص،صحيفه امام :ك.ر. 2
  .252، سند شماره 128 ، شماره بازيابيآرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي. 3
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 طـي   1398الثـاني    ربيـع  16  برابـر بـا    1357 فـروردين    6تـاريخ   شـيرازي هـم در      ه  اللّآيت
ــه ــشديد اعترا  اعلامي ــث ت ــم را باع ــز و ق ــه تبري ــي  اي، حادث ــصابات و تعطيل ــات، اعت ض

در  ضــمن اعتــراض جامعــه روحانيــت ايــشان. ندعمــومي بــازار در سراســر كــشور دانــست
 اجـراي احكـام اسـلامي، عمـل بـه قـانون اساسـي،               ،هاي رژيم بـه علمـا      اهانت خصوص

گنـاه  شـدن زنـدانيان بـي     كـاران، آزاد  لت اجتماعي، بـه كيفـر رسـيدن جنايـت         برقراري عدا 
 ـآيـت  1.را خواسـتار شـدند    شـدگان   و بازگشت تبعيد    ، ايـن اعلاميـه     پايـان  شـيرازي در  ه  اللّ

ــرورد  ــم ف ــشنبه ده ــف   روز پنج ــه تأس ــم حادث ــبت چهل ــه مناس ــز و  ين را ب ــز تبري انگي
دها نفـر از بـرادران      شـدن ص ـ  همچنين حمله اسـرائيل بـه شـيعيان لبنـان كـه بـه كـشته               

مچنــين ه 2.د، عــزاي عمــومي اعــلام كــردمنجــر شــشــدن هــزاران نفــر دينــي و آواره
 ـآيـت  طـي تلگرافـي بـه        يشانا  يعلي قاضـي طباطبـايي و سـاير علمـا         سـيد محمـد   ه  اللّ

 باعـث تـأثر شـديد خـود و حـوزه علميـه خراسـان دانـسته،                  ، را ايـن شـهر    حـوادث    ،تبريز
 دليـل او طـي تـشكر از مـردم بـه           طـور   همـين . اين مصيبت را به همگان تـسليت گفـت        

از علمـا از آنهـا خواسـت تـا بـه مبـارزات              هاي ديني و مـذهبي و حمايـت         دفاع از خواسته  
ــد ــه دهن ــا3.خــود ادام ــشهدي ديگــر علم ــه م ــه4 حــوزه علمي ــدين  هــم اعلامي ــايي ب ه

هـا بـر در و ديـوار مـسجد بناهـا و مـدارس جعفريـه                 ايـن اعلاميـه   . مضمون صادر كردند  
 شـهرهاي اسـتان نيـز        بيـشتر   تأثيرگـذاري بيـشتر در     بـراي خان نصب شـده و      و عباسقلي 

  . يد گردمنتشر
روز نهــم فــروردين حــدود پانــصد نفــر كــه در جمــع آنهــا علمــا نيــز حــضور داشــتند 

 ـآيتسوي بيت   به شـيرازي حركـت و بـا تجمـع مقابـل منـزل ايـشان، شـعارهايي در                  ه  اللّ
در ايـن زمـان اسـتاندار خراسـان در محـل            . حمايت از امـام و شـهداي تبريـز سـر دادنـد            

شـدن كـرده،    دم را دعـوت بـه متفـرق       گو بـا پـسران شـيرازي، مـر         و حاضر و ضمن گفت   
 ـ         .كردحتي آنها را تهديد       ـآيـت  اهمچنين او طـي تمـاس تلفنـي ب اقـدامات  شـيرازي،   ه  اللّ

  . انستدعلت اعتراض مردم در مشهد  را يشانا

                                                 
  .11، سند شماره 1565 ، شماره بازيابيآرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي .1
  .447 - 446، صاسناد انقلاب اسلامي .2
  .17، سند شماره 1582، شماره بازيابي آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي.3
 حــسنعلي مرواريــد، علــي فلــسفي،  محمــد مهــدي نوقــاني، جــواد تهرانــي، ابوالحــسن شــيرازي، حــسين موســوي شــاهرودي،  .4

  . محمد رضا مدرسي، علم الهدي سبزواري
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 چـرا كـه در همـين روز         ،اين تهديـدات خللـي در اراده و عـزم مـردم وارد نكـرد              البته  
ــان ــادري  و ) كنــونيآزادي(هــاي شاهرضــا تظــاهراتي در خياب روي )  كنــونيشــيرازي(ن

 ـ مردم عليـه رژيـم و   در اين راهپيمايي  .داد همچنـين  .  شـخص شـاه شـعار دادنـد    ويـژه ه ب
.  راهپيمـايي تجمـع كردنـد      بـراي خـان   حدود دويست نفر از طـلاب در مدرسـه عباسـقلي          

ــازه  ــن روز مغ ــين   در اي ــان و همچن ــاي بالاخياب ــان ه ــه   خياب ــسته، اعلامي ــي ب طبرس
  .ن دانشگاه فردوسي مشهد بين مردم توزيع شددانشجويا

 و در ســطح شــهر تظــاهرات مردمــي  گرفــتروز دهــم فــروردين تمــام شــهر را عــزا
. اي مجـروح شـدند     عـده  ،اين تظـاهرات باعـث درگيـري مـردم و مـأموران گرديـده             . بود

ــه آتــش  روز پــس از تظــاهرات هــم يكــي از شــعب بانــك   ــران ب هــاي صــادرات و ته
ــين   كــشيده شــد و مجموعــه ــوروزي و همچن ــا مــسافران ن  ايــن حــوادث باعــث شــد ت

هــاي اطــراف حــرم توســط مــأموران خيابــان. مــشهد شــهر را تــرك كننــدمــردم بيــشتر 
و شـهر حالـت حكومـت        نددهـا مـستقر ش ـ    مسدود و افراد گـارد ضـد ضـربت در خيابـان           

هـا ادامـه يافتـه و        تظـاهرات گروهـي در خيابـان       ،بـا وجـود ايـن     . نظامي به خـود گرفـت     
  1.دم شعار زنده باد خميني سر دادندمر

 روز يازدهم فـروردين حـدود چهـل نفـر ضـمن در دسـت داشـتن پرچمـي كـه روي                      
نوشــته شــده بــود، بــا ميلــه آهنــي و » درود بــر شــهداي قــم، تبريــز و يــزد« آن شــعار

. هـاي بانـك سـپه و بانـك صـادرات را در فلكـه طبرسـي شكـستند                  دسـتي شيـشه   چوب
هـاي محتـوي بنـزين كـه همـراه خـود            بـا گـالن و بطـري      مردم خشمگين قصد داشـتند      

موران انتظـامي باعـث شـد       حـضور مـأ    امـا    ،ها را بـه آتـش بكـشند        بانك  اين آورده بودند، 
  .ندشوتا آنها متواري 

ــه از تظــاهرات   ــم ك ــروردينرژي ــود دهــم ف ــرده ب ــدامي  احــساس خطــر ك  طــي اق
تظــاهرات را انــدك و كننــدگان در ايــن  تعــداد شــركت صــادر كــرد واي بيانيــه،زيركانــه

ــايي را  ــيراهپيم ــوه داد ب ــت جل ــشهد .اهمي ــاي م ــلام  ، علم ــج اس ــه حج ــيد  از جمل س
ــدالكريم هاشــمي ــسي و محمدرضــا محــامي   عب ــاس واعظــي طب ــژاد، عب ــه ن ــه متوج ك

صـادر نمـوده و     اي  اعلاميـه  خنثـي سـاختن بيانيـه رژيـم،          بـراي  ،نيرنگ رژيم شده بودند   
                                                 

   .1/62091، سند شمارهاد آستان قدس رضويآرشيو مركز اسن .1
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دادن كردنـد كـه رژيـم در پـي وارونـه جلـوه              اعـلام  ، محكوم كردن اقدامات رژيـم     ضمن
ــوده    ــروردين ب ــم ف ــران در ده ــاهرات سراســري اي ــه  . اســتتظ ــن اعلامي ــا در اي از آنه
 و پيـشبرد اهـدافش انتقـاد        بـراي برخوردهاي رژيـم و اسـتفاده از زور و قـدرت و ارعـاب               

  :كردندهاي خود را به شرح ذيل اعلام خواستهدر پايان 
  ؛ يعني هجري شمسي به جاي تاريخ شاهنشاهي،ميبازگشت به تاريخ اسلا. 1
 ؛دنگونه ارتباطي با آن ندارلغو حزب رستاخيز به عنوان حزبي دولتي كه مردم هيچ. 2
  ؛رفع ممنوعيت منبر از گويندگان اسلامي .3
  ؛بازگرداندن تبعيدشدگان به كشور .4
 ـهــاي علمــي محــيطازرفــع هــر گونــه فــشار و محــدوديت  .5 هــاي  فرهنگــي، حــوزه 

  1 ....ها و لميه و دانشگاهع
  

   يزد، جهرم و اهوازقيام مردم شهرهاي
 از جملــه قــم، مــشهد، كرمــان، اهــواز، جهــرم، ، شــهداي تبريــز در چنــدين شــهرچهلــم

 . شـهر يـزد در ايـن ميـان سـهم بيـشتري داشـت               لبتـه برگزار شـد، ا   ... شيراز، اصفهان و    
و طــلاب حــوزه ايــن شــهر م  تظــاهرات مــرد،هســاز شــددر ايــن روز يــزد خــود حادثــه

 ـآيـت  ،پـس از ايـن حادثـه      .  از سـوي مـأموران شـد        آنهـا   ضرب و شـتم    موجب شـيخ  ه  اللّ
 طــي ايــن شــهر و ديگــر روحــانيون  اول يــزد موجــه و طــراز روحــاني،محمــد صــدوقي

 رژيـم را بـه اطـلاع        توسـط ، كـشتار مـردم يـزد         و ملـت ايـران     هايي بـه علمـا    ارسال نامه 
  2.ندآنان رساند

يــافتن علمــاي مــشهد از حــوادث اتفــاق افتــاده در شــهر يــزد، جمعــي از  بــا اطــلاع 
  :ابراز همدردي نمودند ،ه صدوقياللّاي به آيتطي نامه 3روحانيون مشهد

، گـداز و مـصيبت دردنـاك مظلـومين يـزد بـود           اعلاميه شـريف كـه حـاكي از فاجعـه جـان           
 ـ  زيارت و موجب تأ    ارك عـالي و   بـه محـضر مب ـ  .ثر شـديد هـر مـسلمان آگـاه شـد        أسف و ت

   .داردزده تسليت عرضه مي ماتمهاي داغديده و خاندان مخصوصاً،تمام مسلمين

                                                 
  .344 - 342، اسناد شماره 128 ، شماره بازيابيآرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي .1
  .467 - 466، ص4 ج و263 – 260، ص3؛ ج244 - 243، ص2 ج،اسناد انقلاب اسلامي . 2
، محمـد مهـدي نوقـاني، سـيد كـاظم مرعـشي،              جواد تهراني، ابوالحسن شـيرازي، عزالـدين الحـسيني الموسـوي، علـي فلـسفي               .3

 . سيد ابراهيم علم الهدي وحسين الموسوي شاهرودي، محمدرضا مدرسي، حسنعلي مرواريد
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  :آنها در ادامه اضافه كردند
گونـه اعتقـاد بـه خـداي عزيـز و روز جـزا نداشـته و خـوف از انتقـام                      ها اگـر هـيچ    حكومت

ات قــادر متعــال و مــسئوليت در پيــشگاه مقــدس او ندارنــد بايــد بداننــد كــه بــر ايــن حركــ
ــون  ــشيانه و خ ــاي وح ــه و رفتاره ــراي   جاهلان ــه ب ــان ك ــاي آن ــات نابج ــوارگي و تبليغ خ

 جـز تــشديد خــشم و  ،دهنــدطــل و حكومـت جابرانــه خــود انجـام مــي  پيـشرفت مقاصــد با 
   .اي بار نخواهند داشتهاي حكومتشان نتيجه و ناراحتي و تضعيف پايهغضب مردم

ــه درارســال ــدگان نام ــد كــه روز كنن ــان افزودن  1357 ارديبهــشت 19شــنبه  ســهپاي
ــا ــر ب ــاني  اول جمــاديبراب ــراي را 1398الث ــشهد مقــدس ب ــردم در م ــسكين خــاطر م  ت

  1.اند اعلام عزا كرده،ثرأسف و تأمسلمان و ابراز ت
 ـ چنـان باعـث تأ   در كـشور اتفـاق افتـاد آن        حوادث ناگواري كه اخيـراً     د ش ـثر أسـف و ت

 اي خامنـه  اللّـه در ايـن زمـان آيـت      . داشـت كه حتي روحانيون تبعيدي را نيـز بـه واكـنش وا           
اطــلاع يــافتن ايــشان از حــوادث    . كــردرا ســپري مــي  تبعيــد وراندر ايرانــشهر د

اي در ايـن بـاره خطـاب بـه           شهر يزد باعـث شـد تـا نامـه          ،شهرهاي قم، تبريز و در ادامه     
 آن را بـه اميـر مجـد يكـي           ،ايـشان پـس از نگـارش نامـه        .  ارسال نمايـد   صدوقيه  اللّآيت

 تـا آن را در      ، سـپرد  رفتـه بـود   ايرانـشهر    بـه    يـشان  ديـدن ا   بـراي ز روحانيون مشهد كـه      ا
مشهد بـه عبـاس واعـظ طبـسي يـا محمدرضـا محـامي تحويـل دهـد تـا آنهـا پـس از                          

امـا اميـر مجـد در زاهـدان نامـه را بـه يـك                .  منتـشر نماينـد     مشهد  در سطح شهر   ،تكثير
 و ايـشان تـا حـدودي در         ي سـپرد  آبـاد سيد حـسين موسـوي جهـان      به نام   روحاني ديگر،   

   2.اين كار تعلل كرد
 ـآيـت  3. اين اعلاميـه در سـطح شـهر زاهـدان منتـشر شـد              ،با اين حال   اي ه خامنـه  اللّ

ريـز اشـاره و ايـن       در اين نامه بـه كـشته و زخمـي شـدن مـردم مـسلمان يـزد، قـم و تب                     
 ـمصيبت را به آيت    ن بـا  ايـشا . ه صـدوقي و تمـام علمـاي متعهـد تـسليت عـرض كـرد          اللّ
  :ر افزودبيان حوادث اخي

 ـ                هـا و  طـور پيوسـته در فاصـله   ه بر خاطر مبارك پوشـيده نيـست كـه حـوادث مزبـور كـه ب
در ابعــادي  كــم بــه همــه جــاي كــشور وچهــل روز در پــي يكــديگر اتفــاق افتــاده و كــم

سـازد و از تـصميم قـاطع         دو موضـوع اساسـي را آشـكار مـي          ،گسترده كـشيده شـده اسـت      
 نارضـايتي دسـتگاه حكومـت ايـران از خـود آگـاهي              ،نخـستين موضـوع   : ددارمـي  پرده بـر  

                                                 
  .280 - 279، ص3، جاسناد انقلاب اسلامي. 1
   .69، سند شماره  576، شماره بازيابيآرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي .2
 .74، شماره همان .3
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ملــت اســت و تــصميم بــر ســركوب عامــه خلــق و بالخــصوص عناصــري كــه آنــان را در  
ي ملـت از ايـن      ي نارضـا  ،و دومـين موضـوع    . دهنـد اين آگاهي و در اين موقعيـت مـدد مـي          

ــست       ــويش و گس ــار خ ــردن ك ــسره ك ــر يك ــصميم ب ــت و ت ــائر اس ــابر و ج ــتگاه ج ن دس
   .... فشاردشود و گلوي او را ميتر ميريسماني كه هر لحظه بر گردن او محكم

هـاي موجـود در      تـا واقعيـت     اسـت  ئله كـه رژيـم سـعي كـرده         ايشان با بيان اين مس    
ايران را تا حد ممكـن وارونـه جلـوه داده و تظـاهرات عظـيم صـورت گرفتـه را از طـرف                        

را محكــوم بــه شكــست دانــسته، علــت هــا اي معــدود وانمــود ســازد، ايــن سياســتعــده
تظاهرات مردم ايـران را بيـداري و آگـاهي آنهـا از مـسائل و عـدم وجـود آزادي و عـدل                        

  :اجتماعي در كشور شمردند
. داننـد  در دنيا كم نيستند كـساني كـه انگيـزه و مطلـوب ملـت ايـران را از ايـن تظـاهرات مـي                     

 در كـشور وي آزادي و عـدل اجتمـاعي           خواهد بـه دنيـا اعـلام كنـد كـه          دانند كه ايراني مي   مي
و احترام به حيثيت انساني وجود ندارد و وي مـصمم اسـت كـه بـر ضـد ايـن شـيوه سـتمگرانه                         

صـدا  اين آگاهي در سطح جهـاني خاصـيت همگـاني بـودن تظـاهرات ملـت و يـك                  . اقدام كند 
 .انــدامــروز مــردم ايــران بيــدار شــده. بــودن آنــان در مخالفــت و اعتــراض بــر حكومــت اســت

هـاي انـساني    بـا عـشق بـه آرمـان        گيـري مبـارزات آنـان كـه در همـه سـطوح            گسترش و اوج  
  ... .كند اسلام توأم است، اين بيداري و خودآگاهي را تأييد مي

كننـدگان و   كـه تظـاهرات   گوهاي رژيـم مبنـي بـر ايـن        اي سـخن بلنـد    خامنهه  اللّآيت 
ــز از آن ــيان تبري ــده شورش ــا آم ــوي مرزه ــاس خ س ــي اس ــد را ب ــدان ــدان . وان ــشان فق اي

ئله كـه  اده و ضـمن رد ايـن مـس    اجتمـاعي را مـورد انتقـاد قـرار د    ـهـاي سياسـي    آزادي
  :كندوجود آزادي در كشور دانسته، بيان مياز رژيم برگزاري تظاهرات را ناشي 

 اختنـاق   ،توانـد دليـل وجـود آزادي بدانـد كـه انگيـزه آن              دولت ايران آن تظـاهراتي را مـي       
 آرام قــم بــا چنــان قــساوت وقتــي تظــاهرات كــاملاً. حــد تحمــل نباشــدو فــشار بــيش از 

شـود و وقتـي تـشكيل مجـالس تـرحيم شـهداي قـم در تبريـز بـا                    رو مـي  هاي روب وحشيانه
ــه ــان خــشونت احمقان ــي گراميداشــت خــاطره شــهيدان  اي ســركوب مــيچن گــردد و وقت

شابهي منجــر هــاي كمـا بــيش م ــبــه خــشونت...  تبريـز و قــم در يــزد و جهــرم و اهـواز و  
اي كنـد كـه چنـين تظـاهرات سـركوب شـده           شود، چگونه يك مقام رسـمي شـرم نمـي         مي

د انـد را دليـل وجـو      سـلاح بـا اسـلحه پلـيس درو شـده          اي غير نظامي بي   را كه طي آن عده    
  .آزادي و دموكراسي قلمداد نمايد

 سـيس تـشكيلات ضـد مردمـي    أهـاي اخيـر رژيـم در ت    ايشان در پايـان بـه توطئـه   

هـا در پوشـش ايـن تـشكيلات اشـاره و آنهـا را               و انجـام خـشونت    » ه اقـدام ملـي    كميت«
  1.محكوم به فنا دانستند

                                                 
 .73 - 72، اسناد شماره  576، شماره بازيابيسناد انقلاب اسلاميآرشيو مركز ا .1
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 نـژاد،  عبـاس واعـظ طبـسي و سـيد عبـدالكريم هاشـمي         ،شـدگان يـزد   كـشته هفت  در شب   
 بــا علــي بــارهآنهــا در ايــن . تــصميم گرفتنــد در مــسجد بناهــا مجلــس ترحيمــي برگــزار كننــد

   . صادر كردند برگزاري اين مجلس برايايت با او اعلاميهفلسفي ملاقات و طي مشور
 ـ كه آيـت   هايي در جواب نامه   مـا و    و ديگـر علمـاي يـزد خطـاب بـه عل             صـدوقي  هاللّ

اي كــشته و مجــروح  شــيرازي طــي ارســال نامــههاللّــمراجــع صــادر كــرده بودنــد، آيــت
در ايـن   .  را ناراحـت كننـده توصـيف كـرد          شهرسـتان يـزد    ناشدن عـده زيـادي از مؤمن ـ      

دادن رژيـم بـه جنايـاتش اقـرار كـرد و            شان به تـصور نادرسـت خـود در پايـان          اعلاميه اي 
تـدبيري نظـام حـاكم و        بـي  ،از عراق بـه ايـران پـس از شـصت سـال            را  علت مهاجرتش   

ايـشان امنيـت    . ايجـاد خفقـان در كـشور عـراق ذكـر كـرد             اعتنايي به احكام اسـلام و     بي
ــشور   ــك ك ــتقلال ي ــته را در آزاديو اس ــي و خواس ــد دين ــت در   عقاي ــشروع مل ــاي م ه

ــسته  ــداران دان ــران و زمام ــروي از رهب ــانواده  ،پي ــه خ ــسليت ب ــان ضــمن ت ــاي  در پاي ه
 ـ كـه    داغدار بيان كـرد    مـاه   ارديبهـشت  19شـنبه   ن روز ايـن حادثـه روز سـه         چهلمـي  رايب

 1. مجلــس ختمــي در مــشهد منعقــد خواهــد شــد1398 برابــر اول جمــادي الثــاني 1357
ــين ــشان  همچن ــاريخ اي ــشت17 در ت ــاه  ارديبه ــود روز   1357م ــدريس خ ــوزه ت  در ح

در همـين راسـتا روز قبـل از چهلـم شـهداي             .  ارديبهشت را تعطيـل اعـلام كـرد        نوزدهم
 جـواد تهرانـي، علـي فلـسفي، حـسنعلي مرواريـد و سـيد كـاظم                   مـشهد   عظـام   آيات يزد،

 ـآيـت مرعشي به منزل      بـا ايـشان بـه       وگفـت وگ ـ  شـيرازي رفتـه و طـي مـشورت و           ه  اللّ
نمــازان مــسجد گوهرشــاد، حــرم و ســاير مــساجد مــشهد پيغــام فرســتادند تــا بــه  پــيش
  .ر همدردي با داغديدگان از برگزاري نماز جماعت خودداري كنندمنظو

ــشكده ــشجويان دان ــوم و دان ــاي عل ــي   ه ــشگاه فردوس ــات دان ــزادبي ــه  ني ــت ب دس
وجــود ها آنهــا درگيــري بــ بــ، دخالــت مــأموران گــارد دانــشگاهه ســبباعتــصاب زده و بــ

 مـأموران و   نيـز ) بـازار بـزرگ، مدرسـه علميـه نـواب و بـازار رضـا              (در اطـراف حـرم      . آمد
   2.هاي ضد شورش مستقر شدندپليس

  جهــرم و اهــواز، بــا چهلــم شــهداي يــزدكــه مــصادف 1357مــاه  ارديبهــشت19روز 
 هـاي هـاي خيابـان   هر مغـاز  بيـشت هـا و    هاي بازار رضا، بـازار فـرش فـروش         تمامي مغازه  بود،

                                                 
: ك. ر، مــتن كامــل ايــن اعلاميــهبــراي اطــلاع از. 15، ســند شــماره 1565 ، شــماره بازيــابيآرشــيو مركــز اســناد انقــلاب اســلامي. 1

  .457 - 456، ص1 ج،اسناد انقلاب اسلامي
   .62007، شماره اموالي آرشيو مركز اسناد آستان قدس رضوي.2
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منتهي به حرم بـسته و اطـراف بيـت شـيرازي تحـت نظـارت و كنتـرل شـديد مـأموران                       
 اللّـه آيـت  شـركت در مراسـم بـه منـزل           بـراي  مردم گـروه گـروه       ، اين  وجود  با 1.قرار گرفت 

در ايــن مجلــس كــه بــيش از دو هــزار نفــر از طبقــات مختلــف  . شــيرازي روانــه شــدند
 ،عظ ضـمن سـخن گفـتن از قـدرت علمـا بـه اقتـدار آنهـا                 مردم شركت داشتند، رجايي وا    

در ايـن جلـسه مـردم بـراي امـام دعـا       .  ميرزاي شـيرازي در قيـام تنبـاكو اشـاره كـرد          ويژهبه
يـزد و جهـرم منعقـد       شـهداي    گراميداشـت    بـراي نموده، در پايان اعلام شد كه ايـن جلـسه           

وع بـه تظـاهرات و      هـا شـده و شـر       جمعيـت وارد خيابـان     ، پس از اتمـام مجلـس      2.شده است 
كننـدگان و نيروهـاي رژيـم        كـه بـه درگيـري تظـاهرات        سردادن شـعار عليـه رژيـم نمودنـد        

  . كردندبازداشترا  نفر از آنها 32 تعداد مأموران ،درگيرياين  طي .منجر شد
ها نه تنها موجـب تـرس مـردم نـشد، بلكـه آنهـا را بـراي ادامـه                    البته اين بازداشت  

ــرد ــشجيع ك ــارزه، ت ــان. مب ــاه  ارديبهــشت23 كــه در روزچن ــر از 150 حــدود 57م  نف
دادنـد، بـا در دسـت داشـتن         مردم مذهبي كه بيشتر آنها را قـشر دانـشجو تـشكيل مـي             

ي عليــه رژيــم يكــه پلاكاردهــايي كــه روي آنهــا شــعارهادر حــاليو  هــاييدســتيچــوب
تجمـع   در خيابـان صـفوي       تـصميم گرفتنـد   كردنـد،   بـا خـود حمـل مـي       نوشته شده بـود     

ــد،كن ــا متفــرق ن ــيس آنه ــت پل ــا دخال ــا ب ــا دســتگير مــي  شــده ام . شــود و يكــي از آنه
هـاي شـعبه بانـك تهـران را در          ي از شيـشه   شـدن يك ـ   متفـرق  گـام نهكننـدگان   تظاهرات

ي خـود نوشـته بودنـد       شـعارهايي كـه آنهـا روي پلاكاردهـا        . شـكنند خيابان صـفوي مـي    
داريـم،  ن شـهدا را گرامـي مـي    پيروز بـاد جنـبش مـسلمانان ايـران، اربعـي          :بدين شرح بود  

 ـدرود بر آيت    ه خمينـي، مـا خواسـتار حكومـت اسـلامي هـستيم، مـرگ بـر ديكتـاتور،                  اللّ
هـايي از امـام، شـيخ        پلاكاردهـا عكـس     ايـن   آنهـا در   همچنـين . درود بر شـهداي اسـلام     

  .حسين غفاري و شهيد سعيدي نصب كرده بودند
ه در كــ چنــان،امــه يافــتهــاي تــسليت از ســوي علمــا همچنــان ادارســال اعلاميــه

 ـهمين باره علماي داراب فارس طي پيـامي بـه آيـت            ه شـيرازي فاجعـه عظـيم قتـل و          اللّ
يـزد، جهـرم، كـازرون و اهـواز را           عام طلاب حوزه علميـه قـم و مـردم شـهرهاي تبريـز،             

دار شـدن قلـوب مـسلمانان جهـان و اهانـت بزرگـي بـه محـضر روحانيـت                    باعث جريحه 
                                                 

   .62036همان، سند شماره  .3
 ،كامـل سـخنراني رجـائي واعـظ       مـتن    بـراي اطـلاع از    . 21، سـند شـماره      1583، شـماره بازيـابي     آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي     .1

   .69 و 68 اسناد شماره :ك.ر
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 اعتـراض خـود     بـراي  اعـلام كردنـد كـه مـردم ايـن شهرسـتان              ،نآنهـا در پايـا    . دانستند
 ـآيـت . انـد هـاي خـود را تعطيـل كـرده         مغازه ،به اين جنايات   ه شـيرازي هـم بـا ارسـال         اللّ

  .ها و ابراز همدردي آنها تشكر كرداي به آنها از حمايتنامه
 هـاي پـي در پـي   انتشار مقاله توهين آميز به امـام و قيـام مـردم قـم و سـپس چهلـم         

ه، مردمـي را كـه پـس از قيـام پـانزده خـرداد               كـرد تـر   رژيم پهلوي را به سـقوط نزديـك       
 شـاهد هـر     1357در سـال    .  بيـدار سـاخت    بـار ديگـر    ،بردنـد سر مـي  ه در نوعي انزوا ب    42

ي زچه بيشتر اين اعتراضات به اقـدامات رژيـم بـوده و مجمـوع ايـن  اقـدامات بـه پيـرو                      
  .دمنجر شانقلاب شكوهمند انقلاب 

  
  يجهنت

 ـ دكتر علي شـريعتي و آيـت       درگذشت ه سـيد مـصطفي خمينـي در فاصـله چنـد مـاه از          اللّ
ــديگر ــال يك ــشور   1356 در س ــر ك ــي را در سراس ــات مردم ــرفتن اعتراض ــي، اوج گ  درپ
ــسعــصبانيت. داشــت ــن م ــم از اي ــام ، و از ســوي ديگــرلهئ رژي ــادات ام  حمــلات و انتق

 ـ              آميـزي ار دسـتور دهـد كـه مقالـه تـوهين          خميني، شاه را بر آن داشت تا به هويـدا وزيـر درب
ــود كــه  . هــاي كثيرالانتــشار درج گــرددعليــه امــام در روزنامــه در ادامــه ايــن دســتور ب

و بـا اسـم مـستعار احمـد رشـيدي مطلـق در              » استعمار سـياه و سـرخ     «اي با عنوان    مقاله
 آميـز چـاپ ايـن مقالـه سراسـر تـوهين         . مـاه در روزنامـه اطلاعـات درج شـد         روز هفدهم دي  

در ايــن روز در . مــاه شــدبــه رهبــر نهــضت باعــث قيــام مــردم قــم در روز نــوزدهم دي 
  روزدر چهلمــين. موران و مــردم قــم تعــدادي كــشته و زخمــي شــدندأدرگيــري بــين مــ

 . كـه مراسـم آنهـا بـه خـاك و خـون كـشيده شـد                 پا خواسـتند  شهداي قم، مردم تبريز به    
برپـايي  . دش ـسـاز    اهـواز حادثـه     شهداي تبريـز، شـهرهاي يـزد، جهـرم و           روز در چهلمين 

 ـ          ازهـا همـه و همـه        اين چهلمين  كـردن  راي جـايگزين   بيـداري جامعـه و تـصميم آنهـا ب
جتمــاعي را تحقــق  اســلامي كــه عــدالت اي حكــومت؛ داشــت، حكايــتحكومــت جديــد
  .مين نمايدأ سعادت دنيا و آخرت مردم را ت،ريزي دقيقبخشد و با برنامه

ــهرهاي   ــوادث در ش ــن ح ــه اي ــزد مجموع ــز و ي ــم، تبري ــاي  ،ق ــدي علم ــنش ج  واك
برپــايي مجــالس ســوگواري در مــساجد و بيــوت مراجــع عظــام .  داشــتدرپــيمــشهد را 

ــوادث و    ــن ح ــت اي ــه در محكومي ــدور اعلامي ــايي، ص ــاهرات و راهپيم ــشهد، تظ را ...  م
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ــابمــي ــوان از بازت ــه تبــع آن ت ــه مــذكور و ب ــام،هــاي مقال هــاي شــهرها در مــشهد  قي
ــست ــت .دان ــوهين،در حقيق ــه ت ــه    درج مقال ــات جرق ــه اطلاع ــام در روزنام ــه ام ــز ب آمي

  . ردك مقدمات را براي پيروزي انقلاب فراهم ،ورتر ساختهانقلاب را شعله
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  ي در دوره قاجاريهنشينبست و بست

  )تا انقلاب مشروطه(
  ∗سيد محمد طيبي

  

  چكيده
هـاي متـأخر،    ويـژه در دوران حكومـت     در تاريخ نظام قضايي و آيـين دادرسـي ايـران، بـه            

مقالـه  . نـشيني و موضـوعات پيرامـوني آن در خـور پـژوهش مـستقل و ويـژه اسـت                   بست
ــه  حاضــر كوشــيده  ــه روش ســندكاوي و كتابخان ــا ب ــو اســت ت ــاد شــده را در اي، عن ان ي

هــا بــر ايــن  يافتــه. بررســي، توصــيف و تبيــين كنــد) تــا ظهــور مــشروطه(دوره قاجاريــه 
اي  نــشيني نمــود و رونــق گــستردهدلالــت دارد كــه در مقطــع و محــدوده مزبــور، بــست

پناهنـدگان  . شـده اسـت     هاي متعـددي بـراي ايـن منظـور اسـتفاده مـي            داشته و از مكان   
آنـان بـراي دسـتيابي    . مجرمـان فـراري از مجـازات بودنـد      به طـور عمـده، دادخواهـان و         

 موجبــات ،كردنــد، گرچــه ايــن اقــدام هــايي كــسب مــي بــه اهــداف، كمــابيش موفقيــت
رهــايي حتمــي مجرمــان از جــرم ارتكــابي يــا فريادرســي و دادســتاني از ســتمديدگان را  

هـايي  طلـب، تكاپوهـا و اقـدام      برخـي رجـال اصـلاح     . سـاخت   توسط حاكميت فراهم نمـي    
نشيني انجام دادنـد، امـا بـه لحـاظ قـائم بـودن بـه فـرد، مـوفقيتي                    در جهت تحديد بست   

  .در پي نداشت
نـشيني، مـساجد،    نـشينان، بـست   هـاي بـست، بـست      قارجاريـه، مكـان    :هاي كليـدي    واژه

  .امامزادگان، سفارتخانه و اصطبل
                                                 

 .استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  ∗
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  مقدمه
 مقـدس، از    ناكم ـاويـژه   ، بـه   مختلـف  هـاي گـرفتن در مكـان    نـشيني و پنـاه    بست و بست  

پديـده مزبـور در نظـام قـضايي و     . ديرباز در جوامـع انـساني نمـود و ظهـور داشـته اسـت         
هــاي متــأخر بــه لحــاظ واقعيــت و كــاركرد آن  آيــين دادرســي ايــران، از جملــه در دوران

رسـد كـه      بـه نظـر مـي     . غيرقابل انكار بوده و جايگـاهي مبنـايي و اساسـي داشـته اسـت              
ــض   ــدالت ق ــدان ع ــد فق ــواملي مانن ــاطع،   ع ــنظم، ق ــشكيلات م ــدم ت ــي، ع ايي و دادرس

هـاي خودسـرانه فـردي، عـدم تناسـب ميـان جـرم و                 تـصميم اتخاذ  مند،  مند و قانون    نظام
ــي  ــدگي ب ــازات، درمان ــرورت    مج ــه ض ــات و زمين ــتمديدگان، موجب ــان و س ــاد پناه ايج

البتـه ايـن اقـدام      . سـاخته اسـت     هايي را بـراي مـصونيت و دادخـواهي فـراهم مـي            گاهپنا
گــذر زمــان، مــسير مقبــول، كــاركرد مثبــت و منطبــق بــا شــرايط تــاريخي حــاكم را  در 

طـي نكـرد تـا آنجـا كـه آدمكـشان، اشـرار، تبهكـاران و متجـاوزان بـه حقـوق فـردي و             
 پنــاه ،هــاي بــست عمــومي بــراي امــان مانــدن و دوري از تيــررس مجــازات، در مكــان 

  .افزودند و با اين اقدام بر هرج و مرج حاكم بيش از پيش ميهگرفت
هــاي مــذهبي و غيرمــذهبي  فرمــانروايي صــفويان از مقولــه بــست و مكــان دوره در 

شـدگان از مجـازات و سـتم پادشـاهان و           وببه عنوان پناهگـاه و ملجـأ مجرمـان و مرع ـ          
امــا در دوره افــشاريه بــا توجــه بــه ســيار بــودن  . حكــام، ســخن بــه ميــان آمــده اســت 

 ـ     دستگاه و مقـر حكـومتي، نظـامي        رحـم، تأكيـد و اصـرار نادرشـاه بـر             يگـري خـشن و ب
ــست    ــراي ب ــت لازم ب ــه و موقعي ــذهبي او، زمين ــدگاه م ــان و دي ــازات مجرم ــشيني مج ن

 صـفويه احيـا و رونـق دوبـاره          هدر حاكميت زنديـه پديـده مزبـور هماننـد دور          . فراهم نشد 
ــت ــه . ياف ــشروطه  (در دوره قاجاري ــلاب م ــروزي انق ــا پي ــست ) ت ــز ب ــشيني، رواج و  ني ن

  .يري يافتگسترش چشمگ
هـاي طـرح شـده در بـاره          در اين مقاله، سعي بـر آن اسـت تـا موضـوع مزبـور و سـؤال                 

نــشينان و نــشينان، ســرانجام و سرنوشــت بــستآن، هماننــد مراكــز بــست، ماهيــت بــست 
هــاي لازم بــر  در دوره قاجاريــه بررســي و پاســخ،ديگــر موضــوعات مــرتبط در ايــن عرصــه

  .مبناي  اسناد، ارائه شود
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  هاي بستانمك) الف
  

  هاي شيعيزيارتگاه. 1
النـسب در     النـسب و مقبـول      هـاي امامزادگـان صـحيح        و نيـز بارگـاه     7بارگاه امام رضـا   

نواحي و شـهرهاي ايـران از مراكـز بـه رسـميت شـناخته شـده و مـورد احترامـي بودنـد                        
 از بارگـاه حـضرت امـام        بـاره منـابع در ايـن      . بردنـد  نـشينان بـه آنهـا پنـاه مـي         كه بـست  

 در مــشهد مقــدس، حــضرت عبــدالعظيم حــسني در ري، حــضرت معــصومه در  7رضــا
ــاه  ــضرت ش ــم، ح ــيد ق ــضرت س ــيراز، ح ــراغ در ش ــيد  چ ــضرت س ــز، ح ــزه در تبري  حم

بيـشترين پناهنـدگان   . انـد  حـاجي غريـب در شـيراز يـاد كـرده        اسماعيل در تهران و سـيد     
 شـاهان،    افـراد مـورد خـشم و مغـضوب         ،هـاي يادشـده     نـشينان در بقـاع و بارگـاه       و بست 

ن بـه عملكـرد حكومـت، قــاتلان    اكـارگزاران خطاكـار، سـتمديدگان، مخالفـان و معترض ــ   
  1.و بدهكاران بودند

  

  مساجد . 2
ــاه  ــر از پناهگ ــي ديگ ــستيك ــاي ب ــشينانه ــهرهاي  ،ن ــروف در ش ــامع و مع ــساجد ج  م

تــوان بــه مـسجد شــاه و مــسجد جمعــه در    در ايــن مــورد مـي ، مثـال ايبــر. بـزرگ بــود 
ــز مــساجد   ج ســيدتهــران، مــسجد حــا ــو در شــيراز و ني اســداله در اصــفهان، مــسجد ن

.  اشـاره داشـت    ،كردنـد   ديگري كه مجتهدان معـروف و بـا نفـوذ در آنهـا اقامـه نمـاز مـي                  
مــصاديق پناهنــده بــه مــساجد مزبــور بيــشتر مجرمــان و فراريــان از مجــازات و         

  2.معترضان به عملكرد حكومت بودند
  

  منازل علما و مجتهدان . 3
 ، شـهرها  ه جمعـه، علمـاي شـاخص، بـا نفـوذ و برجـست             همسكوني مجتهـدان، ائم ـ   منازل  

ــه ــاه  ب ــد بارگ ــه فاق ــهرهايي ك ــژه ش ــر     وي ــد، از ديگ ــرام بودن ــورد احت ــذهبي م ــاي م ه
                                                 

، 3، جناسـخ التـواريخ   ؛ ميـرزا محمـدتقي سـپهر،    508، ص   مكالمـه سـياح ايرانـي بـا شـخص هنـدي            ،ميرزا سيدحسين كاشـاني   : ك. ر .1
ــراف،  ؛ محــسن صــدر98ص ــاطراتالاش ــرزا، 58 - 57، صخ ــانگير مي ــو؛ جه ــاريخ ن ــگ، 295  - 294، صت ــرآرتور هاردين ؛ س

 . 508 – 294، بخش اول، صتاريخ بيداري ايرانيان و ناظم الاسلام كرماني، 47، صخاطرات سياسي
ــري، ص   :ك.ر. 2 ــار ناص ــايق الاخب ــوجي، حق ــدجعفر خورم ــو،  78 - 77 محم ــت دوگوبين ــيا ؛ كن ــال در آس ــه س ؛ 399  - 398، س

الاســلام   و نــاظم989، ص 2، جمــرآة البلــدانالــسلطنه، ؛ محمدحــسن اعتمــاد380، صناســخ التــواريخميــرزا محمــدتقي ســپهر، 
  . 508، صتاريخ بيداري ايرانيانكرماني، 
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ــستههــاي مــورد اســتفاد مكــان ــود ب ــشينان ب ــوارد معــدودي1.ن  كامــل ، محــدوده در م
ــه ــرار داشــت   محلّ ــم در آن ق ــد اعل ــزل مجته ــه من ــن و م،اي ك ــان ام ــست  مك حــل ب

بــر منــزل مجتهــد، منــازل   عــلاوه) تبريــزماننــد ( در برخــي شــهرها2.شــد شــناخته مــي
ــر   ــز در زم ــه اول او ني ــستگان درج ــدان واب ــانفرزن ــرار داشــت  ه مك ــست ق ــاي ب  از 3.ه

تـوان بـه معترضـان و مخالفـان حكومـت، شورشـيان،               پناهندگان به منـازل يادشـده مـي       
   4.مجرمان و افراد تحت تعقيب اشاره كرد

  

  هاي وابسته به نهاد سلطنت  منازل رجال و شخصيت. 4
، منـازل    اعظـم و وزرا    هـاي صـدر     ها و منازل منـسوب و متعلـق بـه شـاه، خانـه             ساختمان

ــه  ــدان و عموهــاي شــاه، خان ــز   فرزن ــات و ني ــد ولاي ــان و حكــام قدرتمن هــاي فرمانرواي
 .بـود ت  هـاي بـس      مـشمول مكـان    ،هـاي شـاه     هاي متشخصّ دربـار و خواجـه        منازل خانم 

 از متقاضـيان مقـرري     ،هـاي پناهنـده بـه منـازل مزبـور           منابع در بيـان مـصاديق و نمونـه        
ــان و       ــان، مجرم ــي، دادخواه ــات مردم ــي مقام ــزل برخ ــان ع ــي، مخالف ــب دولت مواج

  5.اند هاي خشن و سنگين تحميلي ياد كردهفراريان از ماليات
  

  توپ و توپخانه . 5
 ، بيرونــي قــصر ســلطنتي و در مــدخل ارگهو محوطــ) ميــدان توپخانــه(يــدان ارگ در م

 كـه يادگـاري از پيـروزي ايرانيـان بـر دشـمن       »مرواريـد «موسوم بـه تـوپ    6توپ بزرگي
ايـن مكـان نيـز در       . ، روي سـكويي مرتفـع قـرار داشـت         استعمارگر و كسب غنيمـت بـود      

از منظـر حاكميـت قاجـار       . نـشينان قـرار گرفـت     هـاي بـست   ها و پناگـاه      ديگر مكان  زمره
 آن را از ســوي ،ملكــتم حرمــت ويــژه داشــت تــا آنجــا كــه شــخص اول ،زبــورتــوپ م

                                                 
  . همان.1
  .42، صسفرنامه از لرستان تا خوزستان بارون دوبد، .2
  .409، ص3، جپنجاه سال از تاريخ ايران در دوره ناصري خانبابا بياني، .3
و اعتمــاد 176، صناســخ التــواريخ ؛ ميــرزا محمــدتقي ســپهر،   148، ص1، جتــاريخ مــشروطه ايــران   احمــد كــسروي،  :ك. ر.4

  .119، صروزنامه خاطراتالسلطنه، 
؛ 1291  - 1290، ص2، جروزنامـــه خـــاطراتالـــسلطنه، ؛ عـــين38، ص3، جناســـخ التـــواريخميـــرزا محمـــدتقي ســـپهر،  :ك. ر.5

و هــانري رنــه  509 - 508، صتــاريخ بيــداري ايرانيــان الاســلام كرمــاني، ؛ نــاظم48، صخــاطرات سياســيســرآرتور هاردينــگ، 
 .40 – 39، صسفرنامه از خراسان تا بختياريدالماني، 

ها تعلق داشـت كـه در حملـه ايرانيـان بـه جزيـره مـسقط بـه تـصرف ارتـش ايـران درآمـد و از آنجـا                  بزرگ به پرتغالي  اين توپ    .6
  ).61، صسفرنامهكارلانا سرنا، : ك.ر(به تهران انتقال يافت 
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رسـاند  هـاي ارابـه مـي     مجرمي خـود را بـه زيـر چـرخ          اگر  بنابر اين،  1.بودخود نيابت داده    
گفتنـي اسـت بـه لحـاظ موقعيـت مكـاني و              .مانـد و مجازات فوري مصون مـي      از تعرضّ 

ناهنـده بـه تـوپ مزبـور زودتـر          اطلاع فوري شـاه و صـدر اعظـم، تقاضـاي دادخواهـان پ             
  2.شدبررسي و به آن توجه مي

 ـ       از محل استقرار توپخانـه      در . دش ـ مكـان بـست اسـتفاده مـي        راي ارتـش نيـز گـاه ب
نـشيني  آوردن و بـست   نويـسان انگليـسي در شـيراز بـه پنـاه          فيـه هـاي خُ  مجموعه گزارش 

  3.ته اسشددادخواهان و شاكياني به سرتوپخانه و ميدان توپخانه اشاره 
افتـادن مقـرري و مواجـب دولتـي، درمانـدگان،             نظاميان معتـرض بـه عقـب      همچنين  

ه  در زمـــر،گـــران و ناراضـــيان از عملكـــرد كـــارگزاران حكـــومتي قـــاتلان، شـــرارت
  4. ارتش بودندهگان به توپ مرواريد و توپخان پناهند

  

  اصطبل و طويله  . 6
هــا بــر آن بــسته ســبحيــاط، كمنــد و طنــابي كــه ا( پادشــاه ههــاي خاصــ اســبهطويلــ
 سـواري   هـا، اسـبِ   از ميـان اسـب    . نـشيني بـود   هاي معتبـر بـست      از ديگر مكان  ) شدند  مي

 اسـب   هكوشـيدند تـا دم رنـگ شـد          پناهنـدگان مـي   . مخصوص شاه جايگاه ويـژه داشـت      
 ـياد شده را در دست بگيرند؛ گرچـه ايـن اقـدام گـاه بـه ضـرب و جـرح آنـان          ه در نتيج ـ 

 ـلگدخوردن  ره در بـا ، همـسر سـفير مختـار انگلـيس در ايـران     ،يـدي شـيل  ل. انجاميد  مي 
  :نويسد اهميت و جايگاه اصطبل سلطنتي به عنوان مكان بست مي

ــي    ــمار م ــه ش ــدگي ب ــوع محــل پناهن ــك ن ــم ي ــلطنتي ه ــي  اصــطبل س ــد و حت آي
حتـي شـخص شـاه هـم حاضـر نيـست ايـن        . كننـد  مخالفان شاه نيـز از آن اسـتفاده مـي      

 بـشكند و كـسي را كـه بـه اصـطبل او              ،دش قـرار دارد   حريم را كـه در داخـل قـصر خـو          
  5 ... .پناه برده از آنجا بيرون بكشد

                                                 
 .215 – 214، صتاريخ اجتماعي ايران در عهد قاجاريهچارلز جيمز ويلسن،  . 1
ــاني،   : ك.ر. 2 ــه دالم ــانري رن ــفره ــاري س ــا بختي ــان ت ــاظم 40 - 39، صنامه از خراس ــاني،  و ن ــلام كرم ــان الاس ــداري ايراني ــاريخ بي ، ت

  . 508ص
  . 719 - 319، صمجموعه گزارشهاي خفيه نويسان انگليس وقايع اتفاقيه،. 3
، عهـد قاجاريـه  تـاريخ اجتمـاعي ايـران در    ؛ چـارلز جيمـز ويلـسن،    146، صمكالمه سياح ايرانـي بـا شـخص هنـدي     سيدحسن كاشاني،   .4

  . 52، صسفرنامه از لرستان تا خوزستان و  بارون دوبد، 213 – 211ص
  .114 - 113، صخاطرات ليدي شيل، .5
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ــام و  طويلــه و اصــطبل اســب،  بــه تــدريج و بــا گــذر زمــان هــاي شــاهزادگان، حكّ
 تـاريخ بيـداري ايرانيـان      نويـسنده . 1معدودي از مجتهـدان نيـز مـشمول بـست قـرار گرفـت             

هـا چنـين      هـا و طويلـه      نـشيني بـه اصـطبل     در بيان علـت توسـعه و تعمـيم مراكـز بـست            
  :دارد بيان مي

در واقع ناصرالدين شـاه ملتفـت شـده بـود كـه گفتـه بـود بايـد وسـايط را تعمـيم                         ...
 مقدسـه شـايد يـك نفـر متوجـه           هداد كه مظلومين از خدا منـصرف شـوند؛ چـه در امكن ـ            

 هامكن ـ ،بـه ايـن جهـت     . شـوند    تبـاه و هـلاك مـي       ، ظـالم  هخدا گـردد، آن وقـت خـانواد       
 مقـدس نمـود تـا بـه كلـي مـردم را نظـر بـه واسـطه                    هغيرمقدسه را نيـز ضـميمه امكن ـ      

   2.شود  كار عارض هم اصلاح مياتفاقاً...  باشد و ظالم راحت و آسوده بخوابد
ــورد   ــان م ــه مك ــده ب ــصاديق پناهن ــشترين م ــت،  بحــث بي ــه حكوم ــيان علي ، شورش

اميــان ناراضــي از فرمانــدهان نظ، ن، دزدان، راهزنــان، مخالفــان مــسئولان محلــيضــاربا
  3. بودند ـ از ترس مجازاته دولتي و حكام ستمگر ـيا متقاضي مقرري عقب افتاد

  

  ها  سفارتخانه. 7
در ) هـا و مـأموران خـارجي      ديپلمـات ( هـاي خـارجي     ها و محل اسـتقرار هيئـت        سفارتخانه

 دو ويــژه بــهاجانــب،. هــاي بــست بــود لــه ديگــر مكــان از جم،هــاپايتخــت و شهرســتان
يـت،   بـا شـناخت سـاختار قـضايي، ضـعف مفـرط حاكم             ،دولت قدرتمنـد روس و انگلـيس      

ــت  ــت، دس ــيم موقعي ــتاي تحك ــداف سياســي در راس ــافع و اه ــه من  ـ يابي ب ــصادي و    اقت
ــا شــعار پاسداشــت حقــوق   حمايــت از وابــستگان و ــال اســتعماري خــود در داخــل، ب عم

 ـ   ه مكـان زمـر هـا و ديگـر مراكـز وابـسته را در      خانه، سـفارت ايرانيان  و حتـي  هـاي معتبـر 
 ـاز مراكـز سياسـي  . نـشيني قـرار دادنـد    بـست ـبرتر ـ بحـث مـرتبط بـا      اقتـصادي مـورد   

  :شود توجه منابع به چند مصداق اشاره مي بيگانه و مورد
  هاي وابسته سفارتخانه انگليس و كنسولگرييك ـ

ــ،در پايتخــت مملكــت ــيس، اصــطبل اســب ه محوط ــفارت انگل ــفارت و  س ــاي س ه
ــپا ــرچمهي ــزي پ ــود، فل ــست ب ــستن مــسئولان  .  مكــان ب ــراّ دان ليــدي شــيل ضــمن مب

                                                 
  .104، صسفرنامهتان،   آگوست بن و108 و 77 - 41، صوقايع اتفاقيه، مجموعه گزارشهاي خفيه نويسان انگليس :ك. ر.1
  . 508، صنيانتاريخ بيداري ايراالاسلام كرماني،   ناظم.2
؛ محمدحــسن اعتمــاد 39 - 38، صســفرنامه از خراســان تــا بختيــاري؛ هــانري رنــه دالمــاني، 114 ص،ســفرنامهتــان،  آگوســت بــن:ك. ر.3

  .261 – 260، ص)تاريخ غفاري( خاطرات و اسناد  و ميرزا محمدعلي غفاري، 1478، ص1، جتاريخ منتظم ناصريالسلطنه، 



ريخ
ه تا

نام
 

، سا
هان

پژو
اييز

م، پ
 سو

ت و
 بيس

ماره
م، ش

شش
ل 

 
138

9

 

  

86 

ــان  ــان و مجرم ــت متهم ــفارت از حماي ــا،س ــين  ره در ب ــراد چن ــدگي اف ــونگي پناهن  چگ
  :دهد توضيح مي
 ،افتـاد   مـا در شـهر تهـران مكـرر اتفـاق مـي       نشيني اشـرار در محـل سـفارتخانه      بست

ممكــن بــود بــراي ســفارتخانه، و چــون تحويــل ايــن گونــه افــراد بــه مراجــع قــضايي  
العـاده كنجكاونـد و موضـوع        فـوق  ، ايـن مـسائل    هبـار  هـا در    بدنامي به بار آورد، و ايرانـي      

ــنامي و ــت دارد، خوش ــسيار اهمي ــشان ب ــدنامي براي ــر    ب ــه اكث ــتيم ك ــا ســعي داش ــذا م  ل
 اغلـب بـه آسـاني صـورت         ،، ولـي ايـن كـار       ...  امر بـه خـروج بـدهيم       ،تبهكاران را شبانه  

ــاد امــان   و مــن گــاه بــه. گرفــت نمــي گــاه صــداي پناهنــدگان را كــه در دل شــب فري
 ـ امـان صـاحب كوچـك    ومختـار، امـان خـانم    پادشاه انگليس، امـان وزيـر    كـه منظـور    
  1.شنيدم  مي،كشيدند  مي ـپسرنوزاد چند ماهه من بود

 ـ    در ديگــر شــهرها ــر از پايتخــت  ــه غي ــسولگري ـ ب ــت    كن ــه دول ــسته ب هــاي واب
 فرصــت ، مثــال بــراي.دشــتنقعيــت و جايگــاه ســفارت را در مركــز دا همــان مو،انگلــيس

  :ه شيرازي در گزارشي آورده استالدول
الملك كه فراري شـده و درصـدد اعـدام او بودنـد، خـود را بـه طـرف شـيراز بـه                        قوام

ــسولخان ــانيدههق ــيس رس ــد، انگل ــده ش ــال 2. پناهن ــذ ( م1863/ ق 1280 از س ــان اخ زم
هــا بــه  خانــه، منزلــت تلگــراف)سيان از ناصــرالدين شــاهامتيــاز تلگــراف سراســري انگليــ

   3. بالا قلمداد گرديد، مشابه مراكز ياد شدهعنوان ملك دولت مزبور
نـشينان تبهكـار را بـه       هـاي دولـت انگلـيس، بـست         خانم لمبتون مدعي است كـه نماينـدگي         

كـامي كـه    هـاي سياسـي، شـاهزادگان، وزرا و ح          شناختند، بلكـه بيـشتر بـه شخـصيت          رسميت نمي 
دادنـد و ايـن اقـدام، واكـنش         شـدند، اجـازه پناهنـدگي مـي       رو مـي  مهري و خـشم شـاه روبـه         با بي 

نـشينان در   البتـه ليـدي شـيل تمـامي بـست     4.ارزنده و مثبتي در برابر كارگزاران مـستبد ايـران بـود       
ــدگي ــستبد        نماين ــت م ــتم حاكمي ــان از س ــيس را فراري ــت انگل ــصادي دول ــي ـ اقت ــاي سياس ه

  :نويسد او مي. كوشد تا از حمايت آنان اجتناب كند ، گرچه ميداند نمي
 كننــدگان بودجــه، معمــولاً اخــتلاسدر ميــان شــاهزادگان، رجــال و خــوانين پناهنــده

 مــا از . نيــز وجــود داشــتندامملكــت، صــراّفان كلاهبــردار، ســتمگران بــه مــردم و ضــعف
                                                 

  .115 - 114، صخاطرات ليدي شيل، .1
   .82 - 81، صآثار عجمالدوله شيرازي، فرصت. 2
  .215 ص،تاريخ اجتماعي ايران در عهد قاجاريه و چارلز جيمز ويلسن، 115، صخاطرات ليدي شيل، :ك.ر. 3
  .   281 – 280، ص ايران عصر قاجار لمبتون، .4
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قربانيــان حاكميــت كــرديم كــه ســفارتخانه را تــرك كننــد، و تنهــا بــه  آنهــا تقاضــا مــي
 لازم بــراي داديــم تــا زمينــه ســفارتخانه فرصــت مــياســتبدادي و مظلــومين آن قــدر در 

  1.حل مشكلات آنها و مصالحه صورت پذيرد
ــا ــابع در ب ــشينان در نماينــدگي پناهنــدگان و بــستره     من هــاي دولــت انگلــيس  ن

ــاران، ز     ــان و تبهك ــد مجرم ــصاديقي همانن ــه م ــهرها ب ــر ش ــت و ديگ ــان و در پايتخ ن
فرزنــدان آنــان، شــاهزادگان تحــت تعقيــب و مغــضوب شــاه، شورشــيان عليــه حكومــت، 

  2.اند  اشاره كرده،غضب اربابان  نوكرهاي مورد ودادخواهان
  هاي وابسته سفارتخانه روس و كنسولگريدو ـ

هـاي آن بـه لحـاظ         نـشيني در سـفارت روسـيه و ديگـر نماينـدگي           پناهندگي و بـست   
.  از نـــسبت بـــالا و آمـــار چـــشمگيري برخـــوردار بـــود،تموقعيـــت و نفـــوذ آن دولـــ

هــاي مــرتبط در ديگــر شــهرها  پامنــار و كنــسولگريلــهســفارتخانه كــشور مزبــور در مح
از مـصاديق  . شـد  نـشينان محـسوب مـي   هـايي بـسيار امـن و مطمـئن بـراي بـست          مكان

 ـبارز پناهنده بـه مراكـز سياسـي    بحـث، شورشـيان     اقتـصادي وابـسته بـه قـدرت مـورد      
ــدر   عل ــتمديدگان از ص ــان، س ــان و متهم ـــت، مجرم ــه حكوم ــاهزادگان و   ي ــم و ش اعظ

  3.حكاّم ولايات، پيروان مورد تعقيب مسلك بابيه و شاهزادگان شورشي بودند
   سفارتخانه عثمانيسه ـ

. شــد  مكــان بــست و پناهنــدگي اســتفاده مــيراي عثمــاني نيــز گــاه بــهاز ســفارتخان
  :نويسد به نام حاج شيخ الرئيس مي شخصي هبار ناظم الاسلام كرماني در

در مــاه گذشــته حــاج شــيخ الــرئيس كــه از علمــا و شــاهزادگان اســت، بــه اتهــام  ...
الدولـه در    واقـع شـد؛ بـه محـض آنكـه دانـست عـين               طرف سوءظن دولـت    ،طلبي  حرّيت

 پنـاه بـه سـفارتخانه عثمـاني بـرد و از آنجـا خـارج نـشد تـا آنكـه                       ،خيال گرفتاري اوست  
ــه توســط ســفار ــأمين،تب ــر  ت ــه و در دفت ــراي او گرفت ــت ب ــه از دول ســفارت ضــبط  نام

  4.نمودند
                                                 

  .114 - 113، ص خاطراتليدي شيل، . 1
؛ فرصــت الدولــه 48، صخــاطرات سياســي؛ ســرآرتور هاردينــگ، 529، ص بيــداري ايرانيــانتــاريخالاســلام كرمــاني،   نــاظم:ك. ر.2

  .22، صخاطرات و كلنل كاساكوفسكي، 71، ص2، جتاريخ يحييآبادي،  ؛ يحيي دولت81، صآثار عجمشيرازي ، 
 ؛ ليــدي شــيل،509، صنتــاريخ بيــداري ايرانيــا؛ نــاظم الاســلام كرمــاني، 27، صناســخ التــواريخ ميــرزا محمــدتقي ســپهر، :ك.  ر.3

  .319 – 318، صتاريخ يحييو يحيي دولت آبادي، 13، صخاطرات
   .504، صتاريخ بيداري ايرانيان الاسلام كرماني،  ناظم.4
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  ديگر مراكز . 8
 ،انـد   ديگري كه برخـي منـابع از آنهـا بـه عنـوان مراكـز بـست نـام بـرده                  هاز مراكز متفرق  

نــشين مــشهور در شــهرهاي بــزرگ، بعــضي تــوان بــه مــدارس دينــي دايــر و طلبــه مــي
  1. اشاره كرد،به نام صوفيان در بروجرداي   مثال محلهراي ب،هاي شهري محله

  
  نشينانسرنوشت نهايي بست) ب

 پناهنـدگان بـه     ه آدمكـشان و قـاتلان در زمـر        ،گونـه كـه پيـشتر يـادآور شـديم         همان
ــدمكــان ــ، لهــاي بــست بودن  فــرار و رهــايي حتمــي از جــرم هكــن پناهنــدگي بــه منزل

ــان توســط مــأموران دولتــي  . دشــ ارتكــابي محــسوب نمــي ــه شــگردهاي برخــي از آن ب
 گرچـه  2.شـدند  هـاي مقتـولان سـپرده مـي      قـصاص بـه خـانواده   بـراي مختلف دستگير و  

ــدام ــن اق ــول  ،اي ــراد مقت ــدگان اف ــه بازمان ــود ك ــاتلاني ب ــشمول ق ــشتر م ــار و ، بي  در درب
ــوذ ــت نف ــته حاكمي ــاحبان دمِ داش ــا ص ــي دم (ي ــصرّ ) ول ــر و م ــتپيگي ــي از . ندداش برخ

 بـدان اميـد كـه بـستگان، حاميـان و            ؛شـدند   ر مـي  ها در مكان بست مانـدگا      مدت ،قاتلان
هـاي مقتـولان را جلـب كـرده و بـا پرداخـت                 رضـايت خـانواده    ،هايي با پادرميـاني     واسطه
 تفــاهم فــراهم ه زمينــ امــا اگــر3. رهــايي آنــان را فــراهم ســازند  زمينــه،بهــا و ديــهخــون
تحويـل داده    ، قاتـل تـسليم و بـه وراث مقتـول          ،د، با مرور زمـان و شـدت فـشارها         ش نمي
   :دهد ويلسن در اين باره چنين توضيح مي. شد مي

كيــد شــود كــه بــراي او غــذا م قاتــل تأممكــن اســت از جانــب حكومــت بــه اقــوا... 
 قـدغن شـود كـه       ]هـاي بـست     به عنوان مثـال يكـي از مكـان        [نبرند يا به اهالي اصطبل      
صر معـذّب گـردد     كـه قاتـل مق ـ    واسـطه آن  نمايـد، بـه    ممانعـت    ،هرگاه اقارب او غذا آوردند    

 از  جـا ث مقتـول گرفتـار شـود يـا در همـان            گرسنگي خارج شود يـا بـه دسـت ورا          و از شدت  
 يعنـي اصـطبل بـه    ، اسـبي كـه در مكـان بـست    [گرسنگي بميرد و يا چند قـدم از اسـب         

 ـ   و دور ش ـ  ]او پناه آورده و يـا دم او را در دسـت گرفتـه               مـشاراليه را    ، مقتـول  هد، حتمـاً ورث
  4.نمايند هج مذكور سياست دستگير كرده به ن

ــر ــست اگ ــان ب ــرار و راهزن ــان  اش ــر از مك ــد مت ــشين چن ــله   ن ــده فاص ــاد ش ــاي ي ه
درنـگ توسـط مـأموران دولتـي دسـتگير و پـس از صـدور حكـم از سـوي                       گرفتند، بي   مي

                                                 
  . 59، ص2، جخاطراتالسلطان،  و مسعود ميرزا ظل146، صمكالمه سياح ايراني با شخص هندي  ميرزا سيدحسين كاشاني،:ك.ر. 1
  . 58 – 57، صخاطراتاف، الاشر  محسن صدر.2
  .40، صسفرنامه از خراسان تا بختياريهانري رنه دالماني، . 3
  .215 ص،تاريخ اجتماعي ايران در عهد قاجاريه چارلز جيمز ويلسن، .4
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اي از مجرمــان خطرنــاك را بــا ممانعــت از   پــاره همچنــين.شــدند مقامــات مجــازات مــي
 در مـواردي بـه      1.كردنـد    دسـتگير و مجـازات مـي       ،يترساندن خوراك، اغفال يـا مـسموم      

 شــاه يــا برخــي حكــام و شــاهزادگان قدرتمنــد، مقــصران و مجرمــان را از  هفرمــان ويــژ
  2.نمودند  كيفر لازم را اعمال مي، جرم ارتكابيبراساسمكان بست خارج و 
 پادرميــاني و شــفاعت علمــا و روحــانيون صــاحب هنــشينان در نتيجــبعــضي از بــست

ي، سـفرا و نماينـدگان ممالـك خـارجي و حتـي متـصديان               تجـال سياسـي و حكـوم      نام، ر 
 از سـوي    )هـا    ميرآخورهـا و مهتـران اصـطبل       ، مثـال  بـراي (هاي بـست      و مسئولان مكان  

 برخـي از    3.گـشتند   ه و بـه زنـدگي عـادي خـود بـاز مـي             شـد حكومت يا متـشاكيان عفـو       
 از مكـان    ،تنـام فرصـت   آنان با يأس و نوميـدي از دسـتيابي بـه هـدف و بخـشش، بـا اغ                  

  4.گريختند بست خارج و در شهرها متواري يا به خارج از كشور مي
، بــستگان و )هــا، مــساجد و منــازل علمــازيارتگــاه( هــاي بــست در بعــضي از مكــان

 ضــمن ديــدار و ملاقــات، ،نــشينان بــدون هرگونــه ممانعــت و مزاحمــتدوســتان بــست
ــات لازمِ  ــوراك و امكان ــان خ ــت را در اختيارش ــي اقام ــتند  م ــر 5.گذاش ــراف و اگ  در اط

روز را از  فــروش وجــود داشــت مايحتــاج شــبانه  خريــد وه زمينــ، مراكــز بــستهمحــدود
 ارزشـمند و    ،نـشينان  رسـاندن آب و خـوراك بـه بـست          6.كردنـد   آنجا تهيه و مـصرف مـي      

 مــشمول مجرمــان جــرايم ســنگين ، ايــن التفــات و همــدليالبتــه. داشــتاجــر و ثــواب 
 و گــاه چنــدين  معــين و قطعــي نداشــته محــدود،نــشينيستمــدت زمــان بــ. دشــ نمــي
  7.انجاميد  به طور مي) پنج سال، مثالبراي(سال 

  
  نشينيتكاپوها در تحديد بست و بست) ج

اي در    اعظـم زمـان محمدشـاه بـا صـدور فرمـان چنـد مـاده                 صـدر  ،حاج ميرزا آقاسي  
 ـ م1844 /ق 1260ســال  ــه منظــور ز    ــسيان ب ــشار انگلي ــه اصــرار و ف ــه البت ســازي  مين

                                                 
  . 216 - 212 ص،تاريخ اجتماعي ايران در عهد قاجاريهچارلز جيمز ويلسن، . 1
ــان، ص: ك. ر.2 ــسلطنه،  212 - 211هم ــشام ال ــ؛ احت ــك 68، صاطراتخ ــرزا مل ــاس مي ــال آرا، ؛ عب ــرح ح   و115 – 114، ص ش

  .198، ص سفرنامه،ويلز
ســه مقالــه ، و ديگــرانپــاولويچ .   م و145 – 144، صمكالمــه ســياح ايرانــي بــا شــخص هنــدي  ميــرزا سيدحــسين كاشــاني،:ك. ر.3

  .48، صباره انقلاب مشروطه ايران در
ــرزا، :ك. ر.4 ــانگير مي ــو جه ــاريخ ن ــسين  و267، صت ــپهر، عبدالح ــان س ــورخين  خ ــك الم ــتهاي مل ــري و يادداش ــايع مظف ــرآة الوق ، م

  .169 - 168ص
  .40، صسفرنامه از خراسان تا بختياري هانري رنه دالماني، .5
  .1238، ص2، جروزنامه خاطراتالسلطنه،  و عين216 - 215، صتاريخ اجتماعي ايران در عهد قاجاريهچارلز جيمز ويلسن، : ك.ر .6
  .148، صباره انقلاب مشروطه ايران سه مقاله در پاولويچ و ديگران، . م .7
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 ـثير نبــودأتــ البــال تجــاري در صــدور آن بــيهــاي فــارغفعاليــت اي را   تــازههــايه نكتــ 
ــرح ــردهمط ــرار داد   ك ــود ق ــت خ ــار صــدارت و حكوم ــتور ك ــ.  و در دس ــالرايب  در ، مث

 مــسائل مــرتبط بــا افــلاس و ورشكــستگي بازرگانــان و هفرمــان مزبــور بررســي و فيــصل
سـته شـد   نـشيني كا هـاي بـست      از كميـت مكـان     .دش ـ خـارج    ه وظايف فقها   از حيط  ،تجار

 معــروف، برخــي مــساجد، منــازل علمــاي مــشهور و مراكــز هــاي متبركــه ه و تنهــا بارگــا
 1. مـشمول بـست قـرار گرفتـه و از سـوي حكومـت بـه رسـميت شـناخته شـد                      ،حكومتي

 اجرايـي مـستمر و      هبـود و هرگـز نتوانـست جنب ـ       لازم   مزبور فاقـد كـارآيي       هبخشنامالبته  
  . داشته باشد بادوام

 در ، ناصــري در مــدت كوتــاه صــدارتهاعظــم دور  صــدر،خــان اميركبيــر ميــرزا تقــي
راســتاي اعمــال مجــد و قــدرت حكومــت مركــزي، ايجــاد نظــم اجتمــاعي و قــضايي و  

ــت   ــا دخال ــه ب ــب مقابل ــاي اجان ــيس ،ه ــه روس و انگل ــشور ، از جمل ــت ك  ، در سرنوش
 در فرمـان صـادره بـه سـال           موضـوع بـست    رهدر بـا  وي  . هـاي جـدي آغـاز كـرد        فعاليت
ــان، اخـــلال،م1849 /ق 1266 ــاه   مجرمـ ــاران را از پنـ ــاتلان، دزدان و زناكـ گـــران، قـ
ــر ــانب ــه مك ــذر داشــت  دن ب ــذهبي برح ــاي م ــاطه ــن ارتب ــدام ، و در اي ــسئولان و خ  م

بــر اســاس ايــن فرمــان، . هــاي يــاد شــده را متعهــد و موظّــف بــه مقابلــه دانــست مكــان
ــست ــسجدشاه در ت ب ــشيني در م ــرانن ــدگي ،ه ــا و نماين ــازل علم ــشورهاي    من ــاي ك ه

شــدن فرمــان  مثــال در راســتاي توجيــه و اجرايــيبــراي 2.دشــخــارجي ممنــوع اعــلام 
  : تهران چنين يادآور شد، خطاب به امام جمعهصادره

ــتمديده ــا س ــن آ  هرج ــه م ــدي ب ــضه  اي دي ــومين فري ــه مظل ــيدگي ب ــاهي ده؛ رس  گ
  3.شفيع نيستاولياي دولت است و محتاج به بست و بقعه و 

اش را مكـان بـست قـرار          اصـغر كـه خانـه     علـي  ميـرزا ،  الاسلام قدرتمنـد تبريـز     شيخ
 بـه اتفـاق فرزنـدش بـه تهـران فراخوانـده             ، ناسـازگاري داشـت    داده و با دولـت نيـز سـرِ        

ــار  ــشت دوب ــدند و از بازگ  ــ هش ــوگيري ب ــه جل ــان قاطعان ــد ه  آن ــل آم ــسول 4.عم  سركن
 در ردي شــرير و متجــاوز بــه حقــوق عمــومين مــدادانگلــيس در تبريــز بــه دليــل پنــاه

                                                 
  .147 - 146، ص1، ججستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران در عصر قاجاريهويلم فلور، . 1
چهـل   و حـسين اسـتقلال،       32، ص صـد سـال پـيش از ايـن        ؛ محمـدتقي دامغـاني،      373 - 372، ص ايـران عـصر قاجـار      لمبتون،   :ك.ر .2

  .283 - 282، ص1، ج نظري به سرگذشت قضاء و وكالت در ايران از روزگار پيشين تاكنون، دگستريسال در دا
  . 57 – 56، صخان اميركبيرميرزا تقيعباس اقبال آشتياني،  .3
  .430 - 429ص ،اميركبير و ايران و فريدون آدميت، 226، صسفرنامه ياكوب ادوارد پولاك، :ك.ر .4
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ســفير مختــار انگلــيس .  بــه شــدت مــورد عتــاب و اعتــراض قــرار گرفــت ،كنــسولگري
 ـهــاي دولــت در رويــارويي بــا بــستناخرســندي خــود را از برنامــه و اقــدام  بــا نــشينان 

بيان ايـن ديـدگاه كـه بـست بـه عنـوان پناهگـاهي عليـه بـد رفتـاري و اسـتبداد حاكميـت                      
هـا و   لكـن اميركبيـر بـا عنايـت بـه شـناخت مبـاني ديـدگاه        1سـت ـ اعـلام داشـت،    مفيـد ا 

  . مواضع استعمارگران در اين گونه امور و مسائل، به انتقاد و اعتراض او اعتنايي نكرد
نـشيني بـا كثـرت، گـستره و         اما با عزل و قتل اميركبير، همـان رويـه و سـنت سـابق بـست                

ــه ــشتر، ب ــت بي ــژه در ســلطنت عمومي ــدين شــاه، اســتمرار يافــت وي ــسلطنه در  عــين2.مظفرال ال
  :نويسد گزارشي در باره موضوع مورد بحث در عهد پادشاه مزبور مي

ــه يكــي از امــاكن شــريفه  هــركس را تعاقــب مــي ــاه مــي،كنــي ب ــرد و از آنهــا   پن ب
  3.اي است العاده دنبال كردنش اسباب دردسر و زحمت فوق؛كنند حمايت مي

ــان انقـ ـ  ــاز و جري ــت     در آغ ــا حاكمي ــف ب ــشار مختل ــارويي اق ــشروطه و روي لاب م
ــدگاه  ــرح دي ــتبدادي و ط ــدالت اس ــاي ع ــه،   ه ــصونيت از تنبي ــتاي م ــه و در راس خواهان

خواهــان تهرانــي در حــرم حــضرت عبــدالعظيم رخــورد خــشن و انتقــام رژيــم، مــشروطهب
-نگـاه دقيـق و همـه جانبـه بـه بـست            . حسني و نيز سفارت انگليس بـه بـست نشـستند          

ــههــاي ذكــر شــد،  در مكــاننــشيني مــدهاي آن و نيــز ا پي،ويــژه در ســفارت انگلــيس ب
 نيازمنــد بررســي، توصــيف و تبيــين مــستقلي ،هــاي عرضــه شــده در ايــن زمينــه ديــدگاه

  4.است كه در اين گفتار نگنجد
  
  نتيجه

تـا  ( قاجاريـه    ه ايـران دور   هتـوان اظهـار داشـت كـه در جامع ـ           با توجه به آنچه گذشت مـي      
نـشيني بـا وجـود       بـه لحـاظ سـاختار حـاكم، بـست و بـست             ،)ب مـشروطه  پيروزي انقـلا  
 نمـود و    ،گـران  اصـلاح   معـدودِ  هكننـد ودهـاي اصـلاحي و محد       ها و مقابلـه   برخي مخالفت 

 از جملـه  ،هـا و مراكـز متعـدد    از مكـان ، مزبـور هدر دور. رونق قابل تـوجهي داشـته اسـت       
                                                 

 - 282ص،  در دادگــستري، نظــري بــه سرگذشــت قــضاء و وكالــت در ايــران از روزگــار پيــشين تــاكنونچهــل ســال ،حــسين اســتقلال .1
283.   

  . 508، صتاريخ بيداري ايرانيانالاسلام كرماني،  ناظم.2
  .1503، ص2، جروزنامه خاطراتالسلطنه،  عين.3
ــاريخ مــشروطه ايــران احمــد كــسروي، :ك. ر.4  295 – 294، صتــاريخ بيــداري ايرانيــان ؛ نــاظم الاســلام كرمــاني، 61 – 60، صت

  . 503، ص3 و ج368 و 309 - 308، ص2، جتاريخ انقلاب مشروطيت ايرانزاده، مهدي ملكو 
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 در ديگــر شــهرها، مــساجد گــان هــاي امــامزاد  در مــشهد و بارگــاه7بارگــاه امــام رضــا
ــال و شخــصيت   ــازل رج ــروف، من ــامع و مع ــي    ج ــي، برخ ــي و سياس ــشهور دين ــاي م ه

 ــ  ــر، مكــان اســتقرار تــوپ مرواريــد و در مــواردي توپخان  همــدارس دينــي معــروف و داي
ــفارتخانه  ــش، س ــارجي   ارت ــد خ ــشورهاي قدرتمن ــاي ك ــه،ه ــيس،   ب ــژه روس و انگل وي

 ـ    ،هـا   دگان حـاكم و مقتـدر و معـدود محلـه           شـاه و برخـي شـاهزا        اسـبانِ  هاصطبل و طويل
  .دش نشيني استفاده ميهاي بست و بست  مكانرايب

ــه طــور عمــده   بــست ــشينان ب ــراد مــورد غــضب و تحــت پيگــرد  ،ن  اشــخاص و اف
كننـدگان بـه عملكـرد حكّـام، قـاتلان،          سلاطين و حكام و اربابـان، مخالفـان و اعتـراض          

 ســتمديدگان، فراريــان از تحميــل   گــران، بــدهكاران، دادخواهــان و  دزدان، شــرارت
ــات ــاد   مالي ــب افت ــب عق ــرري و مواج ــيان مق ــي، متقاض ــنگين دولت ــاي س ــي و هه  دولت
نـشينان   برخـي از بـست     ،بـه عبـارت ديگـر     . مجرمـان بودنـد   ) زنـان و فرزنـدان    (بستگان  

ــي    ــسوب م ــي مح ــاني واقع ــتمديدگان و دادخواه ــان، س ــتاي   مظلوم ــه در راس ــدند ك ش
- و پنـاه   ،كردنـد   اي جـز ايـن اقـدام تـصور نمـي             چـاره  ،اعياستيفاي حقوق فردي و اجتم ـ    

گرفتن آنان در جلـب نظـر حكـومتگران، دسـتيابي بـه اهـداف، احقـاق حقـوق و رهـايي                      
 مجرمـان  ه در زمـر    كـه  اي  عـده .  بـود  مـؤثر ، كمـابيش    هاي خـشن و ناعادلانـه     از مجازات 

ــانون ــاران، ق ــاك، خطاك ــرار داشــت  خطرن ــه حقــوق عمــومي ق  ،ندشــكنان و متجــاوزان ب
  نجـات و رهـايي تمـامي آنـان         زمينـه  ، بـه حـتم و قطـع       ،هـاي بـست     ورود آنان در مكان   

 لكـن   ،سـاخت   ويـژه جـرايم سـنگين فـراهم نمـي          بـه  ،هـاي ارتكـابي    از جرايم و جنايت    را
 ـدر تـأخير مجـازات، تخفيـف جـرم و حتـي بخـشش        ـ گـاه بـا جلـب رضـايت شـاكيان         

  .اثرگذار بود
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ــاكوب ادوارد، . 11 ــولاك، ي ــفرنامهپ ــان« س ــران و ايراني ــ»اي ــداري،ه، ترجم   كيكــاوس جهان

 .1368تهران، شركت سهامي انتشارات خوارزمي، 
 .1327، تهران، كتابخانه علي اكبر علمي و شركاء، تاريخ نوجهانگير ميرزا، . 12
 .1363ني،  ، تهران، نشرحقايق الاخبار ناصريخورموجي، محمدجعفر، . 13
، بـه   وشـي، تهـران    فـره  ه، ترجم ـ سـفرنامه از خراسـان تـا بختيـاري        دالماني، هانري رنـه،     . 14

 .1355سينا و مؤسسه مطبوعاتي اميركبير، سرمايه كتابفروشي ابن
 .1357، تهران، انتشارات شبگير، صدسال پيش از اين دامغاني، محمدتقي،. 15
ــارون،. 16 ــد، ب ــتان  دوب ــا خوزس ــتان ت ــفرنامه از لرس ــس ــران،  ه، ترجم ــا، ته  محمدحــسن آري

 .1371انتشارات علمي و فرهنگي، 
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  مهـران تـوكلي، تهـران، نـشر        ه، ترجم ـ خـاطرات سـفر ايـران       ژولين، دورو ششوار، كنت  . 17
 .1378ني، 

 .1361، تهران، انتشارات عطار، 2، جحيات يحييدولت آبادي، يحيي، . 18
ــپهر،. 19 ــسين، س ــرآة    عبدالح ــايع  م ــري  الوق ــتهاي و  مظف ــك يادداش ــورخين  مل ــران،  الم ، ته

 .1368انتشارات زرين،  
، تهــران، انتــشارات كتابفروشــي   3، جناســخ التــواريخ   قي،ســپهر، ميــرزا محمــدت  . 20

 .1353 اسلاميه،
 .1362 انتشارات بامداد، ،]جا بي[، آثار عجم شيرازي، فرصت الدوله،. 21
  .1362، ترجمه حسين ترابيان، تهران، نشر نو، خاطرات ليدي شيلشيل، ليدي، . 22
 .]ات بي[، تهران، انتشارات وحيد، خاطراتصدر الاشراف، . 23
 .1368، تهران، انتشارات اساطير، 2 ج،خاطراتالسلطان، مسعود ميرزا، ظل. 24
 .1374 ، تهران، انتشارات اساطير،2و 1روزنامه خاطرات جالسلطنه، عين. 25
ــاري،. 26 ــرزا غف ــدعلي،  مي ــاطرات  محم ــناد   خ ــاري (و اس ــاريخ غف ــي  )ت ــران، كتابفروش ، ته

 .1361حافظ، 
 ه، ترجمــ1، جيي از تــاريخ اجتمــاعي ايــران در عــصر قاجاريــه    جــستارهافلــور، ويلــم،  . 27

 .1366 ابوالقاسم سري، تهران، انتشارات توس،
 علـي اصـغر سـعيدي، تهـران،     ، ترجمـه )آدمهـا و آيينهـا در ايـران    (سـفرنامه   كارلانا سرنا،   . 28

 .1362 كتابفروشي زوار،
تـــشارات ، ترجمـــه عباســـقلي حلـــي، تهـــران، انخــاطرات  كاساكوفـــسكي، كلنـــل،. 29

 .1355كتابهاي سيمرغ و مؤسسه انتشارات اميركبير، 
ــسين  . 30 ــرزا سيدح ــاني، مي ــده(كاش ــدي  ، )گردآورن ــخص هن ــا ش ــي ب ــياح ايران ــه س ، مكالم

 .1380 تهران، انتشارات كوير،
انتـشارات آگـاه،     بخـش اول، تهـران،        ،ايرانيـان   بيـداري     تـاريخ   نـاظم الاسـلام،       كرماني،. 31

 .1362نوين، 
ــ. 32 ــران سروي، احمــد،ك ــشروطه اي ــاريخ م ــر، 1، جت ــشارات اميركبي  ، تهــران، موســسه انت

1363. 
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ــو، . 33  عبدالرضــا هوشــنگ مهــدوي، تهــران،  ه، ترجمــســه ســال در آســياكنــت دوگوبين
 .1367 انتشارات كتابسرا،

 ســيمين فــصيحي، مــشهد، انتــشارات ه، ترجمــايــران عــصر قاجــار س،. ك. لمبتــون، آ. 34
 .1375جاويدان خرد، 

 .1361، تهران، انتشارات بابك، شرح حالملك آراء، عباس ميرزا، . 35
، تهـران، انتـشارات علمـي،       3و  2، ج تـاريخ انقـلاب مـشروطيت ايـران       زاده، مهـدي،    ملك. 36

1371. 
ــه    .37 ــهاي خفي ــه، مجموعــه گزارش ــايع اتفاقي ــيس  وق ــعيدي   نويــسان انگل ــش س ــه كوش ، ب

 .1362سيرجاني، تهران، انتشارات نوين، 
 .1368 غلامحسين قراگزلو، تهران، انتشارات اقبال، ه، ترجمسفرنامهويلز، . 38
ــه، ترجمــ، تــاريخ اجتمــاعي ايــران در عهــد قاجاريــهويلــسن، چــارلز جيمــز. 39 ه،  ســيد عبداللّ

 .1366 تهران، نشر طلوع،
 جـواد شـيخ الاسـلامي، تهـران، مركـز           ه، ترجم ـ خـاطرات سياسـي    هاردينگ، سرآرتور، . 40

 .1363ي، نشر دانشگاه
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   ايلخانان غير مسلمانهع در آذربايجان در دورتشي
  )ق 694 - 656 (

  ∗مهدي عبادي

  
  چكيده
 بـه علـت قـرار گـرفتن مركـز       و)ق 656( أسـيس دولـت ايلخـاني در ايـران    زمان بـا ت هم

رار قــ شــيعيان يــن ايالــت مــورد توجــه و اهتمــام ويــژه دولــت ايلخــاني در آذربايجــان، ا
ــت ــا . گرف ــن زم ــي  در اي ــصيرالدين طوس ــه ن ــضور خواج ــاي ( ن، ح را در ) ق 672متوف

تـوان   ، مـي  بـود نيـز فـردي بـا نفـوذ در دسـتگاه ايلخـاني        عـالمي شـيعي و    آذربايجان كه 
خواجـه بـا توجـه بـه موقعيـت والايـي كـه              . دانـست  آغاز نفوذ تشيع در ايـن ايالـت          نقطه

 ايگونـه عيان بـه    ويـژه هولاكـو داشـت، توانـست از منـافع شـي            نزد سلاطين ايلخـان، بـه     
  او بــا بــه دســت گــرفتن تــشكيلات اوقــاف و اســتفاده گــسترده . مطلــوب حمايــت كنــد

ــي داد     ــيعيان را ترق ــاعي ش ــاه اجتم ــشكيلات، جايگ ــن ت ــيعيان در اي ــين .  از ش همچن
  توانـستند  هـاي خواجـه، راهـي آذربايجـان شـدند،            حمايـت  ه كـه در سـاي      بسياري شيعيان

 آذربايجــان ه دولتــي و هــم در جامعــه دســتگاامكــان اســتمرار حــضور تــشيع را هــم در 
  .فراهم آورند

  

  . ايلخانان و آذربايجان، تشيع، خواجه نصيرالدين طوسي:هاي كليدي واژه
                                                 

 .دانشجوي دكتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه تهران ∗
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  مقدمه

 ايـران شـد،     دي كـه از اسـتيلاي مغـول نـصيب جامعـه           در كنار مـصائب و فجـايع متعـد        
 كــه در تأســيس حكومــت ايلخــاني تحــول مثبتــي در حيــات سياســي ايــران پديــد آورد 

 وحـدت سياسـي سـرزميني       ، آن، بـراي اولـين بـار در تـاريخ ايـران پـس از اسـلام                 يجهنت
 سياسـي بـراي ايالـت آذربايجـان نقطـه عطفـي محـسوب               ايـن تحـول   . ايران احيـا شـد    

ــان مــي ــرا مركــز دولــت ايلخان و ســپس ) ق 663   - 656(  مراغــه، نخــست،شــود، زي
ــز ــود 1)ق736 - 705( و ســلطانيه) ق705 - 663 (تبري ــن اســتقلال هدر نتيجــ. ب  اي
هــاي  لات مــذهبي ايــران تــا حــدودي رونــدي متفــاوت از ســاير ســرزميني، تحــوسياســ

 در نقـاط مختلـف ايـران      عـشري   اثنـي ع  در رشـد مـذهب تـشي       و اين وضع     يافتاسلامي  
  .  داشتسزايي به آذربايجان تأثير و از جمله در منطقه

ــل   ــت اه ــي از دس ــدرت سياس ــدن ق ــارج ش  ــخ ــه در پ ــنت ك ــول و س ــتيلاي مغ ي اس
تحولات سياسـي ناشـي از آن در سـاختار سياسـي ايـران بـه وقـوع پيوسـت، آزادي زيـادي                       

اي كـه آنهـا توانـستند بـدون مـانعي جـدي، در نقـاط مختلـف                  گونـه  بـه  ،نصيب شيعيان كرد  
در شـرايطي كـه جنـگ بـا دسـتگاه خلافـت، رقابـت               . ايران به ترويج مذهب خـود بپردازنـد       

مـصر و قـدرت يـافتن پيـروان اديـان بـودا، مـسيح و يهـود موجـب شـده                      و ستيز بـا مماليـك       
 سـنت ويـژه اهـل   اي را در قبـال مـسلمانان، بـه          بود ايلخانان دوره حاكميت ياسا، شـيوه خـصمانه        

ــد، ــيش گيرن ــادي در  2در پ ــسيار زي ــوذ ب ــصيرالدين طوســي كــه نف  هولاكــو  وجــود خواجــه ن
ــك( ــا  )  ق663 – 656ح ــشين او اباق ــك (و جان ــت،)  ق680 - 663ح ــلاوه 3داش ــر ع  ب

ــا همــه مــردم مــسلمان، اعــم از شــيعه و ســني را تعــديل   اينكــه دشــمني هــاي مغــولان ب
اسـطه پـشتيباني خواجـه       بـه و   4. داشـت  كرد، تقويت بيش از پـيش تـشيع را نيـز درپـي              مي

                                                 
1. Minirsky, "MARĀGHA"  Encyclopedia of Islam, VI/501; Minorsky-[bosworth], " TĀBRĪZ", 

Encyclopedia of Islam, X/43  &  Minorsky*[Bosworth], "SULTĀNIYYA", Encyclopedia of Islam, 
IX/860.  

2. Spulr, "ĪLKHĀNS"  Encyclopedia of Islam, III/1121. 
ــه فــضل رشــيدالدينخواجــه. 3 ــاف؛  692، ص2، جالتــواريخجــامع، اللّ و 64 ص،1، جعــصارالا جيــة الامــصار و تزيــة تجز،هالحــضروص 

  .250، ص3، ج فوات الوفيات كتبي،محمد بن شاكر
سرگذشــت و عقايــد فلــسفي خواجــه  و محمــد مدرســي زنجــاني، 79، صاحــوال و آثــار نــصيرالدين طوســيمحمــدتقي مــدرس رضــوي،  .4

 .59، صنصيرالدين طوسي



ريخ
ه تا

نام
 

، سا
هان

پژو
اييز

م، پ
 سو

ت و
 بيس

ماره
م، ش

شش
ل 

 
138

9

 

  

98 

گاه خلافــت و حاكميــت قــرون گذشــته بــه دليــل وجــود دســتدر ع كــه طوســي از تــشي
، اكنــون ه بــودالي بــراي رشــد و بالنــدگي خــود نيافتــي در ايــران، مجــهــاي ســن دولــت

ــد  ــه دســت آم ــا اســتفاده از تحــو فرصــت مناســبي ب ــا ب  ـ لات سياســي ت ــاعي و    اجتم
مـذهبي كــه بــراي پيــشرفت شــيعه مــساعد بـود، بنيــان خــود را در جامعــه ايــران بــراي   

 و خـود را در ايـن سـرزمين تثبيـت نمايـد، محكـم          1روزي كه ديـن رسـمي ايـران گـردد         
  . ار سازدو استو

  

  خواجه نصيرالدين طوسي: نفوذ تشيع در آذربايجان
. را بـه خـود جلـب كـرد        آذربايجان يكي از مناطقي بود كـه در ايـن دوره، توجـه شـيعيان                

 حـضور خواجـه طوسـي در        2.نداشـت  پايگـاه چنـداني      ،ع در ايـن ايالـت     پيش از اين، تـشي    
داشـت، شـرايط مناسـبي را       آذربايجان با توجه به نفـوذ زيـادي كـه در دسـتگاه ايلخـاني                
بــا توجــه بــه اهميــت ايــن . در ايــن خطّــه بــراي حــضور و فعاليــت شــيعيان فــراهم آورد

. دكـر  توجـه    بـه آن   ،ع در ايـن خطّـه     ريـزي شـالوده تـشي        بـه عنـوان پـي      توان  له، مي ئمس
طـور كـه آذربايجـان را بـه يكـي از مراكـز مهـم علـوم          همـان ـ شخـصيتي    وجود چنين

توانــست ايــن ولايــت را بــه كعبــه آمــال    مــيـــ3تبــديل كــردعقلــي در دوره اســلامي 
 بــه حمايــت 4شــيعيان تبــديل نمايــد كــه بــا اســتفاده از نفــوذ خــود در دســتگاه ايلخــاني

ــذ نــزد  ه، عــد از ســوي ديگــر5.پرداخــت مــادي و معنــوي از آنهــا مــي اي نيــز بــراي تلم
  6.دادند خواجه، آذربايجان را مقصد و مسكن خود قرار مي

                                                 
 .404، ص2ج ،دين و دولت در ايران عهد مغول ،شيرين بياني .1
ــي،.2 ــب   رازي قزوين ــروافض بعــض مثال ــضائح ال ــي نقــض بعــض ف ــاب  .494 – 493 و 475 ،79 ص،النواصــب ف ــه گــزارش مؤلــف كت  ب

 ـ  ابــن طباطبــا،(تنهــا پــنج نفــر از ســادات بــه آذربايجــان مهــاجرت كــرده بودنــد ) تــأليف در قــرن پــنجم هجــري (هالطالبيــ ةمنتقل
بـه حـضور    ) 254  و 213 – 212،  93ص( طالـب عمـدة الطالـب فـي انـساب آل ابـي          عنبـه نيـز در      ابـن ). 79 - 77 ،ابوطالـب مهاجران آل 

 كـه بـه شـرح حـال علمـاي شـيعي در قـرن شـشم                  العيـون ة  ثقـا مؤلـف كتـاب     . كنـد   برخي از علويـان در ايـن ايالـت اشـاره مـي            
تـاريخ تـشيع در      جعفريـان، رسـول    :بـه نقـل از     (كنـد   جـاني بـا پـسوند ميـانجي يـاد مـي            تنهـا از يـك آذرباي      ،هجري پرداخته است  

 ).600ص ، تا طلوع دولت صفويايران از آغاز
 .260 - 259، ص3ج ،تاريخ ادبيات در ايران، اللّه صفاذبيح .3
 .250ص ،3ج، فوات الوفيات  كتبي،محمد بن شاكر .4
 كـه بـراي رسـيدن بـه حـضور خواجـه بـه ايـن منطقـه آمـده بودنـد، بـه مـا شناسـانده                     را فوطي برخي از سـادات و شـيعيان        ابن .5

ــت  ــع الآ(اس ــيص مجم ــاب، تلخ ــم الالق ــي معج ــو،  و369ص ،3ج؛ 842 - 841ص ،2ج داب ف ــع الآداب هم ــيص مجم ــاب ، تلخ كت
  ).177 - 176ص، الكاف

 .251ص ،3ج ،فوات الوفيات  كتبي،محمد بن شاكر؛ 744ص ،2، جالتواريخجامع ،اللّه فضلرشيدالدينخواجه  .6
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ــصير ــه نـ ــز   خواجـ ــود و نيـ ــام والاي علمـــي خـ ــطه مقـ ــه واسـ الدين طوســـي بـ
هــاي او در ايــران و عــراق، نفــوذ  هــايش بــه هولاكــو در جريــان لشكركــشي  مــساعدت

ــداري        ــل در دوره زمام ــين دلي ــه هم ــت و ب ــاني داش ــتگاه ايلخ ــوجهي در دس ــل ت قاب
ــو ــده ) ق 663 - 656(هولاك ــا عه ــست ب ــيعيان و    توان ــان ش ــط مي ــش راب ــدن نق دار ش
   1. منافع آنها پشتيباني كندايلخان، از

بـا اينكــه خواجـه نــصيرالدين نــزد هولاكـو اعتبــار زيــادي داشـت، از قبــول مناصــب     
دانـست كـه قبـول منـصب       او مـي ،ترديـد   بـي . رسمي در دستگاه ايلخاني خـودداري كـرد       

توانـست     خواهـد    ن داده و ديگـر   الامـر مطلـق خـان مغـول قـرار             و مقام دولتي، او را تحت     
 خـصوص  عـالم دانـشمند بـراي حمايـت از اسـلام و فرهنـگ اسـلامي و بـه                   به عنوان يك  

ــاطع اثرگــذار باشــد   ــه صــورت ق ــشيع ب ــر ايــن عــلاوه.تقويــت مــذهب ت ، سرنوشــت  ب
  و پرهيـز   احتـراز  بسياري از صاحب منـصبان دسـتگاه ايلخـاني كـه بـه قتـل رسـيدند، در                 

ياسـت اوقـاف     او تنهـا ر    ،بـدين ترتيـب   .  مناصـب دولتـي تـأثير داشـت        پـذيرش خواجه از   
ــر عهــده گرفــت ــود  فعاليــته كــه خــارج از حــوز2را ب ــار ايــن . هــاي حكــومتي ب در كن

 خواجــه عــلاوه بــر 3.اي را در مراغــه تأســيس نمايــد  مأموريــت يافــت رصــدخانه،منــصب
 از  4پرداخـت،    مراغـه بـه تـدريس علـوم ديگـر مـي             در رصـدخانه   اشتغال بـه علـم نجـوم      

  5.بدانجا روي آوردنداين رو علماي بزرگ آن زمان از هر طرف 
  

  اقدامات خواجه براي ارتقاي جايگاه تشيع و شيعيان 
ــصيرالدين در رأس تــشكيلات اوقــاف و رصــدخانه مراغــه، ايــن    قــرار گــرفتن خواجــه ن
ــه     ــول، ب ــت مــستقيم حاكمــان مغ ــدون دخال ــا ب ــراهم آورد ت ــراي خواجــه ف امكــان را ب

ا آنكــه بــه عنــوان عــالم  بــخواجــه. هــاي مــورد علاقــه خــود بپــردازد فعاليــت در عرصــه
هـاي خـشك مـذهبي،         درصدد ترويج عقايد شـيعي بـود، امـا بـا احتـراز از تعـصب                شيعي

 و تـا  حـد مقـدور از اقـدامات            كـرد   هب اسلامي با عطوفـت رفتـار مـي        با پيروان همه مذا   
                                                 

 .245ص ،تاريخ مغول در ايران اشپولر، برتولد. 1
 .375  و358، 350ص، همعالحوادث الجا ابن فوطي،  و247ص ،3ج ،فوات الوفيات كتبي،محمد بن شاكر  .2
 .718ص ،2، جالتواريخجامع، اللّه فضلرشيدالدينخواجه  .3
 .70ص علم وتمدن در اسلام،  نصر،سيد حسين. 4
 .160، صسييادنامه خواجه نصيرالدين طو ،»خواجه نصيرالدين طوسي و رصدخانه مراغه «صاييلي، آيدين  .5
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 او موفـق شـد تحـت        1.آورد  سوء مغولان عليـه عمـوم مـسلمانان ممانعـت بـه عمـل مـي               
، شـمار زيـادي از علمـاي مـسلمان را بـدون توجـه بـه مـذهب               هـاي علمـي     لواي فعاليت 

فــات مــسلمانان را يد و تعــداد زيــادي از تألكــرآنهــا در رصــدخانه مراغــه دور هــم جمــع 
ايـن  . ددال  انتق ـا بـه ايـن مركـز علمـي          2،شـده اسـت   كه شمار آن تا چهارصد هزار ذكـر         

و اسـلامي و    اقدامات علاوه بـر اينكـه نقـش مهمـي در حفـظ فرهنـگ و تمـدن ايرانـي                     
ــود،  ــا نم ــتمرار آن ايف ــه 3اس ــدن زمين ــراهم آم ــي     در ف ــري و فرهنگ ــيطره فك ــاي س ه
   4.سزايي داشتهايرانيان بر مغولان تأثير ب

خواجــه را از تــلاش بــراي تقويــت اســلامي،   ـــ  تــلاش بــراي حفــظ ميــراث ايرانــي
 حلّـه  او بـراي برقـراري ارتبـاط بـا علمـاي طـراز اول شـيعه، بـه شـهر                   . ع غافل نكرد  تشي

كه در اين زمان پايگاه شيعي مهمـي بـود، مـسافرت كـرد و بـا علمـا و فقهـاي برجـسته                        
 بــا شــيعيان نــواحي  را تــصدي تــشكيلات اوقــاف، ارتبــاط او5.ايــن شــهر ملاقــات كــرد
از ايــن طريــق او توانــست در ايــن تــشكيلات از .  كــردفــراهممختلــف قلمــرو ايلخــاني 

 و امكــان 6و اعتبــار شــيعيان را ارتقــا بخــشيد جايگــاه ،ايــن امــر. شــيعيان اســتفاده كنــد
 اطلاعـات دقيقـي از      ،منـابع . هاي سياسـي و اجتمـاعي را بـراي آنهـا فـراهم آورد               فعاليت

 دهنــد، بلكــه خواجــه نــصيرالدين بــه دســت نمــي اوقــاف تحــت نظــارت چگــونگي اداره
گــزارش اعــزام نايبــاني اســت كــه تنهــا تــوان از ايــن منــابع اســتخراج كــرد  آنچــه مــي

 بـا ايـن حـال از قـراين          7.فرسـتاد   جه به هر يك از ولايـات و شـهرها و روسـتاها مـي              خوا
لات تـوان بـه ايـن نكتـه پـي بـرد كـه خواجـه از شـيعيان زيـادي در تـشكي                         موجود مـي  

فـوطي ذيـل شـرح حـال يكـي از سـادات بـه نـام فخرالـدين          ابـن . كرد  اوقاف استفاده مي  
الرضـا     الـدين  بـه همـراه كمـال      دنقيب آورده اسـت كـه ايـن سـي         علوي   بن محمد    محمد

به مراغه آمد و خواجه نـصيرالدين طوسـي رسـيدگي بـه اوقـاف همـدان، اصـفهان، قـم،                     
                                                 

ــاكر   .1 ــن ش ــد ب ــي،محم ــات، كتب ــوات الوفي ــفدي،248 - 247ص ،3ج ف ــات، ؛ ص ــوافي بالوفي ــدتقي 182ص ،1ج ال ــدرس ؛ محم م
ــار نــصيرالدين طوســيرضــوي،  نــصيرالدين الطوســي باحيــاء الثقافــة الاســلامية اهتمــام« ، جــواد و مــصطفي88ص ، احــوال و آث
 .108ص يادنامه خواجه نصيرالدين طوسي، ،»ايام مغول

  .91 - 86ص ،سرگذشت و عقايد فلسفي خواجه نصيرالدين طوسي ، زنجانيمدرسيمحمد  :ك.ر .2
  .350ص ،1ج ،دين و دولت در ايران عهد مغول بياني،شيرين  .3
 .440ص ،تاريخ پزشكي ايران الگود،سيريل  .4
 ،1ج، دولــت در ايــران عهــد مغــولديــن و  بيــاني،  و شــيرين37ص ،احــوال و آثــار نــصيرالدين طوســي  مــدرس رضــوي،محمــدتقي .5

 .340ص
 .248 - 247ص ،3ج ،فوات الوفيات كتبي،محمد بن شاكر  . 6
 .151ص ،1ج ،عصارالا جية الامصار و تزية تجز، ،الحضرهوصاف .7
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تـوان     از ايـن گـزارش مـي       1.كاشان و نـواحي اطـراف ايـن شـهرها را بـه او واگـذار كـرد                 
ع، تعـداد قابـل تـوجهي از شـيعيان          رد كـه خواجـه طوسـي بـراي تقويـت تـشي            استنباط ك 

  .ور مربوط به اوقاف به كار گرفته استرا در انجام ام
ــشي  ــه ت ــن دوره، اگرچ ــل  ع ازدر اي ــري اه ــي و فك ــق سياس ــشار مطل ــر ف ــن زي ت س

 فقـه و كـلام شـيعي بـسيار محـدود            ههـاي علمـي در حـوز          اما فعاليت   2رهايي يافته بود،  
   جايگـاه  يع و ارتقـا   وسـي در كنـار تـلاش بـراي تقويـت تـشي             از ايـن رو، خواجـه ط       ،بود

ــ سياســي ــراي    ـ ــيعي نگاشــت و ب ــد ش ــه عقاي ــاتي را در زمين ــيعيان، تأليف ــاعي ش اجتم
تـوان    ايـن دو اقـدام خواجـه را مـي         .  شـاگرداني را نيـز تربيـت كـرد         ،استمرار اين جريـان   

خواجــه . ع دانــستاي ســابق الــذكر او بــراي تقويــت تــشيهــ بــه عنــوان مكمــل فعاليــت
 بــا 3شــود،  محــسوب مــيگــذاران كــلام شــيعه اماميــهنــصيرالدين طوســي كــه از بنيــان

، تجريـد الكـلام    يـا  تجريـد العقايـد    مـشهور بـه    تجريـد الكـلام فـي شـرح عقايـد الاسـلام           تأليف  
.  پرداخـت  4»تفكـر دينـي شـيعي     «ضمن در آميختن فلـسفه بـا علـم كـلام، بـه دفـاع از                 

هـاي كلامـي در ميـان شـيعيان           اين كتاب، تأثير قابـل تـوجهي در تـأليف كتـاب           نگارش  
ــر جــاي گذاشــت ــر آن نوشــتند  علمــاي شــيعه شــرح  وب ــادي ب ايــن . هــا و حواشــي زي

 تـا   5خواجـه شـاگردان زيـادي را نيـز تربيـت كـرد            . ها تفكّرات شـيعي را بـسط داد         فعاليت
ــشند  ــداوم ببخ ــد راه او را ت ــي . بتوانن ــاگردان او م ــه ش ــدش   از جمل ــه فرزن ــه س ــوان ب ت

  6.الدين حسن و فخرالدين احمد اشاره كردصدرالدين علي، اصيل
ــ ــا پ ــه آباق ــرايطي ك ــو، در ش ــراي ) ق 680 - 663حــك  (س از هولاك ــالي ب مج

مسلمانان باقي نگذاشـته بـود، خواجـه نـصيرالدين طوسـي قـدرت و نفـوذ خـود را حفـظ                      
ــودايي در دســتگاه ايلخــاني، . كــرد ــان ب ــه رغــم نفــوذ رهبان ــر تخــت  خواجــهب  زمــانِ ب

نـده تثبيـت مقـام و       ده كـه ايـن خـود نـشان        7)ق 663 (اباقـا را معـين كـرد      نشستن خـان  
ــد اســت  ــه تحكــيم موقع . جايگــاه او در دوره ايلخــان جدي ــان ب ــن زم ــتخواجــه در اي  ي

                                                 
 .369 - 368ص ،3ج، تلخيص مجمع الآداب ابن فوطي، .1
 .332ص ،1ج ،يتاريخ ايران در قرون نخستين اسلام  اشپولر، برتولد.2
ــاني، .3 ــول « باس ــد مغ ــن در عه ــريج ، »دي ــران كمب ــاريخ اي ــو و516، صت ــن در دوره ســلجوقي « ، هم ــريج،  ،»دي ــران كمب ــاريخ اي  ت

 .281ص
 . 66ص زندگي فرهنگي و انديشه سياسي شيعيان از سقوط بغداد تا ظهور صفويه، الويري،محسن . 4
 .251ص ،3ج ،فوات الوفيات كتبي،حمد بن شاكر م  و744ص ،2ج ،التواريخجامع اللّه، فضلرشيدالدينخواجه  .5
ــاكر  . 6 ــن ش ــد ب ــي،محم ــات  كتب ــوات الوفي ــشيع در     .251ص ،3ج ،ف ــتمرار ت ــصيرالدين در اس ــه ن ــدان خواج ــش فرزن ــراي نف  ب

 . نوشتار حاضره ادام:ك.ر ،آذربايجان
 .742ص ،2ج ،التواريخجامع ،اللّه فضلرشيدالدينخواجه  .7



ريخ
ه تا

نام
 

، سا
هان

پژو
اييز

م، پ
 سو

ت و
 بيس

ماره
م، ش

شش
ل 

 
138

9

 

  

102 

قريـب  « بـه روايـت رشـيدالدين، آباقـا          1.كساني پرداخت كه خود بـر سـر كـار آورده بـود            
صــد دانــشمند معتبــر كــه از تلامــذه اســتاد البــشر خواجــه نــصيرالدين طوســي بودنــد و  

  2.»مند گردانيد ام عالي بهرهملازم درگاه بودند، از انع
ــ ــابي كل ــداماتدر يــك ارزي ــشيع، از ســه  ي، اق ــراي تقويــت ت ــصيرالدين ب  خواجــه ن
  :جنبه قابل بررسي است

ــشي اول ــه ت ــلاش، اينك ــايه ت ــوجهي    ع در س ــل ت ــار سياســي قاب ــه اعتب ــاي خواج ه
ت در ايـران از نظـر سياسـي وضـعيت           سـن  در شـرايطي كـه اهـل       ؛ بـه بيـان ديگـر،      يافت

 كـه   3شي نداشتند، خواجـه از شـيعيان يـك گـروه فعـال سياسـي تـشكيل داد                 رضايت بخ 
  . با رخنه و نفوذ در دستگاه حكومت، تشيع را تقويت و حمايت كردند

ــسترد ،دوم ــت گ ــه فعالي ــاني،   ه اينك ــرو ايلخ ــاف در قلم ــشكيلات اوق ــيعيان در ت  ش
ر  بـه خـصوص د     ،ايـن وضـع   . هـا وجهـه و اعتبـار اجتمـاعي قابـل تـوجهي بخـشيد              بدان

 بيــشتر نداشــت،سياســي  جايگــاه اجتمــاعيدر آنجــاع ن تــشيآذربايجــان كــه پــيش از آ
 مـردم ايـن ايالـت بـه واسـطه حـضور خواجـه و بـسياري از شـيعيان ديگـر                       يافت و نمود  

خواجـه بـه عنـوان نمونـه     . ع آشـنا شـدند   بـا تـشي   كه گرد او جمع شده بودنـد، از نزديـك           
پيـشه ظـاهر شـده بـود كـه از             و سياسـت  عيني شيعه، در قالـب فـردي عـالم و دانـشمند             

همــين امــر، . كــرد همــه تــوان خــود بــراي حمايــت و پــشتيباني از مــردم اســتفاده مــي 
 مطـرح   ،آميـز   اي بـدعت     و نـه فرقـه     ،ع بـه عنـوان مـذهبي اسـلامي        موجب شـد تـا تـشي      

ع نـسبت بـه تـشي     رات مـردم آذربايجـان      هـا در ايجـاد تغييـر تـصو        اين تـلاش  همه  . دوش
  .بسيار مؤثر بود

وي . هـاي خواجـه ايـن بـود كـه بـه تـشيع اعتبـار علمـي بخـشيد                      بعد ديگر فعاليـت   
 تربيـت شـاگرداني برجـسته       علاوه بر تأليف كتـاب در زمينـه اعتقـادات مـذهبي شـيعه و              

ــا تأســيس رصــدخانه مراغــه، دانــشمندان مــسلمان را 4مــه حلــي،همچــون علا بــدون   ب
ــا    ــه ايــن مركــز علمــي جلــب كــرد و ب ــا ب ــه مــذهب آنه  اختــصاص حقــوق و توجــه ب

مستمريّ قابـل تـوجهي بـه هـر يـك از آنهـا، وسـايل معـاش و امكانـات علمـي را نيـز                          
                                                 

 .408ص ،2ج ، در ايران عهد مغولدين و دولت  بياني،شيرين. 1
 .744ص ،2، جالتواريخجامع ،اللّه فضلرشيدالدينخواجه  .2
 . 579ص ،2ج ،دين و دولت در ايران عهد مغول  بياني،شيرين. 3
 .238ص ،احوال و آثار نصيرالدين طوسي  مدرس رضوي،محمدتقي. 4
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ــاخت  ــا س ــا مهي ــراي آنه ــو،    1.ب ــتور هولاك ــه دس ــصيرالدين و ب ــه ن ــأثير خواج  تحــت ت
 ـ    ه مراغـي، بـه شـهرهاي اربـل، موصـل، جزيـره و شـام سـفر                  فخرالدين لقمان بن عبداللّ

 مغــول بــه آن ســامان پنــاه بــرده بودنــد بــه هحملــكــرد و دانــشمنداني را كــه در زمــان 
 حــدود پانــصد ،در پــي ايــن اقــدام. بازگــشت و اقامــت در مراغــه تــشويق و دعــوت كــرد

  2 .خانوار كه از ايران مهاجرت كرده بودند به وطن خود بازگشتند
گيـرد كـه بـدون        قابل توجه است كه اين اقدام از سـوي عـالمي شـيعي صـورت مـي                

 آنهــا را از اقــصي نقــاط جهــان اســلام گــرد آورده و ،نــشمندانتوجــه بــه مــذهب ايــن دا
 در جامعـه آذربايجـان      ،بـه طـور قطـع و يقـين، اقـداماتي از ايـن قبيـل               . كنـد ميحمايت  

 بــسياري از .، بازتــاب قابــل تــوجهي داشــتهــاي علمــي خواجــه بــود كــه مركــز فعاليــت
   3.اند كي ياد كرده از خواجه به احترام و ني خودهاي اين علما و دانشمندان در كتاب

هـاي علمـي خواجـه، وجهـه و اعتبـار قابـل تـوجهي                 توان گفت كه فعاليـت      بنابر اين مي  
به شيعيان در جامعـه آذربايجـان بخـشيد و در نـشر اعتقـادات شـيعي در ميـان مـردم تـأثير                        

   اجتمــاعي ـــهــاي سياســي تــوان گفــت كــه فعاليــتبــه طــور خلاصــه مــي. زيــادي داشــت
نيـز در ميـان    ع در سـطوح بـالاي جامعـه و   جايگـاه تـشي  ترقـي  و علمي خواجـه، موجـب    

هــاي شــيعي   ماننــد گــرايش، شــيعياننــدههــاي آي مــردم شــد و زمينــه را بــراي موفقيــت
ــز ــشي غــازان و اهت ــرچم ت ــاه مــدت پ    )ق716 - 703حــك (ع در عهــد اولجــايتواز كوت

  .ا ساختمهي
  

  استمرار تشيع در آذربايجان پس از خواجه 
خواجـه نـصيرالدين طوسـي بـراي تقويـت و ارتقـاي جايگـاه تـشيع، پـس از          در نتيجه اقدامات    

ــت) ق 672(درگذشــت او  ــاي  سياســي فعالي ــ ه ــه   ـ ــان ادام ــيعيان در آذربايج ــاعي ش اجتم
يافت و تعداد زيـادي از شـيعيان مناصـب دولتـي و اجتمـاعي خـود را در ايـن ايالـت همچنـان                         

ــد  ــظ كردن ــدرالدي  . حف ــصيرالدين، ص ــه ن ــد خواج ــه فرزن ــيل س ــي، اص ــسن و  ن عل ــدين ح ال
  . داشتند كنندهفخرالدين احمد  در استمرار تشيع در اين منطقه تأثيري تعيين

                                                 
 . 53ص لخاني،اوضاع علمي و آموزشي آذربايجان در عصر اي اصل،  عليپرويز. 1
   و84ص ،سرگذشت و عقايد فلسفي خواجه نصيرالدين طوسي ، زنجانيمدرسيمحمد  .2

Daiber and Ragep, " AL-Tåsī, Naṣīr AL –Dīn", Encyclopedia of Islam,  X/747. 
  . 84، صسرگذشت و عقايد فلسفي خواجه نصيرالدين طوسي،  زنجاني مدرسيمحمد. 3
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 پـس   1قـدري بـود،   صدرالدين علي فرزند بـزرگ خواجـه طوسـي كـه دانـشمند گـران              
 كـه نظـارت بـر اوقـاف عـراق از            2از پدرش، بـسياري از مناصـب او را بـه دسـت گرفـت              

   3.جمله آنها بود
 اســماعيليه همــراه او هــايعــهين حــسن كــه هنگــام حــضور خواجــه در قلالــداصــيل

ــت    ــاري داش ــدر همك ــا پ ــد ب ــاي رص ــود، در كاره ــرادرش  وي 4.ب ــت ب ــس از درگذش  پ
، او در زمــان لشكركــشي غــازان بــه  بــر ايــن عــلاوه6. بــه جــاي او نشــست5صــدرالدين

 و در زمـان  7بـه رياسـت اوقـاف ايـن منطقـه منـصوب شـد       ) ق703 ــ   964حـك ( شـام 
ــايتوا ــك( ولج ــود   ) ق716 – 703ح ــه ب ــدخانه مراغ ــيس رص ــار و رئ ــنجم درب  در 8.م

ــضور      ــادي ح ــاي زي ــي، علم ــصيرالدين طوس ــه ن ــدرش خواج ــد پ ــز مانن ــالس او ني مج
   9.فوطي برخي از آنها را نام برده است يافتند كه ابن مي

 683 سـال    در. فخرالدين احمـد، پـسر سـوم خواجـه، حكـيم و منجمـي معـروف بـود                 
 و ظــاهراً تــا اوايــل ســال 10اوقــاف تمــام قلمــرو ايلخــاني بــه او واگــذار شــد ق توليــت 

ــيد  700 ــل رس ــه قت ــه ب ــت   ،ق ك ــده داش ــر عه ــصب را ب ــن من ــه  11. اي ــاب خواج  اعق
ــدر نــسل در آذربايجــان اقامــت داشــتند   ــصيرالدين طوســي، نــسل ان در دوره صــفوي . ن

  12.دار مناصب مهمي شدند چند تن از آنان عهده
طوســي، افــراد ديگــري  از بزرگــان شــيعه جــه نــصيرالدين وه بــر فرزنــدان خوا عــلا

ــان        ــشيع در آذربايج ــات ت ــتمرار حي ــد و در اس ــال بودن ــي فع ــي و علم ــور سياس در ام
ــشاركت داشــتند ــه ســيد جمــال،م ــدمير از حــضور او در    از جمل ــه خوان ــدين كاشــي ك ال

                                                 
 . 581ص ،2ج ،ت در ايران عهد مغولدين و دول  بياني،شيرين. 1
 .251ص ،3ج ،فوات الوفيات كتبي،محمد بن شاكر  .2
 .456ص، هالجامعالحوادث  ابن فوطي، .3
 . 69، صاحوال و آثار نصيرالدين طوسي مدرس رضوي،  محمدتقي.4
 ).68ص، انهم( تاريخ درگذشت صدرالدين مشخص نيست .5
 .251ص ،3ج ،فوات الوفياتكتبي، محمد بن شاكر  .6
 .همان. 7
 51ص از سعدي تا جامي، تاريخ ادبي ايران از نيمـه قـرن هفـتم تـا آخـر قـرن نهـم هجـري عـصراستيلاي مغـول و تاتـار،                                براون، ادوارد.  8

   .69، صهمان  مدرس رضوي،و محمدتقي
 .758 و 582ص ،2ج، تلخيص مجمع الآداب  ابن فوطي،.9

 .443ص، هالجامعالحوادث  همو، .10
 ،3ج ه،المأتــة الــسابع فـي الاعيــان  منــة الكاالــدرر عـسقلاني، ابــن حجــر   و251ص ،3ج ،فـوات الوفيــات كتبــي، مـد بــن شــاكر  مح .11

 .452ص
 .77 - 75ص  احوال و آثار نصيرالدين طوسي،مدرس رضوي،محمدتقي  .12
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 شــعري بــا عنــوان ه او در مجموعــ1.دهــد خبــر مــي) ق 680 – 663حــك (دربــار آباقــا 
 از 2. را بـه نظـم كـشيد و بـه اولجـايتو تقـديم كـرد       :، زندگي ائمه اطهـار   يخ محمـدي  تار

تـوان بـه سـيد فخرالـدين حـسن اشـاره كـرد كـه                  ديگر شيعيان حاضر در دربار آباقا، مـي       
   3.ملازم شاهزاده ارغون، فرزند اباقا بود

ســتيزي ايــن ايلخــان بيــشتر كــه مــسلمان) ق 690 – 683حــك( در دوره ارغــون
ــا نفــوذ مــيمتوجــه ســ  و بــسياري از صــاحب منــصبان پيــرو ايــن مــذهب،  4شــد نيان ب

هــاي ســعدالدوله يهــودي شــدند،  چينــي قربــاني قهــر و غــضب ايــن ايلخــان و توطئــه 
 اميرالحــاج از ميــان اي كــهگونــهي نفــوذ بيــشتر شــيعيان فــراهم گرديــد بــهعرصــه بــرا

ــوام    ــام ق ــه ن ــيعي ب ــراي ش ــيعيان انتخــاب شــد و نخــستين اميرالام ــش ــاهر ال   دين ابوط
ــام . دار آن گرديــد بــن حــسن بــن موســي طــاووس علــوي حــسيني عهــده  احمــد در اي
 انتـساب يـك شـيعه    5.دار ايـن منـصب بـود    نيـز او عهـده  ) ق 694 – 690 حـك  (گيخاتو

ت در ايـن  سـن  و تفـوق نـسبي آنهـا بـر اهـل     6 ترقـي شـيعيان  هبه عنوان اميرالحـاج نـشان   
  .دوره است

دهـد، وجـود      ع را در دسـتگاه ارغـون نـشان مـي          تـشي درك ديگري كـه نفـوذ زيـاد          م
هــايي از دوره ايــن ايلخــان بــاقي مانــده  ســكه. هــايي بــا شــعارهاي شــيعي اســت ســكه

 ـ    «است كه بر آنهـا شـعار          حـك (  در دوره گيخـاتو    7.ضـرب شـده اسـت     » هعلـي ولـي اللّ
منـصبي سـنّي مـذهب، بـه نـام صـدرالدين احمـد        رغم اينكـه صـاحب   به) ق 694 – 690

ــر مــسند وزارت قــرار داشــت، شــيعيان همچنــان از جايگــاه در خــور   خالــدي ز نجــاني ب
كننـد كـه او هـدايا و انعـام و درآمـد اوقـاف                 منـابع گـزارش مـي     . توجهي برخوردار بودنـد   

   8.را به شيعيان اختصاص داده بود
  

                                                 
 .115ص ،3 ج تاريخ حبيب السير،خواندمير، .1
 . 53ص تاريخ محمدي،  كاشي،شيخ حسن. 2
 .355ص ،5ج تاريخ روضة الصفا،  ميرخواند، و131 – 23، ص2ج ،عصارالا جية الامصار و تزية تجز، ،هالحضرفوصا .3
 .259ص عشري در ايران،  تاريخ سياسي شيعيان اثنيآذر،   تركمنيپروين. 4
 .757، ص4، جتلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب  ابن فوطي،.5
  .596، ص2، جن عهد مغولدين و دولت در ايراشيرين بياني، . 6
، نـشريه مـوزه آذربايجـان      ،»هـاي آق قويونلـو و مبنـاي وحـدت حكومـت صـفويه در ايـران                  سـكه « ترابـي طباطبـايي،   سيد جمال    .7

 .13 - 12ص ،7شماره 
 .136، ص3ج ، تاريخ حبيب السير خواندمير، و62ص ؛ در تاريخ قراختائيان كرمان،ياسمط العلي للحضرة العل منشي كرماني،  .8
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  نتيجه

ــران  ــت ايلخــاني در اي ــشكيل دول ــا ت ــشين،  )ق 656( ب ــا ادوار پي ــسه ب ، شــيعيان در مقاي
 ـ و از ايـن فرصـت بـراي نـشر و             يافتـه تـوجهي      قابل آزادي ج مـذهب خـود اسـتفاده       يروت
بــا توجــه بــه اينكــه در ايــن دوره، آذربايجــان مركــز دولــت ايلخــاني بــه شــمار  . كردنــد

حـضور خواجـه    . رار گرفـت  يـن ايالـت مـورد توجـه و اهتمـام ويـژه شـيعيان ق ـ               رفت، ا   مي
بـا نفـوذ در دسـتگاه ايلخـاني         نيـز فـردي      نصيرالدين طوسي به عنـوان عـالمي شـيعي و         

 آغـاز نفـوذ تـشيع در ايـن ايالـت مـورد توجـه                هتوان بـه عنـوان نقط ـ       در آذربايجان مي  را  
ــزد ســلاطين ايلخــان  . قــرار داد ــا توجــه بــه موقعيــت والايــي كــه ن  داشــت، يخواجــه ب

ــهتوانــست از منــافع شــيعيان بــه  ــا بــه دســت گــرفتن .  مطلــوبي حمايــت كنــدگون او ب
ســتفاده گــسترده از شــيعيان در ايــن تــشكيلات، جايگــاه اجتمــاعي تــشكيلات اوقــاف و ا

 اجتمـاعي را بـراي آنهـا فـراهم     ـهـاي سياسـي     شـيعيان را ترقـي داده و امكـان فعاليـت    
ــاي . آورد ــين در س ــتههمچن ــيعيان    حماي ــه، ش ــاي خواج ــسياريه ــان  ب ــي آذربايج  راه
.  فـراهم آورد    آذربايجـان  ه همـين امـر، امكـان حـضور مـستمر تـشيع را در جامع ـ                و شدند

ع در ســطوح بــالاي جامعــه و نيــز در ميــان يــن تحــولات، موجــب ترقــي جايگــاه تــشيا
ــه،    ــادات شــيعي در ايــن منطق ــا رواج روزافــزون اعتق عمــوم مــردم ايــن خطــه شــد و ب

 شــيعيان فــراهم گرديــد و بــه طــور كلــي ايــن آغــاز نــدهيهــاي آ تزمينــه بــراي موفقيــ
هـاي فـراوان و تحـت تـأثير           راز و نـشيب   جرياني بود كـه پـس از دو قـرن بـا گـذر از ف ـ               

  . مذهب رسمي ايران ارتقا دادهشيع را به درجتعوامل مختلف و متنوع، سرانجام 
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 روند مناسبات ايران و عثماني در دوره 

   شاه اسماعيل اول صفوي
  ∗زاده جوركويهزينب علي

 
  چكيده 

دار صــفوي در خــاك يــابي شــاه اســماعيل در ايــران، فعاليــت صــوفيان طــرفبــا قــدرت
  آشـكار شـدن خطـر سياسـي و نظـامي از سـوي              علـت بعـدها بـه     . عثماني افزايش يافت  

ــران را     ــه اي ــشان ب ــوي مهاجرت ــا آنهــا برآمــد و جل ــه ب ــد در پــي مقابل ايــن گــروه، بايزي
 آنــاتولي شــرقي، عــلاوه بــر حمايــت از تبليغــات صــوفيه در شــاه اســماعيل نيــز. گرفــت

در . ك عثمــاني انجــام دادهــاي فــراري از ايــران، حملاتــي بــه خــابــراي تنبيــه شورشــي
 علـل خالفـان مـذهب رسـمي خـود كـه            م بـا  مـذهبي دو پادشـاه       هـايِ گيـري كنار سخت 
دنـد  كر اعـزام  سياسي چندي بـه همـراه داشـت، سـفرايي بـه دربـار يكـديگر        ـاقتصادي  

در دوره  .  آن نيز هـر دو در تـلاش بـراي يـافتن متحـداني عليـه يكـديگر بودنـد                    در پي و  
-حكومت سـليم اول عـلاوه بـر ادامـه تبليغـات صـوفيان در خـاك عثمـاني، بـا پناهنـده                      

ان ناراضـي و طالـب قـدرت از عثمـاني بـه ايـران، زمينـه درگيـري جـدي                     شدن شاهزادگ 
لي از ايـن    ئمـسا . بيش از پيش فراهم شد كه سـرانجام بـه جنـگ چالـدران خـتم گرديـد                 

جــوار تــا پايــان دوره حكومــت شــاه دســت موجــب ادامــه تيرگــي روابــط دو كــشور هــم
  .اسماعيل صفوي هم زمان با حكومت سلطان سليمان شد

صــفوي و اول ه، چگــونگي رونــد مناســبات دو كــشور در دوره شــاه اســماعيل در ايــن مقالــ 
 .حكومت بايزيد دوم، سليم اول و سلطان سليمان بررسي و تجزيه و تحليل شده است

     
صــفويه، عثمــاني، شــاه اســماعيل اول، ســلطان بايزيــد دوم، ســلطان : هــاي كليــديواژه

  .  سلطان سليمان وسليم اول
                                                 

 .كارشناس ارشد تاريخ و تمدن ملل اسلامي ∗
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  مقدمه

 هـاي ارآمـدن صـفويان، ايـران و عثمـاني مـسائل مـشترك زيـادي در زمينـه                 پيش از روي ك   
هنــر ايرانــي در سراســر آنــاتولي و . دينــي، بازرگــاني، فرهنگــي، ادبيــات و شــعر داشــتند

ــود  ــصرفات ديگــر عثمــاني جــاري ب ــان فارســي را گرامــي داشــت ،تركــان. مت ــه  ه زب و ب
 آنهـا دوسـتانه بـود تـا جـايي كـه بـا               رو، روابـط  گذاشتند، از اين  دانشمندان ايراني احترام مي   

 كـه از سـوي      هـايي از جملـه سـختي    (لـي چنـد     علحسن به طرابوزان بـه      وجود حمله اوزون  
جهيــزه زن  بهانــه 1حكــام عثمــاني و شــام ديــده بــود، گــسترش قلمــرو خــود در غــرب، 

 حائـل ميـان     هـاي  و از بـين رفـتن اميرنـشين        3هـاي مـسيحي    تحريك دولت  2مسيحي خود، 
 كــه بــه 4مــرز شــدن آنهــاهــا توســط ســلطان محمــد فــاتح و هــمو عثمــانيقويونلــو  آق

 ســلطان محمــد فــاتح بــه تعقيــب او نپرداخــت و 5،)شكـست اوزون حــسن منجــر گرديــد 
 پـس   7. و تنهـا قـرارداد صـلحي ميـان ايـن دو بـسته شـد                6به مرزهاي ايران حمله نكـرد     

اس حــسن  خــوب و بــر اســ،م نيــز روابــط1477 / ق 882حــسن در ســالنواز مــرگ اوز
اي قويونلوهـا انگيـزه    هـا در چهـارمين نبـرد داخلـي آق         كـه عثمـاني   جواري بود، چنان  هم

   8.براي دخالت نداشتند
قويونلوهــا، مكاتبــاتي بــا  حــسن و ديگــر آق، جانــشين اوزونزمــان حكومــت يعقــوب
تـوان بـه نامـه يعقـوب بـراي بايزيـد دوم در               از جملـه مـي     ،دولت عثماني صورت گرفـت    

 اشـاره كـرد كـه سـلطان عثمـاني      9ونگي جنگ و پيـروزي خـود بـا شـيخ حيـدر            مورد چگ 
. تبريـك گفـت   » دفـع فتنـه حيـدري     « بـر   »  سـپاهيان باينـدري    «پيروزي او را در غلبـه       

ــدميرزا آق چنــين مــيهم ــه الون ــه نامــه بايزيــد ب ــوان ب ــ ت ــه قويونل و اشــاره نمــود كــه ب
                                                 

  .567، صديار بكريهطهراني، ابوبكر اصفهاني  .1
 ـقويونلــو و سياســتهاي شــرقي اوزن حــسن آق اميــر اردوش،  و محمدحــسين49، صتــشكيل دولــت ملــي در ايــرانهينــتس، والتــر  .2   

 .96، صغربي
ــسين.3 ــري،  ح ــاعي، اق   ميرجعف ــي، اجتم ــولات سياس ــاريخ تح ــان  ت ــان و تركمان ــران در دوره تيموري ــي اي ــصادي و فرهنگ   و294ص، ت

 .144، صقويونلو در ايران و آق قويونلو حكومت تركمانان قرا زاده، حسناسماعيل 
 .145ص همان، .4
 . 80، صالاخبار جواهر  منشي قزويني، و بوداق246، صاتاريخ جهان آرغفاري قزويني، قاضي احمد  .5
  .720، صخلد برين واله اصفهاني،  و محمديوسف583 - 582، صديار بكريهطهراني، ابوبكر اصفهاني  .6
 . 55ص، تشكيل دولت ملي در ايران هينتس،  والتر.7
  .336 - 331، ص1ج،  السلاطينأةمنش : به نقل از،146، صقويونلو و آق قويونلو حكومت تركمانان قرازاده، حسناسماعيل  .8

 .319 - 317، صيخ عالم آراي امينيتارخنجي اصفهاني، : ك. ر.9 
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ــات و اتحــاد شــاهزادگان آق  ــار گذاشــتن اختلاف ــو كن ــه قزلباشــان را توصــيه قويونل  علي
 بــا وجــود اينكــه وي در نامــه ديگــري بــه الونــدميرزا قــول همكــاري عليــه 1.كــرده بــود

 نتيجـه جنـگ     .1 :، زيـرا  تـلاش كـرد    حفظ جانـب قزلباشـان نيـز         برايقزلباش را داد، اما     
ــود   ــشخص نب ــو م ــاش و آق قويونل ــدري در   .2 2،قزلب ــت مقت ــشكيل دول ــاني از ت  عثم

 خــود درگيــر جنــگ بــا ديــار كفــر در  عثمــاني.3 ،كــرد نمــيهمــسايگي خــود اســتقبال
 رفـتن تعـداد زيـادي از علمـا و شـاعران ايرانـي بـه دربـار سـلطان محمـد                       .4،   بود 3موره
 سـلطان نيـز در مقابـل بـراي     ، و هـا بـه نـام او نوشـتند و شـعرها گفتنـد              كه كتـاب   4دوم  

الـدين محمـد دوانـي      دانشمندان ايراني مانند نورالـدين عبـدالرحمن جـامي و مـلا جـلال             
ــه ــول نام ــا نوشــت و پ ــتاده ــا فرس ــان    .5 5،ه ــسياري از نقــش آفرين ــن، ب ــر اي عــلاوه ب

هــاي مراكــز آموزشــي ايــران، مــصر، كريمــه و نيــز حكومــت عثمــاني از تحــصيل كــرده
ــلجوقي  شخــصيت ــارگزاران ايلخــاني و س ــه ك ــصوب ب ــاي من ــده ــرق و  بودن ــه از ش  ك

 ـ  در مرز   .6 6مركز آناتولي آمـده بودنـد،      هـاي شـيعه سـاكن        ايـران نيـز فرقـه      يهـاي غرب
بودنـد كـه بعـدها بــراي فـرار از آزار حكومـت عثمـاني بــه جـرم رافـضي بـودن، در زيــر          

   7.چتر تشكيلات بكتاشي در آمدند
  

  روابط شاه اسماعيل و بايزيد دوم
م پــيش از پيــروزي كامــل بــر مخالفــان خــود 1500 / ق906اســماعيل صــفوي در ســال

 در ايــن زمــان 8. رفــت)نزديــك مــرز عثمــاني(ريــدانش بــه ارزنجــان در ايــران، همــراه م
                                                 

 .27ص، شاه اسماعيل اسناد و مكاتبات تاريخي،  نواييعبدالحسين . 1
  . 6ص، روابط سياسي و اقتصادي در دوره صفويه ،همو .2
 . 59 – 55 ، صاحسن التواريخ روملو،  حسن.3
م، رياضـي، نجـوم و فلـسفه از خـود بـه             هـاي متعـددي در علـو      تـوان بـه مولانـا قوشـيچي اشـاره كـرد كـه كتـاب               از جمله مـي    .4

ــار ســلطان محمــد دوم رفــت، امــا ســلطان او را   ووي از ســوي اوز. يادگــار گذاشــته اســت ــه درب ن حــسن بــه عنــوان ســفير ب
ــود  . نگهداشــت ــدريس مــشغول ب ــه ت ــا هنگــام مــرگ در مدرســه اياصــوفيه ب ــا قوشــيچي ت ــاريخ  ميرجعفــري، حــسين (مولان ت

 .  )326ص،  و فرهنگي ايران در دوره تيموريان و تركمانانتحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي
قويونلــو و  حكومــت تركمانــان قــرازاده،  حــسن و اســماعيل5ص، روابــط سياســي و اقتــصادي ايــران در دوره صــفويه نــوايي، عبدالحــسين .5

  .146ص، آق قويونلو در ايران
 .407 و 220ص، دين و سياست در دولت عثماني  دورسون،داود .6
  .37ص، ايران عصر صفوي  سيوري،اجرر .7
، روضـة الـصفويه    جنابـدي،     و ميـرزا بيـگ     38، ص تكملـة الاخبـار   عبـدي بيـگ شـيرازي،        ؛ 61، ص احـسن التـواريخ    روملـو،     حسن  .8

  .126ص
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ــابر1. بــود كــرنبايزيــد ســرگرم فــتح شــهرهاي مــدن و   هــزاران نفــر از اتبــاع ،ايــن  بن
راحتــي خــود را نــزد مرشــد خــود اســماعيل در ارزنجــان  عثمــاني فرصــت يافتنــد تــا بــه

ــانند ــه    . برس ــي نام ــهر ط ــن ش ــروج از اي ــل از خ ــماعيل قب ــلطاناس ــاني اي از س  عثم
ــا اجــازه خــروج شــاخه  ــه اســتاجلو را از محــدوده عثمــاني بدهــد خواســت ت  2.اي از قبيل

ــا ســلطان عثمــاني داشــت   در ايــن 3.اســماعيل مكاتبــات ديگــري نيــز در ايــن زمينــه ب
. ن آنـاتولي بـه عثمـاني وفادارنـد        داشت به بايزيـد بقبولانـد كـه سـاكنا         ها وي تلاش    نامه

-از ايـن  بـود كـه بـه لـشكر اسـماعيل پيوسـته بودنـد،           اما سلطان عثماني نگران افـرادي     
ــا هــر آن كــس را رو ــد، امــا  كــه بــه ســوي او مــي از اســماعيل خواســت ت آيــد برگردان

  4.اسماعيل نپذيرفت
ــاج  ــس از ت ــماعيل پ ــاه اس ــزش ــذاري در تبري ــا  5)م1501 / ق907( گ ــصمم شــد ت  م

ه بـه اينكـه      ايـن تـصميم بـا توج ـ       لبتـه ا. دهـد  مذهب شيعه را مذهب رسمي كشور قـرار       
ريــت نــسبي مــردم ايــران رســماً ســني بودنــد و عناصــر شــيعه تنهــا در چنــد شــهر اكث 

 نـوعي اعـلام جنـگ       ؛ بـه بيـان ديگـر،      رسـيد نظـر مـي   اي بـه  داشتند، تـصميم متهورانـه    
و ) عثمـاني در غـرب و ازبكـان در شـرق          ( هـاي سـني همـسايه     ايران صـفوي بـه دولـت      

 در داخــل ايــران يــا در حواشــي مــذهبحتــي قبايــل و طوايــف تــرك و تاجيــك ســني 
 ، بــا وجــود ايــن6.خوانــديل را در داخــل و خــارج بــه چــالش مــيمرزهــا بــود كــه اســماع

ن ابرخــي از محققــ. اســماعيل موفــق بــه رســمي نمــودن مــذهب شــيعه در ايــران شــد 
 ايجـاد يـك دولـت ملـي بـا مـذهب             ،معتقدند كه در واقع رسـمي نمـودن مـذهب شـيعه           

 چنانكـه از ايـن زمـان بـه بعـد اخـتلاف              7، مـذهب بـود    شيعه در مقابـل عثمانيـان سـني       
سـيس صـفويه بـا دولـت        أهـاي درگيـري دولـت تـازه ت        مذهبي يكـي از نخـستين زمينـه       

                                                 
 .127، صروضة الصفويه جنابدي،  ميرزا بيگ.1
نــه كــوچ و پــسران خــود را بــه جانــب روم مقــدمان اويمــاق اســتاجلو از حــضرت شــاه غفــران پنــاه اســتدعا نمودنــد كــه خا  « .2

ــر انتــساب باشــند  ــيغفــاريقاضــي احمــد (» فرســتاده و خــود در ركــاب ظف ــاريخ جهــان آرا،  قزوين ــدي؛265 - 264 ص،ت   عب
  .)127، صروضة الصفويه جنابدي،  و ميرزا بيگ38، صتكملة الاخبار شيرازي، بيگ

  .75 - 73، صاحسن التواريخ روملو،  و حسن241 – 240، صلب التواريخ قزويني،  يحيي بن عبدالطيف.3
پيـدايش دولـت    مـزاوي،   و ميـشل 75 – 73، صهمـان روملـو،  حـسن  (ق بايزيد همچنـان درگيـر جنـگ بـا كفـار بـود          906 سال   .4

  .)165، صصفوي
؛ محمدمحــسن مــستوفي، 9، صتــاريخ ســلاطين صــفويه؛ ميــرزا محمــد معــصوم،  86 – 85، صاحــسن التــواريخروملــو، حــسن  .5

الــدين حــسيني قاضــي احمــد بــن شــرف  و47، ص1ج، تــاريخ عــالم آراي عباســيمنــشي،   بيــگ  ؛ اســكندر48، صة التــواريخزبــد
 . 73، صالتواريخ  خلاصة، قمي

 . 89، صتشكيل شاهنشاهي صفويه مجير شيباني، الدين نظام.6
  .403، صاسلام و تمدن اسلامي  ميكل، آندره.7
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چرا كـه نفـوذ صـفويان در آنـاتولي شـرقي نـه تنهـا تهديـد نظـامي                    1،نيرومند عثماني شد  
  2.دشبراي عثماني بود، بلكه پيام مذهبي آنها به معناي تهديدي سياسي تعبير مي

، )م1512-1493 / ق918-889( زمـــان بـــا حكومـــت اســـماعيل، بايزيـــد دومهـــم
بايزيــد بــه تفكــرات . كــردد فــاتح در قلمــرو عثمــاني حكومــت مــيپــسر ســلطان محمــ
در دوره حكومــت .  بــود»المرتاضــين ادعبــ«علاقــه داشــت و خــود از 3عرفــاني و صــوفيه

هـا،  زوايـا، دارالـشفاها، حمـام     هـا، تكايـا،     هـا، دارالـضيافه   وي مساجد، مـدارس، سـاختمان     
گـري موجـب سياسـت      علاقـه بايزيـد بـه صـوفي       4.هاي زيـادي سـاخته شـد      خانات و پل  

ــاتولي  ،غيــر فعــال او گرديــد و ايــن امــر   زمينــه فعاليــت صــفويان شــيعه را در شــرق آن
 آنجـا را زيـر نفـوذ        ،صـفويان بـا فرسـتادن مبلغـان شـيعي بـه ايـن منطقـه               . فراهم نمـود  

 ـ. خود درآوردنـد  كردنـد،   سياسـي ايجـاد مـي   ـن مبلغـان نـه تنهـا تهديـدهاي نظـامي       اي
داد، بـا خطـر     بلكه مـذهب حنفـي را كـه سـاختار فقهـي دولـت عثمـاني را تـشكيل مـي                    

كـاري  گـري را حربـه خـراب    هنگـامي كـه صـوفي   ،بايزيـد دوم در مقابـل    .  ساختند روروبه
ــد   ــاگزير از آن روي برگردان ــت، ن ــت صــفويه ياف ــه 5،سياســي در دســت دول  ضــمن آنك

  6.هاي ونيز و مجارستان صلح كرده، با دولتبراي مقابله با ظهور دولت صفوي
 مبلغـان صـفوي و      سلطان عثماني يا بـه دليـل تمـايلات شخـصي بـه پيـام عرفـانيِ                

اي بــه جنــگ آشــكار بــا هــا، علاقــهاميــا از تــرس اغــواي لــشكريانش توســط ايــن پيــ
 آمـده اسـت كـه زمـان بايزيـد           خاقـان جهانگـشاي   كـه در كتـاب       چنـان  7،اسماعيل نداشـت  

 وي در   ،بـا وجـود ايـن     8.گاه حركتي از سـوي سـپاه عثمـاني متوجـه ايـران نـشد              دوم هيچ 
م بــراي جلــوگيري از مهــاجرت گــسترده    1502 - 1501 / ق908 - 907هــايســال

بـر  .  در آنـاتولي صـادر كـرد        را اتباع خـود بـه ايـران، نخـستين دسـتور تعقيـب قزلباشـان              

                                                 
  . 54، صا زوالصفويه از ظهور ت جعفريان،  رسول. 1
 .145 ، ص1ج، تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد شاو، ي استانفورد ج.2
جهانگــشاي ، نويــسنده ناشــناخته(يــاد شــده اســت » پادشــاه نيكــو اخــلاق و درويــش نهــاد  «  در برخــي منــابع از او بــه عنــوان.3

  . )472 ص،خاقان
  اســماعيل احمــد يــاقي، و180، ص العثمانيــهةتــاريخ الدولــة العليــ، ؛ فريــدبيك33 - 32، ص2ج، نزهــة الانظــار محمــود مقــديش، .4

 .49، صدولت عثماني از اقتدار تا انحلال
  .174، صقرون عثماني لرد كين راس،  و207، صدين و سياست در دولت عثمانيدورسون، داود  .5
  .142 ص  ،1، ج تركيه جديد و تاريخ امپراطوري عثمانياستانفورد جي شاو،  .6
 اسـكندر بيـگ منـشي از اظهـار دوسـتي و فـراهم نمـودن لـوازم اتحـاد بـين دو پادشـاه از سـوي                             .146 – 145 ، ص 1ج،  انهم .7

  . )69، ص1ج، عباسي آراي  تاريخ عالم (دهد بايزيد دوم در ابتداي حكومت شاه اسماعيل خبر مي
 .472ص، جهانگشاي خاقان نويسنده ناشناخته،  .8
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 اششـد جـزء هـواداران صـفويه اسـت، بـر چهـره             ر كس كه معلـوم مـي      اساس اين حكم، ه   
 )معمــولاً بــه مــوروني و كــوروني در جنــوب يونــان (زدنــد و بــه بخــش غربــي داغ مــي
   1.كردندتبعيد مي

 م1502/ ق  908گونـه بـود كـه در سـال          اولين روابـط ديپلماسـي ايـران و عثمـاني ايـن           
ان بــه سـوي عثمـاني اعــزام   سـفير ايـر   )هنگـام درگيـري بايزيــد بـا تركمانـان قرامــاني    (

 وقتـي خبـر فـتح قلعـه سـانتومورا بـه              امـا  هـا در اسـلامبول معطـل مانـد،        شد كه مـدت   
 را   رسـيد، فرسـتاده ايـران و هـداياي همـراه وي            بايزيـد دست سپاه ونـديك بـه سـلطان         

 چنــد دســت فــرش و چهــار جلــد قــرآن و يــك جلــد تــاريخ عمــومي بــود،  كــه شــامل
ــذيرفت ــل، 2پ ــ و در مقاب ــام تبريك ــران پي ــاه اي ــراي ش ــتادي ب ــماعيل در 3. فرس ــاه اس  ش

 اظهـار دوسـتي     ،سـنت، در ظـاهر    سـتم بـه اهـل      پاسخ نامه بايزيد مبني بـر عـدم ظلـم و          
ــسته و نامــه كــر ــا هــداياي شاي ــد،د و ســفير عثمــاني را ب ــا در 4اي دوســتانه بازگرداني  ام

 حكمرانــان ايــالات بايزيــد نيــز در مقابـل بــه .  سياســت پيــشين خـود را ادامــه داد ،عمـل 
شـاه  . مرزي عثماني دستور داد از مهـاجرت شـيعيان آنـاتولي بـه ايـران جلـوگيري كننـد                   

بــه دربــار عثمــاني را م ســفيري بــه نــام محمــد بيــگ 1506 / ق912اســماعيل در ســال
 كـه منظـور از مـسافرت مريـدان صـفوي            از آنجـا  گسيل داشـت و دوسـتانه تقاضـا كـرد           

ــدين زيــارت آرامگــاه شــيخ صــفي . در اردبيــل اســت، ســلطان حكمــش را لغــو نمايــد ال
 چنـد نامـه دوسـتانه بـين         ،بايزيد با ايـن تقاضـاي اسـماعيل موافقـت كـرد و پـس از آن                

 اميـد   ، شاو معتقد اسـت كـه وي بـه زعـم خـود بـا ايـن مراسـلات                   5.دو پادشاه مبادله شد   
  6.داشت اسماعيل را از عقايد بدعت آميزش دور نمايد

توانـست ادامـه    لـه نظـامي عثمـاني بـه ايـن منـاطق نمـي             سياست خشن همراه با حم    
شــدن ســكنه ايــن  خــاليهمچنــين نظــامي و ـيابــد، زيــرا موجــب خــسارات اقتــصادي   

                                                 
  .37، صتاريخ ايران دوره صفويان، »صفوياندوره  « رويمر، .ر. هـ  .1
  .747 ، ص1ج، تاريخ امپراطوري عثماني پورگشتال،  هامر.2
 شــايد هــم .244، ص2ج، تــاريخ عثمــانياســماعيل حقــي اوزون چارشــي لــي،  و 44، صتكملــة الاخبــار،  بيــگ شــيرازي عبــدي.3

ــداد و  1504/ق910ايــن همــان ســفيري باشــد كــه در ســال  ــتح كامــل بغ  همــراه ،حــوالي آن از ســوي اســماعيلم پــس از ف
روابـط سياسـي و اقتـصادي ايـران در     عبدالحـسين نـوايي،   (هدايايي به دربار عثماني اعزام شد تـا فـتح بغـداد را بـه اطـلاع برسـاند           

  .)6، صدوره صفويه
  .226-224، صجهانگشاي خاقان نويسنده ناشناخته، .4
تـاريخ روابـط خـارجي       عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوي،         و 65 – 55ص،   تـاريخي  شـاه اسـماعيل اسـناد و مكاتبـات        عبدالحسين نـوايي،     .5

 . 17 - 16، صايران
 . 146ص، 1ج ،تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديداستانفورد جي شاو،  .6
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 ،از سـويي بـسياري از ايـن عناصـر در اسـتخدام ارتـش عثمـاني بودنـد                  . دش ـمناطق مـي  
ق بــه علــت 10 / م16هــاي قــرن گيــري برخــي از شــورشطــوري كــه حتــي شــكلبــه

ســنت را نيــز در كنــار عــدالتي حــاكم بــر جامعــه بــود كــه حتــي اهــل  بــينارضــايتي از
 سـپاه عثمـاني بـه      ، در مقابـل   1.شيعيان به شورش و مهـاجرت بـه ايـران وادار مـي نمـود              

ميـزان  . نداشـت اقدامات تـدافعي جديـدي دسـت زد كـه در عمـل معلـوم شـد ضـرورتي           
 ـ            تهديد ناشي از قـدرت     اتولي بـه او هـر چنـد        يـابي اسـماعيل در ايـران و تمايـل مـردم آن

ــراي  ــدي ب ــهتهدي ــود هم ــاني نب ــي  ، امپراطــوري عثم ــا موجــب بحــران شــديد داخل  ام
ــد، ــرا مهــاجرت ايــلات از ســويي 2گردي ــدگي  ، زي ــزارع، پراكن ــروك شــدن م  موجــب مت

آوري ماليـات از ايـن    جمـع  ، از سـوي ديگـر      و شـد هـا يـا انتقـال آنهـا بـه ايـران مـي             گله
 ـكـرد و مهـم     كاهش پيدا مي   ،مناطق ر آنكـه نيـروي انـساني مـورد نيـاز عثمـاني بـراي               ت

كـه بايزيـد در يكـي        چنـان  ،شـد جنگ با اروپا در مرزهاي غربـي و شـمالي نيـز كـم مـي               
 تنهـا بعـد     بنـابر ايـن،    3.هـاي خـود بـه شـاه اسـماعيل بـه ايـن نكتـه اشـاره دارد                  از نامه 

.  بــودله نيــز مطــرحئ مــسمــذهبي مهــم نبــود، بلكــه ابعــاد اقتــصادي، سياســي و نظــاميِ
هــاي برخوردهــاي ديپلماســي و نظــامي چنــدي ميــان دو كــشور بــروز كــرد كــه زمينــه 

حملـه شـاه اسـماعيل      : نـد از  اتـرين ايـن برخوردهـا عبـارت       مهـم . دشمني را آشكار نمـود    
 آنـاتولي بابـا در  خـان ازبـك، شـورش شـاه قلـي     نشين ذوالقدر، نبرد او بـا شـيبك     به امارت 

  . شوده آنها اشاره ميو شورش ايالت روم كه به اختصار ب
  

  حمله شاه اسماعيل به امارت نشين ذوالقدر. 1
 حكمـران فـارس و      ، مـراد بيـك    4پس از فتح فـارس و عـراق بـه دسـت شـاه اسـماعيل،               

ــه  ــزد علاءالدول ــراق ن ــدر گريخــت ،ع ــركمن ذوالق ــاكم ت ــت آن دو 5. ح ــماعيل از ني  اس
از مــرز عثمــاني د و كــردســتي  پــيشرواز ايــنمبنــي بــر جنــگ بــا خــود بــا خبــر شــد، 

 ـ         6.گذشت و به حوالي طوقـات رسـيد        و نـزد اسـماعيل   در ايـن زمـان بـسياري از افـراد تكلّ
                                                 

 .2، صنقش تركان آناتولي در تشكيل و توسعه دولت صفوي فاروق سومر، .1
 .37، صان در دوره صفويانتاريخ اير ، »دوره صفويان«  رويمر، .ر. هـ  .2
  .346 - 345 ، ص1ج،  فريدون بيگةمنشا : به نقل از ،58 – 57، صشاه اسماعيل اسناد و مكاتبات تاريخيعبدالحسين نوايي،  .3
 . 125 - 123، صاحسن التواريخروملو،  حسن .4
  و160 – 159، صة الــصفويهروضــجنابــدي، ميــرزا بيــگ  ؛ 265 - 263، صجهانگــشاي خاقــان نويــسنده ناشــناخته،  : ك.ر .5

 . 90 - 89، صخلاصة التواريخ، الدين حسيني قميقاضي احمد بن شرف
ــي،  . 6 ــي ل ــي اوزون چارش ــماعيل حق ــانياس ــاريخ عثم ــوايي،   و245 – 244، ص2، جت ــسين ن ــصادي   عبدالح ــي و اقت ــط سياس رواب

 . 6، صايران در دوره صفويه
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 اسـماعيل بـراي سـركوب       1.مهاجرت كـرده بودنـد كـه موجـب نگرانـي علاءالدولـه شـد              
 سـلطان عثمـاني از ايـن خبـر ناراحـت شـد و               2.اين شورش، مستقيماً بـه البـستان نرفـت        

 سـوي آنكـارا اعـزام كـرد تـا سـبب ايـن تجـاوز را از شـاه                     پاشا را همراه سپاهي به    يحيي
 مـن بـه سـرزمين       ؛پادشـاه در حكـم پـدر مـن اسـت          « : اسماعيل پاسـخ داد   . ايران بپرسد 

. هـايي وارد البـستان شـد       وي پـس از طـرح يـك رشـته بهانـه            3.»داشـتي نـدارم   او چشم 
ــه عقــبعــلاء ــشيني كــردالدول وط و  و شــاه اســماعيل همــه جــا را آتــش زد و خــارپ 4ن

الدولــه نيرويــي بــراي نجــات  عــلاء5.م تــصرف نمــود1507 / ق913ديــاربكر را در ســال
 6.يتي كــسب نكــردديــاربكر بــه فرمانــدهي پــسرش ســاري كــاپلان فرســتاد كــه مــوفق 

 7. بــه مبــارزه ادامــه داد)م1508 / ق914(شــدن دو پــسر ديگــرش علاءالدولــه تــا كــشته
انـد  الدولـه آورده  اج بـا دختـر علاء     سـماعيل بـراي ازدو    برخي علـت ايـن جنـگ را قـصد ا          

 ،نـشين ذوالقـدر    پـس از حملـه اسـماعيل بـه امـارت           8.رو شـده بـود    هكه با مخالفت او روب    
 عثمــاني تــدابيري بــراي ممانعــت از مهــاجرت رواز ايــنتــر شــد، روابــط دو كــشور تيــره

دوم اي بـه بايزيـد       اسـماعيل مجـدداً نامـه      ،در مقابـل  . اتباع خود به ايران در نظـر گرفـت        
. نوشــت و از او خواســت جلــوي مــسافرت زائــران آرامگــاه اجــدادش در اردبيــل را نگيــرد

 كننـد كـه پـس از زيـارت بـه وطـن              بايزيد در پاسخ قول داد در مورد كـساني كـه تعهـد            
   9. مشكلي ايجاد نكند،گردندباز 

                                                 
  .28، ص توسعه دولت صفوينقش تركان آناتولي در تشكيل و فاروق سومر، . 1
ــدمير،.2 ــاريخ   خوان ــسيرت ــب ال ــماعيل .487، ص4ج، حبي ــي اس ــو م ــك س ــه از  فرصــت لازم را خواســت از ي ــردعلاءالدول  و از بگي

اسـماعيل   :ك.ر (و بـه ايـشان جرئـت دهـد    نمـوده   قلمـرو عثمـاني را تحريـك    شـيعيان  بـا عبـور از خـاك عثمـاني           ديگـر  سوي
 .)245، پاورقي ص2، جمانيتاريخ عثحقي اوزون چارشي لي، 

  .244، ص2ج  همان،اسماعيل حقي اوزون چارشي لي، .3
ــناخته .4 ــسنده ناش ــواريخ، نوي ــة الت ــه  . 5، صخلاص ــن حادث ــابع، اي ــي من ــال در برخ ــت ق 912در س ــده اس ــسته ش ــسنده ( دان نوي

  .)30ص ناشناخته،
  .145، صتكملة الاخبارعبدي بيگ شيرازي،  .5
عـالم  منـشي،     بيـگ    اسـكندر     و 271، ص تـاريخ جهـان آرا    ؛ قاضـي احمـد غفـاري قزوينـي،          126، ص خاحـسن التـواري    حسن روملو،    .6

  .  56 – 53، ص1ج، آراي عباسي
ــيرازي،   : ك. ر.7 ــگ ش ــدي بي ــار عب ــة الاخب ــو،  46 - 45، صتكمل ــسن رومل ــواريخ ؛ ح ــسن الت ــگ  128 - 125، صاح ــرزا بي ؛ مي

 .35 - 33، صتاريخ ايلچي نظام شاهسيني،  خورشاه قباد الح و203 – 200، صروضة الصفويهجنابدي، 
  .245 - 244، ص2ج، تاريخ عثمانياسماعيل حقي اوزون چارشي لي،  . 8
ــاروق ســومر، .9 ــت صــفوي   ف ــشكيل و توســعه دول ــاتولي در ت ــان آن ــه نقــل از،34ص ،نقــش ترك ــگ، محمــد  : ب ــدون بي ــشات فري من

 ـ       .صفويان رسـد كـه اكثـر      روزگـاري مـي   «: نويـسد  مـي  ،فرسـتد  سـليم مـي    اي كـه بـراي    ه در نامـه    از جمله اينكه علي بـن عبداللّ
، نقــش تركـان آنــاتولي در تــشكيل و توسـعه دولــت صــفوي  فـاروق ســومر،  : ك.ر(» اهـالي روم، اردبيلــي شــده و كـافر خواهنــد شــد  

 .)35 – 34پاورقي ص
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 م اســماعيل ســفير ديگــري بــه عثمــاني فرســتاد تــا پــس از 1508 / ق914در ســال
 حـاكم وقـت طرابـوزان       ، پـسر بايزيـد دوم     ،هـاي سـليم   عـدالتي و صلح از بي   ابراز دوستي   

 بـرادر   ، تجـاوز كـرده و ابـراهيم       )ارزنجـان و بـابيورد    (شكايت نمايد كـه بـه حـدود ايـران           
فرســتاده اســماعيل، بــا لبــاس زري وارد دربــار . شــاه اســماعيل را بــه اســيري بــرده بــود

و تنهـا اجـازه يافـت زانـوي او را     بوسـي سـلطان نـشد      عثماني شد، امـا موفـق بـه دسـت         
الدولـه  ايـران از عثمـاني بـراي تنبيـه علاء         سفير ايران يادآور شد كـه عبـور سـپاه           . ببوسد

ــد     ــاد كن ــكي ايج ــاني ش ــران و عثم ــتي اي ــلح و دوس ــد در ص ــوده و نباي ــس از آن. ب  ،پ
فرســتاده بايزيــد بــه ايــران آمــد و  در دربــار اســماعيل چــون بــرايش فــرش جــدا پهــن  

ند، بالا پـوش خـود را پهـن نمـود و روي آن نشـست و مطالـب سـفارت خـود                       نكرده بود 
  1.حاضران از جسارت او تعجب نمودند، اما اسماعيل كاري به او نداشت. را بيان كرد

 از  ،هـايي را آغـاز كـرد      هـا عليـه عثمـاني فعاليـت       ايران بـراي اتحـاد بـا ديگـر دولـت          
م تــصرف 1510 / ق916در ســالجملــه زمــاني كــه دون آلفونــسو پرتغــالي بنــدر گــوا را 

كرد، فرستاده ايـران را در آنجـا يافـت كـه پـيش از او در پـي حـاكم آن سـرزمين آمـده                          
هـا تقاضـاي بازسـتاندن جزيـره را كـرد، امـا دون آلفونـسو                ، از پرتغـالي   ايـن نماينـده   . بود

 هــر چنــد تمايــل خــود را در همكــاري بــا ايــران عليــه عثمــاني بــه صــورت  ،نپــذيرفت
زيــرا منــافع حاكمــان 2 ســاكن ســواحل اعــلام كــرد،ي پرتغــال از ايرانيــانِحمايــت دريــاي

  3.م به خطر افتاده بود16 / ق10مسيحي ونيز و پرتغال توسط عثماني در قرن
  

  خان ازبك  نبرد شاه اسماعيل و شيبك. 2
ــا حكومــتدر خــلال روابــط خــصمانه صــفويان و عثمــاني، ســليم تــلاش   هــاي كــرد ب

از (  دولـت سـني مـذهب شـيبانيه        ،در همـين زمـان    . دكن ـرقـرار    ب هبخارا و سـمرقند رابط ـ    
 دولـت صـفويان جبهـه    كردنـد و در مقابـلِ  بر ايـن منطقـه حكومـت مـي    ) نوادگان چنگيز 

                                                 
نيـز وارد اسـتانبول شـده      )  دشـمن اسـماعيل   (  خـان اوزبـك    زماني كه سفير شاه اسـماعيل بـه اسـتانبول رسـيد، ايلچـي شـيبك                .1

شـايد بتـوان گفـت كـه عـدم اطـلاع كـافي دربـار دو                 . )763 – 762 ، ص 1ج،  تـاريخ امپراطـوري عثمـاني      پورگـشتال،    هـامر  (بود
 .كشور از آداب و رسوم مخـصوص شـرفيابي بـه حـضور سـلاطين ايـران و عثمـاني، گـاه موجـب افـزايش كـدورت شـده اسـت                        

  .جمله هستند در متن از اين ذكر شدههاي نمونه
 . 81ص، هاي اروپاييانايران صفوي از ديدگاه سفرنامه شوستر والسر،سيبيلا  .2

3. Tolan, Medival Christian Perceptions Of Islam, P.364.  
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هـايي بـين     نامـه  ، بـه منظـور اقـدام مـشترك عليـه دولـت صـفويه              رواز اين گرفته بودند،   
مـت و تـصرف      شـاه اسـماعيل پـس از غلبـه بـر مـدعيان حكو              1.دو دولت رد و بدل شـد      

ــرات،   ــاي ف ــش علي ــاربكر و بخ ــداد در  2دي ــتح بغ ــور  3م،1508 / ق914 ف ــازي قب  نوس
 فــتح خوزســتان و لرســتان، جنــگ بــا 4امامــان شــيعه در نجــف اشــرف، ســامرا و كــربلا،
ــال    ــار س ــيراز در به ــدار از ش ــشعيان و دي ــشت  1509 / ق915مشع ــز بازگ ــه تبري  5.م ب

جملـه تـصرف بغـداد و بـسياري از منـاطق             از   ، اقـدامات شـاه اسـماعيل      بايزيد در مقابـلِ   
سـنت، قتـل عـام وسـيع مـسلمانان سـني، درخواسـت              ب مقـابر اهـل    غربي ايران و تخري   

د و از سـلاطين مملـوك و تركمانـان ازبـك مـاوراءالنهر كمـك                ن اعمـال را كـر     توقف اي 
مملوكــان تنهــا بــه حكمرانــان خــود در حلــب دســتور دادنــد در صــورت ورود  . خواســت

 امـا تركمانـان ازبـك بـه يـك           ، به كيليكيه در برابر آنهـا مقاومـت كننـد          نيروهاي صفويه 
خــان ازبــك در بك اســتيلاي شــيدر پــي 6.رشــته حمــلات عليــه صــفويان دســت زدنــد

ــال ــر 1508 / ق914س ــر سراس ــتان،   م ب ــزرگ و طبرس ــان ب ــاوراءالنهر، خراس ــاه 7م  ش
ــاه     ــيخ ش ــورش ش ــركوبي ش ــس از س ــز پ ــماعيل ني ــسار ( اس ــرخ ي ــن ف ــراهيم ب ر د) اب

   9. تصميم به فتح خراسان گرفت8شروان،
 ــ   ــراي ايج ــمرقند ب ــه س ــان ب ــتادن ايلچي ــه از فرس ــماعيل ك ــهاس ــاهم نتيج اي اد تف

 11. و پيـروز شـد     10م بـه خراسـان حملـه كـرد        1510 / ق916نگرفته بود، در ابتـداي سـال      
وي به دليل روابط دوسـتانه خـان ازبـك بـا سـلطان عثمـاني و تحريكـاتي كـه سـلطان                       

                                                 
  .763، ص1، جتاريخ امپراطوري عثمانيپورگشتال، و هامر  489، ص2، جتاريخ عثمانياسماعيل حقي اوزون چارشي لي،  . 1
 .96 - 92، صحسن روملو، احسن التواريخ  و490 – 485، ص4، جحبيب السيرتاريخ دمير،  خوان.2
 .48، صزبدة التواريخ محمدمحسن مستوفي،  و283 – 279، صجهانگشاي خاقانخته، شنانويسنده نا: ك. ر.3
ــدمير، .4 ــاريخ  خوان ــسير ت ــب ال ــسنده؛ 495 - 493، ص4، جحبي ــناخته، نوي ــفوي  ناش ــالم آراي ص ــاريخ ع ــي   و128 – 127ص، ت قاض

 .94، صخلاصة التواريخ، الدين حسيني قمياحمد بن شرف
 .138 - 136، صتاريخ عالم آراي صفوي نويسنده ناشناخته،  و142 – 136، صاحسن التواريخ حسن روملو، .5
 .146، ص1، جتاريخ امپراتوي عثماني و تركيه جديد استانفورد جي شاو، .6
ــو،  : ك. ر.7 ــسن روملـ  ــحـ ــسن التـ ــاب در  .141و133 - 129، صواريخاحـ ــان كتـ ــشاي خاقـ ــسلط از ) 344 – 340ص( جهانگـ تـ

  . ياد شده استق 915خان بر اين مناطق در حوادث سال شيبك
  . 502 – 501، ص4، جحبيب السيرتاريخ  خواندمير،  .8
  .258 - 252، صتاريخ عالم آراي صفوي نويسنده ناشناخته،  و504 - 503 همان، ص.9

ــ.10 ــواريخو،  حــسن رومل ــدمير،  ؛152 - 151 و 148 - 147، صاحــسن الت ــاريخ خوان ــسيرت ــب ال ــوداق؛ 504، ص4، جحبي ــشي ب  من
 .533، صشرفنامهبدليسي، خان امير شرف  و128، صجواهرالاخبارقزويني، 

ــو،  .11 ــسن رومل ــواريخ  ح ــسن الت ــناخته،  154، صاح ــسنده ناش ــان ؛ نوي ــشاي خاق ــدي،  360 - 354، صجهانگ ــگ جناب ــرزا بي ؛ مي
ــصفويه ــدةالتواريخ ؛ محمدمحــسن مــستوفي،242 - 232، صروضــة ال ــه    .52 – 51، صزب ــابع، ايــن حادث در ســال در برخــي من

 .)319 – 30ص  نويسنده ناشناخته،( دانسته شده استق 915
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خـان را پـر از كـاه كـرد و همـراه سـفيري بـه                 پوسـت سـر شـيبك     نمـود،   ميعليه ايران   
 سـلطان بايزيـد از ايـن اقـدام شـاه اسـماعيل رنجيـد و بـيش از او                     1.دربار عثماني فرستاد  

 بـا وجـود     2. حـاكم وقـت طرابـوزان كينـه شـاه صـفوي را بـه دل گرفـت                  ،پسرش سـليم  
بهـا  هـاي گـران   اسـماعيل همـراه تحفـه     اين، منابع از آمدن ايلچيان بايزيـد دوم بـه دربـار شـاه               
-آميـز پادشـاه ايـران بـا آنهـا خبـر مـي             براي عرض تبريك فتح خراسان و نيـز برخـورد احتـرام           

 گفتني است در ايـن زمـان كـه بايزيـد گرفتـار مريـضي، انـزوا و نيـز اخـتلاف پـسرانش                         3.دهند
  . تخان سياست خصمانه در پيش نگرف در مقابل قتل شيبك4بر سر جانشيني بود،

  

  بابا تكلّو در آناتوليشورش شاه قلي. 3
م در شــرق ايــران، بــا 1510 / ق916شكــست ازبكــان در ســال  شــاه اســماعيل پــس از

آسودگي از شرق بـه سـوي غـرب توجـه نمـود و توانـست بـا اسـتفاده از ضـعف بايزيـد،                         
ــت      ــان دول ــي از ارك ــل برخ ــدرت و تماي ــر ق ــر س ــاهزادگان ب ــت ش ــدي وزرا، رقاب لاقي

 تشيع، تعداد زيادي شـيعه در عثمـاني فـراهم نمايـد، حتـي همـه سـاله هـدايا                     عثماني به 
 از  5.شـد ، بـراي شـاه اسـماعيل فرسـتاده مـي          و نذورات زيادي از سـوي شـيعيان آنـاتولي         

 پـسر حـسن خليفـه از        ،هـا را انجـام مـي دادنـد شـاه قلـي            جمله كساني كه ايـن فعاليـت      
قلـي و پـدرش توانـسته       شـاه . ي بـود   پـدر شـاه اسـماعيل در آنـاتول         ،جانشينان شيخ حيـدر   

بايزيـد نيـز سـالانه      . نمـودن زهـد، در عثمـاني هـواداران كـافي پيـدا كننـد              بودند با پيشه  
شـاه اسـماعيل بـه كمـك ايـن صـوفي            . كـرد فرستاد و طلـب دعـا مـي       برايشان پولي مي  

ــد     ــراي او بجنگ ــا ب ــد ت ــاد كن ــاني ايج ــاك عثم ــي در خ ــود نيروي ــسته ب ــال . توان   در س
بايزيـد  البتـه    6. امـا موفـق نـشد      ، قـصد تـصرف قرامـان را كـرد         قليم شاه 1511/ ق  917

 امـا بـه دليـل اخـتلاف         ،چـري را بـه مقابلـه فرسـتاد         نفـري از ينـي     هـشت هـزار   سپاهي  
ــد   ــدان بايزي ــد(فرزن ــود  ،احم ــيه و قورق ــران آماس ــران ، حكم ــاتولي حكم ــر  آن ــر س  ب

                                                 
ــو، . 1 ــسن رومل ــواريخ ح ــسن الت ــستوفي، 161 - 160، صاح ــسن م ــواريخ؛ محمدمح ــدة الت ــسيني،   52، صزب ــاد الح ــاه قب ؛ خورش

تـاريخ عــالم آراي  ؛ اســكندر بيـگ منــشي،   513 – 512، ص4، جحبيــب الـسير تـاريخ  ؛ خوانــدمير،  54، صيخ ايلچـي نظــام شـاه  تـار 
  .113، صخلاصة التواريخ، الدين حسيني قميقاضي احمد بن شرف  و64 ، ص1ج، عباسي

  .390، ص1، جي عثمانيتاريخ امپراطورپورگشتال، هامر   و473 – 472، صجهانگشاي خاقان نويسنده ناشناخته، .2
ــشي،  .3 ــگ من ــكندر بي ــي  اس ــالم آراي عباس ــاريخ ع ــدمير،  66 ، ص1ج، ت ــاريخ ؛ خوان ــسيرت ــب ال ــگ  و52، ص4، جحبي ــدي بي  عب

  .51، صتكملة الاخبارشيرازي، 
  .146 ، ص1 ج،تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد استانفورد جي شاو، .4
  .279 - 278، ص2ج، مپراطوري عثمانيتاريخ ااسماعيل حقي اوزون چارشي لي، . 5
 .165 - 164، صاحسن التواريخحسن روملو، : ك. ر.6
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 پـس از جنـگ و       قلـي رو شـاه    از ايـن   1هـا سـست شـده بـود،        مقاومت عثمـاني   )جانشيني
ــسيار ــاي ب ــاند   ،گريزه ــل برس ــه قت ــاني را ب ــپاه عثم ــادي از س ــداد زي ــق شــد تع و ،  موف

  . تنها پس از مرگ شاه قلي در ميدان جنگ، پيروز شدندهاعثماني
 بــه ســوي م، باقيمانــده ســپاه كــه1511 / ق917 در ســال  قلــيشــاه پــس از قتــل 

ي تجـاري كـه از تبريـز بـه          ا قافلـه  نشيني كـرده بودنـد، در مـرز ارزنجـان بـه           ايران عقب 
شـاه اسـماعيل بـه علـت        . قصد آنـاتولي مـي رفـت، حملـه و آنـان را  قتـل عـام كردنـد                   

 شـاه   ايـن، بـر   عـلاوه   2.اي از ايـشان را كـشت      اهميتي كه بـراي تجـارت قائـل بـود عـده           
جـويي در كـشور، ممانعـت از        ايران بـراي ايجـاد امنيـت و جلـوگيري از سركـشي و فتنـه               

ــوگيري از هــاي خــجنــگ ــران از ســوي  جــرأارجي، جل ــه اي ــدگي ب ت سركــشي و پناهن
 توجـه عثمـاني بـه شـدت علاقـه اسـماعيل بـراي ايجـاد و                  بـراي رعاياي عثماني و نيـز      

در  حكومـت عثمـاني   ، در مقابـل 3.حفظ دوستي و صـلح، بـه قتـل ايـن گـروه فرمـان داد             
هـاي  قزلبـاش  و حـوالي آن،      آنـاتولي قلـي و پـس از تـصرف اسـپارطه و              شورش شاه  پي

   4.اين منطقه را به حوالي مودن و قوروق در موره فرستاد
  

  شورش ايالت روم. 4
ــد از شــورش شــاه  ــ بع ــاوتي در عثمــاني ب ايــن . وجــود آمــدهقلــي وضــعيت كــاملاً متف

ــا مــرگ شــاه  ــرو ننشــست شــورش ب ــاره  ،قلــي ف  بلكــه چنــدي بعــد در ايالــت روم دوب
 مجـاورت ايـن     5.يان كـاملاً معلـوم بـود      ارتباط ميـان شورشـيان و صـوف       . شورش آغاز شد  

اي تــازه را هــان فــرار بــه خــاك ايــران و طــرح نقــشهايالــت بــا مرزهــاي صــفويان امكــ
ي قزلباشــان شورشــي، حتــي از طــرف برخــي از اعــضا . دكــرراي ايــشان فــراهم مــيبــ

شــاه يكــي از   از جملــه شــاهزاده شــاهين،شــدندخانــدان ســلطنتي عثمــاني حمايــت مــي
، امـا قبـل از ايـن كـار       حـاكم قرامـان، در پـي اتحـاد بـا ايـشان برآمـد               فرزندان بايزيـد و   

ــرادرش احمــد . گذشــتناگهــان در  متوجــه عــدم امكــان )وليعهــد بايزيــد(زمــاني كــه ب
                                                 

 .146، ص1ج، تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد استانفورد جي شاو، . 1
، 2ج، تــاريخ امپراطــوري عثمــانياســماعيل حقــي اوزون چارشــي لــي،  ؛274، صتــاريخ جهــان آرا قاضــي احمــد غفــاري قزوينــي، .2

 .776 - 771، ص1ج، تاريخ امپراطوري عثماني پورگشتال،  و هامر248 – 246ص
 .776 - 775، ص1، ج همان پورگشتال، هامر.3
تــاريخ امپراتــوري  اســتانفورد جــي شــاو،  و248 – 246، ص2ج، تــاريخ امپراطــوري عثمــانياســماعيل حقــي اوزون چارشــي لــي، . 4

 .146، ص1ج، عثماني و تركيه جديد
آوري صـوفيان   جمـع بـراي ق و رفـتن نـورعلي خليفـه از سـوي اسـماعيل بـه آنجـا        918رش در عثمـاني بـه سـال    روملـو از شـو  .5

  .)175، صاحسن التواريخ( دهد خبر مي
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آماسـيه نايـب احمـد      رسيدن خود بـه سـلطنت شـد، شـورش كـرد و پـس از او مـراد در                     
 ق918ه را در سـال     كـرد و بـه ايـشان اجـازه داد تـا آماسـي              وگـو گفـت ها  شد و با قزلباش   

 بيــشتر از خــسارت  ،قتــل و كــشتار ناشــي از شــورش روم   . م اشــغال كننــد 1512 /
در مـورد اينكـه آيـا رهبـري ايـن شـورش بـا               . قلـي در غـرب آنـاتولي بـود         شورش شـاه  

امـا شـاهزاده مـراد خيلـي زود ابتكـار عمـل             . مراد بوده، چيزي در منابع ذكر نـشده اسـت         
  1.نده شدرا از دست داد و به ايران پناه

 بــا تبعيــد شــيعيان از آســياي صــغير بــه ايالــت مــوره در ، بايزيــد دوم از ســويي  
م شـيعيان در آنـاتولي      1511 / ق917 بـر اثـر شـورش سـال        ،مرز ايـران و از سـوي ديگـر        

 ، بـا وجـود ايـن      2.مركزي، خطر صفويه را بيش از پـيش آشـكار ديـد و آمـاده جنـگ شـد                  
  .ران را نيافتتا وقتي زنده بود فرصت حمله به خاك اي

  
  روابط  شاه اسماعيل و سلطان سليم اول

ــال     ــدود س ــه از ح ــد دوم ك ــدان بايزي ــان فرزن ــشيني مي ــرد جان ــه 1507 / ق913نب م ب
 تـر بـه اسـتانبول بـروز كـرده بـود،        بت براي كـسب حكمرانـي نـواحي نزديـك         صورت رقا 

ــد    ــر ش ــليم منج ــروزي س ــه پي ــرانجام ب ــال . س ــاني را در س ــلطنت عثم  / ق918وي س
ــت  1512 ــت گرف ــه دس ــت     3.م ب ــدعيان حكوم ــركوبي م ــه س ــدا ب ــليم ابت ــلطان س  س

 كــه در آنــاتولي  بــود بــرادر ســليم،احمــد  پــسر، شــاهزاده مــرادآنهــا از يكــي. پرداخــت
 نتوانــست در مقابــل حملــه ســپاه ســليم مقاومــت كنــد، وي. را در دســت داشــتقــدرت  
  . به ايران پناهنده شدرواز اين

ــ ــسويه حــسابســليم پ ــا شــاه اســماعيل  انوادگي درصــهــاي خــس از ت ــه ب دد مقابل
تـرين مـشكل را تهديـد دولـت          چرا كـه او بـه دليـل تجربـه در طرابـوزان، بـزرگ               ،برآمد

وي پــس از ايجــاد ثبــات و اطمينــان در مرزهــاي اروپــايي خــود بــه  . ديــدصــفويه مــي
 سـنن   ،هـا عميقـاً مـديون عـادات       كـه عثمـاني   بـا وجـود اين     4.جنگ با صفويه متمايل شد    

                                                 
 .39، صتاريخ ايران دوره صفويان، »دوره صفويان«  رويمر، .ر. هـ  . 1
 .45، صاستانبول و تمدن امپراتوري عثماني ، لوئيسبرنارد .2
ــگ .3 ــدي بي ــيرازي، عب ــار ش ــة الاخب ــو، 51، ص تكمل ــسن رومل ــواريخ ؛ ح ــسن الت ــناخته، 177، صاح ــسنده ناش ــان؛ نوي ــشاي خاق ، جهانگ

 ميــرزا بيــگ  .544، ص4ج، حبيــب الــسيرتــاريخ  خوانــدمير،  و65 – 64، ص ايلچــيتــاريخ نظــام شــاه؛ خورشــاه قبــاد الحــسيني، 473ص
  .)285 – 284، صروضة الصفويه  (يح به نظر نمي رسد است كه صحدانستهق 907 بايزيد را درگذشتجنابدي، سال 

 .150، ص1ج ،تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد استانفورد جي شاو، .4
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ــات،  و فره ــاي ادبي ــته ه ــي در رش ــگ ايران ــت و 1ن ــر، حكوم ــو...   هن ــسياري از دهب  و ب
ــا       ــد، ام ــرده بودن ــاجرت ك ــا مه ــه آنج ــرق ب ــاط ش ــاني از نق ــومتي عثم ــصديان حك مت

  .تر از عوامل مشترك بود قوي، مذهبي دو دولتـاختلافات سياسي 
 و   شـاهد ظهـور اسـماعيل بـود        ،سليم از زماني كـه حـاكم طرابـوزان بـود، از نزديـك             

 كـه شـورش     ترديدي نداشت كه حكومـت عثمـاني در ايـالات آسـياي صـغير تـا زمـاني                 
 فعاليــت صــفويان ،شــكي بــ2.هــا در آنــاتولي ادامــه دارد، در خطــر خواهــد بــودقزلبــاش

توانـست عامـل جنـگ     مـذهبي صـوفيان در آنـاتولي مـي    ـواسـطه تبليغـات سياسـي     بـه 
ين حــد گــسترش ارضــي خــود كــه در آخــر  از ســويي ايــران3.بــين ايــن دو كــشور شــود

البتـه بايـد توجـه داشـت كـه          . شـد بود، احتمالاً مورد طمع امپراتـوري عثمـاني واقـع مـي           
 در جنــگ جوبــوك زيــرااخــتلاف مــذهبي تنهــا لايــه رويــين اخــتلاف دو كــشور بــود،  

 هـر دو    4،هـا كـه موجـب شكـست بايزيـد شـد           آنقوره ميـان دولـت تيموريـان و عثمـاني         
قويونلوهـا كـه در جنـگ ترجـان بـا سـلطان              آقيچنـين   ، هم دولت سـني مـذهب بودنـد      

قويونلوهـا كـه    حتـي پـيش از ايـن قـرا      .  نيـز سـني بودنـد      5 شكست خوردنـد   ،محمد فاتح 
تـوان بـيش از انـدازه       ايـن نمـي     بنـابر  6.شيعه بودند با عثماني مناسـبات دوسـتانه داشـتند         

  .عامل مذهب را در دشمني دو امپراتوري دخيل دانست
يـابي سـليم، بـر سراسـر ايـران از بغـداد تـا هـرات                 زمان بـا قـدرت    مه شاه اسماعيل   

ــود   ــه ب ــسلط يافت ــلطان سـ ـ  . ت ــت س ــالي حكوم ــه   وي در ح ــت ك ــك نگف ليم را تبري
جلــوس او ...  هنگــري و ، والاشــي،جــوار عثمــاني ماننــد جمهــوري ونيــزكــشورهاي هــم

                                                 
 شعر و ادب اهميت زيـادي يافـت، زيـرا سـليم خـود در زبـان فارسـي شـاعر توانـايي بـود و هـم در ايـن                                ، در زمان سلطان سليم    .1

عيل گـروه زيـادي از شـاعران و دانـشمندان ايرانـي بـه عثمـاني گريختنـد و زبـان و          هـاي شـاه اسـما   گيـري دوره به علت سخت  
-نمـي  دانـشمندان و شـاعران سـني در ايـران اگـر از اعتقـادات خـود دسـت بـر                 . اي بخـشيدند  ادب فارسي را در آنجا جـان تـازه        

اي بـه    گروهـي نـزد ازبكـان و عـده         ،اي بـه هنـد     عـده  ؛كردنـد شدند و يا ناچار بـه خـارج از ايـران فـرار مـي               يا كشته مي   ،داشتند
ــاحي، محمــدامين   (عثمــاني فــرار كردنــد و ســلطان ســليم ايــشان را گرامــي داشــت  ــان و ادب فارســي در قلمــرو عثمــانيري ، زب

  .)51، صدولت عثماني از اقتدار تا انحلال اسماعيل احمد ياقي،  و170 – 169ص
  .39، صصفويهتاريخ ايران دوره ، »دوره صفويان« رويمر، .ر. هـ  .2
نويـسنده ناشـناخته،   ( سليم هميشه در نظر داشت كه بـه ديـاربكر و ايـران لـشكر بكـشد، امـا زمـان پـدر ايـن اختيـار را نداشـت                             .3

  .)489، صجهانگشاي خاقان
  .38، صتاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره تيموريان و تركمانان ميرجعفري،  حسين.4
  .299 - 298، صتاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره تيموريان و تركمانان ميرجعفري، نحسي .5
هـاي تجـاري بـين ايـران و عثمـاني بـود       قويونلـو بـر راه    تـسلط تركمانـان قـرا   ،يكي از علـل دوسـتي ايـن دو       . 249 همان، ص   .6

قويونلوهـا موجـب قطـع       ان و مخالفـان عثمـاني؛ ديگـر آنكـه كمـك بـه قـرا               دار تيموري ـ در مقابل فعاليت آق قويونلوهاي طـرف      
حكومـت  زاده،  حـسن  اسـماعيل .شـد هـا مـي  تجاوز آق قويونلوها بـه ايـن منـاطق، سـركوب قبايـل آشـوبگر منطقـه و امنيـت راه               

  .  66 – 65، صقويونلو و آق قويونلو در ايران تركمانان قرا
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مملـوك  حتـي فرمـانرواي     . را تبريك گفته و قراردادهـاي سـابق را تجديـد كـرده بودنـد              
 البتـه شـاه ايـران خطـر را          1. هدايايي به دربـار عثمـاني فرسـتاده بـود          ، قانصوغوري ،مصر

ــرد،    ــساس ك ــاني اح ــوي عثم ــناز س ــالرواز اي ــت  1513 / ق919 در س ــدا خواس م ابت
هـا برهانـد، ولـي متوجـه شـد كـه قـادر بـه جنـگ در دو                    جزيره هرمز را از خطر پرتغـالي      

 ،تن از پرتغـال عليـه عثمـاني سـفيري فرسـتاد           جبهه نيست، بنابر ايـن بـراي كمـك گـرف          
 2.م هـيچ قـراردادي ميـان ايـران و پرتغـال بـسته نـشد               1516 / ق922هر چنـد تـا سـال      

ــن دوره ــه فع ،در اي ــد از جمل ــوادثي چن ــاني و    ح ــاك عثم ــه در خ ــورعلي خليف ــت ن  الي
 در كنـار ديگـر عـواملي كـه پـيش از ايـن بـه آنهـا                   ،پناهندگي شـاهزاده مـراد بـه ايـران        

  . شد، موجب جنگ چالدران ميان دو كشور همسايه و مسلمان گرديداشاره
  

  فعاليت نورعلي خليفه. 1
يـابي سـلطان سـليم در قلمـرو عثمـاني ايـن بـود               ترين اقدام صفويان پس از قـدرت      مهم

 حــصار  در قــرا3. روانــه آن ديــار كــرد،آوري صــوفيانكــه نــورعلي خليفــه را بــراي جمــع
او پيوسـتند و سـليم بـا شـنيدن ايـن خبـر، فـايق بيـك                  سه هزار صوفي بـه      ) قلعه حصار (

نورعلي خليفه بـر سـپاه عثمـاني پيـروز شـد و بـه توقـاط رفـت و در                     . را به مقابله فرستاد   
 شـاهزاده مـراد نيـز كـه عـازم پناهنـدگي بـه ايـران بـود بـه نـورعلي                       ،نزديكي اين شهر  

يدند، مـراد    شـورش مـردم توقـاط آنجـا را بـه آتـش كـش               سـبب اين دو به    . خليفه پيوست 
پـانزده  در ارزنجـان بـا لـشكر        . وارد ايران شد و نـورعلي خليفـه متوجـه ارزنجـان گرديـد             

الـدين بيـك رو بـه       هزار نفري عثماني به فرمانـدهي سـنان پاشـا و حـسين بيـك و تـاج                 
رو گرديد و جنگ سختي در گرفـت، سـپاه عثمـاني فـرار كـرد و نـورعلي خليفـه ايـشان                       

ــادي را   ــداد زي ــب و تع ــنان را تعقي ــراه س ــد  هم ــغ گذران ــا از دم تي ــايم  و پاش ــپس غن س
دسـت آورده بـود بـه دربـار شـاه اسـماعيل فرسـتاد و در ارزنجـان كـه                      كـه بـه     را فراواني

   4.به تيول به او داده شده بود، اقامت گزيد

                                                 
  . 8ص، قتصادي ايران در دوره صفويهروابط سياسي و ا عبدالحسين نوايي، .1
  .23 - 22ص، مهدوي، تاريخ روابط خارجي ايرانعبدالرضا هوشنگ  .2
 .134، صشاه اسماعيل اسناد و مكاتبات عبدالحسين نوايي، .3
ــو، .4 ــواريخ حــسن رومل ــسنده ناشــناخته، 176 - 175، صاحــسن الت ــان؛ نوي ــه  و479 – 475، صجهانگــشاي خاق  محمديوســف وال

  .324 - 323، صخلد بريني، اصفهان
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 نامــه تهديــدآميزي  نيــز او.محمــد اســتاجلو بــودخــان همــراه نــورعلي خليفــه، روملــو
 بـراي سـلطان      اسـت كـه     جنگ فرا خوانـد و حتـي گفتـه شـده           به سليم نوشت و او را به      

ــتاد  ــه فرس ــه زنان ــادر و جام ــورت 1.چ ــن ص ــه اي ــرقي  ، ب ــالات ش ــي در اي ــوب بزرگ  آش
در كنـار ايـن عوامـل       . امپراتوري عثماني پديد آمد و نظـم داخلـي آن دچـار مـشكل شـد               

 ـاختلاف، بايد به مـسئله اذيـت فرسـتادگان كـشورهاي ديگـر كـه بـراي امـور تجـاري           
هـا موجـب شـد       ايـن فعاليـت    2.دكـر  نيـز توجـه       توسط عثمـاني   سياسي عازم ايران بودند،   

  3.تا عثماني آماده حمله به ايران شود
  

    پناهندگي شاهزاده مراد به ايران. 2
ــود   ــران ب ــه اي  شــاه اســماعيل 4.از ديگــر عوامــل اخــتلاف، پناهنــدگي شــاهزاده مــراد ب

 سـليم يكـي از بـرادران خـود بـه نـام              5.دايالت فـارس را بـه عنـوان تيـول بـه او بخـشي              
عــزت چــاپين را بــه ايــران فرســتاد تــا ضــمن اعــلام جلــوس خــود، خواســتار اســترداد   

 اما شـاه اسـماعيل سـليم را غاصـب تخـت و تـاج مـي دانـست و بـه                       ،شاهزاده مراد شود  
ســاي  بريــز و ملاقــات بــا رؤســفير پــس از مــدتي اقامــت در ت. ســفير او اعتنــايي نكــرد

آوري نمــود و بــه تــدريج بــه وســيله عــات جــامعي از اوضــاع كــشور جمــعاطلاايــلات، 
خبـر از ايـران رفـت و گـزارش مفـصلي      به باب عـالي فرسـتاد و خـود نيـز بـي       جاسوسان  

ــي  ــاع سياس ــليم داد و او را بــه      -از اوض ــه ســلطان س ــامي ايــران ب  اجتمــاعي و نظ
ــود   ــشويق نم ــران ت ــه اي ــشي ب ــارس،  . لشكرك ــز در راه ف ــراد ني ــاهزاده م ــان ش در كاش

   6.مريض شد و مرد
  

                                                 
 .129، صخلاصة التواريخ، الدين حسيني قميقاضي احمد بن شرف  و489، صجهانگشاي خاقان نويسنده ناشناخته، . 1
ــو،.2 ــواريخ  حــسن رومل ــشكيل و توســعه دولــت صــفوي ؛ فــاروق ســومر144 - 143 ، صاحــسن الت ــاطولي در ت ؛  50، ص، نقــش تركــان آن

ــوايي،  ــط سعبدالحــسين ن ــران در دوره صــفويه رواب ــصادي اي ــارجي   عبدالرضــا هوشــنگ مهــدوي،  و9، صياســي و اقت ــط خ ــاريخ رواب ت
 .18، صايران

  .161، صايران در روزگار شاه اسماعيل و شاه طهماسب  خواندمير،امير محمود .3
ــو، .4 ــواريخ حــسن رومل ــسن الت ــصفويه ؛ 177، صاح ــدي، روضــة ال ــرزا بيــگ جناب ــناخته، و255، صمي ــسنده ناش ــان جهانگــشاي  نوي ، خاق

  .486 - 485ص
 .486، صجهانگشاي خاقان نويسنده ناشناخته، .5
ــو، .6 ــواريخ حــسن رومل ــان؛ در كتــاب 178، ص احــسن الت مــرگ مــراد در اصــفهان نوشــته شــده  ) 488 – 486ص( جهانگــشاي خاق

 ـ          ) 65، ص   تـاريخ ايلچـي نظـام شـاه       ( خورشاه قبـاد الحـسيني      . است  و  كـرده او يـاد    از  دون نـام    از ايـن شـاهزاده در كتـاب خـود ب
 . داند قتل در شيراز مي،عاقبت او را
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  نبرد چالدران. 3

جـويي از ايـران را داشـت بـراي جلـوگيري از هـر خطـري                 سلطان سليم كه قـصد انتقـام      
 ماننــد مــسكوي، ،هــاي مــسيحي عثمــاني ابتــدا بــا دولــتدر مرزهــاي شــمالي و غربــيِ
.  آنگـاه متوجـه ايـران شـد        1معاهـدات صـلح منعقـد كـرد،       ... مجارستان، جمهوري ونيز و     

ســليم قبــل از رويــارويي بــا شــاه اســماعيل در پــي كــسب اطلاعــات بيــشتر راجــع بــه  
شيعيان آنـاتولي برآمـد و هيئتـي را بـه رياسـت خـود تـشكيل و دسـتور داد كـه شـيعيان             

اي را بكــشند و بقيــه را زنــداني نماينــد تــا در ر، عــدهرا از هفــت تــا هفتــاد ســال دســتگي
 ايـن افـراد حـدود چهـل هـزار نفـر             .ننـد موقع حمله بـه ايـران از پـشت سـر شـورش نك             

 ، يكــي از علمــاي اســتانبول،الــدين احمــد ســليم از شــمس،بــر ايــن عــلاوه 2.شــدندمــي
بـاره مـذهب شـيعه بنويـسد و از مفتـي اسـتانبول نيـز                 اي در  رسـاله خـصمانه     تـا  خواست

ــل شــيعيان را گرفــت  ــواي قت ــوا در حقيقــت. فت ــن فت ــشتار دســته جمعــي  ،اي  مجــوز ك
 بـه كـشتار سـنيان    ،اسـماعيل نيـز در مقابـل    3.دادركمانـان را بـه سـليم مـي      قزلباشان و ت  

 شــاه اســماعيل از نظــر ســلطان ســليم نــه تنهــا دشــمن مــذهبي او 4.در ايــران دســت زد
ــود ــه علــت حمايــت از ســلطنت احمــد ،ب ــشتيباني از شــيعيان  ، بلكــه ب ــرادر ســليم و پ  ب

ت سـليم بـه سـوي        پـس از حرك ـ    5.آمـد عثماني مخالف شخصي او نيـز بـه حـساب مـي           
 وي را ،اي همـراه يـك دسـت لبـاس زنانـه        خاك ايـران، شـاه اسـماعيل بـا ارسـال نامـه            

 ايــن اختلافــات ســرانجام بــه وقــوع جنــگ  6.بــيش از پــيش بــه حملــه تحريــك كــرد 
   7.م منجر شد1514 / ق920چالدران در سال

                                                 
  .19، صتاريخ روابط خارجي ايران عبدالرضا هوشنگ مهدوي، .1
ــي،   .2 ــانياســماعيل حقــي اوزون چارشــي ل ــاريخ عثم ــورمن؛277، ص2، جت ــسكوتيس،  ن ــاني و ســنت اســلامي  ايت ــوري عثم ، امپرات

ايـران    سـيوري،  راجـر  (ن اسـت  قـراردادي اسـت و نـشان دهنـده شـمار زيـاد مقتـولا               برخي معتقدند احتمـالاً ايـن رقـم           .60ص
  .)46، صنقش تركان آناطولي در تشكيل و توسعه دولت صفويه فاروق سومر،  و39، صعصر صفوي

3. Remzi Kilic, Kanuni devri Osmanli- Iran munasebetleri, p71.  
  .52، صتا انحلالدولت عثماني از اقتدار  اسماعيل احمد ياقي، .4
ــدي  .5 ــواني، مه ــفوي « كي ــماعيل اول ص ــلام  ، »اس ــزرگ اس ــارف ب ــرة المع ـــ   و638، ص 8، جداي ــر، .ر. ه ــفويان«  رويم ، »دوره ص

 .41، صتاريخ ايران دوره صفويان
ــوايي،  54، صتكملــة الاخبــارعبــدي بيــگ شــيرازي، : ك. ر. .6  ،147 – 145، صشــاه اســماعيل اســناد و مكاتبــات؛ عبدالحــسين ن

 .381 - 379 ، ص1ج،  بيگن فريدوةمنشا :به نقل از
ــدي،   .7 ــگ جناب ــرزا بي ــصفويه  مي ــة ال ــستوفي،  ؛291 – 287، صروض ــسن م ــواريخ  محمدمح ــدة الت ــاد   ؛54، صزب ــاه قب  خورش

ق 919در ســال در برخــي منــابع، ايــن حادثــه  .217، صشــرفنامه  بدليــسي، و 69 – 66، صتــاريخ ايلچــي نظــام شــاهالحــسيني، 
  .)31ص، تاريخ ملاكمالنويسنده ناشناخته، ( شده استدانسته 



وي
 صف

اول
يل 

ماع
ه اس

ه شا
 دور

ي در
ثمان

 و ع
ران

ت اي
اسبا

د من
 رون

 

 

 

127  

  
  روابط سلطان سليم و شاه اسماعيل پس از نبرد چالدران

سـلطان سـليم بـا وجـود خلـق و خـوي تنـد          ر جنـگ چالـدران،    پس از شكـست ايـران د      
 شـايد بـه دليـل فـرا رسـيدن زمـستان             1. نـسبي رفتـار كـرد      ي با مردم تبريز با مدارا     ،خود

يـا بـه گمـان در كمـين          2و عدم امكان فـراهم نمـودن تـداركات لازم بـراي نيروهـايش             
ليم قـصد    سـلطان س ـ   ،بـا وجـود ايـن     . دست به عمـل خـصمانه  نـزد        3بودن سپاه صفويان  

بـاغ مـستقر    سره نمايد، بـه همـين دليـل بـود كـه در قـره              داشت كار شاه اسماعيل را يك     
هـا  چـري شد، اما بـه علـت مخالفـت برخـي از اركـان دولـت كـه در پـي تحريـك ينـي                       

 ســليم در 4.بودنــد، حركــت كــرد و تــصميم گرفــت زمــستان را در آماســيه بمانــد       
 در زمـان    5.را بـه اسـتانبول منتقـل كـرد         دويست خـانوار از اربـاب هنـر و تجـار             ،بازگشت

ــدالوهاب   ــود كــه شــاه اســماعيل ايلچــي خــود عب ــراي را 6اقامــت ســليم در آماســيه ب  ب
شــاه ايــران . تقاضــاي صــلح و بازگردانــدن همــسر خــود فرســتاد، امــا ســليم نپــذيرفت  

م هنگــام عزيمــت ســليم بــه اســتانبول دو      1515 / ق921بعــدها در اواســط ســال   
اي بـا متنـي مناسـب بـراي عقـد           آقـا را همـراه نامـه      بيك و بهـرام   فرستاده به نام حسين     

هـا را بازداشـت      اعتمـاد نداشـت، دسـتور داد فرسـتاده          كـه   امـا سـليم    ،پيمان صلح فرستاد  
  8.اي با ايران بود شايد قصد او اقدام به جنگ تازه7.و زنداني كنند

                                                 
ــسنده ناشــناخته، .1 ــان نوي ــواريخ (؛ محمدمحــسن مــستوفي  507، صجهانگــشاي خاق ــدة الت ــز ) 54، صزب از ايجــاد خرابــي در تبري

 سـليم  اي تنهـا از توقـف دو هفتـه        )69ص،  تـاريخ ايلچـي نظـام شـاه       (  خورشـاه قبـاد الحـسيني         .دهـد توسط سليم گزارش مـي    
كيــد دارنــد كــه ســليم بــيش از آن جرئــت أبرخــي منــابع نيــز ت. گويــدو از رفتــار او ســخن چنــداني نمــينويــسد در تبريــز مــي

  .)291 – 290، صروضة الصفويه ميرزا بيگ جنابدي،  و55، صتكملة الاخبارعبدي بيگ شيرازي، (نداشت 
  .151ص، 1، جتاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد استانفورد جي شاو، .2
شـاه اسـماعيل    عبدالحـسين نـوايي،     : ك.ر(چـري بـود كـه از تبريـز رفـت            يا بـه اصـرار ينـي      . 548، ص 4ج،  حبيب السير  خواندمير،   .3

 .)38، صاسناد و مكاتبات
  و132، صخلاصــة التــواريخ، الــدين حــسيني قمــيقاضــي احمــد بــن شــرف؛ 508، ص جهانگــشاي خاقــانناخته، شــ نويــسنده نا.4

  .275، صتاريخ جهان آراقزويني، قاضي احمد غفاري 
 .290 - 289، ص2ج، تاريخ عثمانياسماعيل حقي اوزون چارشي لي، . 5
وي اهـل سـمرقند   . الاسـلام آذربايجـان شـده بـود    ن حـسن، شـيخ  والدين عبـدالوهاب پـسر اميـر عبـدالغفار بـود كـه در زمـان اوز               سراج .6

شـايد علـت انتخـاب او بـه عنـوان سـفير از       . الاسـلامي منـصوب شـد   پس از فـوت عبـدالغفار پـسرش عبـدالوهاب بـه مقـام شـيخ            . بود
و مــورد احتــرام مــردم بــود ) ص(و اينكــه از ســلاله حــضرت رســول) قزلبــاش نبــودن( ســوي شــاه اســماعيل بــه دليــل ايرانــي نبــودن

عبدالحـسين نـوايي،    ( امـا او بـه دسـتور سـليم زنـداني، شـكنجه و سـرانجام در اسـتانبول درگذشـت                    . آذربايجان قرار داشت، بـوده باشـد      
  . از اين نامه اسماعيل اثري در دست نيست. )12 – 11، صروابط سياسي و اقتصادي ايران در دوره صفويه

ــي،  . 7 ــاريخ عثمــانياســماعيل حقــي اوزون چارشــي ل ــوايي،  و290، ص2، جت ــات  عبدالحــسين ن ، ص شــاه اســماعيل اســناد و مكاتب
235 - 238.  

 .316 همان، ص .8
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 ـ                     ا  سلطان عثماني به علت وضـعيت حـاكم بـر لـشكرش كـه امكـان جنـگ مجـدد ب
ام خــود تــصميم گرفــت منــاطقي را در داد، بــه پيــشنهاد برخــي از حكّــاســماعيل را نمــي

 بـا حفـظ ولايـات بـابيورد، ارزنجـان و            رواز ايـن  مرزهاي شرقي و جنـوبي تـصرف كنـد،          
م  بـه قـصد قلعـه كمـاخ، آماسـيه را تـرك كـرد                 1515 /921سـال   در اواخر صـفر    ،كيفي

 از آنجــا كــه ديــاربكر در مــرز 1.م او شــدو در پــنجم ربيــع الاول ايــن ســال قلعــه تــسلي
تـرين شـهرهايي بـود كـه در دسـت دولـت صـفويه قـرار داشـت و                    غربي عثماني از مهم   

ــي  ــصرف آن م ــاني در صــورت ت ــي عثم ــر امنيت ــران را از نظ ــست اي ــد ،توان ــدام تهدي  م
كـه    ادريـس بدليـسي    ،سلطان سليم موفق شـد بـه كمـك عـالم و مـورخ معـروف                نمايد،

 وي 2. ديــاربكر را تــصرف كنــدوگــوگفــت از طريــق ،پنــاه آورده بــودبــه دولــت عثمــاني 
  3.منطقه از خوانين كرد را نيز به اطاعت خود در آورد 25علاوه بر آن 

 شـدن توان گفـت كـه تـأثير آنـيِ شكـست صـفويه در چالـدران، ضـميمه             طور كلي مي  به
القــدر در  و نيـز انقــراض سلـسله ذو   بـه عثمــاني م1516 / ق922ناحيـه ديـاربكر در ســال  

 صــفويان از ايــن پــس بــه 4.مــرعش و البــستان و پيوســتن آن بــه خــاك عثمــاني بــود 
موضع دفاعي رانـده شـدند، هـر چنـد در حمـلات سـپاهيان عثمـاني بـه منـاطق شـرقي                     

  5.آناتولي فرماندهان قزلباش مقاومت خوبي كردند
اسماعيل پـس از جنـگ و عـدم توفيـق در بـستن قـرارداد صـلح، كارهـا را بـه                         

 6.پرداخـت مـي » خواري و شـكار   شـاد « شتر بـه    يكان و اميران خـود سـپرد و خـود بي ـ          نزد
ناپــذيري شــاه صــفوي را نــزد پيــروانش محــو  هالــه شكــست،ايــن شكــست در حقيقــت

 سـليم بـا ايـن پيـروزي توانـسته بـود بـه تهديـد صـفويان پايـان دهـد، زيـرا ايـن                           7.كرد
                                                 

ــو. 1 ــواريخ،  حــسن رومل ــسن الت ــناخته، 201 - 200، صاح ــسنده ناش ــان؛ نوي ــشاي خاق ــاد الحــسيني،  522، صجهانگ ــاه قب ؛ خورش
منـشات فريــدون  :  بـه نقـل از  ،291، ص2ج، تـاريخ عثمـاني  اسـماعيل حقـي اوزون چارشـي لـي،      ؛72، صتـاريخ ايلچـي نظـام شـاه    

  .191، صعثمانيه الة العليةتاريخ الدول فريدون بيك،  و363 – 362 و 413، ص 1ج، بيك
ــناخته، : ك. ر.2 ــسنده ناش ــاننوي ــشي،   و524 – 523، صجهانگــشاي خاق ــالم آراي عباســي  اســكندر بيــگ من ــاريخ ع  70، ص1ج، ت

  .74 و
 ادريــس بدليــسي از كاتبــان ديــوان آق قوينلــو بــود كــه پــس از جنــگ چالــدران وارد خــدمت دولــت عثمــاني شــد و ســليم در  .3

شــرح ) 313 – 299، ص2ج( تــاج التــواريخ.  تبليــغ بــه آنجــا فرســتادبــراي آنــاتولي او را زمــان اقامــت در آماســيه بــراي تــصرف
تــاريخ اســماعيل حقــي اوزون چارشــي لــي،  :ك. رو. هــاي ادريــس بدليــسي آورده اســت فعاليــتچگــونگيمبــسوطي در مــورد 

  .295 - 293، ص2ج، عثماني
 .203 - 202، صاحسن التواريخحسن روملو، : ك. ر.4
  .48، صنقش تركان آناطولي در تشكيل و توسعه دولت صفوير،  فاروق سوم.5
 .74، ص1ج  آراي عباسي،تاريخ عالم اسكندر بيگ منشي،  و555، صجهانگشاي خاقان نويسنده ناشناخته، .6
  .43، صتاريخ ايران دوره صفويان، »دوره صفويان«  رويمر، .ر. هـ   و492، صعالم آراي صفوي نويسنده ناشناخته، .7
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ــاتولي بــست و صــف ،شكــست ــه آن ــه مرزهــاي  راه نفــوذ صــوفيان صــفوي را ب ويان را ب
 هـاي رغـم صـلح   ايـن جنـگ سـبب دشـمني ديرپـاي دو كـشور شـد و بـه                 . دورتري عقب راند  

هـا بـه عنـوان      عثمـاني . مكرر موجب شـد هميـشه روابـط ايـن دو كـشور ناپايـدار باشـد                
 ، كـه منبـع اصـلي صـادرات ايـران بـود          را حربه اقتـصادي عليـه ايـران، تجـارت ابريـشم          

ــد و تجــار ابريــشم  ــه بالكــان تبعيــد نمــوده ممنــوع كردن  و در پــي 1 ايرانــي بورســه را ب
 اقـدامات    شـاه اسـماعيل نيـز در مقابـلِ         2.اتحاد با ازبكـان عليـه شـاه اسـماعيل برآمدنـد           

در شـرق ايـران ازبكـان بودنـد كـه نـه       . بـود  متحـد   در پـي  سلطان سـليم، بـراي مقابلـه        
 ،ايـن   بنـابر  3.ودشـدند، بلكـه دشـمني آنهـا كمتـر از عثمـاني نب ـ             تنها متحد محسوب نمي   

هـاي  قويونلـو و مماليـك، بـا دولـت         اوزون حـسن آق   هـاي   شاه صفوي نيز ماننـد دولـت      
هــاي  كنــسولهــاي او بــرايجمهــوري ونيــز و مــصر تمــاس و مكاتبــه نمــود، امــا نامــه

مــستقر در شــام، طــرابلس و اســكندريه بــه دســت ســلطان مــصر افتــاد و از اهــداف وي 
     4.مطلع شدند

 5.م مــصر را تــصرف كــرد1516 / ق922زي بــر ايــران در ســالســليم پــس از پيــرو
وي بعــد از شــش مــاه اقامــت در مــصر، بــه اســتانبول بازگــشت و در صــدد عزيمــت بــه 

 اما زماني كه بـه شـام رسـيد ايلچيـان شـاه اسـماعيل همـراه نامـه و هـداياي                       ران شد، اي
از يـران اسـت،     شاه ايران دريافتـه بـود كـه پـس از مـصر نوبـت ا               . شاه ايران منتظر بودند   

 در ايــن نامـه بــا كلمــات و جمــلات   وي. درصــدد جلــوگيري از ايـن خطــر برآمــد روايـن 
  : خطاب به او نوشته بود،خاشعانه

 ـ     تو مالك بلاد بـسيار و تبعـه بـي           عنـوان خـادم   ،خـصوص بـا فـتح مـصر      هشـمار شـدي، ب
ا  آنچـه كـه در بـين م ـ        ،اينـك تـو اسـكندر روي زمـين، گذشـت          . حرمين شريفين را گرفتي   

تو بـه كـشورت بـرو، مـن نيـز بـه كـشور خـود                 . گذشت و ديگر بار ديگر تكرار نخواهد شد       

                                                 
 .178، صقرون عثمانيكين راس، لرد  . 1
 .111، صتاريخ شاه اسماعيل صفوي سرور،  غلام.2
 . 41، ص2ج، صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياستجعفريان، رسول  .3
ــي،  . 4 ــي اوزون چارشــي ل ــانياســماعيل حق ــاريخ عثم ــل از428، ص2ج، ت ــه نق ــاز  :، ب ــن اي ــاريخ اب ــر .204 – 191 ، ص1ج، ت  ه

 ـشـام (يـران و پيـروزي عثمـاني موجـب شـادي و حتـي برگـزاري جـشن در قلمـرو مماليـك           چند كه خبر جنگ ا شـده  )  مـصر  
 و 279، ص 2ج،  همـان اسـماعيل حقـي اوزون چارشـي لـي،           (تـر از عثمـاني بـود       زيرا از نظـر مماليـك، اسـماعيل خطرنـاك          ،بود

299 – 300(.  
ــو، : ك. ر.5 ــواريخحــسن رومل ــسنده ناشــناخ216 - 211، صاحــسن الت ــانته، ؛ نوي ــشاي خاق ــد 551 - 546، صجهانگ ؛ قاضــي احم

، قــرون عثمــاني كــين راس،  لــرد؛48 - 42، ص2ج، نزهــة الانظــار، مقــديش ؛ محمــود247، صتــاريخ جهــان آراغفــاري قزوينــي، 
   .61، صامپراتوري عثماني و سنت اسلامي ايتسكوتيس،  و نورمن6، صفرمانروايان شاخ زرين باربر،  نوئل؛179 - 178ص
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مبـاد كـه بـين مـا خـون مـسلمانان ريختـه شـود، خواسـت و قـصد تـو هـر چـه                           . مي روم 
  1.آورمباشد، من آن را به جاي مي

 بـراي حملـه بـه        وي  آمـاده شـدن    و تـلاش اسـماعيل صـفوي        بـه البته برخي منـابع     
هـاي اروپـايي نيـز در پـي عقـد            از قـدرت    در ايـن زمـان برخـي       2.انـد ردهكعثماني اشاره   

بودنـد، امـا كنـدي      ) تركـان عثمـاني   (اتحاد با پادشـاه صـفوي عليـه دشـمن مشتركـشان             
ــي    ــسوب م ــان مح ــن مي ــي در اي ــشكل مهم ــات م ــدارتباط ــه از  . ش ــماعيل ك ــاه اس ش

ــال ــال   1513 / ق919س ــا پرتغ ــاري ب ــرارداد همك ــستن ق ــصد ب ــا  رام ق ــه عثم ني  علي
ــال  ــت، در س ــراردادي   1516 / ق922داش ــد ق ــق ش ــا موف ــاري  (م تنه ــر همك ــي ب مبن

هــاي بلوچــستان و مكــران، لشكركــشي بــه هــا بــا ايــران در ســركوب شــورشپرتغــالي
بحــرين و قطيــف، در مقابــل چــشم پوشــي ايــران از جزيــره هرمــز، موافقــت بــا دســت  

ه آنهــا و عــدم خــراج هرمــز بــنــشاندگي اميــر هرمــز از ســوي دولــت پرتغــال، پرداخــت 
ــأ ــت م ــز دخال ــور هرم ــي در ام ــدد)موران ايران ــرارداد .  ببن ــن ق ــسته شــدن اي ــس از ب  ،پ

.  اجـراي قـرارداد مـسكوت مانـد        رواز ايـن   امـا در گـوا درگذشـت،         ،آلبوكرك به هند رفت   
ــاربرد ســلاح   ــان ك ــود كــه ايراني ــرارداد ايــن ب ــشين را از تنهــا نتيجــه مثبــت ق هــاي آت

ــالي ــپرتغ ــد و در جن ــا آموختن ــان شــاه   گه ــران و عثمــاني در زم هــاي بيــست ســاله اي
بــه . تهماســب، ايــران مقــداري تفنــگ و وســايل جنگــي جديــد از پرتغــال دريافــت كــرد

 شـاه   3.نگريـست دليل ايـن روابـط بـود كـه عثمـاني بـه چـشم دشـمن بـه پرتغـال مـي                      
ــال  ــماعيل در س ــز  1518 / ق924اس ــفيراني ني ــرايم س ــزد   ب ــاني ن ــه عثم ــاد علي  اتح

 4.ن و مجارستان فرستادشاهان لهستا
  

  روابط اسماعيل صفوي و سلطان سليمان
ــدر در ســال   ــسر ســليم پــس از مــرگ پ ــا پ ــه حكومــت 1519 / ق926ســليمان تنه م ب

 ســفيري بــراي تبريــك بــه ، شــاه اســماعيل ابتــدا بــر خــلاف معمــول آن عــصر5.رســيد
                                                 

ــي، اســم .1 ــاريخ عثمــانياعيل حقــي اوزون چارشــي ل ــه. 316، ص2ج، ت ــده مقال ــاريخ دوره  ،نگارن  نــشاني از ايــن نامــه در منــابع ت
 . صفويه كه به فارسي تحرير شده است، نيافت

  .74، ص1ج، تاريخ عالم آراي عباسي اسكندر بيگ منشي، .2
  .23 - 22، صتاريخ روابط خارجي ايران عبدالرضا هوشنگ مهدوي، .3
  . 56، صايران صفوي از ديدگاه سفرنامه هاي اروپاييان  شوستر والسر، سيبيلا.4
ــسيني،  .5 ــاد الح ــاه قب ــاه   خورش ــام ش ــي نظ ــاريخ ايلچ ــو،  74، صت ــسن رومل ــواريخ ؛ ح ــسن الت ــناخته،  221، صاح ــسنده ناش ؛ نوي

  .74، ص1ج، تاريخ جهان آراي عباسي اسكندربيگ منشي،  و568، ص جهانگشاي خاقان
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 1،دربار سـليمان نفرسـتاد، امـا پـس از فـتح بلگـراد و جزيـره رودس بـه دسـت سـليمان                       
هـا  عثمـاني . سفيري بـه همـراه يـك هيئـت پانـصد نفـري بـه اسـتانبول گـسيل داشـت                  

احتــرام لازم را بــه ايــن هيئــت بــه جــاي نياوردنــد و تنهــا اجــازه عبــور بيــست نفــر از   
هنـوز از ايـران افـرادي بـه نـام           . ايشان را از تنگه بـسفر بـراي ورود بـه اسـتانبول دادنـد              

از . پرداختنـد  مـذهبي مـي  ـبـه تبليغـات سياسـي     شـدند و  خليفه وارد قلمرو عثمـاني مـي  
هـا از فرصـت اسـتفاده        در اروپـا گرفتـار جنـگ شـد، قزلبـاش            كـه سـلطان سـليمان      جاآن

ــاني  ــار عثم ــه و كن ــرده و در گوش ــورشك ــد  ش ــه راه انداختن ــايي ب ــگ   2.ه ــس از جن پ
 از سـويي موقتـاً حملاتـش را بـه اروپـا             3عثماني به دليل شـورش مـصر و شـام،           رودس،  
 علمــاي رواز ايــن بــه فكــر درگيــري بــا ايــران نيفتــاد، ،ف كــرد و از ســوي ديگــرمتوقــ

 4. جـايز ندانـستند  ،ايران نيز جنگ بـا عثمـاني را بـدون حركـت خـصم بـه سـوي ايـشان          
ــه  ــلالبت ــر      ،در مقاب ــستان ب ــاد در گرج ــراي جه ــپاه ب ــتادن س ــه فرس ــماعيل را ب   اس

 نكـرد و همچنـان بـه         خـود در حمـلات شـركت       ،شـاه اسـماعيل پـس از ايـن        5.انگيختند
   6.نشاط آشكار پرداخت

ــتان      ــاه مجارس ــوئي دوم پادش ــا، ل ــه اروپ ــماعيل ب ــاه اس ــتادگان ش ــل فرس  ،در مقاب
 را كــه فارســي 7كشيــشي از فرقــه مــاروني لبنــان بــه نــام فراترپتــروس دو مونــت ليبــانو

 شــاه صــفوي 8.م بــه دربــار شـاه اســماعيل فرســتاد 1522 / ق929  در ســال،دانــستمـي 
اي بـه لاتـين     ن امپراتـور آلمـان مطلـع شـد و نامـه            كـشيش از قـدرت شـارلك       توسط اين 

هـاي اروپـايي بـه جـاي اتحـاد عليـه            وي در ايـن نامـه از اينكـه دولـت          . براي او فرسـتاد   
 مـدتي طـول كـشيد تـا نامـه بـه دسـت               .اند، ابراز تعجب نمـود    عثماني به جان هم افتاده    

 ايـران ارسـال گرديـد، شـاه اسـماعيل           امپراتور آلمان رسيد و تا جـواب نوشـته شـد و بـه             
                                                 

 . 247، صتاريخ جهان آرا قاضي احمد غفاري قزويني،  و231 – 230، صاحسن التواريخ روملو، حسن: ك. ر.1
كنـد كـه ايـن سـفير اجـازه بازگـشت بـه ايـران را نيافـت و در قـسطنطنيه                    الدين حسيني قمـي اشـاره مـي       قاضي احمد بن شرف    .2

ــا مــرگ او فــرا رســيد   ــوا: ك.و ر) 142، صخلاصــة التــواريخ(مانــد ت شــاه اســماعيل صــفوي اســناد و مكاتبــات  يي، عبدالحــسين ن
  .26، صهاي ايرانسفارتنامهرياحي،  و 330 – 329، صتاريخي

 .163، ص1ج، تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد استانفورد جي شاو، .3
  .570 – 569، صجهانگشاي خاقان نويسنده ناشناخته،  و74، ص1ج، تاريخ عالم آراي عباسي اسكندربيگ منشي، .4
 عبـدي    و 147 ، ص 1ج،  خلاصـة التـواريخ   ،  الـدين حـسيني قمـي     قاضـي احمـد بـن شـرف       ؛  225، ص احـسن التـواريخ    حسن روملو،    .5

   .58، صتكملة الاخباربيگ شيرازي، 
  .579، صجهانگشاي خاقان نويسنده ناشناخته، .6

7 . F.petrus de Montelibano. 
  . 56، صرنامه هاي اروپاييانايران صفوي از ديدگاه سف  شوستر والسر، سيبيلا .8



ريخ
ه تا

نام
 

، سا
هان

پژو
اييز

م، پ
 سو

ت و
 بيس

ماره
م، ش

شش
ل 

 
138

9

 

  

132 

ــه دســت      ــود ب ــاري داده ب ــول همك ــه ق ــارلكن ك ــه ش ــواب نام ــود و ج ــه ب ــا رفت از دني
 سياسـت فرانـسه حفـظ روابـط         ،هـاي اروپـايي   از ميـان ديگـر دولـت      . تهماسب اول رسيد  

 بــا توجــه بــه كوتـاهي زمــان تقــارن  حكومــت شــاه  1 .دوسـتانه بــا تركــان عثمــاني بـود  
سـليمان منـابع تـاريخ صـفويه بـيش از ايـن بـه چگـونگي روابـط دو                    اسماعيل و سلطان    

 بـه دليـل     2م1523 / ق930بـا مـرگ شـاه اسـماعيل در سـال          . انـد نكـرده اي  كشور اشاره 
جـوار آرام بـود تـا اينكـه دوبـاره           هـا در اروپـا مـدتي روابـط  دو كـشور هـم              نبرد عثمـاني  

  3.اختلاف ميان دو دولت آغاز شد
  

  نتيجه 
 علـت جـوار بـه     يـابي اسـماعيل صـفوي در ايـران، دو سـرزمين هـم             تهم زمان بـا قـدر     

امــا پــس از مــدتي . اي داشــتند روابــط دوســتانه،اشــتراكات دينــي، بازرگــاني و فرهنگــي
.  مــذهبي، سياســي، اقتــصادي و خــارجي بــه كــدورت گراييــدعلــله نــا بــايــن روابــط ب

ــذه    ب فعاليــت گــسترده صــوفيان شــيعه مــذهب در خــاك عثمــاني و رســمي شــدن م
هـر چنـد عامـل اصـلي اخـتلاف          . عوامـل بـود   ايـن    يكي از    ،شيعه در ايران عصر صفوي    

، آمد، چـرا كـه دولـت عثمـاني پـيش از ايـن بـا دولـت هـم مـذهب خـود                       به حساب نمي  
همچنـين بايزيـد پـس از دريافـت         . قويونلوهـا جنگيـده بـود     يعني تيموريـان و سـپس آق      

ل اسـماعيل صـفوي بـه قت ـ   خان ازبك سـني مـذهب كـه بـه دسـت      جان شيبكجسد بي 
نگارنـده بـر    .  روابـط او بـا ايـران تيـره نـشد           كـم دسـت  يا   رسيده بود، به ايران حمله نكرد     

 در پــي  دو دولــتايــن گمــان اســت كــه اخــتلاف مــذهبي بــه دليــل تبعــاتي كــه بــراي
 بـه  ؛ تيرگـي روابـط دو دولـت مـسلمان بـود     ـ نـه اصـلي    ـ يكي از عوامـل مهـم    ،داشت

ترده صـوفيان از آنـاتولي بـه ايـران بـراي زيـارت و يـا اقامـت در                    اين معنا كه مهاجرت گس    
 از شـد، سرزمين مرشد خود، موجـب خـسارات اقتـصادي زيـادي بـراي دولـت عثمـاني مـي         

ــه اين ــات جمــع جمل ــدار مالي ــداري در   كــه مق ــه دام ــه كــم و ب ــن منطق آوري شــده از اي
تولي بــراي نيــروي نظــامي كــه عثمــاني هــر ســال از آنــا. شــدآنــاتولي صــدمه وارد مــي

                                                 
  و غــلام27 – 25، صتــاريخ روابــط خــارجي ايــرانمهــدوي،  ؛ عبدالرضــا هوشــنگ104، صايــران عــصر صــفويســيوري، راجــر  .1

  .112 - 111، ص تاريخ شاه اسماعيل صفويسرور، 
ــو، .2 ــواريخ حــسن رومل ــسن الت ــدي،  227، ص اح ــگ جناب ــرزا بي ــصفويه؛ مي ــاد و359، صروضــة ال ــاه قب ــاريخ  الحــسيني،  خورش ت

  .)57، صزبدة التواريخ(داند ق مي929 محمدمحسن مستوفي، مرگ شاه اسماعيل را در سال .79، صايلچي نظام شاه
  . 82، صصفويه از ظهور تا زوالجعفريان، رسول  .3
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رو ايــن دولــت يافــت، از ايــنكــرد، كــاهش چــشمگيري مــيآوري مــيجنــگ بــا اروپــا جمــع
حاضر نبود با فعاليت شيعيان صوفي در قلمـرو خـود كنـار بيايـد، زيـرا ايـن تنهـا يـك فعاليـت                         

كـه صـوفيان در ايـالات       شـد، چنـان   مذهبي نبود، بلكه گاه به شورش و جنـگ نيـز منجـر مـي              
توانـست بـه نفـع دولـت        هـا مـي   از سـويي ايـن فعاليـت      . به شـورش زدنـد    آناتولي و روم دست     

بنــابر ايــن، تنهــا در دوره ســلطان ســليم بــا . صــفويه، منطقــه آنــاتولي را از عثمــاني جــدا كنــد
گــرفتن فتــواي قتــل شــيعيان از مفتــي اســتانبول، عثمــاني تــلاش كــرد تــا از عامــل مــذهب 

بـا وجـود ايـن، در دوره سـليم     . ردبراي رفع خطر صـفويه در منـاطق شـرقي خـود كمـك بگي ـ             
تـرين مـشكل روابـط بـين دو كـشور دانـست، چـرا كـه                 تـوان مهـم   نيز اختلاف مذهبي را نمي    

ــشد     ــز داده ن ــردم تبري ــام م ــل و ع ــتور قت ــدران، دس ــرد چال ــاني در نب ــروزي عثم ــس از پي . پ
حملات پراكنده شاه اسـماعيل بـه خـاك عثمـاني بـراي تعقيـب مخالفـان خـود كـه بـه آنجـا                   

   .خته بودند نيز از عوامل نگراني دولت عثماني از شاه ايران شده بودگري
ــه سياســت از عوامــل سياســي تيرگــي روابــط دو كــشور مــي  ــوان ب طلبــي عهســتوت

هــاي شــاه اســماعيل بــا فعاليــت خليفــه. دكــر دو دولــت ايــران و عثمــاني اشــاره ارضــي
تـا ايـن منـاطق       در تـلاش بـود       ،صوفي خود و فرستادن جاسوسـاني بـه آنـاتولي شـرقي           

فوي بـه تكـاپو     اهميت ايـن مـسئله تـا جـايي بـود كـه شـاه ص ـ               . را به قلمرو خود بيفزايد    
 ،در مقابــل. هــاي مــسيحي ونيــز و پرتغــال عليــه عثمــاني برآمــدبــراي اتحــاد بــا دولــت

 سياسـي  ـعثماني نيز بـه اذيـت و آزار سـفراي ديگـر كـشورها كـه بـراي امـور تجـاري           
عـدم توجـه و شـايد عـدم آشـنايي           . ان بودنـد، پرداخـت    از سمت خاك عثماني عـازم ايـر       

 توانـد دو دربار بـا آداب و رسـوم سياسـي يكـديگر، از جملـه چگـونگي پـذيرش سـفرا، مـي                      
  . يكديگر شده باشدباهاي دو دولت موجب افزايش كدورت

 ،بـه دليـل تـسلط عثمـاني بـر قـسطنطنيه           كـه از يـك سـو،         اروپايي نيـز     هايت دول
 خطـر ادامـه حمـلات        ديگـر،   از سـوي    و  را از دسـت داده بودنـد       راه تجاري پيـشين خـود     

 ايـن كـشور را در شـرق         ايگونـه يـل داشـتند بـه     عثماني به خاك اروپا وجـود داشـت، تما        
 در كنــار فعاليــت شــاه اســماعيل بــراي بــه همــين دليــل. قلمــروش درگيــر جنــگ كننــد

  .يافتن متحدي عليه عثماني، خود نيز اظهار تمايل كردند
 بـه تيرگـي كامـل روابـط ايـران و عثمـاني در دوره                ،مجموعه ايـن عوامـل     سرانجام  

ــدران     ــگ چال ــماعيل و جن ــليم و اس ــر س ــلطان    منج ــات آن در دوره س ــه تبع ــد ك ش
  .  سليمان نيز باقي ماند



ريخ
ه تا

نام
 

، سا
هان

پژو
اييز

م، پ
 سو

ت و
 بيس

ماره
م، ش

شش
ل 

 
138

9

 

  

134 

  

  فهرست منابع
  

، تـصحيح محمـد اسـماعيل رضـواني،         تـاريخ عـالم آراي عباسـي      اسكندر بيـگ منـشي،       .١
 .1377تهران، دنياي كتاب، 

ــسين، ام .٢ ــر اردوش، محمدح ــي       ي ــرقي ـ غرب ــتهاي ش ــو و سياس ــسن آق قويونل  ،اوزون ح
ــو  ــاني در دوره اوزون حــسن آق قويونل ــران و عثم ــبات اي ــات،  مناس ــشارات برس ــران، انت ، ته

1381. 
ــورمن،  .٣ ــسكوتيس، ن ــلامي   ايت ــنت اس ــاني و س ــوري عثم ــوكلي،  امپرات ــد ت ــه احم ، ترجم

  .1377تهران، نشر پيكان، 
ــل،  .۴ ــاربر، نوئ ــن   فرمان ب ــاخ زري ــان ش ــاتورك  (رواي ــا آت ــليمان ت ــا  )از س ــه عبدالرض ، ترجم

 . 1374هوشنگ مهدوي، تهران، نشر گفتار، 
، بــا مقدمــه و تعليقــات  تــاريخ مفــصل كردســتان؛شــرفنامهخــان، بدليــسي، اميــر شــرف .۵

 ].بي تا[ ، مؤسسه مطبوعاتي علمي، ]بي جا[محمد عباسي، 
ــاريخ امپراطــوري عثمــانيپورگــشتال، هــامر،  .۶ ــرزا، تت ــه زكــي علــي رجمــه مي ــادي، ب آب

 .1367فر، تهران، انتشارات زرين، اهتمام جمشيد كيان
 .1378كانون انديشه جوان، تهران، ، صفويه از ظهور تا زوالجعفريان، رسول،  .٧
، قـم، پژوهـشكده حـوزه و        صـفويه در عرصـه ديـن، فرهنـگ و سياسـت           جعفريان، رسول،    .٨

 .1379دانشگاه، 
، بــه كوشــش غــلام رضــا طباطبــايي مجــد،  ة الــصفويهروضــجنابــدي، ميــرزا بيــگ،  .٩

 .1378تهران، انتشارات ادبي و تاريخي موقوفات دكتر محمود افشار، 
ــران حــسن زاده، اســماعيل،  .١٠ ــو در اي ــو و آق قويونل ــرا قويونل ــان ق ، تهــران، حكومــت تركمان

 . 1379انتشارات سمت، 
 تــصحيح ،خلاصــة التــواريخالــدين حــسين، حــسيني قمــي، قاضــي احمــد بــن شــرف  .١١

 .1359احسان اشراقي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 
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، ترجمــه ايــرج نوبخــت، تهــران، تــاريخ عثمــانيحقــي اوزون چارشــي لــي، اســماعيل،  .١٢
 .1370سازمان انتشارات كيهان، 

 ـخنجي اصفهاني، فضل   .١٣  ـه بـن روزبهـان بـن فـضل        اللّ ، بـه   تـاريخ عـالم آراي امينـي       ه،اللّ
 .1379تشارات خانواده، كوشش مسعود شرقي، تهران، ان

ــدمير، اميرمحمــود، .١۴ ــار شــاه اســماعيل و شــاه طهماســب صــفوي   خوان ــران در روزگ ذيــل (اي
، بـه كوشـش غلامرضـا طباطبـايي، مجموعـه انتـشارت موقوفـات              )تاريخ حبيـب الـسير    

 . 1370دكتر محمود افشار يزدي،
، مقدمـه   اد بـشر  تـاريخ حبيـب الـسير فـي اخبـار افـر            الـدين، الدين بن همام  خواندمير، غياث  .١۵

 .1363الدين همايي، تهران، انتشارات خيام، جلال
ــون، داود،  .١۶ ــاني دورس ــت عثم ــت در دول ــن و سياس ــسيني دي ــصوره ح ــه من  داود  و، ترجم

 .1381وفايي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
ــسن،  .١٧ ــو، ح ــواريخ  رومل ــسن الت ــشارات   اح ــران، انت ــوايي، ته ــسين ن ــصحيح عبدالح ، ت

 .1357بابك، 
ــران دوره صــفويان ،»دوره صــفويان« ر،. . رويمــر، هـــ .١٨ ــاريخ اي ــشگاه ت ، پژوهــشي از دان

 .1380كمبريج، ترجمه يعقوب آژند، تهران، انتشارات جامي، 
، تهــران، انتــشارات پازنــگ، زبــان و ادب فارســي در قلمــرو عثمــانيريــاحي، محمــدامين،  .١٩

1369. 
 .1368، تهران، انتشارات توس، هاي ايرانسفارتنامهرياحي، محمدامين،  .٢٠
ــلام،   .٢١ ــرور، غ ــفوي   س ــماعيل ص ــاريخ شــاه اس ــقلي   ت ــدباقر آرام، عباس ــه محم ، ترجم

 .1374فرد، تهران، مركز نشر دانشگاهي، غفاري
، ترجمـه احـسان اشـراقي       نقش تركـان در تـشكيل و توسـعه دولـت صـفوي             سومر، فاروق،  .٢٢

 .1371ي امامي، تهران، نشر گستره، و محمدتق
 .1372، ترجمه كامبيز عزيزي، تهران، نشر مركز، ايران عصر صفوي سيوري، راجر، .٢٣
، ترجمـه محمـود رمـضان       تـاريخ امپراطـوري عثمـاني و تركيـه جديـد          شاو، استانفورد جي،     .٢۴

 .1370زاده، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي، 
ــيبيلا،  .٢۵ ــسر، س ــتر وال ــفوي از شوس ــران ص ــفرنامهاي ــدگاه س ــان دي ــاي اروپايي ــه و ه ، ترجم

 .1364حواشي غلامرضا ورهرام، تهران، انتشارات اميركبير، 
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، تــصحيح عبدالحــسين نــوايي، تهــران، نــشر ة الاخبــارلــمتكشــيرازي، عبــدي بيــگ،  .٢۶
 .1369ني، 

 فـاروق   و، تـصحيح و اهتمـام نجـاتي لوغـاني     بكريـه ديـار طهراني اصـفهاني، ابـوبكر،       .٢٧
 .1356تابخانه طهوري، سومر، تهران، ك

 .1343، تهران، كتابفروشي حافظ، اتاريخ جهان آرغفاري قزويني، قاضي احمد،  .٢٨
ــد،  .٢٩ ــدبيگ، محم ــه فري ــة العثماني ــة العلي ــاريخ الدول ــروت،  ت ــي، بي ــسان حق ــق اح ، تحقي

 .م1988دارالنفائس، 
ــاه،   .٣٠ ــاد الحــسيني، خورش ــاه ايلچــي قب ــام ش ــاريخ نظ ــصيري،  ت ــا ن ــصحيح محمدرض ، ت

 .1379وا، تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، كوئيچي هانر
 .1363، تهران، بنياد گويا، لب التواريخ قزويني، يحيي بن عبداللطيف، .٣١
ــرد،  .٣٢ ــين راس، ل ــاني ك ــرون عثم ــاني (ق ــوري عثم ــقوط امپرات ــور و س ــه )ظه ــه پروان ، ترجم

 .1373ستاري، تهران، انتشارات كهكشان، 
زيــر  ، 8ج، المعــارف بــزرگ اســلامي دايــرة ،»وياول صــف اســماعيل«  مهــدي، كيــواني، .٣٣

ــلامي،      ــزرگ اس ــارف ب ــرة المع ــز داي ــران، مرك ــوردي ، ته ــوي بجن ــيدكاظم موس ــر س نظ
1377. 

ملـك بهـار، تهـران،      ، ترجمـه مـاه    اسـتانبول و تمـدن امپراتـوري عثمـاني         لوئيس ، برنارد،   .٣۴
 . 1350بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 

، تهــران، نــشاهي صــفويه، احيــاء وحــدت دينــيتــشكيل شاه الــدين،مجيــر شــيباني، نظــام .٣۵
 . 1346انتشارات دانشگاه تهران، 

، ترجمـه يعقـوب آژنـد، تهـران، نـشر گـستره،             پيـدايش دولـت صـفوي     مزاوي، ميـشل،     .٣۶
1363. 

ــواريخمــستوفي، محمــد محــسن،  .٣٧ ــدة الت ــودرزي، تهــران،  زب ــه كوشــش بهــرورز گ ، ب
 .1375انتشارات ادبي و تاريخي موقوفات دكتر محمود افشار، 

، تحقيــق علــي زواري، نزهــة الانظــار فــي عجائــب التــواريخ و الاخبــارمقــديش، محمــود،  .٣٨
 .م1988محمد محفوظ، بيروت، دار الغرب الاسلامي، 

نــژاد، تهــران، مركــز تــصحيح محــسن بهــرام، جواهرالاخبــارمنــشي قزوينــي، بــوداق،  .٣٩
 .1387 نشر ميراث مكتوب،
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ــري، حــسين،  .۴٠ ــا ميرجعف ــاريخ تحــولات سياســي، اجتم ــران در ت ــصادي و فرهنگــي اي عي، اقت
 .1375، تهران، انتشارات سمت و دانشگاه اصفهان، دوره تيموريان و تركمانان

، بــه اهتمــام ســيد اميرحــسن عابــدي، تــاريخ ســلاطين صــفويهميــرزا محمــد معــصوم،  .۴١
 .1351تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 

، ترجمــه حــسن  اســلامياســلام و تمــدن ميكــل، آنــدره، بــا همكــاري هــانري لــوران، .۴٢
 .1381فروغي، تهران، انتشارات سمت، 

شـاه اسـماعيل اسـناد و مكاتبـات تـاريخي همـراه بـا يـاد داشـت هـاي                     نوايي، عبدالحـسين،       .۴٣
 .1347، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تفضيلي

، تهـــران، روابـــط سياســـي و اقتـــصادي ايـــران در دوره صـــفويهنـــوايي، عبدالحـــسين،  .۴۴
 .1377مت، انتشارات س

ــتــاريخ عــالم آراي صــفوينويــسنده ناشــناخته ،  .۴۵ ه شــكري، تهــران، ، بــه كوشــش يداللّ
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 هنر زرگري در ايران
  ∗كوروش فتحي

  
  
  
  
  

  چكيده
ــاريخ ايــرانهــايدورهيكــي از   يه دوره صــفو،تكامــل آنو  در مــورد ســير هنــر  مهــم ت

 ايجاد امنيت نسبي، تـشويق و گـاه هنرمنـدي حكـام صـفوي و ارتبـاط مـستمر بـا                      .است
  . نقش اساسي داشت،در اين فرآيند، از جمله عواملي بود كه جهان غرب و شرق

 علـت  . اسـت  تمـامي دوران تـاريخي ايـران       در  هنرهـا  تـرين   گمنـام هنر زرگـري يكـي از       
اي  طلايـي و نقـره     يكـردن چنـد بـاره اشـيا        آب هاي متنوع طـلا و نقـره،      ، كاربرد مراين ا 

 هنرمنــدان زرگــر ضــمن ، بــا ايــن حــال.اســت ايــن آثــار ر زمــان بــمــرورهــاي و آســيب
 ـحيــات سياســير  د،اي خــاص خــودهــداشــتن تكنيــك  صــفوي نقــش   دورهي فرهنگــ 

  .اندقابل اعتنايي داشته
ــا    ــده اســت ب ــلاش ش ــژوهش ت ــن پ ــاه  در اي ــاريخي، جايگ ــق ت ــتفاده از روش تحقي اس

  . زرگري و زرگران در حيات اجتماعي و اقتصادي دوره صفوي شناسايي شود
  
  . دوره صفوي و هنرهاي تزيينيزرگر، زرگري، :كليديهاي ژهوا

                                                 
 jkoroshfathi@yahoo.com:  پست الكترونيك. دكتراي تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي ∗
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  مقدمه

  باز خواهي پادشاهي            كه دشمن گرددت گر گرو گرمده زر بي
  ) سروناصر خ(                          

ــهيكــي از   از ، كــه از يــك ســوآن اســتحيــات هنــري صــفوي،   مهــم دورههــايجنب
 بـا   ، و از ديگـر سـو      نمـود  و هنـري جوامـع اسـلامي و شـرقي تغذيـه مـي              ي تاريخ  گذشته

ــزاج يافــت  ــري غــرب امت ــزاج. تحــولات هن ــل،ايــن امت ــزه دلاي ــددي هــاي و انگي  متع
  . شاهان صفوي فراهم آمد دورهداشت كه لوازم آن در

ــري اســت ،   زرگــري ــا حــدودي  هن  مهــم و شــايد در ،مهجــور و در عــين حــالت
 ـ       ، آمـوزش آن و شـيوه ح لمـصا   ونـواختي مـواد   يـك ه علـت حيات چند هزار ساله ايـران ب

كمتـرين   ، سـاخت  شاهد كمترين تحـولات بـوده و آثـار زرگـري ايـران از حيـث تكنيـكِ                 
 منــد بهــرهلنــوع و تحــون ت بيــشترياز ،و از نظــر تنــوع نقــوش و طــرحتحــول را داشــته 

 .بوده است
 كمبـود منـابع و      ،ويـژه هنـر زرگـري      بـه  ، هنـر  هاي تحقيق در زمينـه    دشوارييكي از   

 ـ                       ن مـسئله در    اطلاعات تـاريخي و از ميـان رفـتن آثـار مربـوط بـه آن هنـر اسـت كـه اي
 ـ مورد زرگري به واسطه    شـدن چنـدين بـاره      ت بـودن ارزش طـلاي كهنـه و نـو و آب             ثاب

  . استتر بغرنج خلق آثار جديد، بسيار آثار زرين براي
 امـا يـافتن جايگـاه       ،هر چند تحقيـق در مـورد تكنيـك و آثـار زرگـري دشـوار اسـت                 

 در دوره صـفوي     ويـژه بـه  ،اجتمـاعي و فرهنگـي صـنف زرگـران در تـاريخ ايـران             سياسي
ارجي بيـشترين توجـه را بـدان         و هـم منـابع خ ـ       منابع داخلـي بـدان اشـاره كـرده         كه هم 
ــداشــته ــراد، كــاري ســهل اســتان ــر اشــاره، زي ــابع،   عــلاوه ب ــشارصــورت من  بنــدي اق

  .تر از ادوار تاريخي گذشته استوره صفوي مشخصداجتماعي در 
هـا و آثـار     ك بررسـي تكني ـ   ، اول :    تحقيق حاضـر بـا دو هـدف فـراهم آمـده اسـت             

اجتمــاعي صــنف    يــافتن جايگــاه سياســي  ، صــفوي و دوم زرگــري ايــران در دوره 
  . صفوي  ايران دورهدر جامعهزرگران 

ــژوهش   ــن پ ــار در اي ــده اســت بخــش چه ــيم ش ــه اولدر بخــش :  اصــلي تنظ  ك
ي در دوره صــفوي بررســي  مبــاني هنــر زرگــر و اصــول، اســتمــدخلي بــراي موضــوع



ريخ
ه تا

نام
 

، سا
هان

پژو
اييز

م، پ
 سو

ت و
 بيس

ماره
م، ش

شش
ل 

 
138

9

 

  

140 

ين آثــار زرگــري در دوره صــفوي تــرهــا و مهــم تكنيــك بــهومد در بخــش .اســتشــده 
 و در  پرداختــه شــدهف زرگــرانم بــه جايگــاه سياســي صــنســو در بخــش ،شــدهاشــاره 

ــر ــاره ،بخــش آخ ــن صــنف در در ب ــاعي اي ــاه اجتم ــران دوره   جايگ ــاعي اي ــات اجتم   حي
  . شده استبحثصفوي 
بـر ايـن نكتـه متمركـز         باشـد،  مـي  نگارنـده ديـدگاه    اصلي مقالـه كـه در واقـع          كيدتأ

 صــفويه تفــاوت چــشمگيري بــا گــر چــه هنــر زرگــري ايــران در دورها كــه شــده اســت
 و غربــي) هنــديان(  ورود خارجيــان شــرقيامــا ،ار تــاريخي قبــل از خــود نــداردســاير ادو

ــانياروپا( ــسويان،ي ــهرونقــي )  خــصوصاً فران ــار و تكب  بخــشيد،هــاي ايــن هنــر نيــك آث
 توجــه نــاظران  ايــران كــه ايــران اســتتــاريخ  اولــين دوره در اينكــه ايــن دوره،ضــمن

ــه تحــولات هنــري جلــب كــرده و اساس ــ  ــاظراني از همــين خــارجي زمــان خــود را ب اً ن
 از آن  هـايي وارد شـده و گـزارش      بـا ايـن نگـاه بـه ايـران            تاورنيـه  و ندشـار   نظير ،صنف
  .اند كردهنقل

ــ ــق ،شــكيب ــابع در خــور ، دشــوارترين بخــش تحقي ــافتن من ــه، ي ــژه در ب ــورد وي  م
  تلاشـي كـه    نگارنـده بـه رغـم     ها و تحولات ايـن هنـر در دوره صـفويه بـود كـه                تكنيك

ر خــوري در ايــن بــاره ارائــه دهــد، د هــاي ارزنــده و آگــاهيمنبعــي كــه  بــه انجــام داد
   .دست نيافت

  

   صفوي دورهاصول و مباني هنر زرگري در) الف
در رونـق   ،   اقتـصادي ايـران    هـاي  كاميـابي   اسـتقلال سياسـي و تـا حـدودي         طور كلـي  به

 همچنــين . تــأثير عميــق داشــت صــفويدوره هنــر زرگــري در ويــژه بــهصــنايع و هنــر،
 بـا جهـان غيـر همـسايه و           سياسـي   نيـاز نظـامي، برقـراري روابـط        ماننـد  ،يمل ديگر عوا

ي كـه    اروپا، مركزيـت سياسـي در دوره صـفوي همـراه بـا وجـود پايتخـت رسـم                   خصوصاً
 شـــاهان و ازو ذوق هنـــري بـــسياري شـــد موجـــب جـــذب هنرمنـــدان بـــه آن مـــي

  .  اين امر بودر ديگر عوامل و عناصر مهم د از،شاهزادگان صفوي
 در هنــر عــالم اســلام ،وجــود آمــدن مكاتــب هنــريبــا بــه از قــرن شــشم هجــري 

 ، دو مكتــب بــزرگ هنــري، صــفويســيس سلــسلهأآســتانه ت  در.روي داد  تحــولي مهــم
ــو   ــران وج ــرب و ديگــري در شــرق اي ــب« ؛ داشــتديكــي در غ ــز مكت ــه »تبري ــه ب  ك



ي د
رگر

نر ز
ه

ران
ر اي

 
 

 

 

141  

ــان ــصوص،تركمان ــت و  اً خ ــصاص داش ــا اخت ــرات« آق قويونلوه ــب ه ــه»مكت   از آنِ   ك
ق موجــب تلفيــق ايــن 916ق و هــرات در ســال 907  درزتبريــ تــصرف. بــودتيموريــان 

مكتــب تبريــز «دو مكتــب در تبريــز شــد و مكتــب جديــدي از آن ســر بــر آورد كــه بــه 
  . شهرت يافت»صفوي
 ايــن ، بــه قــزوين)ق982 ـــ 930( ســب اولماشــاه ته انتقــال پايتخــت در دورهبــا 

و پـس از آن بـا       شـهرت يافـت      »مكتـب قـزوين   «مكتب نيز رهسپار آنجا شـد و بـا نـام            
ــفهان در دوره  ا ــه اص ــت ب ــال پايتخ ــاس اول  نتق ــاه عب ــ  996( ش ــب «) ق1038ـ مكت

 ـ »اصفهان  سـبب نيـز    بـزرگ    يمهـاجرت  مهـم و     يجنگ ـ وقـوع    همچنـين  1.جـود آمـد   وه ب
مكتـب  « .  شـد  گيـري دو مكتـب هنـري جديـد در شـرق و غـرب مرزهـاي ايـران                  شكل

ر صــفوي كو پيــروزي ســپاه عثمــاني بــر لــش) ق920 (دران بعــد از نبــرد چالــ»اســتانبول
 ،تــر چــرا كــه ســلطان ســليم عثمــاني تعــداي از هنرمنــدان و از آن مهــم،وجــود آمــدهبــ

 مكتـب   رو ازيـن   بـه اسـتانبول بـرد و       از تبريـز   بـا خـود   را   اي كتابخانه و آثار هنري عمـده     
ن تـاريخ هنـر بـا        يكـي از محققـا     .لهام قطعي از مكتب تبريـز شـكل گرفـت          ا استانبول با 

بـع مهمـي بـراي  مكتـب     مهم دانستن آثار  مكتـب تبريـز،  غنـايم جنـگ چالـدران را من      
  2.شمارداستانبول  مي

شن شـاه اسـماعيل صـفوي موجـب مهـاجرت علمـا و            خ ـ مـذهبي      سياسـت  ،از سوي ديگر  
 متوجــه دربــار ، مهــاجراناي از ايــن هنرمنــد بخــش عمــده.هنرمنــدان زيــادي بــه خــارج شــد

  .د آوردندووجه را ب»گوركاني«  يا »مكتب هندي « ن در دهلي شده وگوركانيا
 هـاي آگاهانـه و ناآگاهانـه       تـلاش  سـبب ايـن در ابتـداي حكومـت صـفويه بـه              بنابر

هــاي هنــري در  خــصوصاً در ســبك، نــوعي تبــادل فرهنگــي و هنــريحكــام صــفوي، 
يـران   ا ،سررشـته ايـن تبـادل      شرق و غـرب عـالم اسـلام شـكل گرفـت كـه مـديريت و                

 شـاه عبـاس اول     دوره    در ويـژه و بـه   شـاه تهماسـب   تـدريج از دوره      بـه   البتـه  .صفوي بود 
 ايـن بـار تبـادل       .تغييـر يافـت    رنسانس اروپـا جهـت تبـادل فرهنگـي و هنـري              واسطهبه

 نقــش ،ايــن فرآينــد صــفويان در ووجــود آمــد هفرهنگــي ميــان شــرق و غــرب عــالم بــ
 ـدر ايـن زمينـه  هـا    يكـي از بهتـرين نمونـه   .اساسـي داشـتند    بـا موضـوع مقالـه   گرچـه  ا  
ــدارد  ــاطي ن ــن دوره،  ـ   ارتب ــشهور اي ــاش م ــدزماننق ــي محم ــد م ــه ا ـ   وي. باش   گرچ

                                                 
 .499 ـ 496 ص، دانشگاه كمبريجي از، پژوهشتاريخ ايران دوره صفويان: ك.ر،  براي اطلاع بيشتر.1
  .266 ص،صنايع ايران بعد از اسلام ،محمدحسن زكي .2
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در مــورد شخــصيت و تفــاوت وي بــا شخــصي ديگــر بــه همــين نــام اختلافــاتي وجــود  
 ـدارد  تحـصيل  تـا بـه   بـه اروپـا اعـزام شـد      بـود كـه  يكي از نخستين محصلان ايرانـي  1 

 از نقاشـي   و بـا تأثيرپـذيري   در آنجـا بـه آمـوختن نقاشـي پرداخـت       ولـي  ،ازدبپـرد الهيات  
ــسانس ــر خــويش وارد ســاخت،عــصر رن ــه  . آن را در هن ــايي ب  آمــدن جواهرســازان اروپ
ــه بعــد ايــران از دوره ــ ايــن تبــادل را ب2، شــاه عبــاس اول ب در . ســازد شتر نمايــان مــيي

 :اسـت  در سـه جهـت       فوي سـرعت تبـادل     ويژگي بارز مكاتب هنـري عـصر ص ـ        ،مجموع
تلفيـق مكاتـب هـرات و تبريـز و ايجـاد            (ل در داخـل مرزهـاي ايـران تـاريخي           ابتدا تبـاد  

 تـأثير بـر مكاتـب هنـري اسـتانبول      ، بعـد بـا فاصـله زمـاني انـدكي        ،)مكتب تبريز صفوي  
 جهـاني ميــان شــرق  ســطح تبـادل در  ،و گورگـاني در داخــل جهـان اســلام و در نهايــت  

  .اسلامي و غرب مسيحي
 ادامـه سـنت عهـد        در واقـع      زرگـري در دوره صـفويه كـه        رهـاي هن ـ  كي از جنبه     ي

ــوري ــيتيم ــد، م ــاريباش ــي  فلزك ــزات قيمت ــال.اســت روي فل ــي س ــته  ط ــاي گذش ه
طـوري كـه     البتـه آن .ايـن زمينـه صـورت گرفتـه اسـت     شـماري در   هاي انگـشت  بررسي

 زيـرا  ،يـن زمينـه اسـت      ا ر د  آثـار زيـاد    نبـود  ، ايـن امـر     اصلي كند شايد دليل  ابراز مي  3آلن
 به قدري انـدك اسـت كـه امكـان ارائـه تـصويري كامـل از ايـن هنـر                    ندهآثار به جاي ما   

يكـي از بهتـرين و معـدود تحقيقـات          . سـازد  غيـر ممكـن مـي      در عصر صـفويه را تقريبـاً      
ــست گــروب  ــي را ارن ــزات قيمت ــه فلزكــاري روي فل ــورد فلزكــاري عــصر 4در زمين  در م

  . صفويه نيز تسري دادايد بتوان آن را به دورهده كه شتيموريان انجام دا
زرگـري و هنـر زرگـران عـصر صـفوي             كـه در مـورد غفلـت محققـان از          يا    نكته

طــور كلــي و ه مهجوريــت ايــن هنــر در بيــشتر ادوار تــاريخي ايــران بــ،بايــد يــادآور شــد
 صـفويان بـه     متفـاوت   ناشـي از رويكـرد     ،امـر  ايـن    .اسـت طور مـشخص    هعصر صفوي ب  

آرايـي   نقاشـي و مينيـاتور و كتـاب        د در حالي كـه هنرهـاي زيبـا مانن ـ         .باشدهنر مي مقوله  
بـه    تحـولات چـشمگيري     خـاص سـلاطين صـفويه      اروپـا و علاقـه     ارتبـاط بـا      سـبب به  
افـر سـلاطين   غـم علاقـه و  رـ بـه  يعنـي فلزكـاري    ، در عرصه هنر كـاربردي  اما،ديدد خو

                                                 
  . 526 ص، دانشگاه كمبريجي از، پژوهشتاريخ ايران دوره صفويان .1
 . 63 ص،يانيپاوهاي ارايران صفوي از ديدگاه سفرنامه ،شوستر والسرسيبيلا : ك.ر ،براي مثال .2

3. J .W . Allan     
4. Ernest Grube 
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 ـ اشــاره خواهــد شــداي كــه بــدانوي بــه ظــروف و ابــزار طلايــي و نقــرهصــف  تحــول  
 :گويـد   زرگـران ايرانـي مـي      در مـورد  خاصي بروز نكرد تا جـايي كـه يكـي از نـاظران اروپـايي                

بـا بيـان همـين نكتـه     تاورنيـه     1.»...  دهنـد العاده زيبـا انجـام نمـي      زرگرها كار را فوق   ... « 
 ترقـي   زرگرهـاي ايرانـي بـد كـار مـي كننـد؛ صـنعت زرگـري هـيچ جلـوه و                    ... «  :گويدمي

   2.»كاري كه بهتر از ساير كارهاي زرگري آنهاستندارد مگر نوعي مليله
 ايـن  ، ايـران خ گذشـته  دلايل عـدم توجـه بـه ايـن هنـر در تمـامي ادوار تـاري                 يكي از 
شـد تـا بـا وجـود عـدم هنرمنـدي در خلـق                مـي   خاص فلزات قيمتي موجب    ؤلبود كه تلأ  

ايش شـاهاني چـون شـاه تهماسـب بـه           البتـه گـر   . هـا جلـب شـود      توجه بدان   هم  باز ،آثار
 گفتـه ه  ك ـ چنـان  ،تـأثير نبـوده   ننـد نقاشـي نيـز در ايـن مهجوريـت بـي            ما ،ديگري  هاهنر

 ـ         خـود شـاه تهماسـب يـك يـا         «:  شده است  ستون را  دو صـحنه از ديوارهـاي ايـوان چهل
ــرده اســت  ــزوين نقاشــي ك ــن  3.»... در ق ــا اي ــالب ــري يكــي ا،ح ــار  زرگ ــات درب ز الزام

  : عبارت بود از، اين امرعواملترين يصفوي بود و اصل
  كـه ارسـال هـدايا در قبـال هـداياي آنـان الزامـي بـود                 يايجاد روابط بـا دربارهـاي      .1

 دربـار دهلـي و اسـتانبول و         ويـژه  امـر، نـوعي رقابـت نهـاني وجـود داشـت، بـه              و در اين  
اي  در بيـان هـداي     عباسـي م آراي   لعـا صـاحب   . جـواهرت بـود    غالب هـدايا ابريـشم و     . اروپا

ــاس اول  ــاه عب ــه ش ــليم  ب ــد س ــلال ،محم ــشين ج ــد  جان ــدين محم ــر ال ــلطان  ،اكب س
  :گويد وستان ميدهن

و پانــصد عــدد  هــزار كيــ...  از جملــه تحــف و هــدايا كــه برســم ارمغــاني فرســتاده شــد 
اي طــلا و بــبــاف و زربفــت و ديبــاي زي و نقـره بــافيــسه از مخمــل زربفــت طلا نفهقمـش ا

  4....  نقره و چهار زرعي زرباف و
لويـت بـا هـداياي      و  البته در مناسبات داخلي حكام ايران بـا دربـار صـفوي نيـز بـاز ا                

سـلطان   حـاكم آذربايجـان از       ،اميرخـان بيـان اسـتقبال      ي در طنـز  ن .زرين و سـيمين بـود     
  :گويدمي محمد خدابنده

هـا از     خـرمن  ، بـار ديگـر در صـدد كـشيدن پيـشكش و سـاوري در آمـده                 ،گهـر و خان والا  
بان ســقيــاس و ا و نفــايس اجنــاس بــي، و مــرّاهــر جــواهر بيحــدوحمــر ز ابــيض و ادوقــن

                                                 
  .148 ص، كاررينامهرسف ،كارري جملي جوواني فرانچسكو .1
  .600 ص، تاورنيهسفرنامه ،تاورنيه ژان باتيست .2
   .512 ص، دانشگاه كمبريجي از، پژوهشتاريخ ايران دوره صفويان .3
  .783 ص،2 ج،تاريخ عالم آراي عباسياسكندر بيگ تركمان، . 4
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ــازي ــژادت ــن مرص  ــبع زيــن زريــن لجــام و كمــر شمــشيرهاي مــذه ــام و ســاز، مرص ع ني
  1 .... جلهاي زربفت و مخمل و  با،اشتران كوه شكوه

بـديهي  .  بـود   دربـار و ثـروت شـاه        بـه   در خدمت عظمـت بخـشي       در واقع،  زرگري .2
طلا و نقـره مـسلماً ابـزاري بـراي نمايانـدن قـدرت ثـروت و عظمـت                   درخشش  است كه   

فات دربـار شـاه صـفي    يدر توصـيف تـشر   الئـاريوس  .دربارها در طـول تـاريخ بـوده اسـت     
  :گويدمي

 كنــار هــم چيدنــد و بــيش از ،ظــرف بــزرگ زريــن نيــز بــراي نوشــيدن شــراب بــا فاصــله
ــه ،سيــصد كــوزه زريــن شــراب ــراي ب ي ابــه گوشــهتن مــايش گذاشــن خــالي كردنــد و ب

    2 ....ديد گرداند چيزي جز طلا نميرا بر مي هرگاه كه انسان روي خود. گذاشتند
 مـزارات  و   اه ـانببـا عظمـت نمايانـدن        استفاده از زرگـري بـراي تقـدس بخـشي و           .3

  :كندالدين اردبيلي را چنين توصيف ميالئاريوس مقبره شيخ صفي .مذهبي و خانداني
لاي نــاب سـاخته شــده بــود و از  ط ـهـاي قطــور از جــنس   از لولــهتمامـاً  ضــريح هشـبك ... 

ــشت آن ــر،پ ــي ه مقب ــده م ــفي دي ــيخ ص ــد ش ــاي   ...  ش ــراغ لامپ ــد چ ــره چن ــالاي مقب ب
هـا هـر      دو شـمعداني بلنـد زريـن كـه همـراه سـاير چـراغ               ،طلاآويزان بود و در طـرفين آن      

طلايـي    درِ .خـورد شـتن شـمع در آنهـا روشـن شـوند بـه چـشم مـي                اد پـس از گذ    يشب با 
   3 .... ضريح قفل بود

  : گويد مي،كنداسكندر بيگ تركمان نيز وقتي از آثار زمان شاه تهماسب اول ياد مي
ــد  ...  ــاروي بل ــارش ب ــد   هاز آث ــدن گنب ــدس و مطــلا گرداني ــشهد مق ــاروي م ــران و ب  طه

 ــ ــارك حــضرت امــام الجــن و الانــس و مي  ــمب  هل طــلاي ســر گنبــد و عمــارات دولتخان
  4....  قزوين و حمامات معدود هنلسلطا  دارهمبارك

 بـراي   ،دانـستند  خود را متوليـان مـذهب شـيعه و حتـي ديـن اسـلام مـي                  كه صفويان
 كــه نــاظران  خــصوصاً،اثبـات ايــن قــضيه و نيــز مــشروعيت بخــشي بــه ادعاهــاي خــود 

مـذهبي    نيـه ببخـشي ا   زينـت  ،كردنـد گـاه از ايـن مـزارات ديـدار مـي          خارجي نيز گاه و بي    
عـالم   نويـسنده  اشـارات    .هـاي خـود قـرار دادنـد        برنامـه  ء كـشور را جـز     در داخل و خـارج    
ــماعيل ــاه اس ــد  آراي ش ــدس بع ــشهد مق ــه م ــماعيل ب ــاه اس ــورد ورود ش از ســركوب   در م

در مـورد مطلاكــردن گنبـد حــرم امــام    سـيد حــسن بـن مرتــضي   و توضــيحات 5ازبكـان 
                                                 

 .155 ص،نقاوة الآثار في ذكر الاخياراي نطنزي،  افوشته. 1
  .198 ص، الئاريوس آدامسفرنامه الئاريوس، .2
  .128 ص همان،.3
  .124 ص،1ج ، تاريخ عالم آراي عباسياسكندر بيگ تركمان،  .4
  .347 ص،عالم آراي شاه اسماعيل .5
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نـه افـراط    هـاي جالـب در زمي     يكـي از نمونـه    . هـايي از ايـن امـر اسـت          نمونـه  7،1علي
ــورد  ــه،شــاهان صــفوي در ايــن م ــدامات شــاه عبــدي بيــگ شــيرازي  گفت ــورد اق  در م

  : تهماسب است
علـي مـشرفها    ــ    ه رضـوي  يهرض ـ ارت روضـه  ي ـنواب كامياب به فيـروزي و اقبـال بـه ز          ... 

ودنــد كــه از طــلا مرتــب رم گنبــد آن روضــه را امــر ف، مــشرف گــشتهـــ و التحيــهةالــصلو
ــذا طــلاي خــالص و،ســازند ــ زر  ل ــراي او مــينق ــد آنچــه ب  ، عــامره دادههبايــست از خزان

 عبـرت گنبـد فيـروزه       ، بـه خـشت طـلا مرتـب سـاخته          همجموع آن گنبد را از سطح تـا قب ـ        
      2.... فام فلك گردانيدند 

 برخـي .  يكـي ديگـر از ايـن عوامـل بـود            بـه هنـر زرگـري      علايق شخصي شاهان   .4
ــر از شــاهان صــفوي ــه هن ــانداشــتند  توجــه خاصــي ب ــه، چن ــه شــاه ك ــورد علاق  در م

تهماسب بـه نقاشـي و شـاه محمـد خدابنـده بـه نقاشـي و طراحـي نقـوش قـالي و شـاه                          
شـاه    ضـمن اشـاره بـه علاقـه    تاورنيـه  .عباس اول به معمـاري بـسيار گفتـه شـده اسـت           

  :كند به نام طراح جواهرات نيز ياد مي از او، به نقاشيعباس دوم
 سـفر خـواهم كـرد فرسـتاد مـرا بـه حـضور               دانست من به طـرف هندوسـتان      چون شاه مي  

 ـ يايهايي كه براي سـاختن اش ـ      ند تا نقشه  دبر  ، بـه مـن بدهـد      ، كـشيده بـود    ددسـت خـو   هي ب
 آموختـه   يبـه خـوب   ... علـي حـضرت صـنعت نقاشـي را نـزد دو نفـر نقـاش هلانـدي                   ازيرا  
  3.... بود 

 نيــز در توجــه دربــار صــفوي بــه ين آنيعلاقــه شــاهان صــفوي بــه اســب و تــز .5
ــود زر ــؤثر ب ــري م ــسون. گ ــ،سان ــسوي  مبلّ ــسيحي فران ــه در دورهغ م ــلطنت ك ــاه  س ش

در سـفرنامه خــود  اسـت،  بـه ايـران مـسافرت كـرده     ) ق1106  ـ1077(سـليمان صـفوي   
  :گويدين آن ميي شاه سليمان به اسب و تزباره علاقه در

ي هـا  زيـرا ركـاب    ، ارزش دارنـد   ،ها به قـدر يـك خزانـه پـر از جـواهر            هر يك از اين اسب     
هـا  هـاي جلـو عقـب زيـن       بنـدها و قـسمت    هـا و سـينه    ست، دهنه  ا ها همه از طلا   اين اسب 

انــد و بــر روي آنهــا برليــان و نيــز همــه از طــلا اســت و روي طلاهــا مينــا كــاري كــرده 
هــاي روي كفــل  همچنــين روپــوش.انــديــاقوت و انــواع جــواهرات قيمتــي ديگــر نــشانده

هـر يـك   ... سـت و جـواهر نـشان اسـت      ا طـلا  همـه از ،باشـند ها كه بسيار بزرگ مي   اسب
 ـ      ،هـا نيـز مثـل سـاير حيوانـات كـه از آنهـا صـحبت كـردم                  از اين اسب    ه در جلـوي خـود ب
   4.... ند ر دو طشت طلا دا،همان ترتيب

                                                 
  .138 ص،يخ سلطانيتار سيد حسن بن مرتضي حسيني استرآبادي،.  1
  .75 ص،الاخبارة تكملبيگ شيرازي،  عبدي .2
   .491 ص، تاورنيهسفرنامه ،تاورنيه ژان باتيست .3
   .83 ـ  82 ص،سفرنامه سانسون سانسون،. 4
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بنا به دلايلي كـه در فـوق اشـاره شـد و نيـز ضـرورت اسـتفاده از طـلا و زرگـران در                         
 و رهاصهــا و قــين كــاخيمعمــاري و تــز و 1 نظيــر تجليــد و تــذهيب كتــب،ســاير هنرهــا

 2، بـه آن اشـاره كـرده اسـت         ندشـار  علاقه زنان سلطان به انواع مختلـف جـواهرات كـه          
 گرچـه  ، امـري ضـروري بـود      ،حضور زرگران در دربار سـلاطين صـفوي و حكـام محلـي            

   .بود، همراه ليمهاي ع با كمترين تحول در تكنيك پر شمار آنان حضور
 كمبـود معـادن طـلا و نقـره         ناشـي از    كـه  عـي ايـن صـنعت     محدوديت تاريخي و طبي   
 تاورنيــه بــه خــوبي .بيــشتر نمــود يافــته  در دوره صــفوي،بــوددر ايــران در طــول تــاريخ 

  :اين مسئله را بيان كرده است
كــه در قــديم الايــام در آن كــار  شــوددر ايــران معــادن طــلا و نقــره هــم يافــت مــي  ... 
 امـا خـرجش بـيش       ،سـتخراج آن را تعقيـب نمايـد        شاه عباس كبير هـم خواسـت ا        .اند كرده

د بـاز كــار   چنـدي قبــل هـم خواسـتن   . منـصرف گرديـد  ، از ايـن خيــال ،شـد از دخلـش مـي  
المثـل شـده و بـراي هـر كـاري       ضـرب ، ايـن فقـره  ، از آن وقـت  .كنند و باز متـضرر شـدند      

 ه تمـام طـلا و نقـر       ،ايـن   بنـابر  . ده خـرج نقـره سـاختن و نـه حاصـل            :گوينـد فايده مـي  بي
  3. ... اروپا  خصوصاً،آيدايران از ممالك خارجه مي

، منبـع تـأمين طـلا و نقـره ايـران را اروپـا، حبـشه، جزيـره سـوماترا                   همچنين تاورنيه   
 ،ر ايـن ام ـ   4.آورنـد   عـوض ابريـشم مـي      دررا  طـلا و نقـره      كـه   دانـد   ميژاپن  و   چينپرو،  
ــا فريــب صــدر  يا سئلهمــ ــار ب اعظــم شــاه  شــد كــه يكــي از فرانــسويان حاضــر در درب

بيـگ اعتمادالدولـه بـه بهانـه كـشف و اسـتخراج معـادن طـلا                   يعني محمـد   ،عباس دوم 
ــار  ــال از درب ــدت ده س ــره م ــت  ،و نق ــت درياف ــب هنگف ــ مواج ــل  د كن ــار قاب ــيچ ك و ه

  5.توجهي انجام ندهد
تكنيــك و روش كــار زرگــران در   ايــن وابــستگي در مجمــوع موجــب محــدوديت در

 در بخـش بعـدي بـه ايـن موضـوع خـواهيم               كـه  شـد سير تـاريخي ايـن هنـر در ايـران           
  .پرداخت

                                                 
ــلاع ب . 1 ــراي اط ــب ــذهيب   ي ــد و ت ــلا در تجلي ــتفاده از ط ــورد اس ــاريوس: ك.ر ،شتر در م ــفرنامه ،الئ ــاريوس آدامس   و129 ص، الئ

 .360 ص،)مجموعه اسناد و مكاتبات تاريخي (شاه اسماعيل صفوي دالحسين نوايي،عب
  . 292 ـ 291 ص،3 ج ،سياحت نامه شاردنشاردن،  .2
ــست .3 ــه ژان باتي ــفرنامه، تاروني ــهس ــين  .364 ص، تاورني ــران همچن ــره اي ــادن طــلا و نق ــورد مع ــوواني فرانچــسكو :ك.ر ،در م  ج

  .36 ص، كاررينامهرسفجملي كارري، 
   .544 -  540 ص،همان، تارونيهژان باتيست  .4
   .544 ص،همان .5
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  ها و آثار زرگري در عصر صفويهتكنيك) ب

 نظيــر طــلا و نقــره از دوران صــفوي ،هــاي آثــار فلزكــاري روي فلــزات ارزشــمندنمونــه
 دليـل اصـلي و عمـده        .از آنهـا يـاد شـده اسـت         منـابع    ربسيار معدود هستند و به ندرت د      

  : كرده است به خوبي بيان نيكي از محققااين امر را 
- نمونـه  ،شـده اسـت    دوبـاره آب مـي     ،چون اين نوع آثار غالبـاً بـراي تغييـر شـكل و طـرح              

  1 .هاي خيلي كمي از آن به ما رسيده است
 ـبـر   علاوه    ايـن آثـار در      ،ن نيـاز مـالي شـديد در مواقـع جنـگ           و چ ـ ،ن در مـواردي   اي

 ـ       بـا ايـن    2.گرفتمعرض نابودي قرار مي     مانـده از زرگـري      يار بـه جـا    حـال از معـدود آث
  : اشاره كردمواردتوان به اين دوره صفوي مي

 .يازده پلاك طلا كه اشعار فارسي بـر روي آنهـا بـه خـط نـستعليق نوشـته شـده اسـت                      . 1
ين ي كـه توسـط شـاه عبـاس اول بـراي تـز             ندباش ـ مـي  عليرضـا عباسـي   هـا اثـر     اين نوشته 

ــا  ــام رض ــسجد ام ــود  7م ــده ب ــفارش داده ش ــشهد س ــ. در م ــري در يسمتق ــن س  از اي
ايــن . بــه نمــايش گذاشــته شــده بــود م1976شــهر لنــدن در ســال 3»هــي وارد« گــالري

 زيـرا نـه تنهـا آثـار ديگـري در مـوزه مرقـد امـام                 ،ي نيـستند  يسري بـه هـيچ وجـه اسـتثنا        
ــداد، از همــين اســتاد وجــود دارد7رضــا ــر روي   بلكــه تع ــاري ب ــري از مــشبك ك  كثي
 از همـان دوره ديـده       ،ب بـر روي آنهـا وجـود دارد        هـاي طـلا كـه نـام شـاه طهماس ـ          پلاك

  .اند م ساخته شده1541 ـ 1540 ها در سال اين پلاك. مي شود
كــاري بــدان  در كتــاب فهرســت فلز4يرمــابهــا كــه اشــياي كوچــك از فلزهــاي گــران. 2

ده آن  ق كـه سـازن    1063جـام سـيمين متعلـق بـه سـال            از جملـه يـك       ،اشاره كرده اسـت   
  را دارد و بـه وسـيله  ق1130اي كـه تـاريخ   اي بـا لبـه نقـره    كاسـه  تقي گيلاني است و نيـز     

  . ساخته شده استيارمحمد
 .هــاي طــلا پوشــيده شــده اســت در مــشهد كــه از ورقــه7بــد مــسجد امــام رضــاگن. 3

هـاي طـلا در بـسياري از         ايـن ورقـه    .ساختن اين گنبد را شـاه سـليمان سـفارش داده بـود            
هـاي فوقـاني ايـوان و    قـسمت  در: شـود  مـي يـده   د 7ضـا رهاي ديگر مرقـد امـام       قسمت

 والـي خراسـان دسـتور طلاكـاري دو گلدسـته            ،هـاي موجـود   بـر نوشـته    بنا.  آن دو گلدسته 
ــ ــال  او ط ــسجد را در س ــت1146ق م ــسجد  طلا.ق داده اس ــاق م ــاري ط ــر ،ك ــد  اث محم

                                                 
  .267 ص،اسلام از صنايع ايران بعد  محمد حسن زكي،.1
  .ل با ازبكانلا و ضرب سكه در جنگ شاه عباس اومانند اشاره اسكندر بيگ به ذوب كردن ظروف ط .2

3 . Hay ward Gallery  
4 . Mayer  
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هـايي وجـود دارد كـه       هـا نوشـته   بـر روي گلدسـته    .  اسـت  ميرزا مسيح شيرازي   فرزند   طاهر
هـا قبـل از      طلاكـاري گلدسـته    ،ايـن  بنـابر . سـازد ق مربوط مـي   1142ها را به سال     تاريخ آن 

  .ايوان انجام گرفته است
 ، ظــروف فلــزي در ديــوان شــاه عبــاس و جانــشينان او كــه ســياحان اروپــايي  گنجينــه. 4

  2.  و الئاريوس را شگفت زده كرده است1لهنظير پيتر دلاوآ
هـا را بـا     هـا و صـندوق    درهـا، جعبـه    ،بـه گفتـه محمـد حـسن در ايـن دوره           همچنين  

ين يو جـذاب تـز     بـا اشـكال بـسيار زيبـا          ،هاي فلزي كه بـا كمـال دقـت و اسـتادي           تخته
ــي ــد، آرام ــش ــاًش دادهي ــن تز و غالب ــاني اي ــات از هم ــاخه ين ــسك  ش ــات و اراب ــاي نب ه

ين يهـاي اخيـر نيـز در تـز    تـوان گفـت كـه ايـن اصـول تـا دوره         يافـت و مـي    تشكيل مي 
  3.رفته استكار ميي بهآثار نفيس فلز

ل كمربنـد و لوحـه و        فـولادي از قبي ـ    ياشـيا از ديگر مـوارد آثـار زرگـري ايـن دوره،            
ينـي  ي طـرح تز   .ينات توباز كه گاهي بـا طـلا و نقـره ترصـيع شـده اسـت                ينشان داراي تز  

  يكــي از كمربنــدهاي موجــود در مــوزه   . اينهــا در هــر مــورد بــسيار عــالي اســت     
 همچنــين  .م را دارد1507 / ق913 اول و تــاريخ  لماعي نــام شــاه اسـ ـ  ،توپقاپوســراي

 ،هـاي قيمتـي     شـده و بعـضي بـا جـواهرات و سـنگ            عهاي نقره كه با طـلا ترصـي        بطري
 طـور همـين  4.باشـد ، از جملـه ايـن اشـيا مـي         انـد  مانند ياقوت و فيروزه و زمرد زينت يافته       

واردي اسـت    از ديگـر م ـ    د،ش ـهاي خـوب كـه از طـلا و نقـره در كاشـان بافتـه مـي                 زري
قـره و طـلا در سـاختن اشـيايي كـه بـه ديوارهـا                ن و خلاصـه   5.كنـد  ياد مي  كه تاورنيه از آنها   

از جملـه اشـيايي اسـت كـه در ايـن دوره              ماننـد لوسـتر نيـز        ،دش ـ ف كاخ آويزان مي   سقو  
  .وجود داشته است

 ـهــاي كــار زرگــران ايرانــي تكنيــكامــا  ـاشــاره شــد پيــشترطــور كــه   همــان   در  
 كـه   شـاردن   افـرادي چـون     خـصوصاً  ،گـردان خـارجي    است كه توجـه جهـان      حدي نبوده 
بــه هــر  . را بــه خــود جلــب كنــدهنيــتاورفروش بــوده و يــا اهرو جــ وشــناسخــود جواهر

 بـه هنـر و تكنيـك كـار           تـا حـدودي    تـوان مـي  بـا مـرور منـابع داخلـي و خـارجي             حال،
  :ودشيي برد كه به بخشي از آن اشاره مپ مندان زرگر در اين دورهرهن

                                                 
1 .  Pietro delavalle  

ــران، ترجمــه شــيرين جعفــري، »هــاي ســيمين درهــاي دوران صــفويروكــش«دبليــو، . جــي . آلــن  .2  روزنامــه ضــميمه( هنــر اي
  .36 ص،1381ماه ، فروردينششم، شماره )ايران

  .267 - 266ص ،اسلام از صنايع ايران بعدمحمدحسن زكي،  .3
 .153 ص،راهنمايي صنايع اسلامي ديماند،.  م.  س. 4
   .87 ص، تاورنيهسفرنامه ،تاورنيهيست  ژان بات.5
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  هاي زردوزقاليچه. 1
ر عــصر شــاه عبــاس بــه  در بيــان رســوم ســلاطين گرجــي دعــالم آراي عباســي نويــسنده

همخـواني   بـا توجـه بـه        1.كنـد هـاي زردوزي شـده اشـاره مـي         يچهل روي قا  نشاندن حاكم 
 و اشـــارات ، ايـــران و گرجـــستان در دوران صـــفوي فرهنگـــي و سياســـيو نزديكـــي

تـوان بـه ايـن       مـي  ،بفـت در كاشـان و اصـفهان       ي زر هـا  احان خارجي بـه بافـت قـالي       يس
 در  يهـا اطلاعـات قابـل تـوجه        بافـت ايـن نـوع قـالي        خـصوصيات  از   البتـه  .امر پي بـرد   

 زردوزان يكـي از اصـناف مهـم         تـوان دريافـت كـه      حـال مـي     اين با ،دوشمنابع ديده نمي  
  در بيــان اقــداماتعبــدي بيــگ شــيرازي .انــددر ميــان زرگــران در عــصر صــفوي بــوده

  :گويد در تبريز مياولامه سلطان
 و  ميـرزا  بـه قـشلا ميـشي اصـفهان آمـد و سـام             )شـاه طهماسـب   (در وقتي اردوي كيهان پوي      

 هاروغــ گــرفتن ده اراد، تبريــز آمــدههيراز بودنــد، اولامــه بــه دارالــسلطنخــان در شــحــسين
 تـصرف كـرد و بعـضي از كنيـزان           ، شـريفه كـه در تبريـز بـود         هبان خاص ـ س ـا تبريز كـرد و   

 بــه ، ســتاده،دوزان تبريــز ســپرده بودنــد كــه جهــت صــنعة زردوزي خريــده بــه زرشــاهي
 ـ        هدوزي خاص ـ  نقـش  هملازمان خـود داد و خيم ـ       تبريـز بيـرون     ه شـريفه كـه در فـراش خان

  2....  بر سر خود زد ،آورده
  
  هنر كتاب آرايي. 2
ــاره فرمــان شــاه اســماعيل در در ي ه او را بــه منــصب كلانتــر كــالــدين بهــزادكمــال ب

  : آمده است، همايون منصوب كردهكتابخان
اتبــان و  همــايون و كهب اســتيفا و كلانتــري مــردم كتابخانــحكـم فرمــوديم كــه منــص  ... 

ــدول  ــذهبان و ج ــان و م ــلنقاش ــشان و ح ــاران وك ــزر ك ــاير ان و لاجوردكوب ــويان و س ش
  3. منسوب باشند در ممالك محروسه مفوض و متعلق بدو باشد،كورهمذامور 
  :گويد مي، نيز در توصيف كتاب نفيسي كه ديدهالئاريوس

رنـگ كـشيده بودنـد كـه بـا نقوشـي از گـل و شـاخ                   سـرخ  ) تيماج ( سختيان بر جلد كتاب    
  4.و برگ گياهان و درختان  و به طرز عالي و با طلا آرايش شده بود

 حـضور   بيـانگر  و آثـار ديگـر هنـري ايـن عـصر نيـز               ماسـب هشاهنامه شاه ت   كتاب آرايي 
  گـروه  ، عـلاوه بـر ايـن      . در ايـن عرصـه اسـت       »زركـوب «نـام   ه   صنفي ب  ويژهبه ،نازرگر

                                                 
 .710 ص،2 ج،تاريخ عالم آراي عباسي ،اسكندر بيگ تركمان . 1
  .72 ـ 71 ص،تكلمة الاخبار عبدي بيگ شيرازي،. 2
  .360 ص،عيل صفوياشاه اسم عبدالحسين نوايي، .3
 .129ص ، الئاريوس آدامسفرنامه ، الئاريوس.4
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 كتـاب   زمينـه كنـد نيـز در       از آنـان يـاد مـي       1تـذكره نـصرآبادي    نويـسنده  كـه    »زركشان« 
  .  حضور داشتند كه در ادامه به آن اشاره خواهد شديآراي

  
  نقاشي و زرگري. 3

 پيونـد غيـر قابـل    ،اصـي داشـت   يكي از مواردي كه در هنر صـفوي بايـد بـه آن توجـه خ               
ئـاريوس در توصـيف آرامگـاه شـيخ      ال.هـم اسـت   انكار اين دو هنر و نيـز خوشنويـسي بـا    

  :گويدالدين در اردبيل ميصفي
يوارهــاي آن داز ميــان راهــرو طــرف راســت بــه اطــاقي بــزرگ كــه بــا طــلا بــر روي  ... 

  2 .... هدايت شديم ،نقش و تصوير انداخته بودند و شبيه عبادتگاه بود
شـود   يـاد مـي    چـون محمـدقلي بيـگ و كلبعلـي نـادر           از اشخاصي    تذكره نصرآبادي  در

  3.اندكه زرگر و نقاش بوده
 و نقاشـان  ، طراحـي آثارشـان  بـراي  زرگـران  . متقابـل بـود    ي پيوند ايـن دو هنـر امـر       

  . آرايش آثارشان به هم نياز داشتندبراي
  

  چادر عباسي. 4
محمـد معـصوم بـن       .صـفويه چـادر عباسـي اسـت       تـرين آثـار هنـري دوره        يكي از مهـم   

  4.كند از اين چادر در زمان شاه صفي و اهميت آن ياد مي اصفهانيخواجگي
  
   روكش درها.  5

 و  هاي درهـاي دوران صـفويه اشـاره كـرد         تـرين روكـش نقـره      بـه مهـم    پژوهـشي  در   آلن
اخت و  هـاي س ـ   از تكنيـك   ، اردبيـل  رالـدين اردبيلـي د    د بـر آرامگـاه شـيخ صـفي        با تأكي ـ 

  :شودميكند كه به بخشي از آن اشاره جزئيات آن ياد مي
هــاي نقــره وران صــفوي بــه جــا مانــده اســت، روكــشاي كــه از د نقــرهيدر ميــان اشــيا

در تـاريخ عباسـي ايـن چنـين آمـده اسـت             . الـدين اردبيلـي اسـت     درهاي خانقاه شيخ صفي   
ــاس در ســال   ــه شــاه عب ــي در آن داده اســتق1021ك ــ.  تغييرات ــر او دس ــه قب تور داده ك

. نگـردد  سـان كننـد تـا مـانع بـاز شـدن در            ميـرزا و شـاه اسـماعيل را بـا زمـين يـك             رستم
در اول مـاه    ... همچنين پنجـره مـشبكي از نقـره سـاختند كـه مقبـره را احاطـه مـي كـرد                      

كـاران چهـار هـزار      هـاي خانقـاه بـه فلز      نجـره و پ   شاه عبـاس اول بـراي سـاختن در         ،رجب
                                                 

 .313 ص،ي نصرآبادهتذكر طاهر نصرآبادي، ميرزا محمد:ك.ر ، براي نمونه.1
  .129ص ، الئاريوس آدامسفرنامه ، الئاريوس.2
 .329 ص،همانميرزا محمدطاهر نصرآبادي،  .3
 .309 ص،خلاصة السير خواجكي اصفهاني،. 4
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آقـاي  ...  هـا و درهـا همـه از طـلا و نقـره سـاخته شـوند                 رهج ـ داد كه پن   وي دستور . تومان داد 
و پنجـره نقـره       چنـدين در   ،دارد كـه دارالحفـاظ    مورتون كه به آنجا سفر كرده بـود اظهـار مـي           

تـرين آنهـا در ورودي اسـت كـه در           قـديمي . گـردد و طلا دارد كـه بـه قـرن هفـدهم بـر مـي              
 هديـه اي    ،احتمـالاً ايـن در    .  معـروف اسـت    ،ن ذوالفقارخـا  رِ سـاخته شـده و بـه د        ق1011سال  

  .شددام  اع1018لو حاكم اردبيل بوده است كه در سال از ذوالفقارخان قربان
. هــايي كــه بــر روي درهــاي آن دوره بــوده اســت مــي پــردازيمال بــه بررســي روكــشحــ

 ورودي عظيم اتـاق كفـش كـن قنـديل خانـه اسـت كـه فقـط يـك لنگـه از                        اولين آنها درِ  
. اي شــده اســتوده كــه روكــش نقــرهايــن در از جــنس چــوب بــ. مانــده اســتآن بــاقي 

ــدههــاي كوچــك بــه در متــصل شــد هــاي نقــره توســط مــيخ ورقــه  در ميــان ايــن درِ. ان
 ـ      ورودي، دريچه  هـايي بـر     نوشـته .شـود ه صـورت جداگانـه بـاز مـي       اي كوچك اسـت كـه ب

ــده مــي روي ــن در دي ــه دوران پادشــاهي  اي ــه خــط اول آن، در را ب ــاس    شــاهشــود ك عب
 شــده  نوشــتهق1011تــاريخ دقيــق ايــن كــار بــه ســال  ، امــا در پايــان،ســازدمربــوط مــي

 ـ      ي تز ،در اطراف اين نوشـته    . است اي وسـيع   هـا در صـفحه    هـا و بوتـه     گرينـاتي از شـاخ و ب
هـا و مـستطيل تـشكيل    ز هـلال  طـرح چهـارچوب كـه ا      . از نقره به كار گرفتـه شـده اسـت         

هـاي فـرش دوران صـفوي        ي هـستند كـه در حاشـيه       هـاي معروف ـ  رح همـان ط ـ   ،شـوند مي
 در مـوزه     همـين طـرح در فـرش معروفـي  از اردبيـل كـه قـبلاً                 ، مثال رايب. ديده مي شود  

ــا« ــرت«  و 1»ويكتوري ــاي   2»آلب ــوزه هنره ــون در م ــوده و اكن ــول«  ب ــده 3»نيتمتروپ  دي
مت هـر قـس   . شـود هـايي در زمينـه صـاف ديـده مـي           تـرنج  ،بر روي هر دولنگـه    ...  شودمي

 تـشكيل شـده     ،گيـرد  بـر روي ديگـري قـرار مـي         يهلالي ترنج از دو ورقـه نقـره كـه يك ـ          
- توسـط مـيخ    ،گيرنـد اي ديگـري كـه بـر روي آنهـا قـرار مـي             ه ـ ورقه و هااين ورقه . است

در ميـان   ... انـد   هايي كـه سـر آنهـا ماننـد گـل رز اسـت در جايگـاه خـود قـرار داده شـده                       
 كلمـات زيـر     ،ر فاصـله ايـن دو      د  قـرار دارنـد كـه      هـايي  گل شـاه عباسـي و غنچـه        ،هاترنج

  :نوشته شده است
  1020عمل اميرخان ارده بيلي 

هـاي   رهوو چهار غنچـه وجـود دارد كـه ايـن تعـداد برابـر س ـ                 يكصد ،بر روي هر لنگه از در     
هـاي  شهـا بـه اشـكالي كـه بـر روي فـر              و غنچـه   يشكل گل عباس ـ  . باشد قرآن كريم مي  

هـاي  هـا سـاده شـده نقـش       البتـه ايـن طـرح     . انـد  شـبيه  ،دهش ـ ل قرن هفدهم ديده مـي     ياوا
  .دوره هستند هاي آنهاي فرشپيچيده گياهان و گل

هــاي نقــره پوشــيده شــده كــه بــر روي آنهــا  چهــارچوب در قنــديل خانــه نيــز از روكــش
اي بـر روي ايـن چهـارچوب قـرار           پـلاك كوچـك نقـره      .شـود هاي گل رز ديـده مـي      نقش

ــ« داشــته كــه كلمــات  ــه  را مــي137.  را در برداشــته»137د حــسن عمــل محم ــوان ب ت
بـر عقيـده     امـا بنـا   .  زيرا احتمـالاً يـك صـفر آن حـذف شـده اسـت              ، نسبت داد  1037سال  

  4.»1027عمل محمد حسن زرگر في   «:شودطباطبايي اين گونه خوانده مي
                                                 

1 . Victoria  
2 .  Albert 
3 .  Metropolitan 

هـاي سـيمين    روكـش  «،دبليـو . جـي   . آلـن   : ك.ر ، صـفوي  طلايـي درهـا در عـصر       هـاي نقـره و     روكـش  صيل براي اطلاع از تف    .4
ــران، ترجمــه شــيرين جعفــري، »درهــاي دوران صــفوي ــر اي ــرانضــميمه( هن ــروردينشــشم، شــماره ) روزنامــه اي  ،1381مــاه ، ف

 .42 - 36ص
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تكنيـك روكـش نقـره و طـلاي درهـاي چـوبي دوره               طـور مـشروح از    ه  البته مؤلف ب  
گيـرد   يـاد كـرده و چنـين نتيجـه مـي           ،دوره شاه عبـاس اول تـا پايـان سلـسله          صفويه از   

 يهـا هـا و زري   هـاي ابريـشم و پارچـه       هـا، قـالي    قـالي   كـه در   ،كه اين تكنيك و نقـوش آن      
  . شروع به اعتلا كرده استبعد از دوره شاه عباس اول به ،شودآن دوره نيز ديده مي

  
  تحولات هنر زرگري در دوره صفويه) ج

اي تحـولات نيـز در هنـر زرگـري دوره صـفوي ايجـاد               هـا پـاره   ه بر آثـار و تكنيـك      علاو
  :شودشد كه به تعدادي از آنها اشاره مي

  
  ورود سنت زرگري هندي . 1

 بـه   ،را بـا هـدايا بـاز فرسـتاد          ايلچـي روم   ،شـاه عبـاس   كـه   گويد زمـاني     مي اسكندر بيگ 
  : سلطان عثماني نوشت

 تحفـه فرسـتادن     ،ومت و نـزاع   خـص ي نيافتـه در اثنـاي       چون هنـوز امـر مـصالحه قـرار         ... 
 حـالا كـه آن دسـتور معظـم چنـين صـلاح ديـده نخواسـتيم كـه در اول                .نمـود لايق نمـي  

بــه وزن يــك هــزار و اشــهب لــه يــك شــمامه عنبــر ا عج. رد مــصلحت او نمــائيم،حــال
هشتــصد مثقــال كــه زرگــران نــادره كــار هنــدي در ظــرف مــشبك از هفــت مــن طــلاي 

 در ايـن اوقـات حـضرت پادشـاه والا سـليم شـاه               ،انـد نـون غريبـه تعبيـه نمـوده       احمر بـه ف   
ــفرمانفر ــه   م ــي نيــست ب ــه فرســتاده و خــالي از غرايب اي ممالــك هندوســتان برســم تحف

   1. ...جاه روم فرستاديم  نبودن مكتوب به خدمت پادشاه والا خالي ةهج
كــه  چنــان،افــت از ايــران نيــز آثــار زرگــري بــه هندوســتان راه يگفتنــي اســت كــه 

 ـ               ميـرزا  وسـيله همـايون     ه  بوداق بيگ قزويني در زمره هـدايايي كـه شـاه تهماسـب اول ب
  :كندفرستد به اين مطلب اشاره مي وستان ميد حاكم هن،شاهفير براي نظامس

 و يـاقوتي از سـه مثقـال و نـيم لعلـي از پـنج                 ،و الماسي از چهـار مثقـال و چهـار دانـگ           ... 
و يـك قطعـه عـين البقـر بـه تحفـه گذرانيدنـد كـه جوهريـان                    و يك قطعـه زمـرد        ،مثقال

- نـواب اعلـي آن المـاس را جهـت نظـام            .گفتنـد  قيمت اينها را مقابل مال هندوسـتان مـي        
   2. فرستاد، تاجي نشاندهر والي هند بر س،شاه

تبــادل فرهنگــي در شــرق و غــرب اســلام تــا  ناگفتــه پيداســت كــه نقــش ايــران در
   .چه ميزان بوده است

                                                 
 . 821 ص،2، جتاريخ عالم آراي عباسي اسكندر بيگ تركمان،. 1
 .107 ص،خبارالاجواهربوداق بيگ قزويني،  .2
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   زرگري اروپا به ايران شيوهرود زرگران و و. 2

 شـش   ،يعنـي زمـان سـلطنت شـاه عبـاس دوم           ،ق1065 در سـال     شوستر والـسر   به گفته 
  بـا حقـوق نـاچيزي      ،سـاز نيـز بـود     سـاز و طلا    كه در ميان آنهـا سـاعت       صنعتگر فرانسوي 

از همراهــان تاورنيــه در ســفر  2.كردانــدمــي  در دربــار كــار، در ســال1ســي فنيــگحــدود 
 ـوي  امـا   بـود،    بـا خـود بـه ايـران آورده            او  كـه  شـود   ايران از زرگري ياد مـي     به   علـت  ه  ب

 از ، همــو در جــايي ديگــر3.ميــرد در همــان روزهــاي اول ورود بــه ايــران مــي،مريــضي
وي بـه حـضور زرگـر ارلئـاني در           همچنـين    4.كنـد تراش هلندي در اصـفهان يـاد مـي        الماس

   5.كنددربار شاه عباس دوم اشاره مياصفهان و زرگري فرانسوي به نام سائن در 
ــاد مــي سانــسون ــار شــاه ســليمان ي ــر  از حــضور زرگــران فرانــسوي در درب كنــد و ب

 وضـعيت حقـوقي     بـه  كنـد، بـار آنـان يـاد مـي       از وضـع اسـف     كـه    6وچينام ـنيكولوخلاف  
 ايـن افـراد را انتخـاب و در سـال تـا دو هـزار و پانـصد                     مناسب آنان و اينكه شاه شخـصاً      

  :گويداو مي .اشاره دارد، كندبه آنان پرداخت ميق ليور حقو
 ـ      مـي  ،شـود مـي  هـم مبلـغ زيـادي      شاه مخارج تغذيه آنهـا را نيـز كـه آن           ه پـردازد و شـاه ب

خواهـد بجـز    دهـد كـه نمـي      اين كارگران را دوست دارد و به كـار آنهـا اهميـت مـي               يقدر
  7. ...براي او براي ديگري كار كنند 

  8. نيز اشاراتي در منابع وجود دارد اول عباسوپايي در دربار شاهحضور زرگران ارمورد در 
شـاه سـليمان صـفوي، بـه         طلايـي مـورد علاقـه        يگـذاري اشـيا   اي قيمت ر ب شاردن

  :كند اشاره ميگذاري جواهرات قيمتبراي  از ارامنه و هنديان هاييارزياب
ــيزرگر ــت   ،باش ــرار داش ــشاه در آن ق ــب شاهن ــواهرات منتخ ــه ج ــيني را ك ــو   ، س ــه جل ب

كــشيده وكــار را از قطعــات كوچــك آغــاز كــرده، آهــسته قيمــت هرتكــه را يكــي بعــد از  
 آنگـاه آنهـا را نخـست بـه جـواهر فروشـان مـسلمان           ،كـرد ال مـي  ؤس) ندشار(ديگر از من    

داد و قيمــت هــر هيــأتي جداگانــه نــشان مــي و ســپس بــه گوهريــان ارمنــي و هنــدي ب
  9 ....كرد مي

                                                 
 . تومان بوددهسي فنيك معادل  .1
 . 63ص ،يانيهاي اروپاايران صفوي از ديدگاه سفرنامه سيبيلا شوستر والسر، .2
 .274 ـ 273 ص، تاورنيهسفرنامه ،تاورنيهژان باتيست  .3
 .472 ص، همان.4
 .482 ص، همان.5

6. Niccolo Manucci  
 .34ص ،سفرنامه سانسون،  سانسون.7
 .238 - 237 ص ،4 ج،دگاني شاه عباس اولزن نصراللّه صفوي، . 8
 .179 ص،3 ج،نامه شاردنسياحت ، شاردن.9
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  :نويسدچنين ميه از زرگران خارجي  استفادتوجيه در تاورنيه
هـاي طـلا و نقـره را        ظـرف . شـود زرگ در ايران هيچ زرگـري يافـت نمـي          براي كارهاي ب  

 مــدور ســازند و تمــام ظروفــشان از ســيني و قــاب و بــشقاب و غيــره هــم مــسگرها مــي
 و ،تواننــد بــسازند، چنانچــه در فرانــسه معمــول اســتظــروف بيــضي هنــوز نمــي. هــستند

 دونفــر زرگــر  فعــلاً.تواننــد ظــروف نقــره را خــوب صــاف و پرداختــه كننــدهمچنــين نمــي
 يكـي   ؛ هـستند كـه هـردو فرانـسوي مـي باشـند            كار در جـزو مـستخدمين شـاه ايـران         مينا

  )2 2.  ... نام دارد كه در اصفهان متولد شده است1»اتوال« و ديگري »سن«موسوم به 
  
  سيستم كارخانه و ارتباط زرگري با آن. 3

  :كندكارخانه را چنين معرفي مي تاورنيه
هـاي اعلـي ازطـلا    هـاي توليـدي اسـت كـه در آنجـا قـالي      كارخانه عبارت از خانه دسـتگاه  

هـاي زري اعلـي و مخمـل و تافتـه و سـاير      يعنـي زري و ابريـشم و پـشم و پارچـه           ،و نقره 
 كـارگران و صـنعتگراني هـستند كـه شمـشير و زره و تيـر و       .شـود  بافتـه مـي  ،اقسام حريـر  

هـاي  اكـار و جـواهرتراش و زرگـري   نهـاي مي   نقـاش .سـازند هاي ديگـر مـي    همان و اسلح  ك
ســازند،  فقـط حلقـه و انگــشترهاي نقـره مـي     امـا زرگرهــا .نيـز مـشغول كــار هـستند   چنـد  
 حلقـه نبايـد   ،هـا در وقـت نمـاز     هم حلقه بـسازند، امـا چـون ايرانـي          توانند از طلا  چه مي اگر

حمتـي اسـت كـه روزي چنـد مرتبـه انگـشتر را بيـرون                در انگشت داشته باشند و كار پـر ز        
 چنانچـه تمـام انگـشترهاي    ،كننـد  نقـره بازگـشت مـي   ه حلق ـ، دوباره به دسـت كننـد     ،آورده

ي رو هـاي آنهـا طـلا بودنـد، شكـسته و          هجواهر را كه من بـه شـاه ايـران فـروختم و حلق ـ             
  3. ...د هاي نقره سوار كردنحلقه

 عـصر شـاه سـليمان بـه علاقـه           رارخانـه د   نيز ضـمن اشـاره بـه سيـستم ك          سانسون 
ضـعيت   اشـاره و و    ،سـاز هـستند   ان فرانـسوي كـه بيـشتر زرگـر و سـاعت           شاه بـه كـارگر    

   4.كندحقوق ايشان را خوب توصيف مي
زرگـران را تـا آن حـد        اهميـت    ،هـاي زمـان شـاه سـليمان        با توصيف كارخانـه    ندشار

انـد و    از طـرف شـاه بـوده       بـدون ارجـاع كـاري     سه يـا چهـار سـال متـوالي           «بيند كه   مي
  5.»...كردند همچنان حقوق دريافت مي

 كنـد كـه حكـام ايـالات نيـز بـراي مـصارف خـود               بيـان مـي    ، در جايي ديگـر    ندشار
هـاي لازم بـراي سـلطان در آنجـا توليـد             و پيـشكش    هـدايا   آن،  ضـمن   و كارخانه داشـته  

                                                 
1.    L. Etoile  ــد شــده بــود، در اصــفهانوي كــه ــاجر معــروف فرانــسوي متول ــود كــه در اح اســ، فرزنــد ت ق بوتــه اســتوال ب

 .سكونت داشتاصفهان 
  . 579 ـ 578ص،  تاورنيهسفرنامه ،تاورنيهژان باتيست  .2
 . 578 ص، همان.3
 .93 ص،سفرنامه سانسون ، سانسون.4
 .106 ص،7ج، نامه شاردنسياحت ،ند شار.5
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 شـاه صـفي    رئـيس قـشون زمـان   ،خـان  تعريـف وي از ثـروت و تـنعم عليقلـي     .ندكردمي
  :و شاه عباس دوم جالب است

بـرد كـه    دخـل مـي    هـزار تومـان    سـاليانه سـي    ،از حكومت آذربايجان و رياسـت قـشون        ... 
ــ صــرف تنظــيم ،نــصف آن صــرف مــستحفظين و نــصف ديگــر  خــوش .شــد او مــيهخان

ــ لبــاس و مــنظم و  ه از همــ، خــود بــراي اســتعمال شخــصي همــه طــور كارخانــه هدر خان
سـاز و    از قبيـل زرگـر و خيـاط و اسـلحه           ، كارگرهـاي مختلـف    ،دهقسم امتعه تأسـيس نمـو     

  1.... سراج و صاقل و غيره جمع نموده بود 
و هــاي زمــان شــاه عبــاس اول و حــضور زرگــران در آن ه فلــسفي بــه كارخانــهنــصراللّ

وجود كارخانـه متعلـق بـه اعيـان و اشـراف و نيـز علاقـه شـاه بـه كـارگران خـارجي اشـاره                    
  2.كندمي

مختلـف آن اشـاره و از        كـارگران     و مـشاغل  ، بـه ايـن سيـستم       الملـوك  ةتذكر نويسنده
   3.كندزرگر و ضراب و ميناكار در آن ياد مي

 بــه موضــوع  امــا آنچــه، بــسيار اســتســخن ،كــارگر كارخانــه و هــدف آن در مــورد
 سـبب  هـم بـه      ،تـوان در ايـن عبـارت خلاصـه كـرد كـه زرگـران              شود را مـي   مربوط مي 

 ـ     و  قيمتـي  توليد ظـروف    آلات و هـم بـه علـت اسـتفاده از آن در صـنايع                ور انگـشتر و زي
 هـاي فـك صـنعتگران كارخانـه     نجـزء لاي  ... سـازي و     نظير پارچـه زربفـت و سـاعت        ،تركيبي

 فرانـسوي بـود كـه     اولويـت بـا كـارگران خـارجي و خـصوصاً      ،دولتي بوده و در اين مـورد      
ــاس دوم   ــاه عب ــاه صــفي و ش ــاس اول، ش ــاه عب ــعيت،در دوران ش ــار  وض ــالي و اعتب  م

 داشـته تـري كارخانـه      حكـام و اشـراف نيـز در مقيـاس كوچـك            .داشتنداجتماعي خاصي   
 ، حـسادت سـلاطين صـفوي       موجـب   و گـاه    آنهـا بـود     علامت شأن و اعتبـار     ،و وجود آن  
  .شد صفي و شاه سليمان مي شاهخصوصاً

  

  گران در حيات سياسي عصر صفويرجايگاه ز) د
 كـه داراي شـغل زرگـري    يـاد شـده   و صـاحب منـصباني      رجـال  از منابع دوره صـفوي      در

ش بـه جايگـاه   در ايـن بخ ـ . انـد  داشـته سـزايي بـه  تـأثير   در حيات سياسي آن دوره     بوده و 
                                                 

 .183 ص،9 ج،نامه شاردنسياحت ،ند شار. 1
 .238 - 237 ص،4 ج،زندگاني شاه عباس اول ،نصراللّه فلسفي .2
ــرزا ســميعا،. 3 ــذكرة الملــوك مي ــ  22 ص،ت ــراي اطــلاع بيــشتر .71 و ص24ـ ــز ب ــ: ك.ر ، ني ــاريخ اي ــانت ، پژوهــشي از ران در دوره تيموري

 . 506ـ 496  و402  ـ290ص،  دانشگاه كمبريجي از، پژوهشتاريخ ايران دوره صفويان و 248 - 247 صدانشگاه كمبريج،
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ــان در دوره  ــش آن ــفويو نق ــصب ز ، ص ــب من ــم در قال ــي وگرر ه ــت   باش ــم در هيئ ه
  :شود اشاره مي، كشوريي رتبهلصاحب منصبان عا

  
   زرگر رشتي ،امير نجم. 1

  :كند با شاه اسماعيل را چنين بيان مي داستان آشنايي مير نجمملوحسن رو
 ـ     )منظور مسجد سـفيد رشـت     (در حوالي آن مسجد      د كـه ميـر نجـم نـام         و دكـان زرگـري ب

بـه وسـايل   .  پيوسـته در خـدمت خاقـان اسـكند شـأن بـود             ، جـوار   قـربِ  هداشت و به واسط   
  1.... ساخت اهانه ميو تحف و هدايا روز به روز خود را منظور و انظار عنايت ش

 هـاي هت ـ بـا شـاه اسـماعيل بـه نك         ميـر نجـم    در بيان نزديكي     تاريخ سلطاني  نويسنده
  :گويد و در شرح حال امير نجم ميكردهجالب توجهي اشاره 
 رشــت بــه اعتبــار صــناعت هالــدين مــسعود رشــتي در بلــد اســت كــه اميــر نجــمو مــذكور
ب خاقـان در ولايـت گـيلان بـه سـر            نـوا  مشهور و ممتـاز بـوده و در آن ايـام كـه               ،زرگري

ميـان جـان بـسته،       خـواهي بـر    غايبانه كمـر اخـلاص و دولـت اخـلاص و دولـت             ،بردهمي
در ... ز گرديـد   بلنـد آوا ،گـشايي آن حـضرت    صـيت كشور   گذرانيـد تـا    روزگـار مـي    ،به اميـد  

 اقبـال در آمـد و روز بـه روز بـه اعتبـار قـدرداني و حـسن سـلوك بـه                        هسلك ملازمان عتب  
  2....  او بالا گرفت ه مرتب،ك زمانيدان

 ـدر ارتقـاي اميـر نجـم        البته بعيد اسـت شـغل زرگـري           يـا وي بعـد از       أثيري داشـته  ت
ب بـالاي سياسـي در جهـت رشـد و اعـتلاي ايـن هنـر تلاشـي كـرده                     ص ـدن به منا  يرس

  در ايــن هنــر در تــاريخ دورهكــسي اســت كــهنخــستين وي  ،هــر صــورت  امــا در،باشــد
 صـفت مميـزه     ، در بيـشتر منـابع ايـن دوره        ده و عنـوان زرگـر تقريبـاً       ش ـاز او يـاد     صفوي  

 بعـد از مـشاغل      يـز آنچـه    بـا اسـتفاده از درآمـد شـغلي خـويش و ن             وا. وي قيد شده است   
سـيد   در پايـان عمـر بـه حـدي از ثـروت دسـت يافـت كـه                    ،سياسي بـدان دسـت يافـت      

   :گويد در باره او ميحسن بن مرتضي
 امـوالش   خـزاينِ . انـد دار بـوده  ريـب بـه چهـارهزار سـوار يـراق         دد ملازمان خاصـه او ق     ع... 

ــوده و    ظــروف ... از حــساب بيــرون كــه هــر روز صــد رأس گوســفند شــيلان مطــبخ او ب
 در ايـن    گفتنـد كـه   و چينـي بـوده و تحويلـدار سـركار مـي           مجلس او تمـامي طـلا و نقـره          

 ـ             آيـد ادويـه   ولايت چيزي كـه بـه دسـت مـي          ه وزن  جـات اسـت كـه هـر روز هفـده مـن ب
  3....  ضرور است ،تبريز

                                                 
 . 8ص ، احسن التواريخحسن روملو،  .1
 .42 - 41 ص،تاريخ سلطاني سيد حسن بن مرتضي استرآبادي،. 2
 . 44 ص،همان .3
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 اميــر نجــم بــه قــدري در ،جــداي از مناصــب سياســي كــه بــدان اشــاره خواهــد شــد
 شـفاعت او در مـورد        شـاه بـا    هاي سياسي شاه اسـماعيل نقـش داشـت كـه          گيريتصميم

و . كـرد مـي  موافقـت    ،انـد شـاره كـرده    بـدان ا   2غـلام سـرور    و   1عبدي بيـگ  متهماني كه   
ــدر نها ــال ي ــ913ت در س ــد از  ق ش ــماعيل بع ــزاه اس ــگ ل ع ــسين بي ــاملو اللهح  از  ش

 شـش سـال مقـام وكيـل نفـس نفـيس             مـدت اهالي اختصاص و از رؤساي قزلبـاش كـه          
 منـابع   ، البتـه قبـل از آن      3.فراز كـرد  اشت، امير نجـم را بـه ايـن منـصب سـر            همايون را د  

سـتان  دا. انـد  اشـاره كـرده    داري از سـفرا    نظيـر مهمـان    ،اي از وظـايف اميـر نجـم       به پـاره  
ه يشـب  و تـراژدي      گرچـه بـه افـسانه      عـالم آراي شـاه اسـماعيل       نويـسنده مرگ وي از زبـان      

بـه   .ر نجـم اسـت  ي ـ اما بيانگر ميزان ارتبـاط عـاطفي و جايگـاه و اعتبـار سياسـي ام      ،است
از مـرگ   ر ، صـعب شـاه اسـماعيل و قطـع اميـد از حيـات وي               بيمـاري  ، مؤلف كتاب  گفته

  :ر عيادت از شاه دست به دعا گفت چرا كه امير نجم د،امير نجم بود
 باشـد و عمـر بنـده بـاقي بـوده باشـد مـن عمـر                  ه هرگاه عمر اين پادشاه به آخـر رسـيد         ... 

 ، بخـشيدم بـه حـق محمـد و آلـه جـان مـرا قـبض فرمـوده                   ،نمـوده  واخود را فـداي عمـر       
  ... .شفاي عاجل كرامت فرماي 

فـت و علامـت مـرگ    سـاعت شـاه بهبـود يا       در كمتـر از يـك     و اين گونـه بـود كـه          
ــيدر ج ــان  ب ــد و ج ــاهر گردي ــم ظ ــر نج ــام   ن امي ــتود و هنگ ــسيار س ــاه او را ب  داد و ش

  :  به وي گفت ،لت به جاي امير نجم به وكايار احمد خوزاني اصفهاني انتصاب
ايــن مقــرر   چــون نــام اميــر نجــم زرگــر از خــاطر نــواب همــايون مــا محــو نــشود بنــابر 

 ـ     را نجـم ثـاني بخواننـد كـه او را ملقـب بـه ايـن              احمـد  ن بعـد رئـيس يـار      فرموديم كـه مِ
  4... .ايم خطاب فرموده

  
  ه ويردي بيگ زرگراللّ. 2

 ـجايگاه سياسي    باشـي را در عـصر شـاه عبـاس اول           رگر كـه منـصب ز     ه ويـردي بيـگ    اللّ
آغـاز زنـدگي سياسـي وي در        . اش بـود   بـسيار والاتـر از منـصب زرگـري         ،صفوي داشـت  

ــ شــربتزينــل بيــگ بــود و از او و شــاه محمــد خدابنــدهاواخــر حكومــت  عنــوان ه دار ب
                                                 

 .اشـاره كـرده اسـت     شـاه   الـدين پـدر اميـره دو بـاج و قبـول آن از جانـب                  به شفاعت امير نجم در مورد اميره حـسام         ازي شير عبدي بيگ  .1
 .309 ص،شاه اسماعيل صفويعبدالحسين نوايي،  و نيز 44 ص،تكملة الاخبار: ك.ر ،براي اطلاع در اين مورد

 البتـه شـاه ضـمن    .اسـت  آن از جانـب شـاه اشـاره كـرده      غلام سرور به شفاعت امير نجـم در مـورد علـي كيـا چـلاوي و قبـول       .2
 . 58 ص،تاريخ شاه اسماعيل صفوي :ك.ر ، به سلامت برد جان او را قتل عام كرد و فقط خوده افراد قلع،قبول شفاعت

 . 67 ص،تاريخ شاه اسماعيل صفويغلام سرور،  و 114 ص،تاريخ ايران عصر صفوي تحقيقاتي درسيوري، . م . راجر : ك.ر .3
 .315 - 313 ص،عالم آراي شاه اسماعيل :ك.ر .4
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 يـاد   ، فرزنـد شـاه محمـد حاضـر شـدند          ، ميـرزا  نخستين كساني كه بـر سـر جـسد حمـزه          
ــه شــ1شــده ــاس اول پيوســتا و پــس از آن ب ــه .ه عب ــه گفت ــصراللّ ب ــسفي ن نقــش  ه فل

ي مرتبـه او در دربـار شـاه         موجـب اعـتلا    خـان اسـتاجلو،   برجسته او در قتـل مرشـد قلـي        
  2. نايل آمد»اميري« و مقام »سلطان«و به لقب شد عباس 
ــ ــردي بيــگ زرگراللّ ــه ظــاهراًه وي ــده و شــاه  باشــي ك  در دوران شــاه محمــد خدابن

  ايفـا   نيـز  هـاي مختلفـي را    نقـش  ،صب را همچنـان در اختيـار داشـت        عباس اول اين من ـ   
عـه   يـاغي قل    بـا خـانِ    مـذاكره  حركت شـاه عبـاس بـه سـليمانيه و            جمله در واقعه    از ،كرد

 ـ  آنجا به نام يعقوب    اكره نـزد وي    مـذ خـان بـراي     دي بيـگ همـراه حـسين      ه ويـر  خان ، اللّ
 ســفير شــاه عبــاس بــه  بــه عنــوان وي بــر ايــن، عــلاوه3.رفتــه و او را متقاعــد ســاختند

  4. اعزام گرديددربار استانبول
  
  نقش زرگران در حيات سياسي عصر صفوي)  هـ

، زرگـران   داشـتند ه كـه شـغل زرگـري         ايـن دو شخـصيت ممتـاز در تـاريخ صـفوي            به جز 
شــان و ،گــاه بــه ســبب شخــصيت فــردي و خــانوادگيدر حيــات سياســي دوره صــفوي 

ه بـه برخـي از ايـن        نـد ك ـ  نموداي ايفـا     نقـش برجـسته    شـان، ايگاه به دليل اعتبار حرفـه     
  :شودموارد اشاره مي

  
  حضور در ميادين جنگي. 1

  

  ندهي سر بنهد در عالم گرش زر      و  بده مرد سپاهي را تا جان بدهد  زر
  

ــ غيــر  حــضور ، بيــگ اشــاره شــد ويــرديهاز مــوردي كــه در مــورد اميــر نجــم و اللّ
ــران در ــه  زرگ ــادين جنــگ ب ــود  منــصب و شــغل زرواســطهمي . گــري يــك ضــرورت ب

ــاحب  ــيص ــالم آراي عباس ــرهع ــتان محاص ــه«  در داس ــست » دم دمقلع ــال بي ــه در س     ك
ــاس اول   و ــاه عب ــلطنت ش ــوم س ــا )ق1018( س ــادقاتف ــگ  ، افت ــيح جن ــد از توض    و بع

                                                 
 .110 ص،1 ج،لاوزندگاني شاه عباس  نصراللّه فلسفي، .1
 .144 ص، تاريخ سلطاني،استرآبادي و نيز 146 - 145صهمان،  .2
 .354 ص،نقاوة الآثار في ذكر الاخيار اي نطنزي،افوشته: ك.ر .3
 .107 ص،امه ملا جلالتاريخ عباسي يا روزن الدين منجم،ملا جلال .4
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معــروف بــه  اميــر بيــگ يعنــي ،برادوســتذكــر مــاجراي اظهــار شــاهي ســيوني حــاكم 
  :گويدمي »چلاق«

ــده   ــي او را منظــور نظــر گرداني ــه برادوســت و ،حــضرت اعل ــارت قبيل ــور و   ام ــاء ترك الك
و ... خته   سـر افـراز سـا      »خـاني « دمركور را به او عنايـت فرمودنـد و او را بـه لقـب ارجمن ـ               

علـي اسـتادان زرگـر صـورت دسـتي از طـلاي احمـر بـه جهـت او ترتيـب                      الا مرحسب الا 
  1....  به جواهر و لالي ثمين ترصيع و تكميل داده بر بازوي او بستند ،داده

هـاي   بـه تبـديل نقـره آلات زنـان و بچـه         مـلا عبـدالفتاح فـومني     در يك مورد جالب     
ايــن نقــره آلات را بــه آلات جنگــي گلولــه  ، اشــاره كــرده كــه زرگــرانروملــوريان كلــش

كارگيــا  بــدان وســيله در برابـر ســپاه  وردار بيــگ تفنگچـي خــبر تـا   نمــودهتفنـگ تبــديل 
    2. مقاومت كندعلي حمزه

 نــديم و جلــيس مــستعلي زرگــر نيــز از كــشته شــدن اســتاد مــلا جــلا الــدين مــنجم
عبـاس  ه   در جنـگ شـا     ،بـود »  عـصر  هنـادر « س اول صـفوي كـه بـه گفتـه وي            شاه عبا 

   3.كندق ياد مي1014با عثماني به سال 
  

  اعزام زرگران به سفارت. 2
 ـ     ه ويـردي بيـگ زرگـر بـه اسـتانبول از جانـب شـاه عبـاس اول                   علاوه بر سفارت امير اللّ

ب جديـد بـه      نيـز بـه سـفارت زرگـران بـراي اعـلام منـص              ندشـار  ، شـد  كه بدان اشـاره   
 ،ر دربارهـاي خـارجي نــشدند   البتـه اينــان رهـسپا  .كنـد يـك صـاحب منـصب اشــاره مـي    

  :گويد ميدنربلكه شا
 ـ    في  ...  و نـه شاهنـشاه مقـام رياسـت          و سيـصد   خـاطر دارم در سـال هـزار       ه  المثـل مـن ب

ــسر تفنــگ ــه پ ــان  صــدر اعظــمداران را ب ــراي اينكــه زرگــران و گوهري  واگــذار كــرد و ب
يحــضرت تراشــيده و تهيــه ق ميــل اعلبخــويش را كــه چنــدين قطعــه جــواهر نفــيس مطــا

ر الـيهم بـه   ا را مـش ه پاداشي ببخـشند، دسـتور فرمـود فـرامين و خلعـت شـاهان          ،كرده بودند 
 تقــديمي لازم بــه حــاملين صاً شخــتفنگچــي باشــي جديــد الانتــصاب ببرنــد و شاهنــشاه 

ــد  ــين فرمودن ــان تعي ــصد توم ــغ سي ــان را مبل ــار.فرم ــر  چه ــان عمــده حامــل  نف از گوهري
شان  تومــان نصيبــصــدچهارمبلــغ  ،صدفــرامين و خلعــت همــايوني بودنــد و بــه جــاي سيــ

  4. ...گشت كه معادل هيجده هزار ليره است 
                                                 

 .792 ص،2ج ،تاريخ عالم آراي عباسي اسكندر بيگ تركمان،. 1
 .170ص ،تاريخ گيلان  ملا عبدالفتاح فومني گيلاني،:ك.ر .2
 .295ص، تاريخ عباسي يا روزنامه ملا جلال ،الدين منجم ملا جلال.3
 .318 ص،2 ج،نامه شاردنسياحت ،ند شار.4
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ي  هـم در داخـل كـشور بـرا     را، از ايـن صـنف  يي اعـزام سـفرا   ، در ايـن دوره    ،بنابراين
 كـشور كـه صـد البتـه          از  در خـارج   هـم  دريافـت پـاداش و       ابلاغ فرمان انتصاب با انگيزه    

  .م هستي شاهدهاي حساس نبوده است،جهت سفارت
  

   زرگر و مجازات مجرمان.3
 ميـرزا كـامران  والـي گـيلان بـر        ،خانخـان احمـد    ومني در داسـتان غلبـه     فملا عبدالفتاح   

 آن  ، تخـت خـود تـا سـه مـاه           نـصب آن بـر زيـر       ووي   ر از جدا كردن س ـ    و پس و  او قتل   
  : سلطان سپرد و او آن را فرمودادزرا به شير

كعـب پيالـه را از       ري از آن ترتيـب دهـد و       خـوا شد بـه زرگـرداد كـه پيالـه شـراب          ارتاستاد ب 
ســلطان بــه دقــت  الفرمــوده شيرزادحــسب و اســتاد زرگــر ،وان كلــه نمايــان بگــذاردخاســت

ــانيد    ــام رس ــه اتم ــام ب ــرِ   .تم ــه س ــال كاس ــدت ده س ــس    م ــامران در مجل ــرزاي ك  مي
   1.... خوار، گردان بود طان سرگردان و به دست رندان بادهسلشيرزاد

 او  خـان و مطلاكـردن كلـه       در غلبـه شـاه اسـماعيل بـر شـيبك            را مشابه اين داستان  
  .نيازي به بازگويي آن نيستنقل شده است كه 

  
  دربار سلاطين صفوي و حكام محلي در  زرگر .4

، در منــابع دوره صــفوي اســامي  بــودلاريســا در ديــوان يمنــصبكــه جــداي از زرگرباشــي 
مــلا . انــدلاطين بــوده كــه بــه صــورت نــديم در خــدمت حكــام و ســآمــده اســتزرگرانــي 

دانــسته  يكــي از نزديكــان شــاه عبــاس اول راي زرگــر ل اســتاد مــستع،الــدين مــنجمجــلال
مــلا عبــدالفتاح فــومني از . ه ويــردي بيــگ زرگــر يــاد شــد هــم از اللّــپــيش از ايــن 2.اســت

پـس   حـاكم گـيلان بيـه      ،خـان ميرزا خليلاي زرگر رشتي به عنـوان نـديم و از مقربـان علـي              
 بـه علـت دشـمني       خـان عليـه شـاه عبـاس و ظـاهراً          ه در واقعـه طغيـان علـي       كند ك ياد مي 
 ميـرزا خلـيلاي     ،پـس را بـر عهـده گرفتـه بـود          هي ـلدين ضرابي كه اداره ضـرابخانه ب      امير معز 

 ـزرگر و برادرش خواجه عنايت      خـان دار ضـرابخانه بودنـد بـه دسـتور علـي           عهـده  ه كـه قـبلاً    اللّ
  3.تن اين دوسيد به ناحق بود كش، مؤلف به قتل رسيدند كه به گفته

 ق از انتــصاب1003الــدين مــنجم ذيــل حــوادث ســال  مــلا جــلال،عــلاوه بــر ايــن
 تـاريخ سـلطاني    در   4.دهـد توابـع خبـر مـي      باشـي بـه حكومـت شـيراز و        رگرقلي بيـگ ز   هاللّ

                                                 
 .90ـ  89 ص،تاريخ گيلانلاني، ملا عبدالفتاح فومني گي .1
 .295 ص،تاريخ عباسي يا روزنامه ملا جلال ،الدين منجمملا جلال .2
 .249 و 144 ص،تاريخ گيلانملا عبدالفتاح فومني گيلاني،  .3
 .140 ص،تاريخ عباسي يا روزنامه ملا جلال ،الدين منجمملا جلال .4
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 1.باشــي بــه حكومــت گلپايگــان اشــاره شــده اســته ويــردي بيــگ زرگربــه انتــصاب اللّــ
ــت ز  ــضورهاي ثاب ــي از ح ــا دريك ــور   ردربا رگره ــر ام ــه ب ــود ك ــي ب ــام زرگرباش ــا، مق ه

اخت و اجـراي   س ـ،بهـا زرگري و زرگـران دربـار، تعيـين و ارزيـابي قيمـت هـداياي گـران                
 ،كــاري فلــزات ديگــر بــا طــلابآي و روكــش كــردن و اطلايــي و نقــره يآثــار و اشــيا

ــره و  ــسنده.نظــارت داشــت... نق ــواريخ  نوي ــن منــصب را در ررســتم الت ــف  صــاحب اي دي
  2.داندمي... باشي و باشي، كاتبباشي، منجم چون آخوند ملاباشي، حكيم،مناصبي

 ،كننــد بــه آن اشــاره مــيندشــار  وتاورنيــه يكــي از وظــايف اصــلي ايــن شــغل كــه
ــانواده او از زرگـــران و  ارزيـــابي و تقـــويم قيمـــت  جـــواهراتي بـــود كـــه شـــاه و خـ

 جـواهرات از مـد افتـاده خـود          كردنـد يـا   جواهرفروشان خـارجي و داخلـي خريـداري مـي         
بـه شـاه مـي       به گفته تاورنيه زرگـر بـراي تقـويم اشـيايي كـه            . فروختندگران مي يرا به د  

ه زرگرباشــي تحــت نظــارت نــاظر  البتــ.كــردحقــوق قــانوني دريافــت مــي% 2 ،فروختنــد
كــرد، كــه نقــش واســطه ميــان ســلطان و زرگرباشــي را ايفــا مــي  كــل يــا اعتمادالدولــه

نـويس، گوهريـاني     ماننـد ميـرزاي سـياهه      ،كـرد و زيـر دسـت او افـرادي         انجام وظيفه مي  
كـه در   گرانـي   ربهـا تخـصص داشـتند و ز       كه هر كدام در شناخت يك نـوع سـنگ گـران           

ــره مهــارت داشــتند  ــاه در  ،شــناخت طــلا و نق ــويم را انجــام داده وگ ــار تخمــين و تق  ك
نـديان و ارمنيـان      ه ويـژه  ،مورد جـواهرات بـسيار نفـيس از گوهريـان و زرگـران خـارجي              

  3.شداستفاده مي
تـوان تـا حـدودي آن را امـري قابـل            مـي  كنـد و  اي كه تاورنيه بدان اشـاره مـي       نكته

ــستتــسري در دوران صــفوي  ــه آن  4.باشــد عــدم نظــارت بركــار زرگــران مــي ،دان البت
 بــر ممالــكالمعيــر گوينــد  مــي الملــوكةتــذكر نويــسندهن و تاورنيــه و دطــوري كــه شــار

 در مـورد ايـن    الملـوك ةتـذكر  لـف ؤم.  نظـارت عاليـه داشـت     ،ي و ضـرابخانه   باش ـامور زرگر 
  :گويدشغل مي

 مقـرر   ، شغل مختص به معيـران و عمـال ديگـر را دخلـي نيـست و حـسب الـرقم اشـرف                      
گـران  راست كه ضـابطان و مـستأجران و عملـه و فعلـه ممالـك محروسـه و زركـشان و ز                     

                                                 
 .144 ص،تاريخ سلطاني ،استرآبادي .1
 .100 ص،رستم التواريخم آصف، محمد هاش .2
ــهژان باتيـــست : ك.ر .3 ــفرنامه ،تاورنيـ ــهسـ ــار461   ـ 457ص،  تاورنيـ ــياحت ،ند و شـ ــاردنسـ ــه شـ  و 119 - 105 ص،3 ج،نامـ

 .180 - 179ص
  .538 - 536  و479 - 472ص،  تاورنيه سفرنامه،تاورنيهژان باتيست : ك.ر .4



ريخ
ه تا

نام
 

، سا
هان

پژو
اييز

م، پ
 سو

ت و
 بيس

ماره
م، ش

شش
ل 

 
138

9

 

  

162 

ــدو     ــم و ب ــر ه ــسگران و غي ــان و م ــرافان و زركوب ــران و   و ص ــوف معي ــلاع و وق ن اط
ــه     ــود را ب ــوده، خ ــتد ننم ــشان داد و س ــتگان اي ــزل گماش ــزاو مع ــصب او  ع ــه ن ول و ب

  1. ...منصوب شناسند 
 يكـي   .البته معيـر الممالـك ضـرورتي نداشـت در ايـن شـغل تخـصص داشـته باشـد                   

ــم ــر الممااز مه ــرين معي ــان دورهلت ــگ صــفوي ك ــد بي ــصب  محم ــدا من ــه ابت  اســت ك
ــه ارتقــا يافــت باشــي و ســپس دمعير ــه منــصب اعتمادالدول . ر زمــان شــاه عبــاس دوم ب

 ،وي در اصل پسر خياطي از اهالي تبريـز بـود و خـود نيـز در ايـن كـار تخـصص داشـت                        
  2. ويژه داشتاج معادن در كشور علاقه به كشف و استخر آنكهضمن

اف كند به خـوبي بيـانگر فـشار دولـت و عمـال شـهرها بـر اصـن                  داستاني كه تاورنيه نقل مي    
  :گيرند زرگرها هدف ظلم و تعدي داروغه قرار مي،در اين داستان. به دلايل واهي است

قت ر شـاه بـه س ـ     باشـي بـود، بعـضي از ظـروف طـلاي مطـبخِ             معير ، وقتي كه محمد بيگ   
 بـدون اينكـه آنهـا       ، داروغه فرسـتاد تمـام زرگرهـاي اصـفهان را دسـتگير كردنـد              .رفته بود 

 همـه را حـبس كـرد و بـه آنهـا فهمانـد               ،داشـته باشـند    اطلاعي يا تقـصيري      ،از آن سرقت  
چـون رياسـت صـنف زرگـر هـم      . تا يك مبلغ گزاف به وي ندهنـد مـرخص نخواهنـد شـد             

ســازند، محمــد بيــگ يكــي از و نقــره مــيباشــي اســت بــه مناســبت اينكــه طــلا بــا معير
ياســت خــود را بــه آنهــا رتقــصيري زرگرهــا و بــيكــسان خــود را نــزد داروغــه فرســتاد و 

داروغــه كــه پــول را خيلــي دوســت . كر شــد و خــواهش كــرد آنهــا را مــرخص نمايــدمتــذ
 : محمـد بيـگ گفـت   هداشت، ديد با پيغام معيرباشـي وجهـي همـراه نيـست بـه فرسـتاد        مي

 ـ  ل و منـصب خـود را خـوب مـي          من تكليـف شـغ     زاده بگـو بـه كارهـاي       آن خيـاط  ا  دانـم، ب
  3... . امور مربوط به من داخل نشود ر د:خود مداخله نمايد

 اميرخـان اردبيلـي   ور محمدحـسن زرگ ـ تـوان از  هـاي اشـاره شـده مـي    علاوه بر نـام 
الـدين نقـش   صـفي بازسـازي آرامگـاه شـيخ     نيز نام برد كه در عـصر شـاه عبـاس اول در        

  .اي داشتندتهبرجس
  

   فرهنگي عصر صفويهـزرگران و حيات اجتماعي ) ز
ــ ــي دوره انرزرگ ــات اجتمــاعي و ادب ــد در حي ــات اجتمــاعي صــفوي مانن  در ،ســاير طبق
هـاي ادبـي و فرهنگـي     بـر جنبـه   وزنـدگي اجتمـاعي حـضور داشـته      هـاي مختلـف   جنبه

 ـ   جامعه تـأثير گذاشـته و متقـابلاً         هي بـه منـابع ادبـي دوره       بـا نگـا   . انـد ثير گرفتـه  أ از آن ت
                                                 

 .22 ص، الملوكة تذكرميرزا سميعا،. 1
  .551ص،  تاورنيهسفرنامه ،تاورنيهست ژان باتي .2
 .همان .3
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 ـتـذكره نـصرآبادي   و   تـذكره تحفـه سـامي      دو كتـاب      خصوصاً ،صفوي  شـويم آشـنا مـي   زرگرانـي  ا ب
 نيـز بـراي      صـفوي  ات دوره ي ـتـاريخ ادب    در ، اشـتغال بـه حرفـه و هنـر خـويش           كه ضمن 

  :شوداي از اين شعرا اشاره ميبه پاره ادامه در. اندخود اعتباري كسب نموده
 .ميـرزا محمـد امـين تبريـزي از جماعـت زرگـران تبريـزي اسـت                 :اميني تبريـزي  . 1

  :اند او را چنين معرفي كردهخبارجواهر الادر كتاب 
سـرايان معـروف زمـان      پنداشـت و از غـزل      و سـعدي مـي     1 خـود را قرينـه خـسرو       ،شعردر  

 بلكـه بنـا   ، به عقيده سـعيد نفيـسي تخلـص وي نبايـستي امينـي بـوده باشـد           .رفتبه شمار مي  
وي كـه در زمـان شـاه        .  مقـرون بـه ذهـن اسـت          »امنـي «  تخلـص  ،به يك نـسخه ديـوان او      

ــردن تهماســب اول صــفوي مــي ــاه ب ــاه پن ــه گ ــاني  زيــست ب ــرزا ســلطان گورك ــايون مي  هم
  : در وصف شاه تهماسب گفت،ايزيد فرزند سلطان سليم عثمانيبهندوستان و 

  

  ومـــ معص امـ ام  دوازده فـلط كز          شاها شده بر اهل حقيقت معلوم    
  2 خسرو ملك هند و گه قيصر رومه گ           اهـد پنـي تو كردنـه عالـدرگ رـب    

 را از شــعراي دوره شــاه تهماســب  اوتحفــه ســامي نويــسنده  :تــضي زرگــرميــر مر. 2
  :گويد او ميشرح حالداند و در مي

 ــ  ــادات كاشان ــه س ــود و  .تس از جمل ــزاج ب ــودايي م ــه وش و س ــونش او را   ديوان ــهجن  ب
 و نـوبتي در پــيش يكـي از حكــام گفتـه بــود كـه در خــواب     .داشــتجيــب مـي كارهـاي ع 

 گنجـي هـست  از آنجـا خـام طمعهـاي             ، در فـلان ويرانـه     چنين به من گفتنـد كـه در قـم         
حكام اسـت بـاور كـرده بـه حفـر آن حكـم فرمودنـد و امـا بـه غيـر مـشقت و رنـج از آن                              

  : اين مطلع ازوست. متوجه گيلان شد، بعد از آن اظهار جنون فرموده.گنج چيزي نيافتند
  3ا به خاك راه نشاندروان ر  قد تو سرو     خط تو گرد خجالت بروي ماه فشاند        

  

  :ه استد شرح احوال او چنين آمتحفه سامي در: ماني شيرازي. 3
واســطه شــهرت شــاعري و لطــف گذرانيــد و در اواخــر بــه اوقــات مــي،اوايــل بــه زرگــري در 

 بـه مراتـب عـالي    4گـري نهـاد و اوائـل زمـان صـاحبقران مغفـور          پـاي در دايـره سـپاهي       ،طبع
 در  لايحـب القـاص بـه سـعايت اميـر نجـم ثـاني زرگـر كـه             اما به موجب القـاص     ، نمود دصعو

  5 .... هدف تير غضب گشته ،آن ولا سهم السعادتش به كمانخانه سعادت رسيده بود

                                                 
ــعراي ف  .1 ــوي از ش ــسرو و دهل ــر خ ــور امي ــشتم   ا منظ ــرن ه ــتان در ق ــان هندوس ــي زب ــعار و  ) ق725 م(رس ــوان اش ــاحب دي ص

 .هشت بهشت سرودو  آيينه اسكندري، مجنون و ليلي، شيرين و خسرو، نوارمطلع الااي به تقليد از نظامي شامل خمسه
  .238، صتحفه سامي  سام ميرزا صفوي، و109 ص،خبار الاجواهر ،گ قزوينيبوداق بي .2
 .39ص ،سام ميرزا صفوي، همان .3
 .باشدمي) ق930 - 907( منظور شاه اسماعيل اول .4
 .113 ص،تحفه سامي سام ميرزا صفوي، .5
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 ـز حرفـه زركـشي داشـت و در تبريـز مـي            ظـاهراً  :بيي مولانا شـك   .4 تحفـه   و در    ستي
  : اين بيت از او نقل شده استسامي

  

  1    كسي چه كار كند كان به مدعاي تو باشديق كه باشم خلاف رأي تو باشد ربهر ط
  

پـدر وي صـراف و خـود وي زرگـري مـاهر بـود و در شـعر                    :محمد كـاظم زرگـر     . 5
ــه  ــه در قــصيده و هجــووي  .دكــر تخلــص مــي»طــاهر«ب ــه   مهــارت داشــت و ب گفت

  :ست از اشعار او ذيل دو بيت.گذشتق در اصفهان در1085در سال  نصرآبادي
  

  ام  خوش قماشي است شال پوشي       ما       يـصافي ماست درد نوش
  2ما وشيــخم در تـوهاسـگـگفت          هيم   ـر پادشــنامه سر به مه    

  :گويد در باره او مينصرآبادي:  رشيدا .6
 ـناكـاري م ي در فـن زرگـري و م      .آبـاد اصفهانـست    عباس 3هاز تبارز    و در فـن شـعر هـم    ،لثَ

كـش  حـال پيالـه    و در بـد   .الجملـه خيـالش غرابتـي دارد       فـي  .ه بـود  ن ـي بيقر ،باعتقاد خودش 
 ،چـي رنجيـده   فـراش قهـوه    از بابـا     . نـام داشـت    طوفـان  چـي بود و تعشقي پيش پسر قهـوه      

 بعــد از آن بــه هنــد رفتــه و بعــد از مــدتي .قطعــه در هجــو او گفتــه بــسيار بقــدرت گفتــه
 قبـل از حـال      . كمـال اعتبـار داشـت      ، باعتبـار صـنعت بـه خـدمت پادشـاه          .ودهم ـمراجعت ن 

  : شعرش اينست.تحرير فوت شد
  4 امماه نو ماهي گرداب شد از گريه      ا     متاب شد از گريه گشته و بيرس مهر

ــوروز علــي بيــگ شــاملو .7  ، حــاكم هــراتباشــيِگرر مــاهر و ز،در فــن زرگــري : ن
  5. بودخانعباس قلي

ــود»شــاكر«تخلــص او در شــعر  :محمــد قلــي بيــگ . 8 ــصر . ب ــادين ــاره او  دآب ر ب
  : گويدمي

 طـبعش   ،مثـل  بـي  ،گـري و نقاشـي    رفـن ز   آبـاد اصـفهان اسـت و در       سا تبارزه ساكن عب   از
  : شعرش اينست،موزون بود

  

  6سوزد- وصل دو چندان قدرم ميادر قف     دسوزبيشترم ميهجر هر چند كه دل 

                                                 
 .173 ص،تحفه سامي سام ميرزا صفوي،. 1
 .326 ص،دي نصرآباهتذكرميرزا محمد طاهر نصرآبادي،  .2
  جمع جعلي تبريز.3
 .389 ص،ي نصرآبادهتذكر ميرزا محمدطاهر نصرآبادي،. 4
 .391 ص، همان.5
 .392 ص، همان.6
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  : گويد او مي شرح حال درنصرآبادي .كرد تخلص مي»نادر« در شعر  : كلب علي.9
ــر و  ــم زرگ ــاس  او ه ــارزه عب ــوده و از تب ــاش ب ــادنق ــست ،آب ــا اصــلش اصفهاني ــا گوي  . ام
  : اين رباعي از اوست. بودرشيدااي رسانيده كه محسود زرگري را به مرتبه
  نستخريدارا ت               صد يوسف مصرت زـارانســبيم ات زـآني كه مسيح

  1ستـه كارانـار گنــر زنهــ انگشت        در دست تو خاتمي كه جبرئيل آورد     
  :گويد در باره او ميآبادينصر : محمدرضا راضي.10

  2.بت به هندوستان رفتوزرگر بود كه دو  ن زه ساكن عباس آباد اصفهان ور از تبا
  :نويسد در باره او چنين مي نصرآبادي.بود محمد شفيع نام اصلي او:  سليما.11

 قـدرتش   .ماننـد نـدارد و مقبـول جميـع اسـتادان اسـت             ، در شبكه و طراحـي طـلا و نقـره         
 هـزار رسـيده     ا بـه صـد     م ـ گفـت كـه اشـعار     ايـست كـه خـود مـي       تبـه در ترتيب نظم به مر    

  . اين بيت از اوست.است
  3جويي ايام بر طرف شد و رفت بهانه     زسينه تا دل ناكام بر طرف شد و رفت   
محمـد  ،  د صـالح شـيرازي    محم ـ همچـون    ،علاوه بـر ايـن افـراد، از شـعراي ديگـري           

ــزدي ــاقر ي ــدع ،ب ــان زركــش، اســعيد، مب ــا زم ــشهدي، آق ــسمت م ــيم  و ملاق ــرزا مق مي
  .  نيز در منابع آن دوره ياد شده استجوهري

آيـد آن اسـت       يكي از نكات مهمي كه از بيـان احـوال زرگـران يـاد شـده بـر مـي                   
 بـا تغييـر     كه سنت زرگري در تبريز بـسيار پررونـق بـود و بـسياري از زرگـران همـراه                  

آبـاد     عبـاس   پايتخت به اكراه و اجبار يـا ميـل خـود بـه اصـفهان كوچيـده و در محلـه                    
عـلاوه بـر ايـن، تغييـر پايتخـت در ايـن نقـل و انتقـال، نقـش طبيعـي                      . ساكن شدند 
كـاري بـود و       كـه در زمـان سـلطنت شـاه تهماسـب قـزوين مركـز نقـره                داشت، چنان 

ارزش مـادي بـسيار     ز دلايـل ايـن امـر،        يكـي ا  . زرگران زيادي در آنجا سـاكن بودنـد       
 ، مـسافرت يـا در كـاخ خـود          هنگـام  بالاي طلا و نقـره بـود و غالـب شـاهان صـفوي             

 بــسياري همــواره زرگــران رو، از ايــنبهــا را دادهدســتور ســاخت يــك جــواهر گــران
ــد  ــاه بودن ــلازم ش ــر  .م ــسئله اخي ــورد م ــعراي دوره صــفوي در م ــي، يكــي از ش    يعن

                                                 
 .393 ص،ي نصرآبادهتذكر ميرزا محمدطاهر نصرآبادي،. 1
 .393 ص، همان.2
 .424 ص، همان.3
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  عتمــادي شــاه در مــورد واگــذاري آن بــه زرگــران خــارج از اارزش طــلا و نقــره و بــي
  :گويدكاخ مي

  جز فريادي و بانگي نباشدـ              ب منم زركوب و محصولم زصنعت    
  1ليكن هرگزم دانگي نباشد و               نم    ـيـان زر نشــه درميــهميش

  

ــذكره ــصرآبادينويــساني ماننــد ت ــاره ن  ، آن دوره زرگــران در انحرافــات اخلاقــيدر ب
ــاد ــاره2.انــدي نقــل كــردهمطالــب زي ــابع ازاي و نيــز پ  اعيــان و اشــراف را زرگــران ، من

  3.انددانستهشهرها 
ــه     ــايي را ب ــانگردان اروپ ــه جه ــران در شــهرهاي مهــم دوره صــفوي توج ــازار زرگ ب

  :گويدهاي اصفهان مي در مورد بازار جواهر فروشتاورنيه. بودخود جلب نموده 
 جـواهر   ،دو طرف درگـاه بزرگـي كـه سـاعت روي آن اسـت، روي پـنج و شـش صـفه                      در  

هـاي   يـاقوت و در سـيني      ، در يـك سـيني     .انـد  بساط خـود را پهـن كـرده        ،ها نشسته فروش
 گـسترده و تمـام آنهـا        ،هـاي سـبك و كـم قيمـت        ه زمرد و لعـل و مرواريـد و فيـروز          ،ديگر

جـواهر پيـدا     انـد كـه هـم     كـشيده ، پارچـه حريـر نـازكي رويـشان          را روي نيم تختي چيـده     
  4. ...دستبرد طراران محفوظ بماند از باشد و هم 

 اصــفهان هازارهــاي زرگــري در چهــار ســوي قيــصرياز ب  نيــزرســتم التــواريخ نويــسنده
 ـ    را  بـازار زرگـران تبريـز       نيـز  كـارري  5.كنـد تعريف مي  تـرين  شـك يكـي از مهـم      ي كـه ب
ق و زمـان شـاه      1105وي كـه بـه سـال         .سـتايد  مـي   اسـت،  گري ايران بـوده   ربازارهاي ز 

  :گويد در اين مورد مي است،سليمان از ايران ديدن كرده
ــرابخانه    ــسرا و ض ــاي كاروان ــت از تماش ــم    ، در مراجع ــه اس ــري ب ــر ديگ ــاي معتب  از بن

ايــن بنــا گنبــد بــزرگ مرتفعــي دارد و مركــز دادوســتد تجــار . قيــصريه نيــز ديــدن كــرديم
صـله بـازار    بلافا. تـوان بـه دسـت آورد      در اينجـا مـي    را  تـرين كالاهـا      سيبزرگ است و نف ـ   

هــاي آجــري محكــم متعــددي ايــن بــازار داراي گنبــدها و طــاق. شــودزرگــران آغــاز مــي
  6. ...است 

                                                 
 ).323 ص،ي نصرآبادهتذكرنصرآبادي، ميرزا محمد طاهر : ك.ر( اين شعر را آقا زمان زركش اصفهاني سروده است .1
كـش و عاشـقي نـسبت بـه     رچـي بـه نـام طوفـان و نيـز آقـا زمـان ز               آبادي در مورد رشيداي زرگر و تعشق او به بچـه قهـوه            ر نص .2

 ).389 و 323 ص،تذكره نصر آبادي: ك.ر(چي مطالب متعددي گفته است محمدرضا قهوه
قاسـم كـه از    كنـد كـه بـه دسـت ميـر     ن يكـي از اعيـان اسـترآباد يـاد مـي      سام ميـرزاي صـفوي از آقـا شـهاب زرگـر بـه عنـوا              .3

 .)113 ص،تحفه سامي: ك.ر ( كشته شد،شعراي زمان بود
 .391ص،  تاورنيهسفرنامه ،تاورنيهژان باتيست  .4
 .207ص ،ي نصرآبادهتذكرمحمد هاشم آصف،  .5
 .35 ص، كاررينامهرسف ،كارري جمليجوواني فرانچسكو  .6
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 و از زيبـاترين بازارهـاي شـهر تبريـز           اسـت  ن نيـز ديـده و آن را سـتوده         دشـار  اين بـازار را   
  :گويدو صنف زرگران آنجا مي او در جايي ديگر در توصيف بازار شاه اصفهان .داندمي

ــا آجرهــا ، آن ســر درِ ي چينــي مــنقش بــه ســبك  نيمــه گنبــد عظيمــي اســت، مــستور ب
هـاي گونـاگون، دو سـكوي بـزرگ بـه بلنـدي سـه تـا چهـار پـا از سـطح                        مغربي به رنـگ   

ا گرفتـه اسـت و مـستور از صـفحه     گرداگـرد بنـا را فـر    زمين و ژرفاي پانزده تـا شـانزده پـا      
. چنـين اسـت   بنـا نيـز هم   ه تـا چنـد ذراع بـالاتر اسـت و ديـوار            اقهـاي يـشم و سـم      سنگ

فروشـان و زرگـران مـورد اسـتفاده اسـت كـه بـه               هـاي زيبـا بـراي بـساط گوهر        اين سنگ 
  1.... پردازند واهرات، مسكوكات نادر و ناياب ميفروش مصنوعات زرين، ج

ز طبقـات    ماننـد بـسياري ا     ، زرگـران در جامعـه ايرانـي        كـه   گفـت  تـوان بنابر اين مي   
ا و ادبـاي     هم نقـش مـؤثري در حيـات ادبـي و فرهنگـي زمـان داشـته و شـعر                    ،و اصناف 

  ســاير ازبــا تمــايز  و هــم در زنــدگي اجتمــاعي شــهرها،خاســتهزيــادي از ميــان آنــان بر
ــا ،اصــناف ــضاي فيزيكــي بازاره ــاعي و و  حــضور داشــتنددر ف ــسائل خــاص اجتم  در م

  .ندن بودآفرينقش خويش حتي انحرافات اخلاقي زمان
 مـرتبط   هـاي   هف ـر و ح  ان جماعـت زرگـر     بزرگـي از    بخـش  علاوه بر آنچه گفتـه شـد،      

  :نددو دسته بود ، شغليراز نظر اعتبا...  طراح و ، زركش، چون زركوب،با آن
ــتهدســته اول، ــه  دس ــشتراي ك ــبي ــا ر دان آن ــاهان و حك ــار ش ــي  درب ــي و حت م محل

 ـ        واعيان شهري بوده      .كردنـد مـي ر كـرده و آثـاري خلـق         ان كـا   با سرمايه و مـواد خـام آن
  گـردش سـرمايه و كـسب سـود مطـرح بـود و نـه كـار توليـدي                     نـه  ،اين دسـته   در مورد 
انـدازهاي خـود پرداختـه و چـه بـسا بعـد از              آنان فقط به جمـع كـردن پـس        بلكه   ،مستقل

   .آمدنددر مي طبقه اعيان در كسوت  و رها كردن دربارها،فراغت از شغل
 انـدك    آنهـا  سـرمايه كـه   ري مـستقر در بازارهـا       شـه رگـران    مـسگران و ز    ،مودسته د 

ــوده و  ــردشب ــايان   در گ ــار ش ــر و ابتك ــته و هن ــه نقــش مهمــي نداش  ســرمايه در جامع
  . دادند نمي زرگري از خود بروزهنر توجهي در

ــابع آن دوره ــاره،در من ــود دارد  پ ــز وج ــري ني ــد،اي اصــطلاحات زرگ ــره«  مانن  »جبي
 يعنــي گــوهري كــه بــه 2،»جــزع«يــا طلايــي اســت و اي ي دســتبند نقــرهاكــه بــه معنــ

 كـه گـوهري بـه شـكل چـشم گربـه             »هـر لعـين ا  «مهره سليماني نيـز معـروف اسـت و          
     . اين اصطلاحات در ادبيات و آثار ادبي آن دوره بازتاب داشت3.بود

                                                 
 .130 - 129 ص،7 ج،نامه شاردنياحتس، ند شار.1
  .650 ص،عالم آراي شاه اسماعيل .2
 .تعليقاتقسمت  ،ي نصرآبادهتذكرمحمد هاشم آصف،  .3
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  نتيجه
  ارـو بر زر نكند كـ چ،ر نبود مردــ   زرگ مش نبود علم   ل ع،وانكو نكند طاعت

  

ــد    دوره ــول انجامي ــه ط ــيم ب ــرن و ن ــه دو ق ــفويه ك ــه ،ص ــم ب ــبب ه ــدت س ــول م  ط
 موجــب شــد حيــات ، تمركــز سياســي و تــا حــدودي اداريعلــتفرمــانروايي و هــم بــه 

 نــه تنهــا در نهادهــاي ،اي گرفتــه و وجــوه ايــن حيــاتاز اســلام جــان تــازه ايــران بعــد
ايع تجلــي  بلكــه در افكــار و آثــار علمــي، هنــري و صــن، اجتمــاعي و نظــاميـسياســي  

. ه از دوره تيموريــان آغــاز شــده بــود ادامــه رونــدي بــود كــ،البتــه ايــن تحــولات .بــديا
 ، مـشروطيت    تـا آسـتانه    اي بـود كـه     صـفوي بـه انـدازه      عمق تحـولات در دوره    همچنين  

ميــزان تحــولات در ســاختارهاي اجتمــاعي و هنــري بــسيار انــدك و تــابع ســاختارهاي  
  .دوره صفويه بود

 ـ          ايد يكـي از پررونـق     ، ش ـ از نظر اجتماعي   اريخ تـرين ادوار حيـات صـنف زرگـران در ت
  واميــر نجــم رشــتي  ماننــد،حــضور زرگرانــي . صــفويه باشــدايــران بعــد از اســلام ، دوره

 ـتـأثير ز   نـشانه  ،ي سـطوح عـالي اداري و سياس ـ       در   ه ويردي بيگ زرگرباشـي    اللّ  ايـن   ادي
  .است صفوي  در حيات سياسي ايران دورهقشر

 ـدر حيـات فرهنگـي   زرگـران  همچنـين   شـعر دوره صـفوي دســت   و نيـز  اجتمــاعي  
هــاجرت  ماز جملــه ، زمــان و ناملايمــات حــوادث اجتمــاعيآنــان ازطــور  همــين.داشــتند

  .هاي ديني بر كنار نماندندبه هندوستان به دليل سياست
 بـه قـدري فاقـد        بـه لحـاظ تكنيـك و تنـوع آثـار           ها و آثار، زرگـري ايـران      در تكنيك 

 ـ    و چنـين     اسـت  وده كـه توجـه نـاظران غربـي را بـه خـود جلـب نكـرده                 ظرافت هنري ب
نمايد كه تـا قبـل از سـلطنت شـاه عبـاس اول صـفوي كـه پـاي هنرمنـدان خـارجي                        مي

اي سـنتي خـود كـه در دوره         ن ـ ايـن هنـر هنـوز بـر مب         ، به ايران بـاز نـشده بـود        آن چنان 
ي از  ا نـشانه  ،الح ـ بـا ايـن   .  اسـتوار بـوده اسـت      ،تيموري اندكي تحول به خود ديـده بـود        

تحول هنر زرگري در شيوه و تكنيـك از زمـان شـاه عبـاس اول بـه بعـد در منـابع ذكـر                         
نـا و زر و تمايـل بـه تـراش           ي تركيـب م   تـوان بـه   از جملـه ايـن تحـولات مـي        . شده است 

ايـران بعـد     يكـي از نكـاتي كـه در سـير هنـر زرگـري در               .اشاره كرد الماس در اين دوره     
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 ـ    ـ     و ،طـور عـام   ه  از اسلام ب  انحـصار   ، بايـد در نظـر داشـت       ،طـور خـاص   ه  دوره صـفوي ب
 ايــن  اســتادان بــزرگت و حركــ، ايــن صــنعت بــه حــاكم و صــاحبان قــدرتمــواد اوليــه

 همچنـين  .باشـد  صـفوي همگـام بـا انتقـال پايتخـت مـي        صنعت همراه حـاكم و در دوره      
  علاقـه بـاطني شـاهان ايـن        ،مهم در سـير ايـن هنـر در دوره صـفوي            هايهت نك يكي از   
 يكـي از طراحـان آثـار زرگـري          وي.  شاه عبـاس دوم بـه ايـن هنـر اسـت            ويژهبه ،سلسله

   .كردداد خود طراحي مي و جواهراتي را كه سفارش ساخت آنها را به زرگران ميبود
دخالت عامل شرع و احكام فقهـي از موانـع  بـاز دارنـده ايـن صـنف و هنـر زرگـري                        

بـه  ،   چـرا كـه اسـتفاده از زر بـراي مـردان            ،غالب نقـاط جهـان اسـلام بـود         در  و در ايران 
 ايـن امـر و تـداخل ايـن         كراهـت و منـع شـرعي داشـت و          ،زمان نمـاز و عبـادت       در ويژه

ه ايــن صــنعت در كــاري و مــسگري عــاملي بــراي عــدم تحــول قابــل توجــهنــر بــا فلز
  .بوده استويژه دوره صفوي ايران اسلامي و به
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  در  اقتصادي ايراننظاماي بر مقدمه

  ∗اوايل عصر قاجار

   ∗∗گوين همبلي :نويسنده                              
  ∗∗∗∗مديانمحبوبه اح / ∗∗∗منصور چهرازي :ترجمم

  

  

  چكيده
با عنايـت بـه غفلـت كلـي مورخـان تـاريخ اقتـصادي ايـران، هـدف ايـن مقالـه بررسـي                         

 خـان زنـد در  برخي از عوامل مهم در ساختار اقتصادي ايـن كـشور پـس از مـرگ كـريم     
ــده  م1779 / ق1139 ــاد معاه ــا انعق ــستان« ت ــت م1813 / ق1228در » گل ــن . اس اي
قــا محمــدخان قاجــار همــه مــدعيان تفــوق بــر  ســاله عــلاوه بــر زمــاني كــه آ 35دوره 

فـلات ايــران را ســركوب كـرد و سلــسله قاجــار را بــر تخـت طــاووس نــشاند، نيمــه اول    
  .گيردحكومت طولاني فتحعلي شاه، برادرزاده آقا محمدخان را نيز در برمي

 هـاي هـا و برداشـت     اقتـصادي كـه در ادامـه خواهـد آمـد، گـزارش             منابع اصلي ايـن بررسـيِ     
. انـد خي از سياحان انگليـسي اسـت كـه در ايـن فاصـله از ايـران ديـدن كـرده         شخصي بر 

                                                 
∗ Gavin Hambly,  "An Introduction to the economic organization of early Qajar Iran", Journal of the 

British Institue of Persian Studies,  volume II, 1964. 
 )kings college( رشــته تــاريخ از كــالج ســلطنتي در را گــوين همبلــي ، مــدرك ليــسانس، فــوق ليــسانس و دكتــراي خــود  ∗∗

دانشگاه كمبريج انگلستان دريافـت كـرد، سـپس بـه عنـوان اسـناد تـاريخ در دانـشگاه تگـزاس دالاس امريكـا مـشغول خـدمت                             
ــر ســال 18وي در . شــد ــ.  درگذشــت2006 اكتب ــران، عثمــاني و   همبل ــاريخ اي ــا در زمينــه ت ــود، ام ــاريخ هنــد ب ي متخــصص ت

 المعـارف آسـياي مركـزي،        ةمغول نيـز مطالعـه و تحقيـق كـرده و مقـالات فراوانـي در مجـلات علمـي و تخصـصي و در دايـر                          
 . المعارف  بريتانيكا به چاپ رسانده استةقزاقستان، قرقيزستان، تركمنستان و ازبكستان و نيز در داير

   . بهشتي تهرانكارشناس ارشد تاريخ ايران دوران اسلامي از دانشگاه شهيد ∗∗∗
   .كارشناس مترجمي زبان انگليسي ∗∗∗∗
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ده، طبعـاً از شخـصي      ش ـگرچه دقت اين گونـه واقعيـات كـه توسـط ايـن سـياحان ثبـت                  
بـا توجـه    ـبه شخص ديگـر متفـاوت اسـت، ارزش آنهـا بـه عنـوان منبعـي از اطلاعـات          

 ــ ــابع ديگر ــود اطلاعــات در من ــه نب ــل ملاحظــه اســتـب ــام.  قاب ــان در تم درجــات ي آن
راحتـي متـون فارسـي      كردنـد و برخـي از آنـان بـه         ، فارسـي صـحبت مـي      مهارتمختلف  
ــدرا مــي ــان چنــدين مــاه و در چنــد مــورد، چنــدين ســال را در ايــران   . خواندن بيــشتر آن

اكثر آنهـا ديپلمـات، سـرباز يـا تجـار كمپـاني هنـد شـرقي بودنـد كـه در                      . سپري نمودند 
سـكونت داشـته و     افتـاده امپراتـوري مغـول يـا عثمـاني             دور ميسور، حيدرآباد يـا ولايـات     

 تجربـه كـرده     ،كـه ابـداً تفـاوتي بـا ايـران قـرن هجـدهم نداشـت               را  زندگي در جـوامعي     
وطنـان  گـردآوري اطلاعـات بـراي كارفرمايـان و هـم          منـد بـه     همگـي آنـان علاق    . بودند

ــراي   ــسبتاً ب ــد كــه در آن زمــان ن ــه يــان نااروپايخــود در مــورد كــشوري بودن شــناخته ب
هـاي آنـان از زنـدگي اقتـصادي ايـران، بايـد             با توجه بـه صـحت گـزارش       . رفتشمار مي 

طلبانـه نـاپلئون راجـع بـه        ياهـاي جـاه   چه در طول ايـن مـدت، رؤ       به خاطر داشت كه چنان    
رفـت، كمپـاني    مـشغولي بريتانيـا نـسبت بـه ايـران بـه شـمار مـي               شرق دليل مستقيم دل   

دليـل   نـه تنهـا بـه    ، متحـد تجـاري بـود و در نتيجـه        هند شرقي هنوز در اين زمـان يـك        
. منـد بـود   بـازار فـروش بـالقوه بـه ايـران علاق           بلكه بـه عنـوان يـك         ،استراتژيكمسائل  

 فـرض را بـر ايـن گذاشـت كـه از كارمنـدان كمپـاني                 ،اين، ممكن است با اطمينـان      بنابر
مـالاً  رفـت كـه شـرايط اقتـصادي كـشوري را كـه احت      هنـد شـرقي در ايـران انتظـار مـي     

 بــا دقــت هــر چــه بيــشتر مــشاهده و ،اي بــراي گــسترش تجــارت در آينــده بــودمنطقــه
  .ندكنثبت 
 تجــارت ،هــاي ارتبــاطي راه، وســايل حمــل و نقــل،شناســي جمعيــت: كليــديهــاي واژه

  .هاي رايج پول و  روسيه، عثماني، تجارت دريايي،زميني
 ـ             مورخ براي    ابتـدا  اريخي خـاص،    بررسي سـاختار اقتـصادي يـك جامعـه يـا منطقـه ت
 اطلاعـــاتي دقيـــق در مـــورد ، تـــا هـــر چـــه بيـــشتر و در حـــد امكـــانتمايـــل دارد

امـا بـراي مورخـان ايـن امكـان هرگـز        .آورد شناسي آن جامعه يا منطقـه فـراهم   جمعيت
هجـدهم  وجود نداشته است تا بتواننـد ارزيـابي دقيقـي از جمعيـت ايـران در اواخـر قـرن                     

گونـه كـه دولـت سـنتي چـين          ه سرشـماري رسـمي، بـدان      در نبود هر گون   . به عمل آورند  
بــا . هــاي تــصادفي باشــدزنــيانجــام داد، همــه برآوردهــا نبايــد چيــزي فراتــر از گمانــه 

هـاي آمـاري    ليـه برآوردهـايي كـه بـر اسـاس گـزارش            با اذعان به نارسايي ك      و  اين وجود
  .دكر توجه ،صورت نگيرد، جالب است كه به چند اظهار نظر معاصر آن دوره
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ــان ملكــم  ــان ج ــه كاپيت ــاني ك ــه/م1801/ق1215در  1زم ــزارش محرمان  راجــع ايگ
كمپــاني هنــد شــرقي،  مــديره ئــترئــيس هي 2،سابــه دولــت ايــران بــراي هنــري دونــد

 چهـارده   3. مايـل نبـود كـه هـيچ آمـار تقريبـي از جمعيـت ايـران ارائـه دهـد                     كرد،ارسال  
كنـد كـه بـا توجـه بـه جهـل            مـي  تأكيـد    تـاريخ ايـران    يعنـي    ،بعد در اثر ماندگار خود    سال  

بـا    «. ارائـه هـر گونـه بـرآورد تقريبـي معنـادار غيـرممكن اسـت                ،حاكم بر ايران معاصـر    
بـه كلـي    نمايـد كـه     چنـين مـي   اخباري كه در باب ايـن ملـك در دسـت اسـت،              توجه به   

تقريـري كـه خـود      . ده شـود  زتخمينـي    ،ه بايـد  ك ـ چنـان  ،محال است در باب جمعيـت آن      
تـوان بـاور    آميـز اسـت كـه بـه هـيچ وجـه نمـي             اند، چنان اغراق  اب كرده ايرانيان در اين ب   

حــاكي از شــش  4)تخمــين پينكــرتن(در هــر حــال، وي بــرآورد مربــوط بـه قبــل  . »كـرد 
ــر را   ــون نف ــول ميلي ــل قب ــاري قاب ــذيرفتآم ــك 5. پ ــان م  ــ ج ــد كيني ــياح و 6،ردونال  س

ــي ــود جغراف ــاط نب ــر از وي محت ــا. دان، كمت ــاردن او ب ــرآورد ش ــيم 7رد ب ــل بن ــر چه  ب
 ـمربوط بـه    (ميليون   ، فـرض را بـر ايـن قـرار داد كـه مـا               )يش از يـك قـرن قبـل از آن         ب

 بلكـه سـند، بلوچـستان، افغانـستان       ،كـه نـه فقـط ايـران       (بين رود فـرات و رود اينـدوس         
 متجــاوز از هجــده ،كــل جمعيــت) گرفــتمــي ا در بــر در تركيــه ردو رود ميــان و بيــشترِ

 جمعيـت چادرنـشينان احتمـالاً از جمعيـت          ،ر ايـن ميـان    شـد كـه د    يا بيست ميليون نمـي    
. جــي.  پنجــاه ســال بعــد در نيمــه قــرن نــوزدهم، آر 8.افــراد ســاكن بيــشتر بــوده اســت

 فقــط توانــست حــدس بزنــد كــه جمعيــت ايــران بــين پــنج تــا ده ميليــون نفــر 9واتــسن
  ن بـه ايـن نكتـه توجـه داشـتند كـه نـواحي روسـتايي بـه وضـوح                     ا تمـامي نـاظر    10!است
  .تر بودندجمعيت تي در مناطق نسبتاً حاصلخيزـ كمـ ح

                                                 
1 . John Malcolm 
2 . Henry Dundas 

  :، منتشر شده در1801دونداس، رئيس هيئت مديره نظارت بر كمپاني هند شرقي، دهم آوريل . ملكم به اچ.  از جي.3
Journal of the Central Asian Society, vols. XVI and XVII, October 1929, and January 1930.   

4. Pinkerton 
5  . J. Malcom,  History of Persia, London, 1815, 2vols, vol. 2. P. 518-519. 
6. John Macdonald Kinneir 
7. Chardin 
8. J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, London, 1813, P. 44.  
9. R. G. Watson 
10. R. G. Watson, A History of Persia from the beginning of the 19th century to the year 1858, 

London, 1866, P. 2. 
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 بــه طــور ،فقــدان آمــار كــه مــانع هــر گونــه ارزيــابي دقيــق از كــل جمعيــت ايــران بــود
شناسـي يـا   ناپذيري سـد راه هـر گونـه تـلاش بـراي ارزيـابي تركيـب نـژادي، زبـان                    اجتناب

ناحيـه بـين فـرات      يـر در     اظهـار گرديـد كـه كين       ،پيش از ايـن   . شدشغلي اين جمعيت نيز مي    
در ايـران، ملكُـم بـه       . و ايندوس جمعيت چادرنشينان را بـيش از افـراد سـاكن دانـسته اسـت               

مـي از جمعيـت ايـران        ني كـم دسـت ي واقعي كلمه به خود جـرأت داده و حـدس زد كـه               امعن
 فـرض را    ، در نتيجـه، ايـن امكـان وجـود داشـت كـه از روي اطمينـان                 1.باشندچادرنشين مي 
 در مقايـسه بـا    را  اد كه در اواخر قـرن هجـدهم تعـداد زيـادي از جمعيـت ايـران                  بر اين قرار د   

اكثريـت قريـب بـه اتفـاق        . انـد داده چادرنـشينان تـشكيل مـي      ،اواخر قرن نـوزدهم يـا امـروز       
كـشاورزي اشـتغال داشـته و تنهـا اقليـت بـسيار             اهالي ساكن در كـشور بـه كارهـاي مختلـف            

بــه ) از جملــه هــرات(پــر وســعت ايــران كــل جمعيــت شــش شــهر . كمــي شهرنــشين بودنــد
  .رفتسختي از نيم ميليون نفر فراتر مي

  

جوامــع . هــايي مــشابه امــروز بودنــدهــاي نــژادي بــا نــسبتبــه احتمــال زيــاد، گــروه
نـاهمگون كُـرد و عـرب،       دادنـد و قبايـل      زبان اكثريـت را تـشكيل مـي       زبان و ترك   فارس

امــع ارمنــي در بيــشتر شــهرهاي جو. كــشور اســكان داشــتندن در حواشــي بلــوچ و تــركم
 در ايـن    2.هـاي تجـاري بودنـد     شـدند كـه عمومـاً درگيـر انـواع فعاليـت           اصلي يافـت مـي    

افـراد خـارجي،    .  نيـز وجـود داشـتند      وريش ـ آ  جوامـع پراكنـده يهـودي و مـسيحي         ،كشور
ــم ــر از ه ــل كغي ــرگردان اه ــسلمان س ــشان م ــشاهده  ي ــر م ــسايه، كمت ــشورهاي هم    ك

 ماننـد بوشـهر، شـيراز و كرمـان          ،در مراكـز تجـاري خـاص      تجـار هنـدو اغلـب       . شدندمي
  مـسافران اروپـايي    . شـدند خان يافـت مـي    ا ماننـد بـاكو و اسـتر       ،تا دورترين نقـاط شـمالي     

در نـواحي   شـدند ـ بـه تجـار روسـي     ـ به غير از ماجراجوياني كه گاه به گـاه پديـدار مـي   
ــد شــرقي در بوشــهر و    ســاحلي خــزر  ــاني هن ــارگزاران كمپ ــانيـ و ك  كــه تجــارت زم

  .شدند در شيراز محدود مي ـكردايجاب مي
ــه   ــران قــرن هجــدهم، ب ــد اي ــد در يــك جامعــه ماقبــل صــنعتي، مانن رغــم زاد و ول

ــه ــراوان، ب ــطف ــوبواس ــگ و آش ــشك ه جن ــي، خ ــاي سياس ــيوع  ه ــي، ش ــالي، قحط س
                                                 

  .1801جان ملكم به هنري دونداس، دهم آوريل  .1
نـه توسـط كـشيش جلفـا انجـام گرفتـه اسـت و نتيجـه آن تعـداد                   جان ملكم آگـاه گرديـد كـه يـك سرشـماري از جمعيـت ارام               . 2

  :ك.ر  بود،1730 ـ 1720ها در سال هاي  نفر، يعني يك ششم جمعيت ارامنه قبل از هجوم افغان383/12
History of Iran, vol. 2, P. 521. 
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هــا، فقــدان بهداشــت كــافي و نظــاير آن، ميــزان مــرگ و ميــر در نقطــه بــالايي بيمــاري
واســطه عــدم وجــود آمــار در ايــران قــرن هجــدهم، هــيچ راهــي بــراي   بــه 1.قــرار دارد

يـا اطلاعـاتي مربـوط بـه زايـش يـا مـرگ و ميـر در                  و  گيري افـزايش يـا كـاهش        اندازه
در طــول دوره مــورد بحــث هـيچ گزارشــي از ميــزان تلفــات  . كـل جمعيــت وجــود نـدارد  

ــه   ــت ب ــببجمعي ــياه  س ــرگ س ــاعون( م ــشك   ) ط ــا خ ــا ي ــارده اروپ ــرن چه ــاليق   س
ــست  م1770 -1769  ــت ني ــال در دس ــه     .  بنگ ــر گون ــدان ه ــت فق ــه عل ــن رو، ب از اي

تـوان بـه طـور قطـع فـرض كـرد كـه               مـي  ،مدرك كه خلاف موارد بـالا را اثبـات نمايـد          
م تـا يـك درصـد در سـال ـ      جمعيت ايـران در حـد طبيعـي يـك جامعـه روسـتايي ـ نـي        

مانـد كـه بـسياري از       ي مـي  ، ايـن واقعيـت هنـوز بـاق        اين با وجود  2.يافته است افزايش مي 
ن خارجي در اين فكر بـا يكـديگر هـم عقيـده بودنـد كـه جمعيـت ايـران در اواخـر                        اناظر

، ملكُـم   بـراي مثـال   . قرن هجـدهم بـسيار كمتـر از دوران حكومـت صـفويه بـوده اسـت                
كــرد كــه از زمــان هجــوم افاغنــه در زمــان ســلطنت شــاه ســلطان ايــن طــور فكــر مــي

 ـ      اي كـاهش يافتـه بـود، امـا بيـست سـال             ه قابـل ملاحظـه    حسين، جمعيت ايران بـه گون
 مجـدداً جمعيـت   ، ثبـات معقـولي در زمـان حكومـت قاجـار بـه دسـت آورد       ،بعد كه كشور 

 كــه اطــلاع و شــناخت شخــصي وي از ايــران 4عقيــده هــارفورد جــونز 3.افــزايش يافــت
 وي  امـا . يار شـبيه بـه جـان ملكُـم اسـت          لاً بيش از ديگر سياحان بـوده اسـت، بـس          احتما

پنداشت كه كـاهش سـريع جمعيـت در زمـان سـلطنت شـاه سـلطان حـسين و                    چنين مي 
خــان بــرعكس بــه افــزايش نيــز در زمــان ســلطنت فتحعلــي شــاه، موقتــاً در دوره كــريم

غيـر  بـه    كـه اگـر صـحيح باشـد،          اي نـسبتاً مـشكوك    فرضـيه . جمعيت تبديل شده اسـت    
  5. كردستناد اتوان به آننمياز فارس در مورد ديگر جاهاي ايران 

رســد كــه ترديــد انــدكي در ايــن مــورد وجــود داشــته باشــد كــه بــه نظــر مــيقطعــاً 
 متـأثر از نتـايج مـشهور آنچـه          ،انـد قلـم زده  بـاره ايـران      درنويسندگاني كـه در آن دوران       

 قـرار گرفتـه باشـند و تقريبـاً همگـي آنهـا بـا ذكـر                  ،انـد كاهش ناگهاني جمعيت انگاشـته    
ــادي  ــات، آب ــاي برخــي جزئي ــابقاً   ه ــا شــده س ــشاورزي ره ــالي از ســكنه و اراضــي ك خ

                                                 
1. C. Cipolla, The Economic History of world Population, London, 1962, P. 75-80. 
2. Ibid, P. 76. 
3. J. Malcom,  History of Persia, vol. 2, P. 520. 
4  . Harford Johnes 
5. Harford Jones Brydges,  An Account of the Transactions of His Majesty’s Mission to the 

Court of  Persia in the years 1807 - 1811, London, 1834, P. 430. 
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ــي  ــزروع را توصــيف م ــدم ــشمگيرتر از آن. نماين ــه،چ ــه   حوم ــاً هم ــه تقريب ــاي متروك ه
ــه اروپايشــهر ــان هايي اســت ك ــدي ــا بازدي ــرده از آنه ــد، ك ــيراز،  ان ــازرون، ش ــه ك از جمل

يـل  ااوخيـر، در     ا در هـر حـال، دو شـهر       . اصفهان، كاشـان، قـم، قـزوين، تبريـز و ايـروان           
 ،كردنـد مـي  واسطه حـضور حاكمـاني نـسبتاً روشـنفكر كـه تجـارت را تـشويق               قرن نوزدهم به  

نظـري  تـوان   مـي در مـورد اصـفهان هـم        . منـد بودنـد   از تجديد سعادت و جمعيـت بهـره       
  .مشابه ابراز داشت

 فقــدان اطلاعــاتي مــرتبط بــا شــيوع بــه دليــلچــه چيــز ســبب ايــن كــاهش بــود؟ 
بايـد فـرض را بـر ايـن گذاشـت كـه همـه اينهـا در                  ،  جـدهم ها در ايـران قـرن ه      بيماري

نتيجه بيش از نيم قرن هجـوم، جنـگ داخلـي و هـرج و مـرج دائمـي بـود كـه بـه طـور                
 وم 1720/ق1132 هـــاياســـفناكي بـــا هجـــوم افاغنـــه ويرانگـــر بـــين ســـال      

 ـمـي . دشآغاز  م  1730/ق1142 خان خراسـان را     زمـاني كـه آقـا محمـد        وان گفـت تنهـا    ت
ايــام « ايــن مشخــصه ،آخــرين فــرد افــشاري را بــه قتــل رســاند رخ،شــاهفــتح كــرده و 

، حتـي بعـد از تـشكيل قطعـي سلـسله قاجـار در               ايـن  بـا وجـود    1.به سر آمـد   » مشكلات
ــد       ــاقي ماندن ــشاش ب ــاامني و اغت ــالتي از ن ــاده در ح ــات دور افت ــران، ولاي ــلات اي . ف

. ه بـود  هـاي طـولاني بـا روسـي        صـحنه درگيـري    ،انات مرزي شمال غـرب    گرجستان و خ  
ــا افغانــستان، قاجارهــا در خراســان، در دو ســمت منــاطق مــر در حــالي كــه زي نــوين ب

 شـدت عليـه     اشـتند، بـه   اي بـا نيروهـاي خـوانين بخـارا و خيـوه د            هـاي پراكنـده   درگيري
 عـلاوه بـر ايـن، منـاطق وسـيع شـمال شـرق               .ان احمدشـاه ابـدالي در نبـرد بودنـد         فرزند

كمن بـراي بـه اسـارت گـرفتن مـردم بـود             هـاي قبايـل تـر     ايران در معـرض لشكركـشي     
  .دادندكه تنها، وفاداري ظاهري به حكمرانان خود در خيوه نشان مي

در كــشوري ماننــد ايــران كــه بخــش بزرگــي از آن قــادر بــه تهيــه آب و غــذا بــراي 
هـاي سـنتي اسـت    نـد حركـت نيروهـاي عظـيم بـه سـوي راه         روحيوان نيـست،     انسان و 

 تهيــه عليــق بــراي ســواره نظــام بــراي زراعــت كــافي ان يــافتنكــهــا امآنكــه در كنــار 
اي كــه ظرفيــت كــشاورزي محــدودي ايــن، تــردد نيــرو در منطقــه بنــابر. فــراهم باشــد

                                                 
  :همبلي يافت. جي. آر. توان در مقاله اي از جيباره اين رويدادها را احتمالاً مي ات بيشتر درروايتي با جزئي .1

G. R . G .  Hambly, “Aqa Mohammad khan and the Establishment of the Qajar Dynasty” Royal 
Central Asian Journal, vol. L, pt. II. April 1963. 

اي كـه بـه دنبـال روي        ن اسـت مايـل باشـند رويـدادهايي را كـه در پـي ظهـور قاجارهـا تـا دوره                     دانش پژوهان تـاريخ اروپـا ممك ـ      
  .كار آمدن سلسله رومانف در قرن هفدهم روسيه به وجود آمد، مقايسه نمايند
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بــسيار زيــان بــارتر از يــك  ،داشــت بــراي زنــدگي اقتــصادي جوامــع ســاكن آن منطقــه
عــلاوه بــر ايــن، .  ماننــد بنگــال يــا باواريــاي معاصــر آن روزگــار بــود،ناحيــه حاصــلخير

اصل بسيار زياد بـراي سـواره نظـامي نـامنظم، ماننـد نيروهـايي كـه در خـدمت ايـران                      فو
هيـت غارتگرانـه    توانـستند در همـه جـا پرسـه بزننـد و ما            قرن هجـدهم بودنـد، كـه مـي        

ــاب آن ــل اجتن ــاغيرقاب ــود، در آن   ه ــراي دوســتان و دشــمنان ب ــشابه ب ــشقي م ــه سرم  ك
  .رفت عنصر مخرب ديگري به شمار مي،شرايط

ــه     ارزش آ ــران س ــنتي اي ــه س ــازيم در جامع ــشان س ــا خاطرن ــه در اينج ن را دارد ك
 اخــتلال و ،هــاي شــاهيعامــل وجــود داشــت كــه در ادوار مربــوط بــه آشــوب دودمــان 

 اينكـه ايـران قـرن هجـدهم         ، نخـست  :كـرد در زندگي اقتصادي تـشديد مـي      را  نظمي  بي
 ـ                  ن چـين و بيـزانس      وراافراد نخبه و نيز سنت امـور ديـواني قابـل مقايـسه بـا آنچـه امپرات

نظــر از آنارشــي سياســي ادواري بــه عنــوان  توانــستند صــرفمــي  كــهدر اختيــار داشــتند
ــود   ــرده ب ــه ارث نب ــد، از گذشــته ب ــه عمــل كنن ــان اســتوار جامع  اينكــه نظــام ،دوم. بني

واسـطه   بـه  ،پيچيده و پرهزينه آبيـاري كـه در نـواحي وسـيع فـلات ايـران وجـود داشـت                   
يـك ناحيـه خـاص و در اثـر سـربازگيري ظالمانـه از ميـان                 كـار   كاهش جمعيـت زراعـت    

تـر  كشاورزان براي ارتش يا فـرار جوامـع كـشاورزي تحـت فـشار بـه منـاطق دور دسـت                    
سـوم، چادرنـشين متكـي بـه دامـداري در منطقـه وسـيعي               . به سرعت از هم فـرو پاشـيد       

 ،نتيجـه و در   (اراضـي زراعـي بلااسـتفاده بمانـد         كـه    و موجـب شـد    از ايران ادامـه يافـت       
د و شوبــرداري نــامكانــات بــالقوه كــشاورزي بهــرهاز ، )ند مــستقر نــشوجــامــردم در يــك

اي اجتنـاب ناپـذير      بـه گونـه    ،ثبـاتي اسـت    آن بـي   اي را كه وجـه مشخـصه      سياست قبيله 
  .ندكدنبال 

 آشـوب سياسـي   تـوالي چنـدين دهـه    ،رسـد كـه در آن زمـان   اين طـور بـه نظـر مـي       
اجـار بـر تخـت سـلطنت ايـران، عامـل اصـلي فروپاشـي                پيش از استقرار نهايي سلـسله ق      

ــت      ــوده اس ــران ب ــدهم اي ــرن هج ــر ق ــت در اواخ ــاهش جمعي ــصادي و ك ــدگي اقت . زن
 نيـاز چنـداني بـه تأكيـد نـدارد، امـا             ،دش ـواسطه هجـوم افاغنـه ايجـاد        هايي كه به  ويراني

 بـر تـاريخ ايـران خاطرنـشان       شـاه را    شايد ارزش داشـته باشـد كـه تـأثير زنـدگاني نـادر               
هــاي  رســيدن وي بــه قــدرت، كــشور را درگيــر يــك رشــته آشــوبكــه اين،اول. ســازيم

ــه  خــشونت ــرد ك ــه ك ــيطلبان ــردد ارتــش و ، آندر پ ــر ســلطنتش( ت  ســركوب )در اواخ
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ــي ــي ب ــورش داخل ــه ش ــيراز،رحمان ــد ش ــرد   مانن ــافه ك ــد اض ــز باي ــه ،دوم. را ني    اينك
ت يـا كـشاورزي بـالاتر از        ، بايـستي هـر گونـه انگيـزه بـراي تجـار             مالي هايستانيزياده

  ون اينكــه بــر خــلاف فاتحــاني چــون چنگيزيــا،ســوم. خــط فقــر را نــابود كــرده باشــد
ــادر بــسياري از  ،ارتشــشان اكثريــتتيموريــان كــه  ــد، نيروهــاي ن ــا مغــول بودن  تــرك ي

هـاي برجـسته وي     لشكركـشي  شد كه بـه همـين دليـل يكـي از نتـايج            ايرانيان را شامل مي   
 ايـران تـأثير     ينـده درت مردان ايرانـي باشـد كـه بـر سـاختار جمعيـت آ              بايد به تحليل بردن ق    

ــا تــأثيراتي كــه نــاپلئون اول بــا فعاليــت احتمــالاً مــي. گذاشــت هــاي تــوان ايــن مــورد را ب
  . مقايسه كرد،سربازگيري خود بر ميزان رشد جمعيت فرانسه در قرن نوزدهم گذاشت

چكي از كـل جمعيـت       تنهـا بخـش كـو      ،همان طور كه پـيش از ايـن نيـز گفتـه شـد             
قرن هجـدهم ايـران شهرنـشين بودنـد و روابـط بـسيار نزديكـي نيـز بـا حومـه شـهرها                        

 بــه اســتثناي تهــران، پايتخــت آقــاكليــه شــهرهاي ايــران در ايــن دوره تقريبــاً . داشــتند
 هـاي  و بنادر خليج فـارس و خـزر كـه بـه انـدازه كـافي بـراي بـرآوردن خواسـته                      محمدخان

ــع   ــيه توس ــد و روس ــاري هن ــد تج ــه بودن ــالوده ،ه يافت ــاس و ش ــه و اس ــديمي اي كهن  ق
توانـست بـه عوامـل مختلفـي بـستگي داشـته باشـد كـه                ها مي داشتند كه ادامه اهميت آن    

البتـه يكـي دو شـهر ماننـد قـم          . بودن سنتي تجـاري يـا توليـدي بـود          تر دارا از همه مهم  
 شــهرها ديگــر. و مــشهد اهميــت خــود را مــديون جايگــاه خــود در اســلام شــيعه بودنــد

رفتنـد كـه در آنجـا حكمرانـان جديـد قاجـار بـه سـبك                 مراكز سنتي اسـتاني بـه شـمار مـي         
ماننـد كرمانـشاه و ايـروان، اهميـت خـود را            شـهرها،    برخـي . شـدند  مستقر مـي   ،اسلاف خود 

تــرين امــا مهــم.  مرزهــاي تركيــه يــا روســيه بودنــدامــديون مجــاورت اســتراتژيك خــود بــ
 جايگـاه آن بـه عنـوان يـك          ،كـرد مـي  ر خـاص را تعيـين     عاملي كه در ادامه رفاه يـك شـه        

 يـا يـك مركـز       ، كرمانـشاه  و ماننـد اصـفهان، شـيراز، قـزوين          ،مركز بـزرگ خريـد و فـروش       
شــهرهايي كــه .  شــيرازوبــزرگ توليــد بــود، ماننــد اصــفهان، يــزد، كاشــان، رشــت، همــدان  

 ،صـفهان و شـيراز     ماننـد ا   ،هـاي سياسـي مـداوم قـرار داشـتند         احتمالاً كمتر تحت تأثير آشـوب     
  .ها و يك مركز توليد را در خود داشتندنقش مراكز سنتي محلي و نقش تردد كاروان

 در دوره شــهري در ايــران امكــان محاســبه جمعيــت در حــال حاضــر بــا هــيچ دقتــي
 وجــود ،انــدمــورد بحــث و اينكــه چــه ميــزان از كــل جمعيــت كــشور در آن شــهر بــوده 

گونـه ارقـامي در دسـت نيـست،          هـيچ  ،د بحـث  راجع بـه بخـش پيـشين دوره مـور         . ندارد
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هـاي كينيـر    اما در طول سلطنت فتحعلي شـاه، دو نويـسنده نـسبتاً قابـل اعتمـاد بـه نـام                   
 هـاي  برداشـت ،انـد كـه در مـورد ايـران مطـالبي بـه رشـته تحريـر درآورده        1ويليام اوزلـي  و 

 حـدود   هـايي كـه تـا       برداشـت  انـد؛  ثبـت كـرده    را از وسعت شهرهاي مختلـف ايـران       خود  
 اسـت كـه توسـط همكـاران و آشـنايان            يزيادي بـر اسـاس تجربـه شخـصي و اطلاعـات           

در طـول    جمعيـت ايـران      در بـاره   فقـدان هـر گونـه ارقـامي          2.ايراني آنها تهيه شده است    
 دهـد، ط ايـن نويـسندگان را جالـب نـشان مـي            مورد بحث، ارقـام ارائـه شـده توس ـ         دورهاين  

  .آوردها بر اساس آمار علمي نبوده استگرچه بايد به ياد داشته باشيم كه بر
 ، بــي رقيــب، بــا داشــتن جمعيتــي تقريبــاً حــدود دويــست هــزار نفــردر ايــن دوره، اصــفهانِ

 هـرات زمـاني كـه در دسـت ايـران قـرار داشـت بـا داشـتن                    3.ترين شهر ايـران بـود     هنوز بزرگ 
  ت و ايــن حقيقــرفــت،  مــي  دومــين شــهر بــزرگ ايــران بــه شــمار، جمعيــتيكــصد هــزار نفــر

   توجيــه ،بــراي فــتح مجــدد ايــن شــهر از دســت درانيــانرا بــه تنهــايي تــصميم فتحعلــي شــاه 
  .كدام از شهرهاي ايران وسعت و جمعيت اصفهان و هرات را نداشت هيچ4.كندمي

پس از ايـن دو شـهر، ده شـهر ديگـر وجـود داشـت كـه جمعيتـشان حـدوداً بـيش از              
تـرين شـهر عمـده توليـدي بـه          الاً بـزرگ  از ميـان آنهـا، يـزد احتم ـ       . بيست هزار نفر بـود    

هــاي مربــوط بــه بعــد از رفــت و كمتــر از شــهرهاي ديگــر ايــران از آشــوب شــمار مــي
 ،دهش ـآن طـور كـه محاسـبه        .  متحمـل ضـرر و زيـان شـده بـود           ،انقراض خاندان صفويه  

كـم  دسـت  بايـستي    ،كـه در ايـن صـورت      اسـت    هزار خانه وجـود داشـته        24در اين شهر    
 ـ     جمعيـت   ، در زمـستان   5.ا هفتـاد هـزار را در خـود جـاي داده باشـد             جمعيتي بين شصت ت

                                                 
1. William Ouseley 
2. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly Persia, London, 

1819, 3vols.  
3. J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, P. III & Sir William 

Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly Persia, 
vol. 3, p. 24. 

صد هـزار نفـر بـه دويـست هـزار نفـر، يعنـي بـالغ بـر دو                    م جمعيـت اصـفهان از يك ـ      1815 - 1800ملكم عقيده داشت كه بـين       
 .اي بود كه جمعيت را از مناطق دور به سوي شهر جلب كردبرابر شد كه اين افزايش نتيجه كارهاي اجرايي شايسته

 J. Malcom, History of Persia, vol. 2, P. 519-520. 
4. J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, P. 182  &  Mountstuart 

Elphinstone, An Account of the kingdom of Caubul, London, 1839, 2 vols., vol. 2, p. 216. 
صـفويان پـس از مـرگ سـلطان حـسين      . شـد در طول قرن هجدهم هـرات دائمـاً در دسـتان ايـران و افغانـستان رد و بـدل مـي        

 ــ   ــرات را ب ــان ه ــد تيموري ــبب گردي ــه س ــايقرا ك ــكب ــد  ه ازب ــصرف نمودن ــد، آن را ت ــذار كنن ــا واگ ــه در . ه م آن را 1715افاغن
م قــسمتي از قلمــرو احمــد شــاه درانــي 1749در پــي قتــل وي در . م آن را بــاز پــس گرفــت1731نادرشــاه در . تــصاحب كردنــد

  .م آن را متصرف شد، اما خيلي زود آن را از دست داد1810شاه در فتحعلي. گرديد
5. J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, p. 113. 

  .مي گويند كه از اين تعداد دو هزار نفر متعلق به مسلمانان و چهار هزار نفر متعلق به زرتشتيان بود
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د كـه بـه انـدازه جمعيـت آن دوره بـصره            ش ـتهران بالغ بر شصت هزار نفـر محاسـبه مـي          
ــود ــلطانيه اردو زده و     1.ب ــش در س ــان و ارت ــاه، درباري ــه ش ــستان ك ــولاً در تاب ــا معم  ام

بــراي اتــراق انتخــاب تعــدادي از شــهروندان معمــولي، شــميران در مجــاورت تهــران را  
 آن گونـه كـه     2.يافـت  كمـي بـيش از ده هـزار نفـر تنـزل مـي              كردند، جمعيت پايتخت به   مي

 ، كرمانـشاه دوازده هـزار خـانوار       وبـا داشـتن پنجـاه هـزار جمعيـت           ، مـشهد     اسـت  بيان شده 
تـرين مركـز توليـد بـوده         كاشـان كـه مهـم      3.تر از پايتخت بـوده باشـند      نبايستي زياد كوچك  

ــيچ ــو ه ــه گون ــورد آن صــورت نگرفت ــرآوردي در م ــه وســعت   اســته ب ــاً ب ــستي تقريب ، باي
 بـر اسـاس محاسـبات صـورت گرفتـه، دو شـهر همـدان و شـيراز                   4.شهرهاي بالا بوده باشد   

 افـول سـتاره اقبـال خانـدان زنـد و      در پـي امـا   5،انـد هر كدام چهل هزار نفر جمعيت داشـته 
ن، اكــاهش يافــت و نــاظرشــيراز ر محمــدخان بــر ايــران، امكانــات رفــاهي شــه تــسلط آقــا

رود كـه جمعيـت تبريـز        گمـان مـي    6.داننـد  مـي  ، برآورد ارائـه شـده     جمعيت آن را تنها نصفِ    
 و  مركـز تجـارت دريـاي خـزر    8، ايـن در حـالي اسـت كـه قـزوين      7،سي هزار نفر بوده باشـد     

  .اند هزار نفر جمعيت داشته25 مركز تجارت با آناتولي در تركيه، هر كدام 9،خوي
                                                 

1. Ibid, P. 290.  
2. Ibid, p. 119 & Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more 

particularly Persia, vol. 3, p. 119 - 120. 
3. J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, p. 175 and p. 132. 
4. Ibid, P. 115. ( وصف گرديده است» يكي از پر رونق ترين شهرهاي ايران«كاشان جايي است كه به عنوان  ) 
5. Ibid, P. 64, 127. 
6. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly 

Persia, vol. 1, p. 26. 
موريـه در محاسـبه ارقـام صـحيح در مـورد            . اوزلي محاسبه كرد كه جمعيت شيراز نزديك بـه بيـست تـا سـي هـزار نفـر اسـت                    

  :ك.زار نفر است، روي نتيجه گرفت كه جمعيت آن بين هجده تا نوزده ه. شيراز دچار مشكل شد
J. Morier, A Secound Journey through Persia, Armenia, and Asia Minor. to Constantinople, 

between the years 1810 and 1816, London, 1818, p. III. 
7. J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, p. 151.    توصيف شده است» ام از فلاكت بارترين شهرهايي كه در ايران ديدهيكي«جايي كه به عنوان. 
8. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly Persia, vol. 3, p. 377.          ـ                   25000به اوزلي چنين گفته شد كه قزوين  ن رقـم، شـامل تمـام جمعيـت          نفر جمعيت مـرد دارد، امـا او بـر ايـن بـاور بـود كـه اي

  : ك.همچنين ر. شده است اين شهر مي
J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, P. 121. 

تـرين شـهرهاي پادشـاهي در نظـر گرفتـه           تـرين و پرجمعيـت    هنـوز يكـي از وسـيع      «: انـد راجع به قزوين مـشهور اسـت كـه گفتـه          
 .شده است

9. J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, p. 154. 
  : ك.دادند، رموريه اعتقاد داشت كه جمعيت خوي پنجاه هزار نفر بود و بيشتر آن را ارامنه تشكيل مي

J. Morier, A Secound Journey through Persia, Armenia, and Asia Minor. to 
Constantinople, between the years 1810 and 1816, p. 299. 
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عــد از ايــن مراكــز بــزرگ جمعيــت، احتمــالاً، يــك دوجــين يــا بيــشتر، شــهرهايي ب
كرمــان كــه بــه طــور . بــا جمعيــت بــين ده تــا بيــست هــزار نفــر وجــود داشــته اســت

ــاول  ــشتناكي در چپ ــران  م 1794/ق1208وح ــدخان وي ــا محم ــآق ــر ، دش ــبس، ه و ط
كـه در    تربـت حيدريـه      1.كدام بيـست هـزار نفـر جمعيـت را در خـود جـاي داده بودنـد                 

ــع ــشيني مــستقل در ،واق ــام عيــسي د اميرن ــه ن ــا ب ــاجراجويي توان ــود، ســتان م خــان ب
 هـر كـدام پـانزده هـزار         5 و شوشـتر   4، مراغـه  3 نيـشابور  2.هيجده هـزار جمعيـت داشـت      

ايـروان كـه وسـعتي نزديـك بـه ايـن چنـد شـهر داشـت، تحـت                    . داشـتند نفر جمعيت   
خـان قـرار داشـته و بـه         نقاجـار بـه نـام حـسي       زاده   گيرانه يـك اشـراف    حكومت سخت 

ــي   ــايي از ويران ــال ره ــرعت در ح ــول  اس ــه در ط ــود ك ــشي ي ب ــا   لشكرك ــاي آق ه
  م 1812/ق1227محمـــدخان در حومـــه شـــهر ايجـــاد شـــده بـــود و جمعيـــت آن در 

ــبه     ــر محاس ــزار نف ــارده ه ــا چه ــيزده ت ــين س ــب ــتش ــائيه6.ده اس ــرد7 رض  و 8،، بروج
دوازده هــزار نفــر جمعيــت كــه مركــز توليــد تفنــگ ســرپر و نــخ بــود، هــر كــدام  9لار

داشتند، در حالي كه زنجان چيـزي حـدود ده تـا يـازده هـزار نفـر جمعيـت را در خـود                        
  10.جاي داده بود

 شـهر   لبتـه  ارقـامي در دسـت نيـست، ا        ،راجع بـه جمعيـت رشـت در طـول ايـن دوره            
بـوده  تـوان گفـت از جملـه شـهرهايي           بـوده كـه بـا اطمينـان مـي          يتوليدي قابل تـوجه   

در مـورد جمعيـت قـم       . انـد هشـد  بـين ده تـا بيـست هـزار نفـر شـمارش               آنكه سـاكنان    
 خــانوار در آن ســاكن 2000 -1700اطمينــاني وجــود نــدارد، عقيــده بــر ايــن اســت كــه 

                                                 
1. J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, p. 198 and p. 186. 

  :ك.نسبتاً با شگفتي، جمعيت كرمان را به ميزان سي هزار نفر برآورد كرده است، ر) Pottinger(پوتينجر 
H. Pottinger, Travels in Beloochistan and Sinde, London ، 1816, p. 225. 
2. J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, p. 184.  
3. Ibid, p. 186. 
4. Ibid, p. 156. 
5. Ibid, p. 97.  
6. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly Persia, vol. 3, p. 

440. 
7. J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, p. 154. 
8. Ibid, p. 140. 
9. Ibid, p. 38. 
10. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly Persia, vol. 3, 

p. 386. 
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 جمعيــت آن ـ در يــك بــرآورد   تمــاماســت كــه كــه احتمــالاً ايــن بــدين معن 1انــدبــوده
  .سخاوتمندانه ـ چيزي حدود ده هزار نفر بوده است

 ـ   . انـد هـاي ايـران بـسيار كوچـك بـوده        وين، بـاقي شـهرها و شهرسـتان       با معيارهاي ن
رود چيـزي بـيش از هـشت يـا نـه            رغم اهميت فـراوان بازرگـاني، گمـان نمـي         بوشهر، به 
جمعيـت   4 اهـواز ششـصد تـا هفتـصد نفـر          و  3ر كازرون بين سه تـا پـنج هـزا         2،هزار سكنه 

ــند  ــوده باش ــستان  . را دارا ب ــا در ارمن ــت 45جلف ــانوار داش ــلطانيه،  در5، خ ــه س ــالي ك  ح
ــت     ــكوه و عظم ــاني ش ــه زم ــايتو ك ــت اولج ــتپايتخ ــر داش ــزارش ، ب ــاس گ ــاي اس ه

ــاگون ــرگون ــسكوني ، غي ــانوار   6م ــست خ ــا بي ــا تنه ــته ي ــتداش ــرز   7. اس ــول م در ط
هــاي هــا، شــهري كــه در افــسانهنامــشخص شــمال شــرق، واقــع در ســرحدات تــركمن
  8.باليدعيت به خود مياساطيري به مرو مشهور بود، از داشتن سه هزار نفر جم

هـايي كـه ايـن شـهرها را بـه يكـديگر و ايـران را بـه                   با معيارهاي اروپاي معاصر، راه    
در كـشوري كـه      ابـداً مناسـب نبـود، گرچـه احتمـالاً            ،كـرد كشورهاي همسايه وصل مـي    

هـا  پذيرفتـه، ايـن راه    در آن توسـط قـاطر و شـتر صـورت مـي            شكال عمده حمل و نقـل       اَ
دار بـه نـدرت اسـتفاده       وسـايط نقليـه چـرخ     از   .كـرد ازها را برطـرف مـي      ني ،به قدر كفايت  

ــي ــد؛م ــي ش ــشوري ب ــسياري از راه   ك ــه در ب ــستاني ك ــت كوه ــاري و  نهاي ــاي آن گ ه
هـاي تجـاري شـامل مـسيرهايي نـاهموار بـود            ايـن راه  . كالسكه قابليت اسـتفاده نداشـت     

 خـودِ گرفتـه و در     مـي  رارهـا مـورد اسـتفاده ق ـ       كـاروان  طدم تاريخ مكرراً توس   كه از سپيده  
 هـاي در طـول دوره   . هاي بسياري وجود داشـت كـه در زمـستان قابـل عبـور نبـود               فلات راه 

اي بـه بهبـود وضـعيت ارتباطـات نداشـتند،           مورد بحث، حكمرانان ايرانـي چنـدان علاقـه        
 وسـيله دفـاع در مقابـل        ،كردنـد كـه نبـود ارتباطـات       زيرا مانند سلاطين عثماني فكر مـي      

ــاتهــاجم ــراهم مــيي خــارجي ه ــ 9.آوردرا ف ــي شــاه،  راي ب ــال، در دوره ســلطنت فتحعل مث
                                                 

1. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly Persia, vol. 3, p. 
104. 

2. Ibid, p. vol. 1, p. 192.  
3. Ibid, p. vol. 1, p. 272 & J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, p. 65. 
4. Ibid, p. 89. 
5. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly Persia, vol. 

3, p. 428 - 429.  
6. Ibid, vol. 3, p. 384.  
7. J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, p. 122 - 123. 
8. Ibid, p. 179 - 180.  
9. J. Malcom, History of Persia, vol. 2, p. 525. 
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ــاك   ــرات و بهــسازي كــوره راه خطرن ــر«تعمي ــلِ دخت ــازرون و شــيراز»كُتَ ــين ك  توســط ، ب
  1. محلي به ابتكار خودش و نه توسط والي محلي فارس به عهده گرفته شديبازرگان

بــود كــه بــه صــورت هــايي  قــاطر و قــاطركش،تــرين وســيله حمــل و نقــلعمــومي
 و دوسـت تــاجرش،   كـه هـارفورد جـونز   يرأس ـ 39هـاي كوچـك، مثـل كـاروان     كـاروان 

  ـ گرفتــه از شــيراز بــه بوشــهر همراهــي كــردم 1719/ق1259حــاج ابــراهيم اصــفهاني را در 
 ايـن،   بنـابر 2.متفـاوت بـود  ـ كـرد    را اسـكورت مـي  ي سرشناس ـتا صدها رأسي كه اشـخاص 

آمدنــد و روســتاي پــر رونــق زرقــان، ندي بــه شــمار مــي ارزشــمقــاطران خــوب، دارايــيِ
 و  مـشهور بـود    ، داشـتن نـوع عـالي ايـن حيـوان           دليـل  ويـژه بـه   واقع در شمال شيراز، به    

ان طبعــاً قــاطران و   بازرگانــان و ديگــر مــسافر  3.داشــتاي دو هــزار قــاطر كرايــه  
 نيچارپايـا  و بـه نـدرت مالـك         گرفتنـد بـه خـدمت مـي     ي تجارت خـود     ارهايي ب قاطرچي

هـاي عمـده     يكـي از بخـش     قـاطرچي در نتيجـه،    . دادنـد بودند كه مورد استفاده قرار مـي      
 و تنبلـي  زيركـي  خـارجي از  مـسافران آمـد و گرچـه       تجاري كـشور بـه حـساب مـي         نظام

بهــا از  فلــزات گــران از ميــزان قابــل تــوجهي حمــل،اغلــب امــاآنــان شــكايت داشــتند، 
گـاهي  اسـاس، يـك قـاطردار        ايـن     بـر  4.شـد   مـي  واگـذار شهري به شهر ديگـر بـه آنهـا          

هــايي برخــورد كــرده كــه از هــارفورد جــونز بــا قــاطرچي. ، ثــروت نــسبي داشــتاوقــات
از يـك   وي   .، ثروتـشان بيـشتر بـود      تجاري كه آنهـا را بـه اسـتخدام خـود درآورده بودنـد             

  5. است بوده قاطر و بيست اسب باركش250ه مالك كند كد ميياقاطرچي 
 بـسيار كنـد     ،ري سـفر بـا اسـتفاده از قـاطر بـراي كـالا يـا انـسان                 به طور اجتناب ناپـذي    

هـا   از مـدت زمـاني كـه مـسافرت         ،از آن دوران  جـا مانـده     هـاي بـه   ي از گـزارش   برخدر  . بود
ــا اطلاعــاتي از ايــن دســت  طــول مــي ــدان ارزشــمند ،كــشيد صــحبت شــده اســت، ام  چن

ــوايي   ــا وضــعيت راه، شــرايط آب و ه ــوان آن را ب ــست، مگــر اينكــه بت ــه ، ني ــاري ك وزن ب
. شـده، شـرايط فيزيكـي حيوانـات و ديگـر چيزهـا مـرتبط دانـست                توسط حيوانات حمل مـي    

بـستند كـه سـيزده روزه آنهـا را از اصـفهان بـه               هـا قـرارداد مـي     ظاهراً مسافران با قـاطرچي    
                                                 

1. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more 
particularly Persia, vol. I, p. 302 -3.  

2. Harford Jones Brydges, The Dynasty of the kajars, London, 1833, p. clviii.  
3. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly 

Persia,. Vol. 2, p. 226 - 227. 
4. Ibid, p. vol. 3, p. 375. 
5. Harford Jones Brydges,  An Account of the Transactions of His Majesty’s Mission 

to the Court of  Persia in the years 1807 - 1811, p. 104. 
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 ايـن، مـسيري     البتـه . كننـده سـرعتي خـوب و مـنظم بـوده اسـت             بيـان  ،شيراز ببرند كه اين   
  1.هاي كشور دانستاي از كل راهبود كه شايد نتوان آن را نمونهمشهور و متداول 
هــاي اصــلي، مــأموراني را در فواصــل مختلــف بــراي حفاظــت از در راه ،دولــت وقــت

  در زمـان آقـا     2.كردنـد آوري مـي  مسافران گمـارده بـود كـه راهـداري يـا عـوارض جمـع              
رفتـه اسـت،   گ اي صـورت مـي  دهـي بـه طـور شايـسته    محمدخان احتمـالاً ايـن سـرويس      

، ايـن پـول را از       اما در زمـان فتحعلـي شـاه راهـدارها بارهـا بـا توسـل بـه زور يـا ترفنـد                      
 3.شـدند كردند و گـاهي اوقـات خـود بـا راهزنـان محلـي همدسـت مـي                 مسافران اخذ مي  

بايـد توجـه داشـت كـه تعـدد و گـستره              بـسيار نـادر بـود، گرچـه          ،البته ايـن مـورد اخيـر      
ــت ــين فعالي ــرژي  چن ــه ان ــايي ب ــا  ه ــاملان آنه ــي و ع ــام محل ــشياري حك ــستگي و ه ب

يـا  هـا   گـاه توسـط بختيـاري     گـاه و بـي    .  راهزني، در هر حال، اتفاقي طبيعـي بـود         4.داشت
هــايي كــه در حــال عبــور هــايي در مقيــاس وســيعي بــه كــاروان يــورش،ديگــر قبايــل

ــد ــي بودن ــورت م ــي در  ، ص ــت و حت ــود   م1811/ق1226گرف ــه خ ــود ك ــده ب ــايع ش  ش
ها قـرار خواهـد گرفـت كـه البتـه ايـن گفتـه هرگـز تحقـق                   مله بخيتاري اصفهان مورد ح  

ــت ــضاعف 5.نياف ــر م ــان خط ــركمن، در خراس ــيري    ت ــه اس ــردم را ب ــه م ــود ك ــايي ب ه
  . از اين رو، مسافران در گذر از اين منطقه معمولاً تا بن دندان مسلح بودندبردند، مي

ده از بوشــهر تجــارت دريــايي جنــوب بــا هنــد و منطقــه خلــيج فــارس بــه طــور عمــ
.  يعنـي بنـدرعباس شـده بـود    ،ن بنـدر اصـلي جنـوب     ي و كـاملاً جانـش     گرفـت صورت مـي  

ي پرخطـر و مرتفـع      هـا  توسـط قـاطر از جـاده       ،شـد كالاهايي كـه در بوشـهر تخليـه مـي         
. گرديـد رفـت، حمـل مـي     كه اولين مركز تجـارت عمـده بـه شـمار مـي            كازرون به شيراز    

شـد،   نيـز بـه شـيراز آورده مـي         )شـتر و دزفـول    از طريـق شو   (از بـصره    گـاهي كالاهـا     گاه

                                                 
1. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly 

Persia,, vol. 3, p. 29. 
2. Ibid, p. vol. 1, p. 271 & Harford Jones Brydges,  An Account of the Transactions of His Majesty’s 

Mission to the Court of  Persia in the years 1807 - 1811, p. 146. 
3. Harford Jones Brydges, The Dynasty of the kajars, p. clix &  J. Morier, A Second Journey, p. 69-70. 

بـراي آگـاهي بيـشتر،    . كنـد هـاي اصـلي ايـران بـا يكـديگر فـرق مـي             به نظر مي رسد كه عقايد راجع بـه ميـزان سـرقت در راه               .4
  :دو اثر زير را با يكديگر مقايسه كنيد

W. Francklin, Observation on a tour from Bengal to Persia, in the years 1786 - 1787, London, 1790, p. 
132.  &    E. Scot  Waring, A Tour to sheeraz, London, 1807, p. 26 - 27.    

5. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly Persia,, vol. 2, p. 449, 
and vol. 3, p. 53 - 54.  
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در حالي كه اين امكـان وجـود داشـت كـه كـالا از بنـدرعباس بـه كرمـان حمـل شـود،                         
  .استفاده از اين مسير چندان رواج نيافته بود

آبـاد، رشـت، مـشهدسر و    تجارت پر رونق دريـايي بـا روسـيه از طريـق لنكـران، فـرح          
ــارفروش  گرفــت، در حــالي صــورت مــي) بهــشهر(اشــرف  كــه هــر دو شــهر ســاري و ب

ــا اســترداشــتجوامــع بــزرگ ارمنــي ) بابــل( . پرداختنــدخان مــياند كــه بــه داد و ســتد ب
استراخان بنـدري روسـي بـود كـه تجـارت دريـاي خـزر را تحـت سـلطه داشـت و ايـن                         

پرداختنـد،  ي كـه بـه كـار تجـارت بـا ايـران مـي              اها و ارامنـه   بندر سبب شده بود تا روس     
 تجــارت دريــاي خــزر تقريبــاً بــه طــور كامــل 1.ن منطقــه داشــته باشــندپايگــاهي در ايــ

 ـ. كردنـد منـي اجيـر مـي   داران روسـي بـود كـه خدمـه ار     كشتي تحت كنترل   هـاي  كـشتي هت
 ،ل خـزر  ي در خورهـاي كـم عمـق سـاح         ت ـراحتوانـستند بـه    مـي  ايـن  آنان صاف بود، بنابر   

بـه  . يـشان آسـان نبـود     هـاي سـنگين دريـا برا      اني كنند، امـا مـانور در ميـان مـوج          كشتير
 ،تهديـد حكام محلي ايران در گيلان و مازنـدران دسـتور داده شـده بـود تـا بـا مداخلـه و                       

 پــر قــدر امــا شــكي نيــست كــه تجــارت دريــاي خــزر آن2.مــانع تجــارت در منطقــه شــوند
روسـيه و ايـران در قفقـاز قـرار          رونق بود كه چندان تحت تأثير بروز گـاه بـه گـاه جنـگ                

هــاي روســي از گــيلان و از طريــق دره ســفيدرود بــه قــزوين حمــل   كالا3.گرفــتنمــي
در طـول قـرن هجـدهم مـديون ايـن واقعيـت            را  قـزوين اهميـت مـستمر خـود         . شـد مي

ــيه را در      ــران و روس ــلات اي ــهرهاي ف ــر ش ــا ديگ ــيلان ب ــشم گ ــارت ابري ــه تج ــود ك ب
شــدند و از طريــق كالاهــاي روســي در مازنــدران نيــز تخليــه مــي. انحــصار خــود داشــت

بـا حركـت     ، بـود   و كوچـك   پررونـق شـهري   كـه   آقـا محمـدخان      سـابق     پايتخت ،اريس
در هـر حـال، اهميـت راه سـاري بـه            . ندشـد  بـه فيروزكـوه حمـل مـي        ،به سـوي جنـوب    

  .فيروزكوه مانند راه رشت به قزوين نبود
ارتباطات ايران بـا امپراتـوري عثمـاني گذشـته از راه كـم اهميـت بـصره بـه شـيراز،                      

 خـوي و تبريـز بـا ارز         كرمانشاه و قـصر شـيرين بـا بغـداد يـا از طريـق              از طريق همدان،    
                                                 

1. Ibid, p. vol. 3, p. 317. 
شـود كـه تـزار الكـساندر اول بـا موفقيـت، ضـمن دادن هـدايايي بـه دو هـزار خـانوار ارمنـي، آنهـا را متقاعـد سـاخت                                  گفته مي 

 .كه وطن خود را ترك و در استراخان مستقر شوند
2. Ibid, p. vol. 3, p. 317.  
3. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly Persia, 

vol. 3. p. 286.  
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 ـ  بـه دو شهر كرمانشاه و خـوي،       . گرفتروم صورت مي   واسـطه  هـايي كـه بـه     يرغـم ويران
ــدار خــود را   جنــگ ــاه پاي ــد، رف هــاي مــرزي اوايــل قــرن هجــدهم متحمــل شــده بودن

ــا مــرز تركــان مــي  ــا در شــمال شــرق،. دانــستندمــديون مجــاورت ب پــذيرش  مــشهد ب
ــهرهاي      ــر ش ــرات و ديگ ــويه ه ــارت دو س ــود حاصــل از تج ــر س ــاري پ ــاي تج كالاه

 از مـوقعيتي پـر      ،سـراهاي خـود    در كـاروان   ،افغانستان، علاوه بـر شـهرهاي مـرو و بخـارا          
ــود  ــوردار ب ــشابه برخ ــت و م ــسترده راه. منفع ــبكه گ ــاني  در ش ــه بازرگ ــاري ك ــاي تج ه

ر عمـده اصـفهان، كاشـان و يـزد          گرفـت، سـه شـه     داخلي و خارجي ايـران را در بـر مـي          
تـوان بـاور كـرد، امـا         چند كـه در قـرن بيـستم بـه سـختي مـي              هر. در مركز قرار داشتند   

  .رفت قلب ايران به شمار مي،يزد از نظر صنعت و تجارت در آن دوره
ــارجي       ــارت خ ــوجهي از تج ــل ت ــزان قاب ــي و مي ــارت داخل ــم تج ــش اعظ بخ

. ار داشـت  ر، در دسـتان ايرانيـان قـر       ايران، به اسـتثناي تجـارت آشـكار دريـاي خـز           
هـا در تجـارت خلـيج فـارس بـا يكـديگر سـهيم بودنـد و               ايرانيان، اعـراب و هنـدي     

چــه كمپــاني هنــد شــرقي روپــايي اهميــت چنــداني نداشــتند، گرتــاجران مــستقل ا
جوامـع يهـودي و ارمنـي       . رفـت مـي بـه شـمار      شريك عمده در تجارت ايـران        ،خود

 و بازرگانــان  بــه حرفــه تجــارت اشــتغال داشــتهاندر بيــشتر شــهرهاي اصــلي ايــر
نيـز هـرات، كابـل و قنــدهار     1،هنـدويي بودنـد كـه سـاكن دائمـي كرمــان و شـيراز      

ــد  ــده بودن ــي ش ــوري دران ــان   . در امپرات ــرين حاكم ــت آخ ــيراز، تخــت حكوم در ش
ــارس، كــاروان ــه در ف ــراي   يص مخــصوســراهايزندي در شــهر وجــود داشــت كــه ب

زرگانـان مـسيحي در نظـر گرفتـه شـده بـود، در حـالي كـه                   و ديگـر با    ها، ارامنه هندي
  2.يهوديان ناچار بودند در محله خود به تجارت بپردازند

دادنــد، امــا ســوداگران پــا داد و ســتد خــود را در بــازار انجــام مــيهــاي خــردهكــسبه
هـاي پـر سـود      اي كه بـا شـهرهاي مختلـف ايـران معاملـه داشـتند يـا در تجـارت                  پرمايه

 اقامـت   سـراهاي شـهرِ   دخيـل بودنـد، معمـولاً اتـاقي در يكـي از كـاروان             در طول مرزهـا     
                                                 

1. J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, p. 198 & W. Fr J. Morier, A Second 
Journey,ancklin, Observation on a tour from Bengal to Persia, in the years 1786 - 1787, p. 60. 

2. W. Francklin, Observation on a tour from Bengal to Persia, in the years 1786 - 1787, p. 59 - 60. 
  :ك.شاه، ربراي گزارش نامطلوب از شرايط يهوديان در شيراز در زمان سلطنت فتحعلي

W. Wilberforce, Journals and Letters of the Rev. Henry Martyn, B. D., London, 1837, 2 vols., vol. 2, p. 357. 
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ســراها نقــش نــوعي  ايــن كــاروان.كردنــدخــود بــراي انجــام معــاملات اجــاره مــي
ــان داشــتند  ــراي بازرگان ــادل كــالا را ب ــا  1.محــل تب ــود ب ــردي ب ً، ســوداگر م ــاً  غالب

 در اي قابــل توجــه و نفــوذ واقعــي محلــي كــه حرفــه وي بــه طــور ســنتي ســرمايه
در چــشم شــاهان، شــاهزادگان همچنــين وي  2.جامعــه اســلامي مــورد احتــرام بــود

ــان، مهــره ــه     و والي ــا ب ــه ميــل خــود ي ــود كــه هنگــام ضــرورت ـ ب ــاارزش ب   اي ب
اي ههــاي اضــافي مربــوط بــه ســفراجبــار ـ بــا دادن وام بــه منظــور تهيــه هزينــه  

نيـاز آنـان    ،نيـز جنـگ  و  3يـد و مراسـم جـشن   اسـازي ز هاي عمـارت خارجي، برنامه
ً ارزش وي بـه همـين نـسبت در ايـن نيـز بـود كـه او                 . سـاخت برآورده مي را   حـدودا

ــراهم مــي   كــرد و در وســايل تجملاتــي خــارجي مــورد علاقــه طبقــات حــاكم را ف
نتيجـــه، نقـــش وي در ايـــران قـــرن هجـــدهم، ماننـــد يهوديـــان قـــرن دوازده  

ــا بازرگ  ــستان ي ــسله    انگل ــت سل ــت حكوم ــدني تح ــان لن ــست«ان ــود4»يوركي .  نب
هــاي توانــستند فــشاري نامحــسوس بــر حكومــت بعــضي مواقــع، جامعــه تجــار مــي

 در طـــول م1809- 1808/ق1225 - 1224 در. مركــزي و محلــي اعمــال نماينــد    
هـايي در ايـران بـين سـفراي كمپـاني هنـد شـرقي و حكومـت بريتانيـا،                    جر و بحث  

شـيراز و تهـران     هارفورد جونز دقيقـاً از تـأثير و نفـوذ تجـار ايرانـي متمـول كـه در                    
  5.كردند، آگاه شد تجارت با هند تلاش ميبراي

تـرين عناصـر در ايـران       تـرين و بـا ثبـات       طبقـه تجـار احتمـالاً مرفـه        به طـور كلـي،    
هـاي معمـول طبقـه       ايـن طبقـه تقريبـاً بـه طـور كلـي از ولخرجـي               6.اوايل قاجـار بودنـد    

                                                 
1. W. Francklin, Observation on a tour from Bengal to Persia, in the years 1786 - 1787, p. 59&  Harford 

Jones Brydges,  An Account of the Transactions of His Majesty’s Mission to the Court of  Persia in the 
years 1807 - 1811, P. 428. 

2. Harford Jones Brydges,  An Account of the Transactions of His Majesty’s Mission to the 
Court of  Persia in the years 1807 - 1811, p. 428. 

ي آميزي را كه ط فرانكلين در طول مراسم جشن ختنه سوران يكي از پسران جعفرخان زند در شيراز حضور داشت و نمايش اغراق.1
  :ك.آن، تجار و سوداگران جمع شده بودند تا يك پيشكش عظيم به جعفرخان تقديم نمايند، توصيف مي كند، ر

W. Francklin, Observation on a tour from Bengal to Persia, in the years 1786 - 1787, 
p.124 – 126.  

4. Yorkist dynasty 
5. Harford Jones Brydges,  An Account of the Transactions of His Majesty’s 

Mission to the Court of  Persia in the years 1807 - 1811, p. 31 and p. 131. 
6. J. Morier, A Secound Journey through Persia, Armenia, and Asia Minor. to 

Constantinople, in the years 1808 and 1809, London, 1812, p. 237 & Harford Jones 
Brydges,  An Account of the Transactions of His Majesty’s Mission to the Court of  Persia in the 
years 1807 - 1811, P.  80. 
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. مبــرا بودنــدرويــدادهاي سياســي حــاكم و نظاميــان، همچنــين حــساسيت بــه خطــرات 
 گـران   ،هـايي راحـت و گـاهي اوقـات        كردنـد، خانـه   بازرگانان ايراني خوب زندگي مـي     

د بــانوان هــا ماننــاســت ثروتمنــدترين آن و آن طــور كــه گفتــه شــده 1قيمــت داشــتند
 غيـر  ، شـيوه زنـدگي روزانـه آنـان         ايـن  بـا وجـود    2.پوشيدندخانواده سلطنتي لباس مي   

ــود  ــي ب ــان در  3تجملات ــن كارش ــت اي ــريص و     و عل ــشمان ح ــدن از چ ــان مان    ام
هـاي گـاه بـه گـاه، حكومـت بـه طـور كلـي          زورگـويي  رغـم به. آميز ديگران بود  رشك

را   محافظــت نمــوده و آنــان،كردنــديــي مــيهــاي طلااز غازهــايي كــه چنــين تخــم
ــاز  . داشــتعزيــز مــي ــا ديگــر اعــضاي جامعــه، ســوداگران از ايــن امتي در مقايــسه ب

و تنهــا ســهمي كــه بــه گونــه ماليــاتي نپردازنــد ع هــيچبرخــوردار بودنــد كــه در واقــ
 كـه تنهـا يـك دهـم بهـاي           كردنـد، عـوارض گمركـي بـود       خزانه دولت پرداخـت مـي     

ــسندي طبقــه  4.شــدكالاهــاي وارداتــي محاســبه مــي  ــان كــه نخــوت و خودپ  خارجي
ــه ملاهــا   ــل تحمــل مــينظــامي و تعــصب در طبق ــد را غيرقاب ــه ،يافتن ــه آســاني ب  ب

ــان ايرانــي  ــن بازرگان ــد آنهــا مردمــي هوشــمند و عاقــل و بي ــازتري شكــه از دي در  ب
  5.ند، نزديك شدندداشت جهان خارج مقايسه با

هـا  شـد كـه ضـرب ايـن سـكه         معاملات تجاري با پول رايج طـلا و نقـره انجـام مـي             
تقريباً توسط تمامي حكمرانـان ايـران از سـقوط صـفويه تـا آخـرين سـردمداران سلـسله                    

جويــان كــه دوره ســلطنت كوتــاهي داشــتند و چيــزي بــيش از قاجــار و بــسياري از ماجرا
آقـا  . گرفـت پروراندنـد، صـورت مـي     داشتن يـك منطقـه مـستقل محلـي را در سـر نمـي              

 ســكه نقــره ضــرب ، شــهر22محمــدخان خــود در ســيزده شــهر ايــران ســكه طــلا و در 

                                                 
1. Harford Jones Brydges, The Dynasty of the kajars, p. cxxxiii-cxxxiv.  
2. Harford Jones Brydges,  An Account of the Transactions of His Majesty’s Mission 

to the Court of  Persia in the years 1807 - 1811, p. 104. 
  :ك.ر.  3

Harford Jones Brydges, The Dynasty of the kajars, p. cxxxiii-cxxxiv 
 .شودمكاني كه خانه حاجي يوسف، جواهرفروش بزرگ خاندان زند تلقي مي

4. J. Morier, A Journey through Persia, Armenia, and Asia Minor, to Constantinople, in 
the years 1808 and 1809, p. 237. 

5. Harford Jones Brydges, The Dynasty of the kajars,, p. cxlviii. 
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 تــلاش بــراي محاســبه تعــداد 1. ســكه نقــره زد31  ســكه طــلا و25شــاه فتحعلــي. دكــر
فايــده اســت، امــا احتمــالاً  كــاري بــي،شــده توليــد مــي،يي كــه در هــر ضــربهــاســكه

چنـين اظهـار داشـته كـه تومـان طـلاي             اوزلـي . متوسط توليد چندان زيـاد نبـوده اسـت        
آليــاژ م 1811 / ق1226 در 2.تــر از تومــان تهــران بــوده اســتاصــفهان و تبريــز معمــول

ن بــود، در حــالي كــه تومــان طــلا كمتــر از ســكه طــلاي حكومــت معاصــر در انگلــستا
 ـاين بـاور وجـود داشـت كـه مـسكوكات نقـره مـي                بـه خالـصي ديگـر مـسكوكات         دتوان

 شــاهان ايــران بــه نــدرت عيــار ، بــر خــلاف ســلاطين عثمــاني3.نقــره در جهــان باشــد
ــي ــسكوكات را كــم م ــولم ــد، در نتيجــه، پ ــجگرفتن ــوم راي ــرار معل  ارزش ، آن دوره از ق

  5.معمول نبود ل و تقلب نيز جرمي غير گرچه جع4.كرده استخود را حفظ مي
                                                 

 اهميــت شــاه، احتمــالاً مــنعكس كننــدههــاي زيــر در طــول دوران حكومــت آقــا محمــدخان و فتحعلــي خانــهفهرســت ضــراب. 1
  :اندخانه داشتهاقتصادي ـ سياسي شهرهايي است كه ضراب

  
  شاهفتحعلي  آقا محمدخان  شاهفتحعلي  آقا محمدخان

  نقره  طلا  نقره  طلا  نقره  طلا  نقره  طلا
  قزوين  قزوين  ـــــــ  قزوين  ـــــــ  اردبيل  ـــــــ  ـــــــ
  قم  قم  قم  ــــــ  استرآباد  استرآباد  استرآباد  استرآباد

  رشت  رشت  رشت  رشت  بروجرد  بروجرد  ـــــــ  ـــــــ
  ركاب  ركاب  ركاب  ـــــــ  ايروان  ايروان  ايروان  ايروان
  شكي  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  فومن  فومن  ـــــــ  ـــــــ
  شماخي  ـــــــ  شماخي  ـــــــ  گنجه  گنجه  گنجه  ـــــــ
  شيراز  شيراز  شيراز  شيراز  همدان  همدان  ـــــــ  ـــــــ
  سمنان  ــــــــ  سمنان  ـــــــ  اصفهان  اصفهان  اصفهان  اصفهان
  طبرستان  طبرستان  ـــــــ  ـــــــ  كاشان  كاشان  كاشان  كاشان
  تبريز  تبريز  تبريز  تبريز  خوي  خوي  خوي  خوي
  تهران  تهران  تهران  تهران  كرمان  كرمان  كرمان  كرمان
  تويسركان  ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  كرمانشاه  كرمانشاه  كرمانشاه  ـــــــ
  رضائيه  ــــــــ  رضائيه  ـــــــ  لاهيجان  لاهيجان  لاهيجان  ـــــــ
  يزد  يزد  يزد  يزد  مراغه  ـــــــ  مراغه  ـــــــ
  زنجان  زنجان  ـــــــ  ـــــــ  مشهد  مشهد  ـــــــ  ـــــــ
          مازندران  مازندران  مازندران  مازندران
          Nukhwi  ـــــــ  Nukhwi  ـــــــ
          پناه آباد  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ

  
2. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more 

particularly Persia,, vol. 2 , p. 490. 
3. Harford Jones Brydges,  An Account of the Transactions of His Majesty’s 

Mission to the Court of  Persia in the years 1807 - 1811, p. 432 - 433. 
4. Ibid, p. 432 - 433. 
5. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly 

Persia,, vol. 2, p. 490. 
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ار مــسكوكات ايــران قــرن هجــدهم واقعيــت عجيــب و قابــل بــرغــم ارزش و اعتبــه
هــاي هــاي رايــج خــارجي نيــز بــه طــور گــسترده در بخــش توجــه آن اســت كــه پــول

ــود  از فــارس م1802  /ق1216 كــه در 1اســكات وارينــگ. مختلــف ايــران در گــردش ب
  :نين ابراز داشته استديدن كرده، مشاهدات خود را چ

 .انـد  در همـان امپراتـوري ضـرب شـده         ،هـايي كـه در ايـران رايـج هـستند          تعدادي از سكه  
 و »پياســتر تــرك«وش يــا رقــ«هــايي كــه رواج آنهــا بــيش از بقيــه مرســوم هــست ســكه

Mujjur 2. نام دارد»دوكات هلند« يا   
 اغلـب  پنجاه سـال بعـد، سـياح انگليـسي ديگـري تـصديق نمـود كـه پرداخـت پـول             

 وجـود مقـادير زيـادي       3.هـاي ونيـزي يـا دوكـات هلنـدي بـود           به پياستر تـرك يـا سـكه       
ــران  ــايي در اي ــا اروپ ــول رايــج تركــي ي ــر،پ ــوب    نتيجــه غي ــه مطل ــل اجتنــاب موازن قاب

شـد كـه هـر سـاله مقـدار      تجارت ايـران بـا امپراتـوري عثمـاني و روسـيه محـسوب مـي          
  .ساخت ايران ميقابل توجهي مسكوكات را از اين دو كشور وارد

ــاناپدر  ــرن هي ــت ق ــوز يــك   جــدهم فعالي ــران هن ــدي در اي ــاني و تولي ــاي بازرگ ه
هـاي روشـني از تغييـرات در        كـرد، گرچـه بـيش از ايـن، نـشانه          الگوي سنتي را دنبال مي    

قلمـرو روسـيه و كمپـاني هنـد شـرقي           هـايي بـا     الگوهاي تجاري ايران به واسطه تمـاس      
ــ. در حــال پديــد آمــدن بــود ران ديگــر آن ســرزمين سرشــار از ثروتــي نبــود كــه  امــا اي

حت بـه توصـيفش پرداختـه    ا بـيش از يـك قـرن قبـل از آن بـا فـص      4و تاورنيـه  شـاردن  
  :چنين گفت  به هنري دونداسمجان ملكم 1801/  ق1215در . بودند

ــي     ــه طــور كل ــالاي تجــارت آن، ب ــران و ارزش ب ــوري اي ــروت واقعــي امپرات ــه ث راجــع ب
 ،كـشور هـاي سلحـشورانه سـاكنان ايـن      رت گرفتـه اسـت، خـصلت      هـايي صـو   گـويي گزافه

سـاخت تـا ثـروت حاصـل از فتـوح خـارجي را بـه داخـل كـشور                    اغلب سلاطين را قادر مي    
م جنگــي ســبب گرديــد تــا اعتبــاري يســرازير ســازند كــه دســتيابي موقــت بــه چنــين غنــا

  5. آنچه كه واقعاً اين كشور دارا بود، كسب گردديمالي ماورا
  : چنين نوشته بود6فرانكلينم 1790 / ق1204ش از اين در ده سال پي

توليــدات و تجــارت در ايــران بــه ميــزان زيــادي رو بــه زوال اســت، مــردم ايــن كــشور از  
خــان تــا عــصر حاضــر از فرصــتي در صــلح و آرامــش بــراي بهبــود وضــعيت مــرگ كــريم

                                                 
1. Scott waring  
2. E. Scot  Waring, A Tour to sheeraz,, p. 128. 
3. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly 

Persia, vol. 2, p. 490 & J. Malcom, History of Persia, vol. 2, p.  515. 
4. Tavernier 

  .1801جان ملكم به هنري دونداس، دهم آوريل . 5
6. Franklin 
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روي كـار آيـد،   خود برخوردار نبـوده انـد؛ امـا اگـر روزي مجـدداً دولتـي مـنظم و بـا ثبـات               
شكي نيـست كـه آن هـا شـكوفا خواهنـد شـد، چـون ايرانيـان بـسيار خـلاق و مبتكـر، و                          
ــايين ســخت كوشــش و    داراي قابليــت هــاي هوشــمندانه، و حتــي اســتادكاران طبقــات پ

  1.ساعي هستند
قــانوني در بخــش بزرگــي از ايــران بــراي يكــي از علــل رواج ســريع خــشونت و بــي

تــصادي ايــن كــشور در انتهــاي ســده هجــدهم بــود، چنــد دهــه، فرســودگي گــسترده اق
. هـاي تجـاري نبـود     آشـكار فعاليـت   ثبـاتي سياسـي دليـل عمـده زوال          گرچه احتمالاً بـي   

رسـد طبقـه تجـار       يـك واقعيـت قابـل توجـه ايـن اسـت كـه بـه نظـر مـي                    به طور كلي  
بــه  تجــارت روهــاي سياســي، تــرين آشــوب بــزرگزمــانايــران و آســياي مركــزي در 

ــد،رشــدي داشــته  ــد عــصر ان ــان در سراســر آشــوب مانن ــان و تيموري  حكومــت چنگيزي
 انحطــاطايــن، عاقلانــه نيــست كــه  بنــابر.  ســيزده، چهــارده و پــانزدههــايســدهطــول 

كــه پــس از   منــسجميدولــتدر قــرن هجــدهم تنهــا بــه انقــراض را بازرگــاني ايــران 
ازرگـاني  تـرين مـسائل در تـاريخ ب       از مهـم  .  نـسبت دهـيم    ،روي كـار آمـد    سقوط صفويان   

بـا گـشوده    .  رشـد خـط سـيرهاي تجـارت دريـايي از قـرن پـانزدهم بـه بعـد بـود                     ،ايران
 و توســعه گــسترده تجــارت اقيانوســي مــا  م1498/ ق903نيــك در  شــدن دماغــه اميــد

ــالي     ــط پرتغ ــياي دور توس ــي و آس ــاي غرب ــين اروپ ــديان و    ب ــط هلن ــداً توس ــا و بع ه
ــت ــسيان، در نهاي ــر خاو  راه،انگلي ــاي تجــاري سراس ــه ــابود  رميان ــزي ن ــياي مرك ه و آس

دو منطقــه خاورميانــه و آســياي مركــزي از اعـصار گذشــته مركــز كنتــرل و قــدرت  . دش ـ
 فــلات ايــران در ارتبــاط بــا ايــن زنجيــره تجــاري ،دنيــاي تجــارت بــود و در ايــن ميــان

تــأثير آنــي ايــن تغييــر در . كــردايفــا مــينقــشي حيــاتي  ،گــسترده از چــين تــا مديترانــه
ــاي تجــارت ــدان    الگوه ــه واســطه شــكوه و درخــشش خان ــور وســيعي ب ــه ط ــان ب  جه

صفوي كه رسيدن آنها بـه قـدرت بـا ظهـور عـصر جديـد تجـارت دريـايي مقـارن شـد،                        
تــا قــرن هجــدهم، نــابودي كــاروان تجــاري درون قــاره . در ســطح ايــران پوشــيده مانــد

ــيا و  ــي آس ــاز  در پ ــران آغ ــصادي اي ــود اقت ــآن رك ــودش ــوزدهم  . ده ب ــرن ن ــل ق   در اواي
  شــاه و اهميــت تــازه تجــارت ت حكومــت فتحعلــيحــر نتيجــه ثبــات نــسبي مملكــت تد

ــاتي گــسترده   ــد حي ــد، تجدي ــا روســيه و هن ــه  ب ــاه اقتــصادي ب در فعاليــت تجــاري و رف
  .وجود آمد

                                                 
1. W. Francklin, Observation on a tour from Bengal to Persia, in the years 1786 - 1787, p. 147. 
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ــم م1801/ ق1215در  ــان ملك ــدود      ج ــسايگان را ح ــا هم ــران ب ــارت اي ارزش تج
 35 لـك؛ بـا تركـان        40را  ارزش تجـارت بـا افغانـستان        .  لك روپيـه محاسـبه نمـود       134

 لـك؛  2 لـك؛ بـا خلـيج فـارس        5 لـك؛ بـا بخـارا        20 لك؛ با روسـيه      30ها  لك؛ با هندي  
توجـه بـه ايـن نكتـه مهـم اسـت كـه در                1. لـك بـود    2و تجارت با كرانـه دريـاي سـرخ          

رغــم مــستولي شــدن خفقــاني كنــد بــر خــط ســيرهاي تجــاري بــهآغــاز قــرن نــوزدهم، 
ي ايـران بـا دو قـدرت اروپـايي، روسـيه و كمپـاني               هـا آسياي مركـزي و افـزايش تمـاس       

هند شرقي در هنـد، تجـارت سـنتي قافلـه بـا افغانـستان و امپراتـوري عثمـاني نيمـي از                       
 ارزش تجــارت خــارجي ايــران را تــشكيل داده و باعــث شــده بــود كــه شــهرهاي  تمــام

  .هرات، كرمانشاه و خوي در رفاه به سر برند
ي سـنتي مهمـي بـراي كالاهـاي ايرانـي بـوده          مناطق واقـع در غـرب ايـران بازارهـا         

و در طول اواخر قـرن هجـدهم و اوايـل قـرن نـوزدهم، تجـارت ايـران بـا آنـاتولي                       است  
ــان   ــه و مي ــي   ،دو روددر تركي ــمار م ــه ش ــه ب ــل توج ــان قاب ــت همچن ــه  . رف ــران ب اي

 نيـل هنـدي، شـال كـشمير، ابريـشم، پارچـه زربفـت، پارچـه قلمكـار                   ؛امپراتوري عثماني 
دار ضـخيم، پارچـه نخـي، پوسـت بـره، تنبـاكو، زعفـران،                اصـفهان، پارچـه گـل      دارو گل 

بيــشتر ايــن كالاهــا راه . كــرد قرمــز دانــه و شــربت ريــواس صــادر مــيصــمغ آمونيــاك،
خود را به سوي استانبول يافتـه بودنـد و بـسياري ديگـر بايـستي مجـدداً بـه كـشورهاي                      

شـد، كالاهـايي    صـادر مـي   در عـوض كالاهـايي كـه        . شـدند مختلف اروپـايي صـادر مـي      
جــات فرانــسوي و ونيــزي و پــشمينهدار ضــخيم، خمــل، پارچــه ابريــشمي گــلماننــد م

ــواع ديگــر پارچــه ــخ طــلا، پارچــه ان ــايي، ن ــي و دمــشقي، ظــروف  هــاي اروپ هــاي حلب
افـزار، تريـاك، چـوب      ، آينـه، آهـن، فـولاد، سـخت        )هـاي رنگـي   شامل شيـشه  (كريستال  

د، رنـگ مرجـاني قرمـز، كهربـا و جـواهرات از             رنگرزي، رنگ قرمـز روشـن، سـرب سـفي         
گـاني ايـن كالاهـاي مـصرفي از نظـر           راز آنجا كه مـا بـه التفـاوت باز         . شدندآنجا وارد مي  

ــر   ــاني غي ــوري عثم ــوجهي از       امپرات ــل ت ــدار قاب ــود، مق ــده ب ــاقي مان ــول ب ــل قب قاب

                                                 
م مربـوط  1800و بـسياري از جزئيـاتي كـه پـس از آن آمـده، بـه تجـارت داخلـي و خـارجي ايـران در سـال              ) و ارقـام  ( اين آمار    . 1

 بـه   1801 نوشـته جـان ملكـم گرفتـه شـده كـه پيوسـت نامـه وي در تـاريخ دهـم آوريـل                          اقتـصاد ايـران   است كه از گـزارش      
  :اين گزارش در مأخذ ذيل چاپ شده است. رئيس هيئت مديره كمپاني هند شرقي بوده است

 The Journal of the Central Asian Society, vols. XVI and XVII October 1929 and January1930. 
  .كم برابر دو شيلينگ بوديك روپيه دست
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پس از آنجـا بـه      س ـ وشـد   مسكوكات ضرب شده از طلا سـالانه بـه ايـران فرسـتاده مـي              
امـا  . التفـاوت را بـراي ايـران در منطقـه جبـران كنـد             بـه  تـا ايـن مـا     گرديد  صادر مي د  هن

هـا كـه بـه مناسـبت زيـارت شـيعيان            بايد به خاطر داشت كه ايران سـالانه از ايـن سـكه            
لـك روپيـه بـالغ      ده  شـد و بـه حـدود        از نجف و كربلا بـه پاشـاليك بغـداد پرداخـت مـي             

  .ديدگشت، زيان ميمي
ايـران از  .  هماننـد تجـارت بـا عثمـاني بـراي ايـران مطلـوب بـود        تجـارت بـا روسـيه   

روسيه مقادير زيـادي كـالا از جـنس طـلا و نقـره، آهـن، فـولاد، انـواع سـرويس قاشـق                   
قيچـي،   بـاروت، سـاعت ديـواري و       انـواع تپانچـه، اسـلحه،         ،)فلـز ( بـرنج     و چنگال، سرب،  

بر، دنــدان نهنــگ، ســرويس كريــستال، آينــه، انــواع كاغــذ و نوشــت افــزار، چــوب صــنو
و نــخ و تــور ) احتمــالاً از طريــق منطقــه ارس(هــاي كــشميري قرمزدانــه، روغــن، شــال

دار يم، چيـت گـل    دار از جـنس ضـخ     طلا، مخمـل، پارچـه ضـخيم، پارچـه سـاده و نقـش             
 توليـد اروپـا، چـرم روسـي بـراي سـاخت پـوتين، ظـروف                 دميـاطي هاي ضـخيم    و پارچه 

 آنچـه بـه   ،در عـوض . كـرد راب و عـرق وارد مـي     آب و افزون بر اينهـا، مقـادير كمـي ش ـ          
 ماننـد ابريـشم خـام و صـنعتي،          ،شـد بـه انـدازه كـافي صـادراتي از ايـران            ايران وارد مـي   

پارچه نخي، نـخ، پارچـه زربفـت اصـفهان، پوسـت بـره ضـخيم، پوسـت روبـاه، مرواريـد،                
ــالين، زعفــران، گــوگرد و خــشكبار بــه روســيه صــورت مــي   ــرنج، هيــزم، نفت -مــاهي، ب

ــ ــن تجــارت در 1.تگرف ــزان م1801 / ق1215 ارزش اي ــه مي ــرآورد  20 ب ــه ب ــك روپي  ل
هـاي بـين ايـران و روسـيه در منطقـه قفقـاز، ايـن تجـارت بـه                    رغم بروز جنگ  به. دشمي

بـر ايـن بـاور بـود كـه در            طور مداوم سال به سال رو به افـزايش بـود، و هـارفورد جـونز               
ميــزان ايــن تجــارت دو برابــر، م1813 / ق1228» گلــستان«هــاي بعــد از معاهــده ســال

  2.سه برابر و حتي چهار برابر گرديد
هـاي خيـوه، بخـارا و خجنـد         نـشين تا پايـان قـرن هجـدهم تجـارت ايـران بـا خـان              

 ـ بي ناكـامي  . شـد بـه تجـارت بـا بخـارا محـدود مـي      ي بـود و بـه طـور عمـده      نهايت جزئ
ثابـت در حـوزه     ها در همـسايگي ايـران بـه منظـور حفـظ دولتـي               نشينحكومت اين خان  

                                                 
   و1801جان ملكم به هنري دونداس، دهم آوريل  .1

 Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly Persia, vol. 
3, p. 249, 289  & J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, p. 37 and 160. 

2.  Harford Jones Brydges,  An Account of the Transactions of His Majesty’s Mission to 
the Court of  Persia in the years 1807 - 1811, p. 434. 
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 هـاي رغـم تـلاش   بـه (اقتدار خود و اين واقعيت كه از زمـان نادرشـاه هـيچ حكمـران ايرانـي                  
هـاي منطقـه مـرو       نتوانسته بود ادعا نمايـد كـه كنترلـي مـؤثر بـر تـركمن               )ا محمدخان قآ

داشته يا حتي مانع هجـوم آنـان بـه قلـب ايـران گرديـده، سـبب شـده بـود كـه شـرايط                          
ــستان،  ــي  تجــارت در تركمن ــان جــسور، ب ــشتر بازرگان ــراي بي ــي ب ــامطلوب حت ــت ن نهاي

هـا  هـا راه هـاي تـركمن  در خود خراسان، بين بـسطام و مـشهد، بـه واسـطه يـورش        . باشد
نبايـد خطـر سـفر بـه        كـس    شـد هـيچ    در حالي كه در تهـران گفتـه مـي          1بسيار ناامن بود،  

بخـرد، در غيـر ايـن       را بـه جـان      ) و بـيش از همـه، از هـرات بـه بلـخ            (بخارا، سمرقند يا بلخ     
  2.افكندصورت در مقابل يك سكه شاهي جانش را به خطر مي

 شـگفت آور نيـست كـه بـه تجـارت بـا بخـارا چنـدان اهميتـي                    ،تحت چنين شرايطي  
ــي ــدداده نم ــيش از    . ش ــران ب ــه اي ــارا ب ــالا از بخ ــالانه واردات ك ــنجارزش س ــك پ    ل

  تــرين نــوع آن از روپيــه نبــود و بــه طــور عمــده شــامل پوســت بــره ســياه كــه مرغــوب
  آمــد و هميــشه در ايــران متقاضــي فراوانــي داشــت، نــخ پنبــه و خــاك طــلا   بخــارا مــي

دار، پوسـت رنگـين بـره، پارچـه ضـخيم در            در عـوض اينهـا، بـه بخـارا ديبـاي گـل            . بود
ــا و شيــشه رنگــي  هــاي مختلــف، ابريــشمرنــگ ، مرواريــد، رنــگ مرجــاني قرمــز، كهرب

  3.شد صادر مي
از آنجـا   .  لـك روپيـه بـود      چهـل ت افغانـستان بـه ايـران حـدود          ارزش سالانه صـادرا   

شـد،   لـك روپيـه محاسـبه مـي       سـي كه ارزش سالانه صادرات ايران بـه افغانـستان تنهـا            
 لـك روپيـه بـه افغانـستان         دهاز اين رو، ايران نـاگزير بـه صـدور محـصولاتي بـه ارزش                

ــود ــام،    . ب ــشم خ ــيلان ابري ــران از گ ــصولات، اي ــضي از مح ــر بع ــلاوه ب ــصولات ع مح
هــاي مخمــل، ديبــاي دوزي شــده، انــواع پارچــهابريــشمي يــزد و كاشــان، ســاتن ســوزن

ــل ــشمي،      گ ــتمال ابري ــواع دس ــفهان، ان ــت اص ــه زربف ــي و پارچ ــخ طلاي ــور و ن دار، ت
ــه نخــي ضــخيم      ــايي، پارچ ــه اروپ ــوع پارچ ــد ن ــان، چن ــشمي كرم ــه (محــصولات پ ك

، مرواريــد، ســخت افــزار، ، المــاس، يــاقوت، زمــرد)بهتــرين آن متعلــق بــه اصــفهان بــود
                                                 

1. G. Forster, A Journey from Bengal to England, London, 1798, 2 vols. Vol. 2, p. 165, and 173 - 174. 
  :ك.ر همچنين براي دوره بعد،

J. Wolff, Narrative of a Mission to Bokhara, 4th end., London, 1846, p. 6 - 9.  
2. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly Persia,, 

vol. 3, p. 346. 
 .1801جان ملكم به هنري دونداس، دهم آوريل . 3
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 بـه  كرومانـدل  بـود كـه از   ماسـولي پاتـام  دار تـر از همـه ـ چيـت گـل     زعفران و ـ عجيب 
 در عــوض، ايــران از افغانــستان شــال 1.شــدبوشــهر و از آنجــا بــه افغانــستان حمــل مــي

دار هنــدي، ديبــاي دار ضــخيم مولتــان، ديبــاي گــل قــالي هــرات، چيــت گــل2كــشمير،
خــوب حومــه هــرات نيــل و اســبان هــاي نخــي، دارو، ريــواس، موصــلي، و ديگــر پارچــه

  .كردوارد مي
تــرين و تنهــا بــازار خــارجي بــراي  قــرن هجــدهم، افغانــستان هنــوز مهــماواخــردر 

بـه طـور عمـده دو شـهر هـرات و قنـدهار كـاملاً بـا تجـارت                    . رفـت ايران به شـمار مـي     
تــر قلمــداد  مهــمايــران مــرتبط بــوده و از بــين ايــن دو شــهر، هــرات از لحــاظ تجــاري 

در واقع، اين شـهر مركـز تجـارت عمـده بـراي بازرگانـان جنـوب ايـران، بخـارا،                     . شدمي
 از هـرات چهـار مـسير بـه طـرف            3.رفـت كابل، كشمير و شمال غرب هند بـه شـمار مـي           

 يكـي بـه مـشهد از        ،يكـي بـه نيـشابور     يكـي بـه مـرو،       :  شمال غرب وجود داشت    غرب و 
 از نيـشابور و     4. بـه مـشهد از طريـق تربـت شـيخ جـام              و ديگـري   ،طريق غوريان و تايباد   

 بازرگانـان   بيـشتر بـه تهـران برونـد، گرچـه         توانستند از سـمت غـرب        ها مي مشهد كاروان 
 واسـطه در مجمـوع، تجـارت افغـان بـه        . گذشـتند افغان از مشهد از طريـق طـبس بـه يـزد مـي             

 وضــعيت هــا،هــاي نظــامي فــراوان بــه خراســان توســط قاجاريــان و درانــي لشكركــشي
ــي از رؤ  ناپ ــتقلال حقيق ــت، اس ــدار ايال ــل   اي ــه قباي ــت غارتگران ــل آن و ماهي ــاي قباي س

  .شداي دچار ركود ميمنطقه به طور قابل ملاحظه
                       انـي  وجود تجارت تـا همـين ميـزان را هـم بايـد تـا حـدودي بـه نيـت حكمرانـان در

جـارت  ع عظـيم ت   فتجـارت در حـوزه قلمروهـاي خـود و نيـز منـا             براي تـشويق و تـرويج       
دانـست كـه مايـل بودنـد در كـشوري           مربـوط   براي بازرگانان ايرانـي، افغـاني يـا هنـدي           

  .نسازندرو  رو بهناآرام كالاهاي خود را با خطر 
هــاي ضــخيم بــه ايــران از ســواحل جنــوبي خلــيج فــارس، مرواريــد و برخــي پارچــه

 ايـران بـه      ايـن كالاهـا،    بـه جـاي   .  لك روپيـه بـود     دوشد كه ارزش آنها بالغ بر       صادر مي 
                                                 

1. Mountstuart  Elphinston,  An Account of the kingdom of Caubul, vol. I, p.  385. 
شـاه، واردات  بـافي در ايـران، در طـول دوران حكومـت فتحعلـي     ) و روسـري (به منظـور رونـق بخـشي بـه صـنعت بـومي شـال             . 2

 :ك.شد، ركشميري به ايران محدود مي) و روسري( هاي شال بافته
Harford Jones Brydges,  An Account of the Transactions of His Majesty’s Mission to the 

Court of  Persia in the years 1807 - 1811, P. 102 & Mountstuart Elphinston,  An Account of 
the kingdom of Caubul, vol. I, p. 385. 

3. J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, p. 182. 
4. Ibid, p. 397 – 398  and  410. 
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ايــران بـه ســواحل دريـاي ســرخ   . كـرد بحـرين گنـدم، تنبــاكو و رنـگ قرمــز صـادر مــي    
گندم، خـشكبار، زيـره، دارو، تنبـاكو، گـل رز خـشك شـده، گـلاب، رنـگ قرمـز و قـالي                        

بـه جـاي آنهـا، ايـران تعـدادي بـرده اتيوپيـايي، مقـدار كمـي قهـوه و حـدود                       . فرستادمي
تعـداد زائـران ايرانـي مكـه احتمـالاً بـه سيـصد              . كـرد  مسكوكات وارد مي   ،يك لك روپيه  

روپيـه مـسكوكات را بـا خـود بـه           دويـست    مبلـغ    هـا اگـر هـر كـدام از آن       . شدنفر بالغ مي  
  . مبلغ بايد حدود شش لك روپيه بوده باشدهمهبردند، عربستان مي

ــسجم     ــالاً من ــد احتم ــا هن ــران ب ــارت اي ــر    تج ــا ديگ ــارت ب ــدارتر از تج ــر و پاي ت
زيـرا   تجـارت بـين ايـن دو كـشور قابليـت گـسترش فراوانـي داشـت،                   .همسايگانش بـود  

 كالاهـاي خـارجي بـرآورده    از نظـر  ي نيازهـاي ايـران      متوانـست تقريبـاً تمـا     در نهايت مي  
ــران وارد       ــه اي ــستان ب ــصولات را از راه افغان ــشتر مح ــدوس بي ــق اين ــوده و از طري نم

در آن زمـان توسـط      و  . گرفـت اين تجـارت عمـدتاً از طريـق بوشـهر صـورت مـي             . نمايد
يكــي از خانــدان شــيوخ عــرب كــه ظــاهراً تحــت ســلطه حكومــت فــارس بــود ولــي در 

ايــن شــيوخ از راه . شــدشــاه مــستقل بودنــد، اداره مــيواقــع تــا زمــان حكومــت فتحعلــي
 مـشتاق بودنـد در بوشـهر        از ايـن رو    ،بردنـد  سـود زيـادي مـي      ،انحصار تام تجارت با هند    

در اوايـل   . خلـيج فـارس را از بـصره بـه بوشـهر بكـشانند             جوي ايجاد كنند كه بازرگانـان       
  : بوشهر چنين توصيف شده است م1762 / ق1175سال 

  

رسـيد آزادي كامـل داشـتند تـا هـر موقـع             شهري مملو از بازرگانان داخلي كه به نظـر مـي          
و بـراي ايـن كـار       ... ديدند به خريد، فـروش يـا صـادرات كـالا اقـدام كننـد                كه مناسب مي  

  1. رابطي داشته باشد يا دم كسي را به جز خود شيخ ببيندف كه فردنياز نبود
 تجـار عـرب     يرانـي بـود، البتـه     ر تا انـدازه زيـادي در تملـك بازرگانـان ا           هتجارت بوش 

ــد شــرقي كــه از دوران صــفويه در     ــاني هن ــر عــاملان كمپ ــي عــلاوه ب ــدي فراوان و هن
وجـود اينكـه در اواخـر       بـا   . نيـز در بنـدر وجـود داشـتند         خليج فارس مـستقر شـده بودنـد       

ــر   م1810 / ق1225ســال  ــه هــزار نف ــي ن  جمعيــت شــهر بوشــهر متجــاور از هــشت ال
هــاي اصــلي  يكــي از دروازهم1800 / ق1214 ايــن شــهر تــا ســال ،بــرآورد شــده اســت

 ـ  يقـين  رغـم ظـاهر نامناسـب شـهر، بـه احتمـال قريـب بـه                 بـه  2. ايـران بـود    هبازرگاني ب

                                                 
1. Report of Agent Douglas, 1762, quoted in: A. T. Wilson,  The Persian Gulf, Oxford, 1928, p. 177 - 178. 
2. Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly Persia,, 

vol. I, p. 192. 
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بــه تــصور . يافتــه اســت ســاله افــزايش مــي قابــل توجــه بــوده و هــر،حجــم معــاملات
 ـ 1760هارفورد جـونز هنگـامي كـه در دهـه             مـأمور دون پايـه كمپـاني هنـد          ا سـمت  م ب

 پارچـه   طاقـه اد  ت ـشرقي براي اولين بـار بـه بـصره رفـت، بوشـهر سـالانه شـصت تـا هف                   
 م 1811/ق 1226هنگــامي كــه ســرانجام در ســال . كــرددار هنــدي وارد مــيچيــت گــل

 طاقــهكــرد بــرآورد او از واردات ســالانه معــادل پانــصد تــا ششــصد يايــران را تــرك مــ
 در اين دوره  اخير، هر سـاله ده تـا دوازده فرونـد كـشتي كـه پـرچم كمپـاني را بـه                          1.بود

 و  هاهتزار درآورده و مـشغول بازرگـاني بـين ايـران و هنـد بودنـد، از بوشـهر ديـدن كـرد                      
  2. به مقصد خليج فارس داشتنداز ميان آنها هفت تا هشت كشتي هر ساله دو سفر 

 لـك روپيـه بـود كـه شـامل فهرسـت گونـاگوني از                26ارزش تجارت ايـران بـا هنـد         
هـاي نخـي از بنگـال بـه ايـران صـادر             شكر، نيل، چيت موصـلي و پارچـه       . شدكالاها مي 

از ســاحل مالابــار چــوب بــراي . آمــددرس مــيهــاي نخــي و نيــل از مــپارچــه. شــدمــي
شـده از اليـاف نارگيـل بـراي سـاخت بادبـان و دكـل كـشتي،                  هساخت كشتي، طناب بافت   

ــي   ــران م ــل وارد اي ــه و ه ــل، زردچوب ــياه، زنجبي ــل س ــدفلف ــدي  . ش ــوازم تولي ــي ل بمبئ
آلات، شـكر، شـيريني شـكري، كـافور، بـرنج، قهـوه و خرمـا          اروپايي، جنگ افـزار، چينـي     

لبـاس  هـاي نخـي ضـخيم، چيـت ضـخيم،           سـورات پارچـه زربفـت، پارچـه       . كردتهيه مي 
از سـند چيـت ضـخيم، چــرم،    . كـرد نخـي، ريـسمان نخـي، دسـتمال و نيـل فــراهم مـي      

جـات وارد  از طريـق هنـد، شـكر و ادويـه    ) و احتمـالاً چـين  (از جـاوه    . آمـد روغن و نخ مي   
اي پرتغـال وجـود نداشـت، امـا تجـار           هـيچ تجـارت مـستقيمي بـا اروپـا يـا گـو             . شـد مي
  .كردندن ميگاه از بنادر خليج فارس ديدگهمريكايي ا

گـر شـامل محـصولات      ي اضـافه وارداتـي د       لـك،  26جداي از ايـن واردات بـه ارزش         
ــد  ــاني هن ــيش از چهــار عمــده كمپ ــدكي ب ــه ارزش ان ــارت از شــرقي ب ــه، عب  لــك روپي

، آهــن، )هــاي ســبز و آبــيتــر در رنــگهــاي تيــرهعمومــاً بــا زمينــه (3 انگليــسيمــاهوت
ــع  ــولاد، ســرب و قل ــسبت،ف ــدود ن ــاي ح ــل ه ــو ذي ــه 500 :د داشــتوج ــاهوت طاق ، م

ــن 200/76 ــوگرم آه ــع 496/31،  كيل ــوگرم قل ــرب 240/15،  كيل ــوگرم س  620/7 و كيل
  . كيلوگرم فولاد

                                                 
1. Harford Jones Brydges,  An Account of the Transactions of His Majesty’s Mission to 

the Court of  Persia in the years 1807 - 1811, p. 433. 
2. W. Heude, A Voyage up the Persian Gulf and a Journey Overland from India to England 

in 1817, London, 1819, p. 42 - 43. 
3. Perpetts  
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در عـوض   .  لـك روپيـه بـود      سـي ن حـدود    ااين، ارزش كل واردات هنـد بـه ايـر          بنابر
اين واردات، از ايران بـه هنـد مرواريـد، ابريـشم قرمـز رشـت، ابريـشم از يـزد و كرمـان،                        

ــ ــخ، پ  ــن ــوگرد، م ــالي، گ ــان، ق ــان،   1،رّشم كرم ــواس خراس ــاكو، ري ــره، تنب ــران، زي  زعف
ــشكبار ــوت، خ ــاطر و    ،كمپ ــب، ق ــود، اس ــاهي نمــك س ــدم، م ــوزه، دارو، گن ــلاب، آنغ  گ

 لـك روپيـه بـالغ    پـانزده  ايـن ميـزان صـادرات بـه بـيش از          2.شـد شراب شيراز صادر مـي    
 مـسكوكات از ايـران بـه         لـك  پـانزده شد، در نتيجه، نيـاز بـه صـدور كمـي بـيش از               نمي

 شـدند واسـطه داد و سـتد متـضرر مـي         اقبالي هم براي تجار ايرانـي كـه بـه          يك بد . هند بود 
و هــم بــه طــور كلــي بــراي اقتــصاد ايــران كــه از يــك اتــلاف ســنگين ســالانه فلــزات 

ــا صــدمه مــيگــران ــوري   به ــا امپرات ــه مثبــت تجــاري ب ــراري موازن ــد، چــون در برق دي
  . قادر به جبران نبودعثماني و روسيه، ايران

اين ارقـام بـراي تجـارت خـارجي ايـران در اوايـل دوره قاجـار كـه بـه دقـت توسـط                         
سـازد  ي بـه ايـران گـردآوري شـده، آشـكار مـي      در طـول اولـين مأموريـت و       جان ملكـم  

بـا ايـن    . ده بـود  ش ـكه چگونـه زنـدگي تجـاري ايـران بعـد از سـقوط صـفويان محـدود                   
از ايـران بيـان كننـده       ) همچنـين وارداتـي   (دراتي  همه، تنـوع قابـل توجـه كالاهـاي صـا          

ويـژه در مراكـز عمـده اصـفهان، يـزد،            بـه  ،بـي وقفـه     وجود بقاياي فنون توليدات سـنتي     
  .شيراز، كاشان، همدان و رشت بوده است

تنـابهي  عاصفهان در اين دوره هنـوز شـهر عمـده توليـد در ايـران بـود كـه مقـادير م                     
هـاي نخـي ضـخيم، زيـن اسـب، شمـشير و             ارچـه دار طلايـي، پوسـت بـره، پ       ديباي گـل  

ديگــر جنــگ افزارهــا و مقــدار زيــادي ظــروف طــلا، نقــره، آهــن، فــولاد، مــس و بــرنج 
  .كردتوليد مي

 شـال كـه مخلـوطي از ابريـشم و            و يزد، ابريـشم، قـالي، نمـد، پارچـه نخـي ضـخيم            
ل و  هـا مخم ـ   بـا تقليـد از انگليـسي       ،عـلاوه بـر ايـن     . كـرد توليـد مـي      پشم كرمـان بـود،    

هـايي از   رگـه   معـادن سـرب و شـايد       ]يـزد [نزديـك شـهر     . كرددار نيز توليد مي   حرير گل 
  .مس و آهن وجود داشت

                                                 
1. Myrrh 

   و1801ل جان ملكم به هنري دونداس، دهم آوري. 2
 J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, p. 37. 
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افــزار، اشــيايي از طــلا و نقــره و آلات تيــر، تفنــگ، شمــشير و جنــگشــيراز، هفــت
 و  كـرد  پوسـت بـره مرغـوب بـراي سـاخت كـلاه توليـد مـي                كاري شده، پارچه ضخيم و    مينا

  .اشتد كارخانه شيشه يك) مانند مراغه(
واسطه ابريـشم و قـالي مـشهور بـود، امـا كيفيـت ابريـشم آن تنهـا در                     كاشان به  البته

 مخمـل تقليـدي اروپـا و        ،در ايـن شـهر    . مقايسه با رشـت در سـطح پـاييني قـرار داشـت            
  1.شدمسي عالي توليد ميو ابزار هاي نخي ال، پارچهشنيز 

 پـر آوازه بـود و انـواع زيـن و ديگـر              شت چـرم  واسـطه مرغوبي ـ  همدان، در سراسر ايران بـه     
  .كردهاي ضخيم را در گوشه و كنار كشور توزيع ميمحصولات چرمي، نمد و پارچه

تـرين پارچـه و پوشـش زيـن         بهـاترين ابريـشم و نيـز مرغـوب        رشت، بهترين و گـران    
  2.كرد توليد مي،شدكه از تركيب پارچه عريض انگليسي و پشم كشمير بافته مي

واسـطه چنـد محـصول و كالاهـاي خـاص      هرها و نواحي بـه طـور مـشابه بـه     ديگر ش 
 سـاختن تيغـه شمـشير معـروف بـود، در حـالي              دليـل اسـتان خراسـان بـه       . مشهور بودند 

.  كيفيــت عــالي مخمــل و پوســتين خــز پــرآوازه بــود ســببكــه مــشهد، مركــز آن، بــه 
هــايش اغچــرواســطه تهــران بــه. هــاي فيــروزه قــرار داشــتنيــشابور در مجــاورت كــان

 پـشم كرمـان معـروف       3.هـاي گرجـي فراوانـي وجـود داشـتند         بـرده  در تبريز . مشهور بود 
رفـت و در ايـن زمينـه بـه     تنبـاكو در ايـران بـه شـمار مـي        فارس توليد كننده عمـده      . بود

توانــست چنــان رشــدي دســت يافتــه بــود كــه عــلاوه بــر اشــباع بازارهــاي داخلــي، مــي
 بــرنج، مــاهي، دليــلمازنــدران بــه . ادر كنــدمــازاد محــصول خــود را بــه خــارج نيــز صــ

ايـن معـادن بهـره      از  البتـه   . اشـت عسل، شكر و ميوه مـشهور بـود و معـادن آهـن نيـز د               
   4.شد و آهن اروپايي عموماً ترجيح داده ميشدبرداري نمي

                                                 
   و 1801 جان ملكم به هنري دونداس، دهم آوريل .1

Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly Persia, 
vol. 3, p. 92. 

2. J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, p. 176. 
اگر چه بيشتر برده هاي گرجستاني در مـرز مـورد مناقـشه بـين ايـران و گرجـستان بـه اسـارت درآمدنـد، امـا بازرگانـان ارمنـي                                . 3

م يـك دختـر جـوان       1810در سـال    . شـدند شـدند، صـاحب مـي     تعداد كمي از آنها را كـه بـراي اولـين بـار بـه شـيراز آورده مـي                   
  :ك.گرجستاني در بازار تبريز، تقريباً به مبلغ هشتاد پوند فروخته شد، ر

 J. M. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empier, p. 26-27. 
   و1801 دهم آوريل   جان ملكم به هنري دونداس،.4

Sir William Ouseley, Travels in various countries of the East; more particularly Persia, 3vols, 
vol. 3, p. 221. 
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  نتيجه
تــصوير زنــدگي اقتــصادي ايــران در آغــاز قــرن نــوزدهم، آن طــور كــه توســط ســياحان 

، اثــري از اقتــصاد ســنتي فــرو ريختــه تحــت   اســتان ترســيم شــدهاروپــايي در آن دور
فــشار هــرج و مــرج سياســي در ذهــن بــه جــاي گذاشــته و حكايــت از افــول خــط ســير 

ــارهتتجــار ــين ق ــوز ســنت صــنعتگري تخصــص  . اي دارد ب ــا در آنجــا هن ــون يام  و فن
 بـا روي  . نهادنـد، وجـود داشـت      همـسايگان ايـران بـدان ارج مـي         ،توليد كه در آن زمـان     

كار آمدن خاندان قاجار و ايجاد امنيت و ثبـات بـر تخـت سـلطنت ايـران و نيـز بـا رشـد                         
ــد شــرقي، روشــن   ســريع بازارهــاي  ــاني هن ــوري روســيه و قلمــرو كمپ ــد در امپرات جدي

 احيــاي دشــاه نبايــد شــاهنيــست كــه چــرا حكومــت طــولاني و نــسبتاً بــا دوام فتحعلــي
كـه اگـر ثبـات      كـرد   نـين فكـر مـي     چ جـان ملكـم   . حقيقي و ترقي روزافزون ملـي باشـد       

قــانوني گــسترده، خــروج  جمعيــت، بــيرغــم كمــيبــهد، شــوتوانــست حفــظ داخلــي مــي
، رانـي هـاي قابـل كـشتي     دار يـا رودخانـه    وسايط نقليـه چـرخ    سالانه مسكوكات و عدم وجود      

بـر ايـن بـاور بـود كـه ايـران             هـارفورد جـونز    1.شـد  تجارت خارجي ايران سـه برابـر مـي        
اقبـالي    كـه از بـد     سـت الاثروتمنـد و داراي جمعيتـي بـا ضـريب هوشـي ب            كشوري بالقوه   

ــه  ــتب ــي عل ــرص و ب ــار     ح ــان دچ ــسئوليتي حكمران ــصادي م ــود اقت ــود رك ــده ب  ؛ ش
فـتن شـوق و انگيـزه كـشاورزان،         هايـشان سـبب از ميـان ر       فرمانرواياني كه بـا زورگـويي     

بـيش از حـد   كمـي   تـا فقـط   كردنـد مجبـور مـي   و آنـان را  شده بودنـد    صنعتگران تجار و 
 جـان ملكـم نيـز تـا حـدود زيـادي همـين عقيـده را                  2.گذران زنـدگي خـود توليـد كننـد        

ــشيد كــه ده وي مــي.داشــت ــدني توســط   اندي هــا ســال محروميــت مــردم از حقــوق م
هـاي مـردم،    هـاي مـداوم يـا جهـل فراگيـر تـوده           حكمرانان ظالم اين كشور، و نه جنـگ       

 درسـت گفتـه باشـند، ايـران     ،ن زيـرك انـاظر  اگـر ايـن     3.ايران را به ويراني كـشانده بـود       
دهـد چگونـه     در اوايل عصر قاجـار نمونـه جالـب و قابـل تـوجهي اسـت كـه نـشان مـي                     

توانند در مسير رشـد يـك جامعـه ماقبـل صـنعتي بـه يـك جامعـه                   حاكمان ناشايست مي  
  .صنعتي وقفه ايجاد نمايند

                                                 
  .1801 جان ملكم به هنري دونداس، دهم آوريل .1

2. Harford Jones Brydges,  An Account of the Transactions of His Majesty’s Mission to the Court 
of  Persia in the years 1807 - 1811, p. 80. 

3. J. Malcom, History of Persia, vol. 2, p526. 
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  برگه درخواست اشتراك

  »نامه تاريخ پژوهان«فصل نامه علمي ـ تخصصي 

  وابسته به انجمن تاريخ پژوهان
 
  

  !مشترك گرامي
 نزد بانك سـپه شـعبه       2155146را به حساب شماره     )  ريال 000/30(ساله  ]ـ وجه اشتراك يك   
  . واريز كنيد1038صفائيه قم، كد 

 ، 37135 ـ  151راه با اصل فيش بانكي به نشاني قـم، صـندوق پـستي    ـ برگه اشتراك را هم
  .بفرستيد» پژوهان]تاريخ«پژوهان، دفتر فصل نامه ]انجمن تاريخ

  .ـ تغيير نشاني خود را با ارسال نامه، به آگاهي امور مشتركان نشريه برسانيد
 
  
  :نام خانوادگي  :نام

  :ميزان تحصيلات  :گاهي مركز علمي ـ دانش
  :نس  :شغل
  :نشاني

  :صندوق پستي  :كد پستي
  :تلفن  :نمابر

  Email: 
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An Introduction to the economic organization 

of eaRly Qajar Iran 
 

By: Gavin Hambly, M . A ., Ph . D 
Translated into Persian by:Mansoor Chehrazi and Mahboobeh Ahmadian  
This article is the substance of a paper read at the British Instilute of 

Persian studies, Tehran, on Saturday, June 29th 1963. In view of the jeneral 
neglect by historians of the economic history of Iran it is the aim of this 
article to examine some of the significant factors in the economic structure of 
Iran during the period betveen the death of Karim Khan Zand in 1779 and 
the Treaty of go Gulistan in 1813. These thirty-five years cover the period 
when Aghga Muhummad Khan overthrew all other contenders for mastery of 
the Iranian plateau and firmly established the Qaqjar dynasty on the peacock 
throne, as well as the first half of the long regin of his nephew, Fath’ Ali 
Shah. 

The principal sources for the economic survey which follows are the 
reports and personal impressions of some of the English travelers in Iran 
during this period. Although the accuracy of the facts recorded by these 
travelers naturally varies from individual tu individual, their value as source-
material (in view of the poverty of other sources of information) is very 
considerable. All of them spoke Persian in varying degrees of proficiency 
and a few were fluent readers of the language. Most of them spent several 
months or, in some cases, several years in Iran. The majority were 
diplomats, soldiers or merchants of the East India Company who had-in 
Mysore, Hyderabad, or the outlying provinces of the Mughul or Ottoman 
empires-experienced societies not wholly dissimilar from that of late 
eighteens-century Iran. All were concerned with obtaining information for 
their employers and countrymen about a country, Iran, which was then 
comparatively little known to Europeans. With regard to the accuracy of their 
accounts of the economic life of Iran, it must be remembered that if, during 
this period, it was the supposed Oriental ambitions of Napeleon which were 
the immediate cause of british pre-occupation with Iran, the East India 
Company was still, at this time, a commercial corporation and therefore 
interested in Iran not only for strategic reasons but also as a potential 
market. It may therefor be safely assumed that the Company’s servants in 
Iran were expected to observe and record as accurately as possible the 
economic conditions of a country likely to be an area for future commercial 
expansion. 

Keywords: Population, Structure, Meansof transport, Network of trade, 
Routes, Foreign trade, Oceanic trade, Ottoman, Russia, Currencies. 
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The art of the goldsmiths in Iran 

 
By: Kurosh Fathi 

One of the important eras in Irani’s history as far as art and its aspects 
are concerned is the Safavid era. The existence of relative security, the fact 
that some of the Safavid rulers were artists and their patronage, along with 
the continual relation with the western and the eastern world were among 
the processes which were very important in this regard. 

The art of the goldsmiths is among the most obscure arts in the whole 
history of the country. The reason for this fact is that gold and silver have 
various usages and the melting and casting of golden objects can bring a 
great deal of harm to them by the passage of time. Never the less, goldsmith 
artists through their own special techniques played a very important role in 
the cultural and political life of the Safavid era. 

The present study, through employing a historical method attempts to 
probe into the place of the goldsmiths and their art in the social and cultural 
life of the Safavids. 

Keywords: Goldsmiths and their art, Safavid era and ornamental arts. 
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The process of relations between Iran and the Ottomans 

during the reign of Shah Ismael Safavid the first 
 

By: Zeinab Alizadeh Jurkuyeh 
With the reigning of Shah Ismael in Iran, the activites of the Sufis who 

adhered the Safavids increased in the Ottaman empire. Later on, on account 
of the revealing of their threat in political and military matters, Bayazid began 
to act against them and attampted to prevent their migeration to Iran. 

In addition to defending the propaganda of the Sufis in Eastern Antalia, 
Shah Ismael made some attacks upon the Ottoman lands to punish the 
Iranian rebels who had taken refuge there. The two kings were very severe 
upon their religious opponents and this action had some political and 
economic reasons however, they sent delegates to one another's courts and 
they both attempted to find adherents for themselves. During the reign of 
Salim (I), in addition to the continuation of the propaganda by the Sufis in the 
Ottoman land, a number of ambitious princes also fled to Iran, these events 
paved the way for serious challanges between the two rulers and finally led 
to Chaldoran war. Events like these made troubles for the two neighboring 
countries till the end of Shah Ismael's rule which coincided with the ruling of 
Soltan Soleiman. 

The present study deals with the relations between the two nations during 
the regin of Shah Ismael Safavid (I), and Bayazid (II), Salim (I) and Soltan 
Soleiman. 

Keywords: Safavids, Ottomans, Shah Ismael (I), Soltan Bayazid (II), 
Soltan Salim (I) and Soltan Soleiman. 
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Shiism in Azarbayejan during the epoch of the pagan Ilkhans  

(656 - 694 A.H.) 
 

By: Mehdi Ebadi 
Coinciding with the establishment of the Ilkhanid government in Iran (656 

A.H.) and on account of the placement of the central government in 
Azarbayejan, this province became the favorite place for the Shiites. The 
pressence of Khajeh Nasir Al-din Tousi (died 672 A.H.) in Azarbayejan who 
was a shiite scholar and very influential in the Ilkhanid government can be 
counted as a breakthrough of the shiite influence in this area. On account of 
the exellent situation wich Khajeh had among the Ilkhanid kings, especially 
Holaku Khan, he was able to defend the interests of the Shiites. He held 
endowments institutions and began to use the Shiites in this institution and 
promoted their conditions. At the same time, the great number of Shiites who 
had set for Azarbayejan on account of the benevolence of Khajeh could 
pave the way for the continual pressence of the Shiites in Azarbayejan. 

Keywords: Azarbayejan, Shiism, Khajeh Nasir Al-din Tousi and the 
Ilkhanids. 
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Religious refuge and religious refuge seeking in the  
(Qajar Era to the constitution) 

  
By: Seyyed Mohammad Tayyebi  

In the history of Iran’s religious law system and the framework of Iran’s 
legal activities especially in recent governments religious refuge and its 
related subjects need a unique and independent research. The present 
study attempted to deal with the afore-mentioned subject through the 
examination of the documents and conducting a library research in the Qajar 
period to the emergence of the movement for constitution in Iran. The 
findings of this study indicate that during this period religious refuge was 
very widespread and a great number of places were used for this purpose. 
The refugees were mostly the run-away convicts or the oppressed. These 
refugees were more or less successful although this act didnot lead to their 
complete clearance from the charges or was not a way for the oppressed to 
obtain their rights completely. Some reformists attempted to exert some 
measures to limit religious refuge seeking, however, since this was an 
individual action their attempts werenot completely successful. 

Keywords: Qajars, Religious refuge places, religious refugees, mosques, 
Shrines of the descendents of Imams, Embassies, stables.  
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The consequences and the impact of the uprising of 19th of 

Deymah in Qom over the uprising in Mashhad 
  

By: Hasan Shams Abadi  
1356 was a year in which a great number of events happened in the 

history of the Islamic revolution. The death of Dr. Ali Shari’ati and Ayat-ullah 
Seiyed Mustafa Khomeini marked the beginning of this movement after a 
period of tranquility. These two events instigated the people and made them 
very angry. The regime which was very angry because the people loved 
these two men (Shariati and Seyed Mustaf Khomeini) published an article 
whose title was “Iran and black and red Colonialism) in Etellaat newspaper, 
to insult imam Khomeini and disappoint people of continuing their 
movement. This action led to general revolt of people in all parts of the 
country and especially the uprising in Qom on 19th of Deymah. The 40 – day 
memorization of the people killed in Qom in Tabriz and the 40 – day 
memorization of the victim of Tabriz in Yazd, Ahvaz and Jahrom became a 
problem for the regime and paved the way for the general uprising against 
Pahlavid regime in all parts of the country. 

The above – mentioned events produced many results in Mashhad. 
Issuence of notes, making demonstrations, staying in the houses of Mullas, 
performing funerals were among the reactions of the people of Mashhad 
against these events. All these events made a step foreward for the 
movement of Imam Khomeini and made it closer to victory. 

The present study attampts to survey these events and consider the 
reactions of the religious leaders of Mashhad to these events. 

Keywords: Iran, Red Colonialism, black Colonialism, Ahmad Rashidi 
Motlagh, 19th of day, Qom, Tabriz and Yazd. 
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The bibliography of Jange – Jamal (The battle of the camel) 
 

By: Mehdi Reza Khademloo 
Documenting to the sources prior to and after a historical incident is very 

essential and natural. The event farmous as the battle of camel or Jange 
Jamal is no exception to this rule. It was a very strange event in the Islamic 
history in which for the first time two groups of  Muslims confronted each 
other. 

Many historians have written on this event, however, except for Aljamal 
by sheikh Mofid all other sources have been lost. The book by Mofid is not at 
all a purly  history book rather it is both historical and theological. Probably, 
the lack of proper sources is one of the reasons for the controversy of 
Muslims especially the theologians over the number of the participants and 
the people killed in this battle. 

Although there exist not many special sources over this battle, one may 
refer to general histories, geneologies and classes to discover the causes for 
these events. However, the general drawbacks of these sources over the 
battle are their ignorance of consequences of this battle and their ignorance 
of the analysis of it. 

The works of the theologians of various Islamic sects are among the 
sources which provide useful information over the Jamal battle. It must be 
said that the authors of these sources also have a great deal of controversy 
over the participants and those who were killed in this battle. 

Key terms: Ali (A . S), Jang-e Jamal (battle of the Camel), Companions of 
Jamal, Special Sources, descendents and the classes, Fotooh, General 
Sources, theological Sources. 

Keywords: Ali (A.S), Jang-e Jamal (battle of the Camel), Companions of 
Jamal, Special Sources, descendents and the classes, Fotooh, General 
Sources, theological Sources. 
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Women and the Urban Religious Elite 
 in the pre-Mongol Period 

 
By: Richard W. Bulliet 

Translated into  Persian by: Hasan Zandieh and Lida Maleki  
Historians of early Islamic Iran and of medieval Islamic education 

agree that women sometimes gained reputations for learning, just as 
they sometimes did for Sufi activities. The preservation of female 
names in biographical dictionaries of the tenth and eleventh centuries 
proves this point. The rarity of female names in these compilations 
raises a question, however. Why so few? This chapter examines the 
entries on women in biographical dictionaries from Baghdad, 
Nishapur, and Gorgan in an attempt to understand how their names 
came to be included and what broader social meanings might be 
inferred from their inclusion. 

Keywords: Women, Biography, Biographical - dictionary, Abd al-
Ghafir al-Farisi, Khatib Baghdadi, Ta,rikh Naisabur, Ta,rich Baghdad. 
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